
فرهنگی دکتر مسعود انصاری-علمیهای پژوهشبنیاد  

 

 

 

 من ساواک را تبرئه کردم

 

 دکتر روزبه آذربرزین



دکتر مسعود انصاری فرهنگی  –بنیاد علمی   

 من ساواک را تبرئه کردم 

 دکتر روزبه آذربرزین

مادی 2728چاپ اول : بهار   

هخامنشی  2579                     

لادیمی 2020آپریل               

لات متحده آمریکااای -کالیفرنیا – نجلسلس آ  

 

 

 

 

 

 

 

 

شده است. این کتاب ثبت کتابخانه کنگره آمریکا  

 

 

  



پیشکش به پرویز ثابتی                                                         

 

 

 

 

 

ناصر نوذری و دیوید ماهن در  آقای  با سپاس از همکاریهای صمیمانه

امر اطلاع رسانی به منظور روشن نمودن حقایقی که پشت پرده تبلیغات 

مذهبی ها و دستاربندان اشغالگر پنهان مانده بود.  -چپی ها، ملی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ران اگرعملکرد ساواک علیه ویرانگران میهنم و دژخیمان و شکنجه گ 

ن ، یکایک  امروز نظام جنایت کار جمهوری اسلامی بود ، ضمن تائید آ

که داشتم تبرئه می کنم . یساواکی ها را بخاطر میهن دوستی و امنیت  

ان را برای  اگر عملکرد ساواک علیه توده ای های خائن بود که ایر 

فتخارمی کنم.روسها می خواستند ، به وجود ساواکی ها ا  

فدائی های ضد خلق و چپی ها بود علیه مجاهدین و  اگر عملکرد ساواک

و مائوو چه گوارا و.... به سینه میزدند و یا علیه که سنگ مارکس و لنین 

کسانی بود که قصد ربودن شهبانو فرح و فرزندش رضا را داشتند ، به 

ورت داشتن ساواک بیشتر واقف میشدم .ضر  

  انت دشمنان قسم خوردهاین نوشتار بلند را زمانی انتشار میدهم که خی

بن یوسف ، دستار بندان ایران و ایرانی ، و دد منشی باز ماندگان حجاج ا  
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بی وطن اشغالگر به همراه توده ای های خائن ، مجاهدین ضد خلق و 

نیست .هیچکس پوشیده مذهبی ها بر  –چپی ها و ملی   

زاران بد و  از کسانیکه هنوز این نوشتار را نخوانده و با دیدن فرنام آن ه

کشورهای  امنیتی در  بیراه نثار من می کنند ، می پرسم : نقش سازمانهای

مختلف جهان چیست ؟ آیا آمریکائی ها به افراد سازمان سیا لعن و نفرین  

د بد میگویند ؟ آیا انگلیس ها به  می فرستند ؟ آیا اسرائیلی ها از موسا

ویند ؟ آیا از خود خود ناسزا میگ 6کارکنان انتلیجنت سرویس و ام آی 

ازمانهائی در  بدگوئی علیه ساواک توسط چه افراد و چه سپرسیده اید ، 

تمام چند دهه اخیر جاری شده است ؟ آخوند جنایت کار که کارنامه ننگین  

با علم کردن موزه عبرت ، هنوز پس و خونینش گواه آدمخوری میدهد ، 

هائیکه از ساواک بد از چهل و یکسال شقاوت ، مظلوم نمائی می کند . آن

و وطن  ویرانگران و چپاولگران ون استثناء در صف میگویند ، بد

فروشان ایستاده اند . از خود پرسیده اید ، چرا بنگاه سخن پراکنی ملکه  

به گوشه ای از فعالیت بی بی سی   انگلیس این همه از ساواک بد میگوید ؟

 لندن در ضدیت با ساواک اشاره می کنم :

بسیج کننده مخالفان  هبان شاه وساواک ، نگ  

ا به ریشه کشور قساوت ساواک و تیشه چریکها و تحصیلکرده ه  

 از نگاه ساواک : گروه های چپ و ارتباط آنها با شوروی 

 شهریاری ، جاسوس ساواک در حزب توده 

کل رزم سیاه  

 عصیان علیه فراموشی ، روایت هنرمندان از صمد بهرنگی

سال ، سئوال بی پاسخ  تختی و مرگش ، بعد از چهل  
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 از ایران تا مصر ، انقلاب چگونه رخ داد 

نقلاب  گاهشمار ا   

 ابراهیم در آتش  

 حکایت دست اول از لو رفتن دانشیان و گلسرخی 

.......... 

ف نخستین بدگوئی از ساواک قرار  دستار بند بی آزرم اشغالگر در ص 

گذشته ده ها  دارد . کسانی از ساواک سخن میگویند که در چهار دهه

با  اطر دگر اندیشی و مخالفتهزار تن از فرزندان ایران را صرفا بخ 

نظام قرون وسطائی ولایت فقیه اعدام کرده اند . در میان این جان 

ی و ساواکی و سلطنت باختگان همه نوع گرایشی یافت میشود . ازارتش

بهائی   طلب تا مجاهد و فدائی و توده ای و نیرو های چپ گرا . از سنی و

مذهبی ها . آیا در نظام شاهنشاهی ، ساواک   –ی و اقلیت های قومی تا مل

کاری به اقلیت های مذهبی و خصوصا بهائی ها داشت ؟ آیا در نظام 

آیا زنان بار دار را  شاهنشاهی ساواک به دختران باکره تجاوز میکرد ؟ 

های اعدام میکرد ؟ آیا ساواک پسران و دختران نو جوان را به جوخه 

نی است که از ساواک بد میگویند ، حق بجانب کسااعدام می سپرد ؟  

چون ساواک عدل اسلامی نداشت . چهل و یکسال نظاره گر نظام خونین 

وران ، واپسگرا و جهل و جنایت اسلامی با عملکرد ددمنشانه مام

اطلاعاتی آن بوده اید و کماکان از ساواک سخن میگوئید . ساواکی که می 

کسانیکه راجع به ساواک  یران را برای شما حفظ کند . سکوت خواست ا

مثنوی هفتاد من نوشتند در مقابل چهل و یکسال عملکرد شقاوت بار  

ماموران اطلاعاتی نظام و سپاه پاسداران چیست ؟ در رژیم خونبار 

ری اسلامی بسیار کوشیدند تا از طریق فشار های روانی ، ایده جمهو  
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ز آنها تواب  و بقول خودشان ا دانیان را مسخ نمودهلوژیکی و فیزیکی زن 

بسازند . در شکنجه گاه های جمهوری اسلامی ، زندانیان را وادار کردند 

تا به قصابان مسلمان و تجاوز گران به ناموس دختران و زنان ، برادر  

اب کنند .آیا ساواک به زندان اوین ، عنوان دانشگاه داده بود ؟ آیا طخ 

یش ضد نظام ن گوهر دشت که قتلگاه هزاران دگر اندساواک به زندا

خلیفه گری عرب بودند ، مرکز آموزشی اطلاق میکرد ؟ آیا در مقابل 

آخوند حسین طائب میتوانید شقی ترین چهره های ترسناک ملل مختلف را 

د ؟  در کتب اسلامی می خوانیم که اگر تمام دنیا جنایتکاران و  قرار دهی

تنها حجاج در یک کفه ترازو بگذارند و مسلمانان حیوان صفتان خود را 

پائین می آید . اگر ابن یوسف را بگذارند ، کفه ترازو به نفع مسلمانان 

امروز حجاج زنده بود و جنایات رهبر ناقص العقل و ناقص العضو  

سلامی را می دید ، آیا به شقاوت خود می  بالید ؟ اگر ساواک  جمهوری ا

تی سپاه نی می خواست ، ماموران اطلاعاو ایرا همه چیز را برای ایران

و آنهائی که تحت فرمان رئیس جمهور هستند ، همه چیز را برای  

ماندگاری آخوند سید علی خامنه ای جنایتکار می خواهند . مزدورانی که  

ن گونه ی خود ، ایران را به صدر مذهب اهریمنی اسلام  در تلاش طالبا

بندان کسی از حجاج سخن نمی گوید . بردند . امروز حتی خود دستار 

ایات حتی حقیر ترین ماموران اطلاعاتی رژیم آخوندی و حاکمان شرع جن

آن بر شقاوت حجاج برتری دارد . ماموران اطلاعاتی نظام دست پرورده 

وژن هستند که در واپسین دم عمر پر نکبتش   جنایتکار بزرگ خمینی

آیا خامنه ای  در کرد . را صا 67فرمان دهشتناک نسل کشی تابستان 

ز به عنوان ولی فقیه همان کاری را خمینی کرد انجام جنایتکار امرو

نمیدهد ؟ هنوز از وطن پرستی چون پرویز ثابتی بد میگوئیم ، ولی به 

دون دانستن حتی نام زندانی صادرگیلانی جلاد که احکام اعدام را ب  
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اسدالله لاجوردی بود ،میکرد ، کاری نداریم . اگر دیروز ساواک دنبال    

این حیوان درنده و آدمخوار رئیس کل زندانهای ایران   بخاطر این بود که  

نشود . اگر ساواک دنبال صادق خلخالی بود ، بخاطر آن بود که این  

در کردستان به خاک و خون نکشد و در  دیوانه گربه کش ده هزار تن را

رگی که به دستور او دهکده قارنا کودکان شیر خوار را بمیان آتش بز 

ست کرده بودند نیندازد . ساواک دنبال هادی پاسداران درنده خو در

غفاری جنایتکار بود ، دنبال سید علی خامنه ای رابط گروه تروریستی  

ئول آتش زدن سینما و بانکها و  موتلفه اسلامی و گروه توحیدی شهاب مس

لعضو  ناقص اعقل و ل مراکز دولتی زمان شاه بود . این رهبر ناقص ا

ختی را به همراه فرمان آتش زدن سینما  مواد سوجمهوری اسلامی بود که 

ساواک به دنبال  رکس آبادان به آخوند جنایتکار موسوی تبریزی داد .

ا مغز شوئی جوانان دغلکار و فریبکار بزرگ علی شریعتی بود که ب

ت را تجویز کرده و موجب مرگ ده ها هزار تن گشت و مکتب شهاد

دمشق سوریه بخاک  ر ایرانی اش را درکرد تا پیکر کثیف و غی وصیت

شبانه روز سران جنایتکار رژیم آخوندی برای مردم خام  بسپارند . 

اندیش ما از شقاوت ساواک و شعبانی و تهرانی میگویند ، ولی 

امشان به این همه اعدام و شکنجه در جمهوری اسلامی اشاره هیچکد

ن  یخ حسیش از دو هزار تن کشته شدند ، آیا شندارند . در آبان گذشته ب 

 روحانی دستوری دال بر پیگیری صادر کرد ؟  

آیا کسی از جنایتکارانی چون لاجوردی ، غفاری ، سعید مرتضوی ،  

دی ، ابراهیم رئیسی ، مصطفی پور محمدی ، رازینی ، دری نجف آبا

مان  حسابی خواست ؟ با بررسی دو جانبه ساواک زحسین طائب ، و.... 

پاسداران و پرداختن به نحوه شاه و سازمان اطلاعاتی دولتی و سپاه 

 شکنجه و موارد آن ، مردم ما متوجه حقایق شده و امید آنرا دارم تا
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سلامی را بیش از  پرونده سیاه آدم کشان دروغگو و فریبکار جمهوری ا  

ا یق ، شاید با من همصدا شوید و شمگذشته باز کنم . با روشن شدن حقا

ددمنش جمهوری اسلامی   که مزدوران هم ساواک را تبرئه کنید . کاری

در کشتن زنان باردار و تجاوز به دختران چهارده ساله کردند ، از هیچ  

 ساواکی سر نزد . 

که از آن آموختم سهم من از ساواک و درس میهن دوستی   

سال سوم دانشکده بودم و آن زمان شیشه شکستن ویترین اعلانات 

کده افتخاری بود بس بزرگ !! در یکی از تظاهرات دانشگاه تهران  دانش

سط گارد ضد شورش دانشگاه تهران که مقر آن در خیابان ضلع غربی  تو

روان بهنام دانشگاه بود ، دستگیر شدم . چند تن بودیم که ما را به اتاق س

بردند . در بدو ورود چون نفر نخست بودم سیلی محکمی از  عطائی 

بر حاج مولائی خوردم که با اعتراض سروان عطائی مواجه شد  استوار قن

فیلم های پلیسی دیده بودم که به نقش پلیس خوب و پلیس بد واقف  . آنقدر

اد که تا  بودم . آنروز درس میهن دوستی را آن افسر آگاه و انسان بمن د

کنترل کارت  عطر آن سرمستم . سروان عطائی پس از  امروز از

ارضایتی شما را بپرسم ز من پرسید : میتوانم علت ندانشجوئی من ، ا 

لاف  ؟گفتم : جناب سروان یعنی شما نمیدانید ، اینهمه تبعیض ، اینهمه اخت

سید  طبقاتی ، اینهمه کمبود و نارسائی در کارها . سخنم را قطع کرد و پر

امل تمام این مواردی که ذکر کردی کیست ؟ چه کس و : فکر میکنی ع

نارسائی ها هستند که شما از آن یاد می کنید ؟ چه  کسانی مسبب این

مملکت را آنطوریکه ایده آل شماست باید بچرخانند .  کسانی چرخ های

آقای دکترچند سال دیگر شما در مصدر کار هستید ، شعار ندهید و عمل  

این مملکت شمائید ، تاسف من است که شما ، سازندگان فردای کنید 

تی وطن فروش قرار میگیرید . سروان جوانان پاک ، آلت دست مش  
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گفت : با آقای عطائی با دیدن سکوت طولانی من به استوار حاج مولائی  

دکتر کاری ندارم ، ایشان میتوانند بروند . به یکباره کابوس ترسناکی که  

ز ذهنم پاک شد و به سروان عطائی  یری از ساواک داشتم اهنگام دستگ

نان شما و برخورد انسانی شما را  گفتم : جناب سروان هیچگاه سخ 

که آنچه برای ایران و ایرانی است طلب  فراموش نمی کنم . قول میدهم 

سال بر قولی که به سروان عطائی داده ام پابر جا  50کنم و پس از 

 ایستاده ام .

 

ار ، نخستین رئیس ساواک  مور بختیسپهبد تی  

کشور با نام خورشیدی سازمان اطلاعات و امنیت  1335اسفند ماه 

اخلی و اطلاعات خارجی اختصاری ساواک به منظور حفظ امنیت د

سال نبض امنیت داخلی و  22بفرمان شاه فقید تاسیس شد و به مدت 

ه ره بود کازده ادااطلاعات خارجی را در دست داشت . ساواک دارای ی  
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از میان آنها اداره کل سوم قدرت و اختیارات بیشتری داشت . مقر   

در خیابان سلطنت آباد بود . ساواک  

به گفته شاه فقید ، هدف از تشکیل ساواک : پایان دادن به فعالیت های 

ه ایران بود . شاه ایران خوب مخرب در داخل و خارج از کشور علی

وی همسایه شمالی ، روسیه و حزب  از س ن خطردریافته بود که بیشتری

.  سراپا گوش بفرمان کا گ ب ، حزب خائن توده بود  

ساواک پس از سه سال که از فتنه مصدق گذشته بود ، تاسیس شد . پیش 

از ساواک مسئولیت برقراری امنیت در کشور به عهده شهربانی کل  

که  بود  کشور بود . ساواک یکی از زیر مجموعه های نخست وزیری

یس آنرا شاه تعین میکرد . وظایف ساواک ، کسب اطلاعات لازم برای  رئ

ی ، کشف جاسوسی ، مقابله با کسانی که قانون را نقض  حفظ امنیت مل

، مقابله با کسانیکه خشونت را با سلاح گرم خواهان بودند ، میکردند 

  قایسهمرتکبان جرائم نظامی و عاملان سوقصد بجان شاه و ولیعهد بود . م

ک زمان شاه فقید با سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ما را  ساوا

قابل انکار میرساند و آن این است که ساواک همه چیز را  به واقعیتی غیر

می خواست ، در حالیکه در جمهوری جهل و جنون  برای ایران و ایرانی 

  زمان و جنایت اسلامی ، صرفا حفظ مقام رهبری و ولایت فقیه است . در

فقید ، اگر افراد ساواک مرتکب جرمی میشدند ، آنها جزو ضابطان شاه 

طبق قوانین دادگاه های نظامی محاکمه میشدند . در قضائی محسوب و 

تی هر چه بیشتر خوش رقصی کنند ، هر جمهوری اسلامی افراد اطلاعا

 چه بیشتر مرتکب جرم شوند ، تشویق شده و پاداش میگیرند . 

ساواک دارای بخش های تخصصی  1342رداد در خ  خمینیپس از فتنه 

ختلف برای ساواک کار افسردر رده های م 5300شد . در آن زمان    
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میکردند . حفظ امنیت درون و برون مرز ایران توسط ساواک ، به هیچ    

میلادی   1374وجه خوشایند دول استعمار گر خارجی نبود . در سال  

و بدون مسئولیت از ارائه سند   هروزنامه نیوزویک در گزارشی مغرضان

چینی می کنند  میلیون ایرانی برای ساواک خبر  3و مدرک ادعا کرد که 

.یعنی چیزی نزدیک به ده درصد مردم یک کشور به کار خبر چینی به  

ساواک مشغولند .  نفع  

بطور مشخص اداره سوم ساواک در سرکوبی عناصر ضد سلطنت که  

نیست بیندازند ، فعالیت گسترده ای  وممی خواستند ایران را در کام ک

 داشت .

ک با سازمان سیا آمریکا در  خطر نفوذ کمونیست موجب شده بود تا ساوا

در باره کشور های  ات همکاری نماید . سیا ، اطلاعاتی زمینه اطلاع

شوروی ، افغانستان و کشور های عربی را در اختیار ساواک قرار میداد 

خصوص حزب توده ، چریکهای فدائی و   رو ساواک متقابلا اطلاعاتی د

تروریستی عرب  پشت به وطن کرده های مسلمان که در اردوگاه های 

ر  آموزش می دیدند تا ایران را یکپارچه اسلامی کنند در اختیار سیا قرا 

میداد . در خارج از کشور ، سفارت ایران در ژنو ، مرکز و ستاد 

ناراضیان و توطئه گران   رعملیاتی ساواک برای اروپا بود که نظارت ب

فتنه میلادی ، چهار سال پیش از   1975را به عهده داشت . در سال 

خمینی ، دولت سوئیس در یک اقدام از پیش تعین شده ، احمد ملک  

ول سفارت ایران را با ادعای عضویت در ساواک از  مهدوی ، دبیر ا

 کشور خود اخراج کرد . 

خورشیدی در  1293واک در سال سپهبد تیمور بختیار، نخستین رئیس سا 

د ، ماموران به دنیا آمد . بنا به عللی که بازگو خواهم کر شهر کرد  
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او را در دیاله عراق به قتل رساندند . پدرش  1349ساواک در سال  

ود .فتحعلی  فتحعلی خان سردار معظم از خان های بزرگ ایل بختیاری ب

.همسر نخست  تیمور   دوره نماینده مجلس شورای ملی بودخان در دو 

قدرت و همسر دوم او ان بختیاری دختر سردار ظفربختیاری بختیار ، ایر 

اهزادگان قاجار بود . ملکه ثریا اسفندیاری ، همسر شاه فقید و خانم از ش

همچنین دکتر شاپور بختیار ، آخرین نخست وزیر دودمان پهلوی از عمو 

ر بختیار بودند . زادگان تیمو  

ر بختیار پسر عمویش در بیروت و در یک ختیار با شاپوتحصیل تیمور ب

از لبنان ، تیمور بختیار به فرانسه رفت  مدرسه فرانسوی همراه بود . پس 

تحصیل پرداخت و با درجه ستوان دومی و در مدرسه نظامی سن سیر به 

درجه ستوان یکمی  مدرسه را ترک و به ایران بازگشت . در ایران او با 

جه سروانی به  خورشیدی با در 1321شد و در سال  به زاهدان منتقل

از فرماندهان هنگ سوار   1325 تهران بازگشت . تیمور بختیار در سال

تا آذربایجان را از دست جعفر پیشه وری خائن و  حمله بود که موفق شد

 سر سپرده خارج کند .

سید جعفر پیشه وری      

و دوره دافوس را  وارد دانشکده جنگ شد 1326در سال تیمور بختیار   
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. به درجه سرهنگ تمامی نائل شده بود  1329گذراند . او در سال  

در  ، شورش ابوالقاسم خان بختیار را  1331تیمور بختیار در سال 

 اصفهان سرکوب کرد . 

 

 

ابوالقاسم خان بختیار در سال 1293  خورشیدی ، همزمان با تیمور  

بختیار در تهران زاده شد. وی فرزند لطفعلی خان امیرمفخم و نوه 

امامقلی خان ایلخانی و مادرش بهجت السلطنه دختر عبداله میرزا حشمت  

الدوله نوه    نوه عباس میرزا قاجار بود، که از خان های روستا های   

 کمره و خمین بشمار می آمد 

ابوالقاسم خان چند سالی در تهران به  تحصیل پرداخت،  در سن 14   

سالگی برای ادامه  تحصیل، عازم لندن شد. وی 5 سال  در انگلستان در  

رشته برق و الکترونیک، به تحصیل  پرداخت. وی در سال 1314  

خورشیدی در تهران با بیبی عظیمه  بختیار، دختر نصیرخان سردار  

 جنگ ازدواج کرد 
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 ابوالقاسم خان بختیاری  بعد از شهریورماه 1320خورشیدی از سوی  

 دولت به عنوان فرماندار کاشان منصوب شد . گرایش او و در خدمت 

آلمانها در آمدنش باعث شد تا پس از  شش ماه از فرمانداری کاشان 

 معزول و به تهران  فراخوانده شود. 

در سال 1325 که  دولت، ارتش را برای  غائله  آذربایجان بسیج کرد، 

ابوالقاسم خان با جمع کثیری از بختیاری ها در سرکوب  فرقه دموکرات و 

آزادی خطه آذربایجان شرکت داشت. در سال 1330 خورشیدی هنگامی  

که  دکتر مصدق به  نخ ست وزیری رسید، ابوالقاسم خان  بختیار  به دوران 

انزوای خود پایان داد و به سمت فرمانداری کردستان منصوب شد و بعد 

از 9 ماه به اتهام ارتباط با روس ها عزل گردید. بار نخست در ارتباط با 

 آلمانها و بار دیگر  در ارتباط با روسها ! 

 شورش های  ابوالقاسم خان

او در سالهای 1321 و 1331  دست به قیام ها و شورش هایی در    

ایل بختیاری زد و به مقابله با حکومت پهلوی پرداخت.  ابوالقاسم خان در 

دو مرحله دست به قیام زد که دلایل و  انگیزه های مختلف  و متفاوتی داشت  

که عبارتند از : احیای قدرت از دست  رفته  ایل بختیاری،  از دست دادن  

مناصب دولتی خ ود، نابودی دولت پهلوی بخاطر کشتن  خوانین بختیاری  

 در سال 1313 و تصرف املاک آنها.

برخی از مقامات بختیاری متمایل به انگلیس بودند، اما در  جنگ جهانی 

اول و جنگ جهانی  دوم بیشتر سران  و خ وانین جوان و اکثریت بختیاری 

ها به دلیل نفرت از  انگلیس به آلمان گرایش یافتند .ابوالقاسم خان وقتی 

 1320 از فرمانداری کاشان عزل شد  همراه با چند نفر از خوانین 
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 کهگیلویه مخفیانه  خارج شدند و به سوی اصفهان حرکت نمودند. بعد از 

باخبر شدن دولت از خروج خان بختیاری دستور دستگیری وی را صادر 

 شد.

ابوالقاسم خان بعد از مناسب دیدن اوضاع برای شروع شورش نامه به    

خوانین و کلانتران  نوشت و از آنها کمک خواست و آنها  را از نیت خود 

آگاه کرد در 27 اسفند 1320 پاسگاه  آلونی تصرف و کل منطقه سه  

دهستان در اختیار  ابوالقاسم خان قرار گرفت. در نوروز  1321 توانست 

پادگان  لردگان را خلع سلاح کند. با گسترش  شورش  سرهنگ شمسی به  

واسطه شخصی به  نام علیزاده، که با ابوالقاسم خان رابطه دوستی داشت،  

زمینه ملاقات س رلشگر  زاهدی با ابولقاسم خان را بوجود آورد. ملاقات 

در اردیبهشت 1321 در  گردبیشه انجام شد و ابوالقاسم خان دست از 

شورش برداشت و راهی  اصفهان  شد و در عوض بهعنوان نماینده ارتش  

در بختیاری، به منطقه بختیاری بازگشت. با گرفتن منصب ، ابوالقاسم 

  خان دست از عناد با دودمان پهلوی کشید . 

شورش  دوم ابوالقاسم خان در نیمه دوم سال 1331 رخداد   و در نیمه 

اول سال 1332 خاتمه یافت که در بین بختیاری ها به سال ابوالقاسم خانی 

شهرت دارد در این  شورش  ابوالقاسم  خان به همراه تفنگچیان بختیاری به 

مقابله با نیروهای  حکومت پهلوی برخاست و در مناطقی از بختیاری از 

جمله کوهرنگ، بازفت، دشتک، اردل، و میزدج به جمع آوری نیرو  

پرداخت و جنگ و درگیری های شدیدی با نیروهای ارتش 

داشت. دستمایه ابوالقاسم خان این بار  تضعیف مصدق توسط انگلیس ها 

بود !! ۰   اما ابولقاسم خان در نطق های خود در بختیاری  هدف خود 

را احیاء مجد و عظمت بختیاری و دفاع از حقوق مردم بختیاری اعلام 

 کرد.                                      13



سرانجام با تفرقه بین خوانین بختیاری  و سرکوپ شدید حکومت پهلوی  

این شورش  شکست خورد و ابوالقاسم خان حاضر به مذاکره با حکومت 

 گردید 

ابوالقاسم خان بختیار  در سال 1332 توسط تیمور بختیار پسر برادر   

خود، دستگیر و تحت الحفظ به تهران  برده شد و شاه فقید  او را بخشید.  

خان بختیار در تاریخ 15 شهریور 1335 خورشیدی در سن 42  سالگی  

 .در تهران درگذشت  و در محوطه شاه عبدالعظیم به خاک  سپرده شد. 

 

شش ماه پس از قیام  28 مرداد و بر کناری دکتر محمد مصدق و پس 

از ناتوانی سر لشکر فرهاد دادستان در فرمانداری نظامی ، تیمور 

بختیار از کرمانشاه فرا خوانده شد و با ارتقاء درجه سرتیپی و انتصاب 

 به فرماندهی لشکر 2 زرهی مرکز به فرمانداری تهران گمارده شد .
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، تشکیلات زیر زمینی حزب توده در ارتش ، 1333تیمور بختیار در سال  

وده را  شهربانی و ژاندارمری را کشف و شبکه افسران حزب خائن ت

د . تیمور بختیار بود که وزیر امور خارجه دولت  بشدت سرکوب کر

نه با رژیم پهلوی می جنگید را  مصدق ، دکتر حسین فاطمی را که فعالا

 دستگیر کند .  

دکترسید حسین فاطمی     

فاطمی و دکتر علی شایگان را چهره های برجسته جناع چپ دولت مصدق  

سالم بدر برد و  ن جا شناسائی می کنند . او از ترور محمد مهدی عبد خدائی 

از  در دوران وزارت ، بالاترین نشان کشوری معروف به نشان همایون را  

را شکست . دست فقید دریافت کرد و نمک خورده ، نمکدان   

 فاطمی و دکتر محمد مصدق  
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به حزب خائن توده پیوست و سال بعد که   1322حسین فاطمی در تیرماه  

اطمی و سران حزب توده اختلاف روسها خواهان نفت شمال شدند ، بین ف

زب توده تا  بروز کرده و او از حزب توده خارج شد . روزنامه های ح 

جبهه   1323ند . در پائیز  ه او و برادرش سیف پور می تاختسالها ب 

که هدف  مطبوعاتی استقلال به همت سید ضیا الدین طباطبائی تشکیل شد 

اطمی در روزنامه  آن مبارزه علیه حزب توده و روسها بود . حسین ف

پایه  ه میکرد .حسین فاطمی بود که باخترامروز شدید ترین حملات را به شا

روزنامه  ی را گذاشت . ان بر باد ده جبهه ملهای نخستین تشکیلات ایر

باختر امروز ارکان جبهه ملی شناسائی میشود . با پیشنهاد حسین فاطمی  

باد ده ملی اعلام  رسما جبهه ایران بر    1328در تاریخ ده آبان ماه 

ی  موجودیت می کند و کمسیون تبلیغات جبهه ملی به  دستهای حسین فاطم

رآزاد ، حسین مکی و  بدالقاد، مظفر بقائی ، ابوالحسن حائری زاده ، ع

عباس خلیلی می افتد . با تلاش جبهه ملی ، هشت تن از اعضای آن به  

ول تهران شد .  مجلس شانزدهم راه یافتند و دکتر محمد مصدق نماینده ا

حسین فاطمی حملات شدیدی به نخست وزیر رزم آرا کرده که موجب  

.    او میشود ، ولی پس از سه روز او را آزاد می کنند دستگیری   

مصدق اعضای کابینه خود را معرفی کرد که در   1330اردیبهشت    12در 

 آن حسین فاطمی به عنوان معاون سیاسی و پارلمانی انتخاب شد .  

، حسین فاطمی توسط عبد خدائی که از   1330من  به  25خ  در تاری

لام بود ترور میشود ولی جان سالم بدر  تروریست های سازمان فدائیان اس

واب از سمت وزیر امور خارجه  با استعفای حسین ن 1331میبرد .در سال 

، حسین فاطمی جای او را میگیرد . از کار های فاطمی یکی بستن سفارت  

افسران و ارتشیان  1332مرداد   24در شب  . سی بود رم جاسو انگلیس بج   
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ن  دق ، حسین فاطمی دستگیر و فرمامیهن دوست با کودتائی علیه مص 

عزل مصدق صادر میشود . مصدق نیز با توقیف گارد سلطنتی و نصیری  

موجب ترک شاه از کشور شد . همان شب حسین فاطمی آزاد میشود و با  

  28دان پهلوی میشود . در صبح روز  خانو  قلم تندش خواهان حذف شاه

میشود . فاطمی مخفی   ، دفتر روزنامه باختر امروز اشغال  1332مرداد  

شترین  طول میکشد . بی  1332اسفند   6شده و مدت زمان اختفای او تا  

زمان اختفا را در منزل دکتر محسنی دارو ساز سپری می کند . حسین  

وند سید رضا زنجانی تلاش  آخ  د .اعدام ش  1333آبان ماه   19فاطمی در  

آخوند  بسیاری برای جلوگیری از اعدام فاطمی می کند و حتی از 

بروجردی نیز درخواست کمک می کند و بروجردی به او میگوید :  

فاطمی کینه بدل دارند ، شاه هم ضعیف است و کاری از  انگلیس ها از 

ان  ائیفد  دستش بر نمی آید !!) موازین شرعی مبارزات نواب صفوی و

اسلام نوشته  خسرو شاهی ( .با روی کار آمدن ملایان ، دکتر فاطمی  

بنام او کردند . در کرمانشاه  و میدانی را در تهران خیابانی  عزیز شده و

خیابان فرح را به نام او و در ساری خیابان پیوندی را بنام او تغییر نام 

شاه بزرگ   دادند . بیمارستان شیرو خورشید اردبیل که در زمان رضا

  و در اهواز نیز خیابانی را در امانیهتاسیس شده بود بنام فاطمی خواندند 

د . تنها در اصفهان بود که نامگذاری  بنام حسین فاطمی نامگذاری کردن

خیابانی بنام او با اعتراض بسیجی ها و انصار حزب الله توام بود و نام او  

   را حذف و نام باهنر را جایگزین آن کردند .  

تن از   24بختیار با بر پائی یک کمپین گسترده علیه حزب خائن توده ، 

اسبی قاتل رزم آرا را که  تگیر کرد . او هم چنین خلیل طهمرهبران آنرا دس

 مورد حمایت دکتر مصدق و آخوند کاشانی بود اعدام نمود . در پی 
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اف  به آمریکا و دیدار او با جان   1339در بهمن  مسافرت تیمور بختیار  

واره از پشت خنجر را به قلب  کندی ، سیاست مزورانه آمریکائی ها که هم

ختیار سم پاشی شود .  می کنند باعث شد تا بر علیه تیمور بدوست وارد 

آمریکائی ها به آگاهی شاه رساندند که مامور شما در اینجا از گسترش  

یار از  سرسام آور فساد در هیت حاکمه ایران داد سخن داده است !!!!! بخت

دهان بینی شاه باعث   ناتوانی شاه در امر هدایت کشور ایران گفته است !!

ن افسران ایرانی مجبور به  هن دوست تریا یکی از مومن ترین و میشد ت

از سمت رئیس ساواک   1339استعفا شود و تیمور بختیار در تاریخ اسفند 

د . دکتر علی  بر کنار شود . اینک بختیار در مقام منتقد نظام در آمده بو

اجه  امینی از شاه می خواهد تا بختیار را زندانی کند که با مخالفت شاه مو

. بختیار  بختیار را از ایران تبعید می کند  میشود . علی امینی نیز ، تیمور 

ابتداء به سویس و ژنو رفته و مبارزه خود را علیه شاه علنی می کند . او  

بلکه با راد منش دبیر کل حزب توده    نه تنها با روح الله خمینی در عراق ،

سلحه و تجهیزات نظامی  هم ملاقات می کند . ورود بختیار به لبنان با ا

ماه در زندان نگهدارند . تلاش    9او را دستگیر و به مدت   باعث میشود تا

حکومت شاه برای باز گرداندن بختیار به کشور با وجود حمایت های  

ون نتیجه بود .با دعوت رسمی ژنرال  جمال عبدالناصر و ژنرال دوگل بد

ت عراق ،  صالح مهدی عماش از سوی حسن البکر رئیس جمهور وق 

پرونده تیمور بختیار بجرم   1348در سال  د . تیمور بختیار به عراق میرو

خیانت به کشور به دادگاه عالی شماره یک دادرسی ارتش ارجاع میشود .  

ماموران عملیاتی ساواک    9134مرداد  16حکم اعدام بختیار صادر و در  

ار پس از او را در شکارگاهی در دیاله عراق با گلوله میزنند و بختی  

در میگذرد .   1349مرداد  25تقل و در  مجروح شدن به بیمارستان من    
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تیمور بختیار افسری بود شجاع و ایران دوست ، با گذشت بود و فوق  

زمانی که مورد بی مهری   العاده دست و دل باز . او آدم منطقی بود و تا

شاد باد .    قرار نگرفته بود به شاه وفا دار و عاشق کشورش بود . روانش  

 
و جنون و جنایت اسلامی علیه ساواک با   تبلیغات وقیحانه رژیم جهل

حضور مهمانان خارجی و مظلوم نمائی رهبر جنایتکار رژیم و سفاک  

ار ایرانی آغشته است  آخوند سید علی خامنه ای که دستش بخون ده ها هز   

 

ر  آنزمانی که روشنفکران پشت به وطن کرده نظیر جلال آل احمد ه

در ایران میشد بحساب ساواک  رخدادی را که منجر به مرگ فرد معروفی 

میگذاشتند ، بفکر عاقبت کار نبودند که چگونه بخاطر تبلیغات آنها ایران  

ابن یوسف در می آید. از دست میرود و بار دیگر به اشغال فرزندان حجاج   
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 رفتن خمینی به فیضیه  

  آنرا دستیگری خمینی توسط ساواک فرتوری که روشنفکر نما های ما 

اندیشان دادند . بخورد خام   

صمد بهرنگی نویسنده کتاب ماهی سیاه کوچولو که   1347در شهریور  

  موفق به دریافت جایزه سلطنتی شده بود به هنگام شنا در رود ارس غرق

 میشود و باز جلال آل احمد آنرا بحساب ساواک میگذارد . 

 

صمد بهرنگی       

درمحله چرنداب  تبریز ، آموزگار و   1318تیرماه  2 گی متولدصمد بهرن

 داستان نویس . بنا به گفته ی عباس میلانی که در سالهای اخیر نوشته 
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است ، هایش مبنی بر دروغ بافی روشنفکران علیه ساواک و شاه فقید    

کتاب ماهی سیاه کوچولوی صمد نقش بیانیه ی غیر رسمی سازمان   

پدرش کارگر فصلی بود که به قفقاز  ق ایران بود . ن خلائیاتروریستی فد

به    1334رفت و دیگر نزد خانواده اش باز نگشت . صمد در مهر ماه 

دانشسرای مقدماتی پسران تبریز رفت و معلم روستا های ممقان ، قاضی  

، گوگان ، آخی جهان و آذر شهر شد .  جهان   

ه چرا بفارسی است  فت کمیگر او به کتابهای درسی آن زمان ایران ایراد 

 .چرا کتابها که متعلق به شهری هاست در روستا تدریس میشود !!! 

صمد بهرنگی را دوبار بخاطر سم پاشی علیه او دستگیر کردند که هر دو  

ته آل احمد ها در فکر نابودی صمد بود  بار تبرئه شد . اگر ساواک بنا به گف

ش بخاطر غرق شدن در  مرگ  برایکه در این دوبار او را زندانی میکرد تا 

 ارس تبلیغات سوء انجام نگیرد .  

در ارتباط داشتن صمد بهرنگی با سر کرده چریکهای فدائی خلق امیر  

پرویز پویان نکته مبهمی وجود ندارد . با کمی دقت در گزارش های  

وز صمد متوجه میشوید که تمامی نوشته ها از کانال سازمان تبلیغات و  امر

ی و نشریات و سازمانهائی  چون همشهری ، مشرق  خوندیم آاطلاعات رژ

نیوز ، بی بی سی لندن ، پایگاه خبری جمهوری اسلامی و نشر کارگری  

 سوسیالیستی انتشار می یابد .  

هنگ زمان شاه فقید از صمد  سازمان پیکار با بیسوادی ایران و وزارت فر

ه او  ری ب شمگیو جایزه چ اب الفبای آذر تقدیر کرده بهرنگی بخاطر کت

میدهند که صمد بخاطر وابستگی وزارت فرهنگ به حکومت شاه !!!!!!  

آنرا نمی پذیرد و بنا به گفته ی برادرش اسد که از او علت را جویا میشود  

نمی توانم صفحات اول کتابم  با گفته ی تلخ برادرش مواجه میشود که : من  
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هرنگی از اقدام  را به شاه و شهبانو اختصاص دهم !!!!!!! آیا صمد ب 

بزرگ شاه در امر تشکیل سپاه دانش که تمامی ایران را زیر پوشش  

 آموزش و سواد آموزی برد نا آگاه بود ؟ 

 حمزه فراهتی در کتاب خاطرات خود بنام : از آن سالها و سال های دیگر  

مینویسد: "ارس درست در پشت پاسگاه جریان داشت. در میان خنده و 

شوخی، لخت شدند و به آب زدند. ]...[ پنجاه متری شنا نکرده بود که 

صدای فریاد صمد را شنید: "دکتر! دکتر!" بلافاصله برگشت و دید که 

صمد تا بالای شانه هایش توی آب است و هراسان دست و پا میزند. 

بلافاصله چ رخ  زد و در خلاف جهت جریان آب، رو به سمتی که صمد 

بود، با تمام قوا دست و پا زد. تقریباً نصف فاصله را طی کرده بود که 

صمد برای سومین بار صدایش کرد. ]...[ دید که جریان تند صمد را در 

 خود بلعید. دید که صمد ناپدید شد. دید که جهان خاموش شد. 

 

بدینگونه صمد غرق شد و ج سدش را در گورستان امامیه تبریز بخاک  

سپردند . مرگ صمد غذای تبلیغاتی خوبی برای ج لال آل احمد و 

 غلامحسین ساعدی بود که اظهار کنند : ساواک صمد را کشته است . 

 

 صمد با جمعی از دانش آموزانش  
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 کارت آموزگاری صمد   

نویسی . تاریخ را  ساواک است ، نه تاریخ هدف از نوشتن ، صرفا تبرئه 

ن بایست کسانی بنویسند که هم دوره تیمور بختیار ، مصدق ، و جهامی

نویس آن   پهلوان تختی بودند که شوربختانه مشتی توده ای بی وطن تاریخ

زمان ما شدند . در این نوشتار با دسترسی به اطلاعات جدید ، نوشته 

ه آن تیمور بختیار ح میگردد که یک نمون های بالا و پیش نوشته شده اصلا

بی ت که وقتی راجع به فروزه های مثبت او مطلب آوردم ، به جاه طلاس

ش شد .او اشاره نکردم و همین جاه طلبی او بود که موجب ترد و مرگ  

عباس میلانی هموند حزب خائن توده و تاریخ نویس.    

 

و یاری  ها می خواهد تا به ا تیمور بختیار در دیدار با کندی ، از آمریکائی

با کودتا علیه شاه زمام قدرت را به دست بگیرد و آمریکائی  برسانند و او 

تیمور بختیار معمار اصلی ساواک ،  مسئله را با شاه در میان گذاشتند .ها 

وقتی کار سرکوب توده ای ها را انجام داد و عناصر توده ای بدرد خور 

ی کلیدی قرار اعتمادش را در پست ها را جذب خود کرد و افراد مورد   

23 



شاه  داد بفکر کسب قدرت افتاد و همانطوریکه اشاره کردم ، آمریکائی ها 

است و او را در جریان کار گذاشتند و شاه فقید عذر تیمور بختیار را خو

را بخارج تبعید کرد و کشته شدنش تیتر خاصی داشت : شکارچی ای که  

 شکار شد . 

خواهم نوشت  ه شرح کامل آنرا ها و جبهه ملی ک پس از سرکوب توده ای

ه ایران را ، روحانیون تنها نیروی مخالف رژیم شاه هستند که هیچگا

ل مشاهده برای ایرانی نخواستند و همانطوریکه در این چهل و یکسا

 کردید ، تنها به عنوان اشغالگر شناسائی و عمل کرده اند . 

مماشات را با   یشود تا رژیم شاهفتنه ی خمینی در سال چهل و دو باعث م

پس از ترور حسنعلی منصور ، در بهمن سال  وند ها کنار بگذارد . آخ 

یاست ساواک بر می  و سه ، شاه سپهبد نعمت الله نصیری را به ر چهل

رئیس ساواک بود .او سومین   گزیند .  

  سپهبد نعمت الله نصیری   

ا لشکر پاکروان را یکج نصیری قاطعیت تیمور بختیار و سر سپردگی سر 

 داشت .
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 سپهبد نصیری و شاه 

تی بود ؟ پاسخ آنرا در  آیا انتخاب سپهبد نصیری توسط شاه فقید کار درس 

خواهم داد . خلال مرور بر زندگی او   

در اینجا از تمام عزیزانی که می خواهند مسئله ساواک را از دید دیگری  

نان قسم  بارزه علیه دشمبه عنوان سازمانی که خواهان امنیت کشور و م

ایران و ایرانی بود ، مورد بررسی قرار دهند ، دست کمک برای  خورده 

دراز می کنم . امید آنرا دارم تا با تبرئه ساواک بخشی از سمی   کسب سند

را که آخوندها و توده ای ها به بدن و فکر مردم ما تزریق کردند خنثی 

 نمایم . 

 جهان پهلوان تختی 
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جهان پهلوان غلامرضا تختی بخاطر   چهل و ششدیماه  هفده در 

شی می کند و بلافاصله اختلافات خانوادگی در هتل اتلانتیک تهران خود ک

حال چرا جلال آل احمد و همپالگی هایش آنرا بحساب ساواک میگذارند . 

ساواک باید قهرمان محبوب شاه و مردم ایران را که برایشان افتخار آور  

که تنها از توبره پشت به وطن کرده   تبود بکشد ، از آن حرفهائی اس

کردند که در بدو ورود  بیرون می آید . در آن زمان شایع ای  های توده

ستادیومی که شاپور غلامرضا هم حضور داشته ، مردم برای  تختی به ا

او سنگ تمام گذاشتند و این امر موجب دلخوری شاپور غلامرضا شده و 

 ه ساواک داده میشود !!!!!!!بدستور کشتن او توسط شاپور غلامرضا 

و هیچکس  بابک تختی ، صریحا اعلام می کند که پدرش خودکشی کرده

 او را نکشته است .

پس از فتنه ی خمینی ،جهان پهلوان  تختی سوژه آبداری برای سازمان  

ندی بود . آخوند ها ضمن پخش فرتور  تختی با آخوند تبلیغات رژیم آخو

ند : ت سرخ سید محمود طالقانی نوش  
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 جهان پهلوان تختی با آخوند سرخ سید محمود طالقانی

 –ح طلب رژیم آخوندی نشریه ملی اصول گرا و اصلا   در نزاع بین جناح

مذهبی نسیم بیداری وابسته به جناح اصلاح طلب ضمن نمایش ویدئو 

به  در مقابل شاه و ملکه ثریا با پهلوان وفادار درگزی کشتی گرفتن تختی 

جهان پهلوان در مقابل شاه اشاره دارد و برای نشریه خود ردن سرخم ک

ردن جهان پهلوان تختی در مقابل شاه ،دروغ یا تیتر میزند : سر خم نک

 واقعیت ؟ 
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 جهان پهلوان محبوب شاه فقید بود و بکرات به حضور ایشان رسیده بود .

  سیصد و نهیکهزار و شهریور پنج در روز جهان پهلوان غلامرضا تختی 
ن آباد در تهران به دنیا آمد. رجب خاای متوسط در محله  خانیدر خانواده

)پدر تختی( غیر از وی دو پسر و دو دختر دیگر نیز داشت که همه  آنها 
بودند. حاج قلی، پدر بزرگ غلامرضا، فروشنده   گترز غلامرضا بزرا

 خواربار و بنشن بود
ای بزرگ و د و ضربه مرضا روی دار کودکی غلاای که دنخستین واقعه 

برای تأمین  فراموش نشدنی بر روح او وارد کرد، آن بود که پدرش 
 معاش خانواده ناچارشد خانه  مسکونی خود را گرو بگذارد

  
سال در دبستان و    نهتختی به لحاظ مشکلات خانوادگی فقط  زنده یاد 

ره ه ای با اشا تی در مصاحبتخ  .آباد درس خوانددبیرستان منوچهری خانی
  با آن که علاقه فراوانی به :به فقر و مشقت زمان نوجوانی اش می گوید

در جستجوی کاری برآیم. زندگی ، نان و ورزش داشتم، مجبور بودم که  
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آب ، لازم داشت. برای مدتی به خوزستان رفتم و در ازای روزی هفت   
وزگار بود و رنی دوم جها یا هشت تومان، کار کردم. دنیا در حال جنگ

 سختی داشت . 
  

 
  

نه ای و پس از ترک تحصیل به ورزش های زورخا غلامرضا تختی
علی حق شناس که در آن دوران به عنوان کشتی روی آورد. پهلوان سید 

بود.  غلامرضا تختی معلمپهلوان اول تهران و ایران محسوب می شد، 
خدمت سربازی  ه ب  بیست و هفت لازم به ذکر است که غلامرضا در سال 

ام اداره راه آهن درآمدرفت و در همان سال نیز به استخد  
   

المنفعه پرداخت و خدماتی به ی خود به کارهای عامطول زندگتختی در 
شدن نفت محرومان کرد. او عضو جبهه ملی ایران بوده ودر نهضت ملی 

.در ایران فعالیت داشت  
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 تختی و پسرش بابک 

  
چهل و پنج  شهلا توکلی، در سی ام بهمن ماه سال  آشنایی با تختی پس از

با وی ازدواج   شتار ن نزدیک خانه نویسنده نو در چهار راه حسابی شمیرا
 کرد؛ حاصل این پیوند زناشویی، پسری به نام بابک است

  

همسرش شهلا  تختی و  
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ک نتی هتل آتلا  چهل و شش در دی  هفده در تاریخ  جهان پهلوان تختی

وصیت نامه بر جامانده از وی می   توجه هران درگذشت. نکته جالب ت
بل از مرگ خود وصیت نامه ای در یکی از دفتر خانه باشد او دو روز ق

های اسناد رسمی نوشت و کاظم حسیبی را به عنوان سرپرست فرزندش 
جهان  بابک تختی معرفی کرد. پس از در گذشت تختی، جبهه ملی مرگ

خودکشی اعلام کرد. ا ر  یپهلوان تخت  
  
 

لف  تختی اولین کشتی گیر ایرانی است که موفق شد در سه وزن مخت
و المپیک   پنجاه و یک های جهانی و المپیک بشود: جهانی صاحب مدال
، شصت ، پنجاه و ششکیلوگرم(، المپیک  هفتاد و نه در ) پنجاه و دو 

 شصت و دو ی کیلو( و جهان هشتاد و دوجهانی تهران و یوکوهاما )در 
.کیلو نود و هفت تولیدو در   

 
 

 

 استفاده تبلیغاتی آخوندها 

علق به ایران و مردم ایران داشت . او افتخار آوری ان تختی تجهان پهلو

بزرگ بود که اگر در زمان جمهوری آخوندی زندگی میکرد ، بدون شک  

 از مخالفان سرسخت اشغالگران مملکتش میبود .
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قعی که آخوند ها و چپی ها به ساواک  ای بزرگ و غیروادیگر از اتهام ه

رکس آبادان بود که در این زمینه کتابی  وارد ساختند ، آتش سوزی سینما 

فرنام : سینما رکس ، آنچه که مردم ایران   که توسط نویسنده نوشتار تحت

بزودی ومراحل انتهائی ویرایش خود را می گذراند و و جهان باید بدانند 

گرفت ، پرده از جنایت آخوند ها بر میدارد  عموم قرار خواهددر دسترس 

  ن هیچ نقشی نداشت . . جنایتی که ساواک در آ

 ساواک چگونه شکل گرفت 

در پایان سال سی و دو ، پس از شاه فقید ، مرد مقتدر ایران تیمور بختیار  

فرانسه بود .بود . مردی شجاع که تحصیل کرده دانشگاه نظامی سن سیر   

الهای پس از بر کناری دکتر محمد مصدق ، هواداران جبهه ملی با  س در

د رژیم عملی انجام ندهند از زندان آزاد شدند . البته  دادن تعهد که بر ض

تراض و ضدیت با نظام شاهنشاهی بار دیگر تعدادی از آنها به دلیل اع

تیار بود که در  که یک نمونه آن دکتر شاپور بخ دستگیر و زندانی شدند 

دو تا چهل و دو ، شش بار زندانی شد . در این سالها   فاصله سالهای سی

بختیار ریاست ساواک را به عهده داشت . تیمور بختیار در بود که تیمور 

غول شکار لیبرال ها بود ، به سرکوب حزب خائن توده فکر حالی که مش

رهنگ امجدی ، میکرد .او یک هسته  متشکل از افسران رکن دوم مثل س 

هنگ مبصر را تشکیل داد که مامور پاکسازی  هنگ زیبائی و سرسر

مرحله نخست ارتش بود . در آن زمان   شهربانی ، ژاندارمری و در

سی شعبه چهار با بهزادی کار سرهنگ ناصر مقدم در قسمت بازپر

 ها رئیس رکن دوم ساواک نبود .میکرد و برخلاف برخی از نوشته 

ود .ئم مقام ساواک بل پنجاه و دو قاناصر مقدم در سا  
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تیمور در خرداد سال سی و سه با دستگیری سروان ابوالحسن عباسی ، 

برد . پس از  بختیار به وجود سازمان مخفی حزب توده در ارتش پی می

جنگ جهانی دوم ، بخش بزرگی از ارتش ایران با نظامیان اشغالگر  

از این   روس تماس داشتند و سرویس های امنیتی و اطلاعاتی روس ها

فرصت استفاده و افسران را با فریب مفاهیم نوسازی و بسط عدالت  

شاه بزرگ ، پلیس   نشانده خود میکردند . از زمان رضا اجتماعی دست

.پ. او ( که بعدها نامش را تغییر داده و گا .گ. ب سیاسی استالین ) گ

علیه  میشود ، ارتشیان ایران را آماج گاه خود قرار داده بودند و از آنها

ز همدردی امپریالیست ها سود میبردند . امروزه کسی نمیتواند منکر ابرا

مصدق و نخست وزیری قوام السلطنه با توده ای   ن ایران در زمانارتشیا

سروان ابوالحسن عباسی پس از بیست و چهار ساعت شکنجه ، ها شود . 

ر ملا  تشکیلات کامل حزب توده در ارتش و نامها و اسامی رمز آنها را ب

 می کند . 

 سروان ابوالحسن عباسی  

هنشاهی :ارتش شا شهربانی و  پیشکسوتان حزب توده در  
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 سروان خسرو روزبه 

 خسرو روزبه ، قاتل محمد مسعود  

 

دین کیانوری ، سرپرست آموزش افسران نور ال  
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سیامک  عزت الله سرهنگ   

، ستوان یک شهربانی رفعت محمد زاده کوچری    

ز اکتشافی افسر ارتش وی پر  
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 سرهنگ عبدالرضا آذر

سوار محمد مبهوت پولاد دژ افسر موتور    

 سرگرد موتور سوار فتح الله ناظر 
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 حسین قبادی ، افسر شهربانی 

، نیروی هوائی سرگرد عباس سقائی   

 محسن میلانیان ، افسر ارتش 
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 ژنرال فرقه ای محمود پناهیان 

بایجان آزاد فعالیت میکرد .ه در عراق برای آذراین پشت به وطن کرد  

 مرداد رزم آور، افسر ارتش  

از بانیان هرج و مرج افسران در خراسان  دانش بهرام  
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افسر متواری شده به شوروی احمد علی رصدی اعتمار ،   

 

به دنبال اطلاعات کسب شده از سروان ابوالحسن عباسی ، ششصد تن از  

نیرو های سه گانه ارتش ، ژاندارمری و  جمله چهار صد افسر در

گان دارندگان مشاغل  دستگیر میشوند . در میان دستگیر شدشهربانی 

ظام هم دیده میشوند ، از جمله ، معاون دادستان کل  حساس و کلیدی ن

یس شهربانی ، مامور حفاظت شخصی شاه و شخصیت ارتش ، معاون رئ

تبریز . این بار مسئله   های خارجی مهمان و رئیس دایره رمز ارتش در

ز  شد اامنیت کشور مطرح بود . دادگاه نظامی ، بیست و هفت افسر ار 

نیروی زمینی و سه افسر نیروی دریائی را محکوم به اعدام می کند . در 

وزبه متهم ردیف اول و مسئول اصلی  میان این عده سرگرد خسرو ر

شاه تا صبح  توطئه در ارتش شناخته میشود . شب اعدام خسرو روزبه ،

نمی خوابد . وقتی علت را از او می پرسند میگوید : تا دوساعت دیگر  

بهترین افسران ارتش تیر باران میشود . اگر او علیه من اقدام از  یکی

و به کشور خیانت کرده است .کرده بود ، او را می بخشیدم ، اما ا  

ها شد  متلاشی شدن شبکه حزب توده ، پیش در آمد حمله بزرگی به چپی

سه هزار توده . در عرض چهار سال ) سال سی و دو تا سی و شش ( 

زاری برای کسب اطلاعات د . اینک در ساواک شکنجه اب ای دستگیر شدن  
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از نزدیکان تیمور   شده بود . نام سرهنگ زیبائی ، نام آشنائی است . او 

  بختیار بود که در حال حاضر در آمریکا بسر میبرد . خواهر و همسر

 پسر برادرش هردو کمونیست بودند . 

ار میکردند که از خانه در زمان فتنه ی خمینی آخوند ها و مجاهدین اظه

ناخن کشیده شده زندانیان سیاسی پیدا کرده اند  سرهنگ زیبائی دو گونی 

اینجاست که سرهنگ زیبائی پانزده سال پیش از فتنه ی   !!!!!!!! جالب

. خمینی ایران را ترک گفته بود   

 در سال هزار و سیصد و سی و پنج خورشیدی ساواک متولد شده بود . 

رسمی تاسیس میشود . شاه نگران  سی و شش بشکل  ساواک در اسفند

بسط کمونیست با مرز دو هزار و پانصد کیلومتری کشورش با روسیه  

است . در خاور میانه هم وضع بر همین منوال است . جمال عبدالناصر  

نال سوئز موجب ورود روسها به خاور میانه میشود . در با ملی کردن کا

ملک فیصل پادشاه   صر قطع میشود .بین ایران و م این زمان رابطه

عراق به سرنوشت ملک فاروق مصر دچار میگردد و یکسال بعد حزب  

 سوسیالیستی بعث عراق طومار سلطنت را در آن کشور بهم می پیچد . 

خیزد . عراق به دشمنی با ایران بر می   
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بطور خلاصه به لو رفتن سازمان افسران حزب توده با پیش از این 

تان  اگری سروان اخراجی ابوالحسن عباسی و چند تن از پیشکسوافش

حزب در بین ارتش ، شهربانی و ژاندارمری پرداختم که از لحاظ اهمیت 

 راجع به آن باید بیشتر مطلب نوشته شود . 

د سال هزار و سیصد و سی و یست و یکم مردادر ساعت نه صبح روز ب

اخراجی ابوالحسن عباسی  سه ، ماموران رژیم موفق به دستگیری سروان

ال الحق خارج میشد ، شدند . او در حالیکه از منزلی در خیابان جم

دستگیر شد . ابوالحسن عباسی دارای سوابق کمو نیستی بود و به همین 

جا اوج گرفت که او  به عباسی از آنعلت از ارتش اخراج شده بود . ظن 

رتباط بود . با برخی از افسران اخراجی و شخص خسرو روزبه در ا  

 اولین برگ پرونده ی سازمان افسران حزب توده چنین است :

33مرداد  21  

 صورت مجلس  

در ساعت  نه روز جاری با حضور سرکار سروان عمید افسر  

اداره بازجوئی اداره  رئیس فرمانداری نظامی و آقای محمد حسین آرین  

کلانتری اطلاعات و سرکار سرهنگ دو آذر ، رئیس کلانتری پنج ، در 

حاضر و محتوی یک چمدان و یک بسته بقچه که توسط کلانتری مزبور  

محتوی صد و چهار جلد کتاب خارجی مربوط به کمو نیسم و کشف و 

  پاکت جلد مجله خارجی به زبان روسی و هشت جلد دفتر سفید و یکشش

اوراق و دستورات و نوشته جات دستی و علامات مستعار و اسامی افراد 

توده بود . از نظر اهمیت موضوع و بهره برداری عینا  حزب منحله

افسر رکن دو فرمانداری نظامی گردید . تحویل سرکار سروان عمید 

 ضمنا چهار نفر به اسامی ابوالحسن عباسی عامل اصلی و خلیل فرزند 
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سی شانزده ساله و ابراهیم برادر ارشد خلیل بیست و عبا  شهرت جعفر 

چهل ساله تحویل سروان عمید ، نماینده  پنج ساله و احمد روزبه

 فرمانداری گردیدند . 

خسرو معتضد در کتاب شبکه سازمان نظامی افسران حزب توده ایران  

  رویه صد و نود و دو می نویسد که ابوالحسن عباسی قاتل محمد مسعود

ه نامه مردمی مرد امروز است که در سال هزار و سیصد و مدیر هفت 

یدی به حزب توده میکرد . البته اسنادی نیز  بیست و شش حملات شد

ود با شلیک دو گلوله به مغزش توسط حکایت از آن دارد که محمد مسع

خسرو روزبه به قتل رسیده است . محمد مسعود که بخوبی به ماهیت  

مردمی متقلب ، عوامفریب و ، آنها را  برده بود اعضای حزب توده پی

یکه دکتر فریدون کشاورز اعلام دروغگو می خواند . از آن جمله زمان 

مله قرار گرفته ، معلوم شد که عده کرد که کلوپ حزب با بمب مورد ح 

ای جعبه خیار شور بطرف کلوپ پرتاب کرده اند . زنده یاد محمد مسعود 

لات شدیدی به فرقه کرد و افکار  ات نیز حمدر جریان سقوط فرقه دمکر

ستگی آن به یک دولت عمومی را به پوشالی بودن اساس فرقه و واب

یز به  خارجی  واقف ساخت . مرد امروز و محمد مسعود حملاتی ن

سفارت شوروی در تهران میکرد و او بود که محل فرستنده بی سیم 

وزنامه  ل را در رجاسوسی  شوروی را در پامنار شناسائی و کروکی مح 

 خودش چاپ کرد .
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هزار  نگار و مدیر روزنامه مرد امروز در سال ، روزنامه مسعودمحمد 

شهر قم زاده شد. پدر محمد مسعود  ابرقوی در محلهو دویست هشتاد 

میرزاعبدالله و پدربزرگش آخوند ملا محمد قمی بود. پس از پایان دبستان، 

هزار و سیصد و محمد مسعود به حوزه علمیه قم رفت. تا اینکه در سال 

سفر بست و به تهران رفت، در آغاز در یک چاپخانه کار  ارب یازده 

های قانون، آئینه ایران، یی مانند روزنامه پیداکرد و بعد در نشریه ها

دهاتی " که  -با نام ""م  تهران مصور، شرقی، شفق سرخ و اطلاعات

ود برگزیده به چاپ نوشتارهایش پرداخت. پس از چندی با گرایش  برای خ 

نگاری داشت برآن شد که مسعود به روزنامه  بسیاری که محمد

هزار و سیصد در سال  یاموزد.فه ای بنگاری را با پشتکار و حرروزنامه 

رهسپار فرانسه شد و در پاریس به آموختن دانش روزنامه  و چهارده 

ز چندی راهی بلژیک شد و در شهر بروکسل تا  نگاری پرداخت و پس ا

روزنامه نگاری را  کار گیری وه فرادنبالماند وهفده سیصد وو هزارسال 

.به ایران بازگشتروزنامه لاگازت بلژیک مقاله می نوشت تا گرفت و در   
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امتیاز  سال بعد در تابستان  هزار و سیصد و بیست ، پس از شهریور 

های روزنامه »مرد امروز« را گرفت. وی در این روزنامه به سیاست 

و در رسوا و آشکار کردن  مسکو و لندن در ایران به ستیز برخاست 

 غالاش  پیوندهای حزب توده با شوروی سهم بسزایی داشت. در دوران

ایران توسط روسها و انگلیس که حزب خائن توده تلاش میکرد تا نفت  

با نوشتارهای خود به آگاهی ملت رسانید که  وروی داده شود شمال به ش

پا ننشست و با چه خیانت بزرگی به ایران خواهد شد. حزب توده نیز از 

  استفاده از واژگان کمونیستی مانند کمونیست یعنی دموکرات و کسانی که

مرتجع و م هستند واپسگرا نامیده می شوند، محمد مسعود را علیه کمونیس

نامید. آنارشیست  

روزنامه مرد   ،   السلطنهبا چاپ آفندهای نوشتاری محمد مسعود به قوام

و با پیشنهاد  بیست و شش سیصد و هزار و مرداد  بیست و پنج امروز 

ر پیگرد قانونی  یک میلیون ریال جایزه برای کسی که او را بکشد، زی 

 بسته شد. محمدمرد امروز نیز برای زمانی  قرار گرفت و روزنامه 

مسعود سرانجام در دو هفته پس از چاپ این نوشتار، به دستور کمیته 

ه از مسکو دستور ترور حزب توده به ریاست کیانوری و کامبخش ک

. در بیست و دو بهمن هزار و سیصد  کشتن وی را گرفته بودند کشته شد

از چاپخانه مظاهری خارج و  و بیست و شش ، زمانیکه محمد مسعود

د ، پیش از آنکه موتور را روشن کند به دست خسرو  سوار اتوموبیلش ش 

ی روزبه ، حسام لنکرانی ، همایون ، ابوالحسن عباسی و یک دانشجو 

دانشکده افسری و با شلیک دو گلوله توسط خسرو روزبه به سر محمد  

میرسد . این گروه  ه نگار آگاه و شجاع به قتل مسعود این روزنام 

. دولت دکتر منوچهر اقبال برای د تروریست تا نه سال ناشناس میمانن  
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تشیع جنازه محمد مسعود در امامزاده قاسم شمیران سنگ تمام میگذارد .  

تشیع جنازه محمد مسعود یکصد هزار تن از مردم تهران شرکت می در 

زدیک به بیست هزار تن شرکت می کنند ن جنازه ندر محل دفکنند . تنها 

ه به کلک چال منتهی میشود تجمع  . بیشتر شرکت کنندگان در دامنه کوه ک

کرده بودند . مجلس ایران یکپارچه انزجار خود را از این جنایت فجیع  

می کند و احمد دهقان نماینده مجلس و مدیر مجله تهران مصور که  اعلام 

ن میگوید : قربانی بعدی است چنی  

خواهید اجازه بدهید وارد دستور  بنده دو تا کلمه عرض دارم بعد هم می

یم. از قتل اسف آور محمد مسعود مدیر روزنامه مرد امروز همه  شو

ز این رفتار ناجوانمردانه اید و قطع دارم انمایندگان محترم مستحضر شده 

نویسندگان در  عموم نمایندگان متأثر هستند من به نام جامعه مطبوعات و 

مقدس بر علیه هر گونه ترور ومخصوصاً برعلیه قتل محمد  این مکان 

نمایم )صحیح است( و یقین دارم نمایندگان  شدیداً اعتراض می مسعود

صحیح است( جواب محترم هم دراین اعتراض با بنده همصدا هستند )

ن  شود و نباید با گلوله داد )صحیح است( ایانتقاد و جواب قلم را نمی 

های خلاف شرف وانسانیت اصل مقدس آزادی  رزه اعمال و این قبیل مبا

ایم متزلزل و صدای آزادی ظ واجرای آن سوگند یاد کردهرا که در راه حف

تر باید سازد )صحیح است( دولت هر چه زودخواهان را خاموش می

مرتکبین این قتل فجیع را دستگیر و به مجازات برساند تا ریشه این قبیل  

دد )صحیح است( مدیران جراید مرا مأمور سد از کشور ما رخت بربنمفا

این تریبون رسمااًعلام دارم که نه قتل محمد مسعود  اند که از پشتنموده

انع دیگر هر چه و که در راه مبارزه با فساد و بیدادگری شهید شد و نه مو 

 از هر قبیل باشد آنها را از مبارزه باز نخواهد داشت )صحیح است( 
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انتظار جامعه مطبوعات از مجلس مقدس شورای ملی این است که دولت  

در تعقیب قاتل یا قاتلین کوشش کافی مبذول و با کشف  را متذکر سازند که 

در خاتمه باز و مجازات مسببین ریشه این قبیل مفاسد را خشک کند 

مأموریت دارم از همدردی نمایندگان محترم در این مصیبت وارده  

عرض تشکر نمایم و مخصوصاً از  وزنامه نگاران کشورازطرف ر

وز عرض تشکر و امتنان کنمبیانات آقای اقبال هم دیروز و هم امر   

...تردید نیست که قتل فجیع رئیس مجلس شورای ملی نیز افزود که 

تأثر اینجانب  دیر روزنامه مرد امروز مایه کمال تأسف ومحمد مسعود م

ح است( مجلس شورای ملی برای و نمایندگان محترم است )صحی

ید آزادی خواه و حق نویس که نظری جز انتقاد بی مطبوعات و جرا

است غرضانه برای اصلاح امور کشور ندارند کمال احترام را قائل 

سهم بزرگی در بیداری افکار  )صحیح است( زیرا این قبیل نویسندگان

من شخصاً  حقایق و راهنمائی جامعه دارند )صحیح است( عمومی و نشر

ه و وجود جراید ملی و وزین را همیشه طرفدار آزادی مطبوعات بود

برای حفظ مصالح عامه لازم دانسته امیدوارم مدیران محترم جراید در 

ی ترجیح داده و خطیر دنیا مصالح عمومی را بر منافع فرد این موقع

مردم و رستگاری ملت خدماتی انجام دهند  همواره در هدایت و ارشاد

مسعود موجب تأثراست نشاءالله( در هر صورت قتل رقت انگیر محمد )ا

)صحیح است( و مجلس شورای ملی انتظار دارد دولت و مأمورین 

ودتر مرتکب را دستگیر و تسلیم پنجه انتظامی و دادگستری هر چه ز

ن نموده تا به کیفر خود برسدقانو . 

کی از ، محمد مسعود یبیست و ششبهمن  بیست و دو در شامگاه 

و انقلابی ترین روزنامه نگاران تاریخ معاصر ایران به دست  جسورترین  
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باند تروریستی که در مرکزیت  حزب توده ایران قرار داشت و زیر   

 نظر 

رور شد ن کیانوری و کامبخش فعالیت می کرد تنورالدی  

بسیاری از مردم ، سالیان سال می پنداشتند که این ترور بوسیله ی 

ه شاه و دربار صورت گرفته است چراکه مسعود، شدیدترین عمله و اکر

اش،  مرد امروز، نثار دربار می کرد. اما با نقدها را در روزنامه 

یی که از او به عمل آمد، روشن دستگیری خسرو روزبه و بازجویی ها

است .بوده فرمانده ی عملیات ترور خسرو روزبه  شد که . 

 چرا این ترور صورت گرفت؟ 

تقاد هستند که باند کیانوری می خواست با ترور مسعود ر این اععده ای ب

که مخالف سرسخت دربار بود، انزجار عمومی را نسبت به دربار  

  ه اتفاق مردم، این ترور را به دربارافزایش دهد چراکه اکثریت قریب ب

 نسبت می دادند 

و  عده ای دیگر بر این باور هستند که باند کیانوری، از نوشته های تند

گزنده ی  محمد مسعود در روزنامه اش موسوم به  مرد امروز بسیار 

شاکی بودند. بطور مثال زمانیکه که حزب توده سرسختانه از واگذاری  

های توده  شوروی حمایت می کرد و حتا تئوریسین امتیاز نفت شمال به 

ای این عمل، تئوری های مارکسیستی می ایی مانند  احسان طبری بر 

و رویدادهای  و سرسختانه عامه مردم را از خطرات این واگذاریبافتند، ا

حواشی آن مطلع می ساخت و سبب ساز بدبینی مردم نسبت به  حزب  

وده( شده بود)حزب ت !!!طراز نوین طبقه کارگر . 

یعنی   ،ه را توجیه می کردد که  هدف برایش وسیلکیانوری جز افرادی بو

ضد انسانی که می توانست می برای رسیدن به هدفش، دست به هر عمل   
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، فتنه ی خمینی در سال پنجاه و هفت زد. دیدیم که پس از پیروزی  

چگونه کیانوری که دیگر خودش را به دبیر اولی حزب رسانده بود، به 

ین های دورو ورش، اطلاعات افراد و کمک سایر بادمجان دور قاب چ 

ات سرکوب  ارداد و موجبفعالیتهای گروهای انقلابی را در اختیار رژیم قر

 عمومی جنبش آزادیخواهانه مردم ایران را توسط رژیم آدمکش کنونی  

ساخت .هموار    

 پرتره نادری از زنده یاد محمد مسعود 

 

نظامی حزب توده :گاهشمار کشف سازمان   

سی و سی: صورت کامل شبکه افسران حزب توده م شهریور بیست و یک

 کشف میشود .

وده ای با اسلحه کلت خودش ، : سرگرد بهرامی ت بیست و دوم شهریور

 خودکشی می کند . 

 بیست و سوم شهریور : سرتیپ مجیدی به ریاست دادگاه نظامی ویژه 
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محاکمه افسران توده ای منصوب میشود    

ان به آنکارا منتقل میشود .نظامی شوروی در تهر  در این روز ، وابسته  

ر تهران و هشت حکومت نظامی د : لایحه تمدید بیست و هفتم شهریور

 شهر دیگر به تصویب مجلس سنا میرسد .

بیست و نهم شهریور : اولین جلسه دادگاه نظامی علیه افسران توده ای  

 تشکیل میشود .

ن توده ای در سراسر ایران  سی شهریور : اعلام میشود که کلیه افسرا 

ند. دستگیر شده ا  

کشف میشود رگان حزب توده مخفی مردم ، ا چهارم مهر : محل چاپخانه  

بین هشتم تا بیست پنجم مهر دادگاه نظامی بیست و هفت افسر بشرح زیر 

 را به اعدام محکوم که حکم در باره آنها اجرا میشود :

 سرهنگ ژاندارم عزت الله سیامک 

لید محمد جلاسرهنگ ستا  

 سرهنگ دو توپخانه محمد علی مبشری 

نمینی نعمت الله عزیزیسرهنگ دو مخابرات   

 سرهنگ دو پیاده کاظم جمشیدی

 سرهنگ دو پیاده امیر افشار بکشلو 

 سرگرد پیاده جعفر وکیلی 

 سرگرد مهندس نصرالله عطارد 

 سرگرد مهندس هوشنگ وزیریان 

 سرگرد پیاده غلامحسین محبی 

نیا محمد رضا بهسرگرد سوار   

 سروان شهربانی نظام الدین مدنی 
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ا شهربانی نورالله شفسروان   

ربانی محمد علی واعظ قائمی ن شه سروا  

 سروان سوار حسین کلالی 

 سروان مهندس احمد مهدیان

 سروان مهندس مصطفی بیاتی

 سروان تو پخانه منصور کلهری 

 ستوان یک شهربانی عباس افراخته  

باقر واله  ستوان یک پیاده محمد  

 غیر نظامی مرتضی کیوان قزوینی  

 سروان تو پخانه اسماعیل محقق دوانی

یک هوائی منوچهر مختاری ان ستو  

 ستوان سه هوائی اسدالله نصیزی 

 سرگرد سوار ارسطو سروشیان 

 ستوان یک اخراجی هوائی حسین مرزوان 

 سرگرد هوائی رحیم بهزاد 

 

افسران توده  یران سازمانزمانیکه سروان عباسی دستگیر شد ، هیت دب

ای که خود  تلاش زیادی برای رهائی او انجام دادند . سروان مدنی توده

مدارک به  رئیس کلانتری بود به محلی که عباسی را نگهمیداشتند رفته و 

دست آمده از عباسی را بررسی می کند . سران حزب توده برای نجات  

مبشری و   وند و سرهنگعباسی به سید ضیاء الدین طباطبائی متوسل میش

ضیا ء . سید سرهنگ سیامک مامور میشوند تا با سید ضیاء ملاقات کنند 

 روی آشنائی قبلی با مبشری در خواست آنها را به عرض شاه میرساند و 
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شاه میگوید : اگر مصدقی است که باید تبعید شود و اگر توده ای است که   

ه کشف میشود افسران حزب تود باید توبه نامه بنویسد ، که سازمان نظامی

 . 

 

 فرار خسرو روزبه از زندان فرمانداری نظامی 

گیر و به بند افسران توده ای ، خسرو روزبه توسط سروان  یان بدر جر

بنی اعمام دستگیر و به زندان موقت فرمانداری نظامی در ساختمان  

ران  شهربانی منتقل میشود . حزب توده به تکاپو می افتد و به تمام افس

خود دستور میدهد تا برای آزادی او اقدام کنند . سرهنگ مبشری با تک  

ماس میگیرد . سروان نورالله شفا که ستوان یکم روه تضای گتک اع

شهربانی بود مسئولیت آزاد کردن خسرو روزبه را قیول می کند . در این 

بین حسین مدد ، سلمانی آشنای بعضی از افسران توده ای که شباهت 

ر زیادی به خسرو روزبه داشت تا جائیکه به او آقای روزبه بدلی می  بسیا

می کند تا با کمک ستوان شفا در شبی که این ستوان ادگی م آمگفتند ، اعلا

نگهبان زندان است ، خسرو روزبه را آزاد کنند . نیمه شب ستوان شفا با 

وارد سلول خسرو  حسین مدد که لباس سربازی به تن او کرده بودند 

و حسین مدد لباس های خود را با هم عوض می وزبه شده و خسرو ر

نده و خسرو روزبه فرار می کند . روز بعد ان مار زندکنند و حسین مدد د

ستوان شفا یک گزارش محرمانه به رئیس کل شهربانی می فرستد که در  

آن ذکر کرده بود : دیشب هنگام کشیک صدای ناله و فریاد فحاشی یکی 

توجهم را جلب کرد ، بطرف اتاقی که صدا از آن بیرون می   از زندانیان

کشد : آقا من یک سلمانی هستم و یک د می فریا آمد رفتم و دیدم فردی

 دکان در خیابان امیریه دارم ، از دیروز مرا گرفته اند و میگویند تو 

51 



خسرو روزبه هستی . رئیس شهربانی طی نامه ای محرمانه و مسقیم به   

شاه ، سلمانی را آزاد می کند و از او معذرت می خواهد  دفتر مخصوص

انداری کل تهران هم بر کنار میشود . مران ف تو سر لشکر فرهاد دادس  

خسرو روزبه در یکی از دوره های فرار خود به مدت یازده ماه در منزل  

آفاق  سرهنگ شریفی مخفی بود و در این مدت با خواهر زن سرهنگ که

در مخفی گاه با او ازدواج کرد . خسرو که بعد ها   هشد آشنانام داشت 

سی و هفت اعدام شد .  ل ا شت سروزبه در بیست و یکم اردیبه  

زمانیکه سروان ابوالحسن عباسی دستگیر شد ، سران حزب توده که از 

زی او مایوس شده بودند ، تصمیم گرفتند تا او را وادار به  آزاد سا

ر نامه ای دریافت می کند که  خودکشی کنند . یک روز سرتیپ بختیا

ت . بختیار اسی باس پیرزنی از نهاوند خواهان دیدن فرزندش ابوالحسن ع

پیرزن را که مادر یکی از افسران حزب توده بودو آموزش دیده بود ،می 

پذیرد . پیرزن مقداری گلابی برای عباسی آورده بود که در داخل یکی از  

پیرزن به مدت  داده بودند . گلابی ها یک تیغ ژیلت با مهارت قرار 

ن ، رزپیتن نیمساعت با عباسی صحبت می کند و میرود . پس از رف

ماموران زندان مقداری از گلابی ها را بین خود تقسیم و مابقی را به 

عباسی میدهند . سروان صدقی افسر شهربانی با میل فراوان شروع  

ود . روی تیغ  بخوردن گلابی می کند که خون از لب و لثه اش جاری میش

نوشته بودند : خودت را بکش و مملکت را نجات بده !! دو مامور 

، سروان سیاحت گر و سروان علی اصغر زمانی زبان عباسی  ی اتلاعاط

 را باز می کنند و او همه چیز را لو میدهد . 

در مورد افسران حزب توده در فصل های آینده بنا به شرایط پیش آمده و 

ن مطلب خواهم نوشت . مناسبت های گوناگو  
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ود ان وج ایرسال هزار و سیصد و سی و شش ، حکومت نظامی در 

اشته و زمان استقرار نظام دو حزبی پیش آمده است . حزب ملیون  ند

محافظه کار و حزب مردم که باید نقش چپ را بازی کند . دکتر منوچهر 

. اقبال در راس حزب ملیون و اسدالله علم در راس حزب مردم  

 

 منوچهر اقبال                       اسدالله علم 

یت گروه ها ئی که ایجاد و عضو گیری  فعال ری ازدر این زمان ، جلوگی

آنها غیر قانونی اعلام شده بود به عهده ساواک گذاشته شد . ساواک 

اینکار را در کنار وظیفه اداره اطلاعات عمومی دنبال میکرد . ساواک  

کل تشکیل شده بود . اداره یکم ، مسئول اطلاعات خارجی  ازیازده اداره

سوم ، عهده دار امنیت داخلی و از  ادارهی .  داره دوم ، ضد جاسوس.ا

که خود از شش دایره سیاسی تشکیل میشد . مهمترین ادارات ساواک بود   
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 واحد فعالیت یا واحد تعقیب و مراقبت آن از اهمیت ویژه ای بر خوردار 

اطلاعات .اداره پنجم ، مسئول امور ه چهارم ، مسئول حفاظت ارادبود .  

ر مالی . اداره هفتم و هشتم مسئول امور ل امومسئو نی .اداره ششم ،ف

اداری و استخدامی ، کارگزینی و کارپردازی و حسابداری و مالی بودند . 

اداره نهم ، مسئول تحقیق و پژوهش. اداره دهم ، مسئول آموزش و اداره  

هم مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات و پیگیری تخلفات بود . یازد  

سیصد ز طرف دولت در سالهای هزار و سمی اطور ربودجه ساواک به  

و پنجاه و پنجاه یک ، نه و هفدهم میلیارد ریال برابر با دویست و پنجاه و 

میلیون   310میلیارد ریال برابر با  22پنج میلیون دلار و در دوسال بعد به 

ر ها رقم دلار افزایش یافت که در مقایسه با سازمانهای امنیتی سایر کشو 

است . برای مثال بودجه سازمان سیا در آمریکا تا سال   نبودهوجهی قابل ت

 دوهزار و سیزده ، هرساله پانزده بیلیون دلار بوده است .

در اداره سوم ، همانطوریکه اشاره کردم شش دایره سیاسی وجود داشت 

دام آن مامور مراقبت و سرکوب یک خانواده سیاسی بشرح زیر که هرک

توده ای ها و سازمانهای چپ افراطی   کل از، متش: دایره چپی ها بود 

مذهبی ها که علاوه بر   –.دایره مربوط به عناصر جبهه ملی و ملی 

مراقبت ، بر سازمانهای قانونی نظیر سازمان کارگران ایران و سازمان  

. این بخش ، بعدها بر حزب رستاخیز نیز نظارت   زنان نظارت داشت 

که توجهش بیشتر روی  ی طلبجدائ حزاب و گروه هایداشت . دایره ا

ره نظارتی شدید بر کردستان ، آذربایجان و خوزستان بود . این دای

اوضاع ایلات و عشایر که ممکن بود مورد سود جوئی دشمنان ایران و 

داشته باشند ، داشت .   زیه طلبیبرای تج  دول خارجی در تحریک آنها  

که جدید احزابگراقوام .دایره دایره احزاب سیاسی کرد و دی  
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همانطوریکه از نامش بر می آید ، وظیفه داشت هر گونه اقدام برای  

فراتر رفتن از ساختار رسمی در کشور را کشف کند . و دایره آخر که 

تمامی پرونده و اطلاعات در حقیقت حافظه اداره سوم بود . در این بخش 

. یگانی میشد مخالفین نظام و دشمنان ایران و ایرانی با  

: ی ساواک سارو  

 سرلشکر تیمور بختیار از فروردین سی و شش تا اسفند سی و نه 

بهمن چهل و سه سرتیپ حسین پاکروان از اسفند سی و نه تا   

 حسین پاکروان  

ا خرداد پنجاه و هفت .سپهبد نعمت الله نصیری از بهمن چهل و سه ت  

 

 

 

 

55 



 نصیری و بختیار  

تا بهمن همان سال   هفت  جاه وسپهبد ناصر مقدم از خرداد پن  

 ناصر مقدم 

 قائم مقام های ساواک : 

از سال سی و پنج تا چهل و یک حسن علوی کیا   
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 حسین فردوست از آبان چهل و یک تا فروردین پنجاه و دو 

و دو هفته در  فروردین پنجاه ناصر مقدم بمدت تنها یک   

فت ه و هدو تا خرداد پنجاپنجاه و  فروردیناز علی معتضد  

 پرویز ثابتی از خرداد پنجاه و هفت تا آبان همان سال 

 مدیران و معاونان اداره کل سوم ساواک :  

 حسن علوی کیا 

 صمد صمدیان پور 

 مصطفی امجدی 

 ناصر مقدم

 پرویز ثابتی  

 سرتیپ طباطبائی 

د ساواک :ن ارشمدیرا  

هن و می ریاست اداره سوم به فردی غیر نظامیاز سال پنجاه دو به بعد ، 

ست بنام پرویز ثابتی محول شد .دو  

 حسین زاده و عضدی از دیگر مدیران ارشد اداره سوم بودند .

 احمد فراستی از رهبران عملیاتی اداره سوم بود .

است اداره ضد سرلشکر علی معتضد ، رئیس اطلاعات خارجی و ری

  منوچهر هاشمی بود .جاسوسی با سرتیپ 

57 



 

 پرویز ثابتی 

اواک مستقیما به نخست وزیری وابسته بود . رئیس  ن ، سقانو به موجب

ساواک که در حقیقت معاون نخست وزیر محسوب میشد ، میبایستی تنها 

در سالهای دهه پنجاه ، حسین فردوست  به نخست وزیر حساب پس دهد . 

لی را به قلب شاه فرود آورد  وران کودکی شاه که نهایتا خنجر اصدوست د

غالگران دستار بند تحویل داد ، اطلاعات را به اشدستی و ایران را دو 

پیش از دادن به شاه رده بندی میکرد . او روسای ساواک را زیر نظر  

 داشت . 

ان  طبیعی است که تیمور بختیار ، فرمانده حکومت نظامی و فرماندار تهر

تیار با  که مرد مبارزه بود تشکیلات اولیه ساواک را شکل دهد . تیمور بخ 

کیا موفق میشود تا بسیاری از افسران حزب علوی و  مقدم ناصر کمک

توده را به رژیم بر گرداند . بختیار که مجذوب سهولت ایده لوژیکی  

سران توده ای و شیوه بی بنیاد و ساختگی شان که رنگ ساده اندیشی و اف  
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احساسی در بر خورد با مشکلات اجتماعی داشت ، تصمیم گرفت این   

اک بگیرد . تیمور بختیار با انگشت گذاشتن به ت ساور خدممهارت را د

ناسیو نالیسم ملی و عرق وطن ، افسران فریب خورده حزب توده را به 

باز گرداند . بختیار به آنها تفهیم کرده بود که چگونه میشود آغوش میهن 

ند . افسری بندگی شوروی را بپذیرد و در عین حال وطن پرست باقی بما

زمین مادری خود که مهد فرهنگ و دل بستگی  به سر د که چگونه میشو

های عاطفی است پشت کرد و ایده لوژی وطن کارگران را جایگزین آن  

لگوی تیمور بختیار شاه فقید بود که در میهن پرستی و کرد . در حقیقت ا

مت از دست رفته ایران هیچ کسی شک ندارد . احیای عظ  

امه عبرت که توسط  روزن وده ،دو سال پس از کشف شبکه حزب خائن ت

توده ای های پیشمان و فریب خورده انتشار پیدا میکرد ، در میان 

، ه نظر احسان نراقی زندانیان توده ای دست به دست می گشت . ب

اونت یونسکو را عهده دار  پژوهشگر حوزه فلسفه و جامعه شناسی که مع

ل  محصو ور علیا حضرت فرح هم میبود ، ساواکبود و در ضمن مشا

اد غیر منتظره توده ای های طرفدار شوروی و آمریکائی ها بود که اتح 

نرا فراهم اولی ها رهنمود ایده لوژیکی و دومی ها پشتیبانی لجستیکی آ

 آوردند . 
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 احسان نراقی 

مراه بود : ایراد سخنرانی  اواک با علائم زیر هروش توده ای ها در س

نانه . توبه و ابراز پیشمانی در تنفر ئی . علیه خائنان .افراط در غرب گرا

مقابل دوربین و تاسیس حزب واحد رستاخیز که تمامی از شیوه رژیم  

بود . البته کسانی که به آغوش میهن  های سوسیالیستی کپی بر داری شده

داش هم میگرفتند و آن گمارده شدنشان در پست های  باز می گشتند ، پا

ه محمود جعفریان مدیر رادیو و  انم بمیتو  لکتی بود . برای نمونهمهم مم

اشاره کنم . و قائم مقام حزب رستاخیز  تلویزیون در سالهای پنجاه   

 محمود جعفریان  

هزار و سیصد و شصت و دو رژیم دستار بندان  زمانیکه در سال  
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ها دستگیر میکرد مشخص شد که از رهبران سطح   توده ای اشغالگر 

ای دهه چهل با ساواک همکاری  ابتد ، از بالای حزب ، نظیر میزانی

 میکرده است . 

در خرداد سال سی و نه ، پیش از انتخابات دوره بیستم مجلس ، دو حزب 

کردند ، ولی مجاز یعنی مردم و ملیون مبارزه انتخاباتی خود را آغاز 

مردم به نفع انتخابات آزاد تظاهرات بدون  د شهربزرگ ایران درچن

داختند . در آمریکا جان اف کندی بر اه انبه ر  خشونتی از هر دو سو

ه کرد و حزب دمکرات قدرت را به دست گرفت . ریچارد نیکسون غلب

جان اف کندی از شاه فقید می خواهد تا چند کاندیدای جبهه ملی نیز در  

به ماهیت اعضای جبهه ملی واقف بود در  که  ند . شاهانتخابات شرکت کن 

مجلس را به شهریور موکول کرد و  خابات ء انت، ابتدامقابل خواست کندی 

سپس آنرا تعطیل نمود . مردم خواهان انتخابات آزاد بودند و شاه در 

م فاصله دیماه چهل انتخاباتی برگزار کرد که سران جبهه ملی آنرا تحری

را نهاده و مردم را دعوت به اعتصاب  لی پا را بیشتر فکردند . جبهه م

بر روی کمونیست ها ، افراد این  ساواکز حد عمومی نمود . توجه بیش ا 

سازمان را از خطر دشمن قسم خورده ایران و ایرانیان یعنی آخوند ها و 

د مذهبی ها دور نگهداشت . با بر کناری تیمور بختیار ، ارتشب –ملی 

و رئیس رکن دوم ساواک سر لشکر   رتش، رئیس ستاد کل اعبدالله هدایت 

اردیبهشت   دوازده اشته شدند . درار گذگی کنعلی کیا با بهانه بازنشست

چهل تظاهرات معلمان تهرانی برای اضافه حقوق به خشونت گرائید و در 

خانعلی در میدان بهارستان کشته شد . عبدالحسین جریان آن دکتر 

بازار کشیده شد که در پشت سر این بی نظمی ها  تظاهرات به دانشگاه و

صر ، رئیس پلیس تهران پ مبسرتی بختیار دیده میشد .سایه تیمور 

ماندهی درهم شکستن تظاهرات را بر عهده داشت . در سیزدهفر  
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جنازه خانعلی اردیبهشت تعدادی از نمایندگان مجلس در مراسم تشیع  

خلعتبری و سید جعفر بهبهانی  شرکت کردند . در جلسه مجلس ارسلان 

تل  ن و قهنگیابه علت عدم رسیدگی به کار فردولت شریف امامی را 

رضا جعفری ، وزیر سابق فرهنگ ، فرهنگیان  خانعلی استیضاح کردند . 

را محق در اعتصاب معرفی کرد که با اعتراض شریف امامی مواجه شد 

رهنگ بودید چه . نخست وزیر از او سئوال کرد : شما زمانیکه وزیر ف

  قدمی در راه رفاه معلمان بر داشتید ؟ رئیس مجلس سردار فاخر در

وزیر جلوگیری به عمل آورد .  از جعفری از ادامه نطق نخستداری  جانب

مطالبی که نوشته میشود ، خیالبافی نیست . آن زمان نه گوش شنوا داشتیم  

مذهبی ها و  –ی و نه بینائی که واقعیت ها ببینیم . حزب خائن توده و مل

های آخوند ها چنان سمی در بدن مردم ما تزریق کرده بودند که توده 

سائل عاجز کرده بودند . تنها چند ما از هرگونه تفکر و بررسی ردم رم

سطر نوشته های بالا را با امروز رژیم دستار بندان اشغالگر مقایسه کنید 

آیا عراقی اشغالگر  . توهین به مقام رهبری مجازات مرگ بهمراه دارد . 

هرات  علی لاریجانی جرات قطع سخنان سید علی خامنه ای دارد ؟ تظا

ایران شریف امامی استعفا دهد . ن موجب میشود تا نخست وزیر  معلما   

شریف امامی استعفا میدهد و سید علی خامنه ای می کشد . این است  

مامور تفاوت دو رژیم . در شانزده اردیبهشت چهل ، دکتر علی امینی 

 تشکیل کابینه میشود . 

ملی  جبهه سران تیمور بختیار برای کسب قدرت از دست رفته اش با 

یان سال چهل با دکتر مظفر بقائی رهبر حزب  تماس میگیرد . او در پا

شاه در شش زحمتکشان ملاقات می کند که خبر آن به گوش شاه میرسد . 

ور میدهد که بختیار  بهمن چهل ، تیمور بختیار را احضار می کند و دست

تیار ، بخ  د . و چند ساعت بعدمیبایستی هر چه زودتر ایران را ترک کن  
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بسیاری انتخاب علی امینی ، وزیر اقتصاد  راهی سوئیس میشود . از دید  

که در سال بیست و شش  ملی کابینه دکتر محمد مصدق و توده ای سابق 

کار درستی نبود .  به نخست وزیری ایرانحزب توده را ترک کرده بود 

ه  ی بودر کندرچند که بعد ها شاه اعتراف کرد که انتخاب او بنا به اصرا ه

که در اواخر دهه سی سفیر ایران در  است . آمریکائی ها ، امینی را

 احراز نخست وزیری واشنگتن بود ، بخوبی می شناختند و او را برای  

.مناسب میدانستند   

نحلال ه درخواست امینی ، شاه فرمان ادر نوزده اردیبهشت چهل ، بنا ب

در محل جلالیه   ات را جتماعدو مجلس را صادر می کند . امینی تشکیل ا

مینی با انتخاب حسن ارسنجانی و نورالدین الموتی برای  آزاد می کند . ا

پست های وزیر کشاورزی و وزیر دادگستری ، اصلاحات ارضی و 

گی را در راس برنامه های  مبارزه با فساد و کاهش تورم و هزینه زند

قت می مواف  نگیانخود قرار میدهد . دولت بلافاصله با افزایش حقوق فره

ضد ایرانی مهندس مهدی بازرگان طی نفور و کند . در این زمان مهره م

نامه ای خطاب به دکتر محمد مصدق که در احمد آباد بحالت تبعید بسر  

ع میرساند . در کنار میبرد ، تاسیس نهضت آزادی ایران را به اطلا

ها بعد  رند .بازرگان ، آخوند سرخ سید محمود طالقانی و سحابی قرار دا

طفل نامشروعی زاده میشود بنام  از زهدان ناپاک نهضت آزادی ،

سازمان مجاهدین خلق ایران که کارنامه ننگینش بر هیچ کسی پوشیده  

 نیست . 

اد ده ، اول جبهه ملی که  در اینجا نگاهی دارم به دو تشکیلات ایران بر ب

وم )  روی س، نی ) بازرگان ، طالقانی و سحابی( از بطن آن نهضت آزادی

بقائی ( ، حزب ایران ) الهیار  رن ) مظفخلیل ملکی ( ، حزب زحمتکشا

، حزب ملت ایران ) فروهر ( و کنفدراسیون خارج (  و فریور  صالح  
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مان توفان را به وجود کشور که با پشت به وطن کرده های  چپی ، ساز 

ین  مجاهدزمان با یاری آخوند سرخ طالقانی ، سا آوردند . نهضت آزادی ،

خلق را میسازد و حزب توده ، گروه جزنی را شکل میدهد که از این 

ق میشود . از ترکیب گروه خرم آباد با گروه ،  گروه خرم آباد مشت

ته میشود که  سازمان مجاهدین خلق ، سازمان چریکهای فدائی خلق ساخ 

) مصطفی شعاعیان ، البته در ارتباط با جبهه دمکراتیک خلق ایران  

است که خودش از نیروی سوم خلیل ملکی  ، ارسلان پوریا ( نبوی بهزاد

یران و حزب ملت ، گروه به وجود آمده بود . از ترکیب دو حزب ا

  تروریستی فلسطین ) عبدالعلی رحیم خانی ، ناصر کاخساز، شکرالله پاک

به وجود می آید . از دل گروه تروریستی  نژاد و کرامت دانشیان ( 

ا شکل میگیرد که در بانک زنی ، هواپیما ولی هه دزففلسطین ، گرو

ست . کرامت الله ربائی و ایجاد رادیو در عراق دارای کارنامه ننگینی ا

دانشیان از گروه فلسطین با منوچهر مقدم سلیمی از سازمان انقلابی که  

ل ترور شاه در کاخ مرمر بودند ، گروه هنرمندان و روشنفکران  مسئو 

نان را میسازند که در آن مریم اتحادیه ، نوجواان و کانون پرورش کودک

ی همسر  سما کار ، خسرو گلسرخی ، علامه زاده و شکوه میرزادگ

اسماعیل نوری علاء تجزیه طلب ، عضویت داشتند و برنامه ربودن  

ده رضا پهلوی در دستور کار آنها بود . علیاحضرت فرح و شاهزا  

مبارزه ساواک علیه  آیا  پرس ،هم میهن ، کمی اندیشه کن و از خودت ب

 این احزاب و گروه ها مستحق ناسزا است یا تعریف و تمجید .

ردیبهشت سال هزار و سیصد و چهل ، بنا به دستور  در بیست و سوم ا

ش به اتهام سوءاستفاده از  علی امینی نخست وزیر چهار تن از امرای ارت

علوی قلی  مهدی  مقام و حیف و میل اموال عمومی توقیف میشوند .سپهبد

 مقدم وزیر سابق کشور ، سپهبد علی کیا ، رئیس سابق اداره دوم ،
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زیر سابق دارائی گمرکات و انحصارات و سرلشکر علی اکبر ضرغام و 

در کنار دستگیری  .سر تیپ فرج الله نویسی ، رئیس سابق شیلات شمال 

ر  ی مدیچهار امیر ارتش توسط نخست وزیر ، دیوان کیفر، سرتیپ آجودان

ق برق تهران را دستگیر می کند . ساب  

دولت از میان معلمان اعتصابی ، محمد درخشش را به عنوان وزیر  

هنگ انتخاب و حقوق معلمان را دو برابر کرد . با اینکار اعتصاب فر

 معلمان پایان یافت . 

اقدامات  علی امینی موجب میشود تا افعی کرخت شده جبهه ملی جان 

ن جلالیه متینگ بزرگی با مردم خرد گم کرده که میدا و در تازه ای بگیرد

رهبر ان دهد . راه را از چاه تشخیص نمیدادند بر پا کند و خودی نش

حزب ترقی خواهان ) احمد آرامش ( هم دست به تحریک مردم خام 

ه توسط دولت دستگیر میشود . اندیش زده ک  

 ار صدلی چهبنا به دستور محمد درخشش وزیر فرهنگ ، ارز تحصی

دانشجو در خارج از ایران که والدین آنها از متمکنین بودند قطع میشود . 

ایط امروز در جمهوری اسلامی مقایسه کنید که این اقدام دولت را با شر

چه زندگی های اشرافی در آقا زاده های رژیم اشغالگر تازی پرست از 

 خارج از ایران برخوردار هستند . 

ر مظفر بقائی کرمانی دست به ی دکتپرست حزب زحمتکشان به سر

تحریک افسران ارتش ، شهربانی و ژاندارمری میزند که با واکنش تند 

دستگیر و در دادگاه عادی نظامی به  بقائی  رت مواجه شده . مظفدول

محاکمه میشود . در این دادگاه وکالت ریاست سر تیپ صلاحی عرب 

این دادگاه بقائی   .بود  نظامیو چند وکیل دیگر  بقائی با سر لشکر گرزن

 را به دو سال حبس محکوم می کند . 
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 سه وزیر انقلابی کابینه علی امینی

 نورالدین الموتی وزیر دادگستری 

 حسن ارسنجانی ، وزیر کشاورزی 

 محمد درخشش ، وزیر فرهنگ  
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عمر صدارت علی امینی با مخالفت شاه مبنی بر جلوگیری از افزایش  

پایان رسید و علی امینی را مجبور به استعفا کرد . ی به لیحاتبودجه تس

مذهبی ها جان  –لی عمر دولت امینی چهارده ماه بود و در این مدت م

ز  گرفتند ، آنها دانشگاه تهران را به تشنج کشیدند و بهانه آنها ابرا

، همدردی با مبارزان الجزایری بود !!!!!!!! حزب منحله و خائن توده 

دا آغاز کرد و در هفده آبان چهل یک شبکه آن در  ا مجدخود رفعالیت 

ن به اتهام فعالیت  اصفهان کشف شد . فتح الله فرود شهر دار سابق تهرا

مله علیه دولت و سوء استفاده از مقام خود بازداشت شد . آخوند ها ، منج 

فئودال بزرگ روح الله خمینی که تنها یازده روستا ، جهاز همسرش بتول 

وند نزول خوار شهر ری ثقفی بود ، مخالفت خود را با تر آخ ، دخ  ثقفی

الف شرع انور اصلاحات ارضی و اینکه صاحب زمین کردن رعیت مخ 

در بهمن سال چهل به تحریک مالکان ،  اسلام است شروع کردند .

اه رد گم کرده دانشگاه تهران به تخریب تاسیات دانشگدانشجویان خ 

آنها از بین رفت و حدود دویست سائل ه و وپرداختند . کلیه آزمایشگا

دانشجو و پلیس مجروح شدند . در پشت این بلوا به غیر از مالکان ، 

عضای جبهه ملی نظیر دکتر صدیقی ، دکتر سنجابی ، دکتر آذر ، ا

زاده ، دکتر امیر علائی و داریوش  مهندس حسیبی ، مهندس زیرک

ن سفارت شوروی  اموراا ، مفروهر قرار داشتند . با درخواست توده ای ه

علنا بر نامه ریزی تظاهرات و اغتشاشات را به عهده گرفتند که با 

مواجه شد . دولت امینی مجبور به تعطیلی دانشگاه  اعتراض شدید دولت 

نی اسدالله علم ، پست نخست ز امیپس ا تهران بمدت هفتاد و دو روز شد .

ک علی  ل و یال چهس در شانزده  مرداد وزیری را به عهده گرفت .

 امینی به اتفاق همسرش ایران را بسوی سوئیس ترک گفت . در کابینه 
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. در پانزده مهرماه چهل و ساواک شد   علم ، سرلشکر پاکروان رئیس

ایالتی و ولایتی را یک ، هیت وزیران لایحه جدید تشکیل انجمن های 

ب انتخاان و تصویب کرد و در آن قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگ

حذف گردید . این عمل در حقیقت مجزا کردن دین از سیاست دگان شون

. با اینکار سینه میزنیم  بود که امروز پس از شصت سال سنگ آنرا به

ند به هجو به نیمی از مردم ایران ، یعنی زنان حق رای داده شد. سوگ

  نامه قرآن نیز حذف و جای قرآن ، کتاب آسمانی جایگزین شد .

فکرانی که از این عمل دولت وقت پشتیبانی کنند ؟  روشن دند ،کجا بو

سکوت آنها و مردم خرد گم کرده باعث شد تا دستار بندانی چون روح الله 

از  خمینی ، گلپایگانی و شریعتمداری در منزل آخوند حائری جمع شوند و

.  شاه بخواهند که این قانون را که مخالف شرع مقدس اسلام است لغو کند

دشمنان قسم خورده ایران از تمامی آخوند های سراسر   نفری چهار جمع

 کشور برای مقابله و مبارزه علیه دولت دعوت به عمل آوردند . 

گرافی در چهار نوبت و برای یکایک  شاه در پاسخ این چهار آخوند ، تل

ب حجت الاسلام .... دامت ا  به قم مخابره می کند : جناب مستطاآنه

لی واصل شد و از ادعیه خالصانه ای که اظهار نابعاراف ج افاضاتهم ! تلگ

داشتید خوشوقتی و امتنان داریم . پاره ای قوانین که از طرف دولت  

آور می شویم که ما بیش از  صادر میشود چیز تازه ای نیست و یاد 

جه جنابعالی را به  ظ شعائر دینی کوشا هستیم . در ضمن توهرکس در حف

به وضع سایر ممالک دنیا جاب می چنین و هم وضعیت زمانه و تاریخ 

نمائیم . توفیقات جناب مستطاب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت 

هل و یک . شاهافکار عوام خواهانیم . بیست و سوم مهرماه سال چ   

آنها حملات شدیدی علیه  خوند را جری تر کرده واین نحوه پاسخ شاه ، آ  
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کرده ، اینک به عنوان لشکریان  رد گمردم خ . مدولت علم آغاز می کنند    

جهل اسلامی دنبال رو آخوند وژن خمینی شدند . نهضت آزادی نیز  

ولت را به باد برای اینکه از آخوند ها عقب نماند ، اعلامیه تصویب شده د

.اسلام انتقاد کرد  ن بخاطر مغایر بودن با شرع مقدساستهزاگرفته وازآ  

و در بین عشایر و ایلات جنبش  فارس ستان اجرای اصلاحات ارضی در ا

ملک  شاپور هائی از پیش تنظیم شده پیش آورد که در جریان آن مهندس

 عابدی ، رئیس اصلاحات فیروز آباد به قتل رسید . 

 

 

س شاپور ملک عابدی مهند  

مقابل آخوند ها و لغو قانون شرکت کردن   هیت دولت در از عقب نشینی

یک فاجعه ملی یاد کنم . روح الله خمینی نوان به ع بانوان در انتخابات باید

وژن نیز در راستای فریب توده ها گفت : ای دولت ها ، بیچاره ها ، فتح 

دارید ، فتح دلها مهم است !!!!!کشور که چیزی نیست ، آنرا که الحمدالله ن  
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در هفده آذر سال چهل و یک تعدادی از زنان بیدار و آگاه برای اعتراض  

صویب نامه ایالتی به نخست وزیری میروند و با وجود تنها نون تغو قابه ل

بودن و اینکه هیچ یک از روشنفکران و صاحبان رسانه ها از آنها  

ند . پشتیبانی نمی کنند ، ناکام بر میگرد  

مواد ششگانه زیر را بنام اصلاحات و یک ، شاه در نوزده آذر ماه چهل 

رد :میگذاندوم اجتماعی به تصویب ملی و به رفرا   

 الغاء رژیم ارباب و رعیتی  

 ملی کردن جنگل ها

 فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی 

 سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها

 لایحه اصلاحی انتخابات

دانش  ایجاد سپاه  

روز شش بهمن را روز رفراندوم اعلام می کنند و اینجاست که مرتجعین  

ا  ی پرست که املاکشان بخطر افتاده است و سپاه دانش رد تاز ار بندست

خطری بس بزرگ برای روشن شدن مردم و دوری از دام جهل و 

خرافات می پندارند ، وارد گود میشوند . خمینی وژن رفراندوم را تحریم 

د و بازاریان فرصت طلب که همواره دستشان در دست آخوند می کن

می کنند . لشکریان جهل اسلام هم به عطیل را ت نابکار است ، بازار ها

و علیه رفراندوم شعار میدهند . مردم به در خانه آخوند  خیابانها ریخته

خوانساری میروند و او نیز پیشقدم در تظاهرات میشود . در خیابان 

خوند بهبهانی به استقبال جمعیت خرد گم کرده میرود .شیخ  بوذرجمهری آ

و سخنان بسیار تندی فی به منبر میرود ی فلس مد تقنابکار و جنایتکار مح   
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راد می کند . این آخوند نابکار همان کسی است که در سال علیه دولت ای 

سی و چهار باعث تخریب حظیره القدس یا نیایشگاه بهائیان شد . 

در آن زمان فرمانداری نظامی ایران بدون اینکه از پیامد های  شوربختانه 

ان شیخ نابکار فلسفی تن به یکی از خفت  ت سخنشد تح شوم کارش آگاه با 

ترین کارش زد . در روز سوم اردیبهشت سی و چهار ،  بارترین و ننگین

آخوند محمد تقی فلسفی در مسجد سلطانی تهران بهائی ها را مورد حمله  

ر میدهد که شوربختانه سخنان او بطور زنده از رادیو تهران  شدیدی قرا 

ن دستار بند باعث میشود تا مردم خرد ان ای ر سخنپخش میشود . استمرا 

هرات شدیدی علیه بهائیان به راه انداخته و با بیل و گم کرده تهران تظا 

کلنگ بسوی حضیره القدس ، مرکز اجتماع بهائیان به منظور تخریب آن  

پیش قدم میشود و سر تیپ تیمور بختیار  ولت در این اقدام ابلهانه بروند . د

ه همراه شش کامیون سرباز کار تخریب را انجام لیچ بتمانق با سرلشکر با

در شیراز مردم خانه سید علی باب را ویران می کنند . آخوند میدهند . 

حسین بروجردی از خدمات !!!!! فلسفی در بارزه مبارزه با بهائیان که  

اه را برای ترکتازی کامل مسلمانان باز می کند ، سپاسگزاری می کند . ر

ضور شاه میرود و از اینکه دولت و ارتش مرکز  به ح  بهانیآخوند به

او ارتش ایران را ارتش  ویران کرده است تشکر می کند .  بهائیان را

 اسلام شناسائی می کند !
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 آخوند جنایتکار محمد تقی فلسفی 

نگی سران جبهه ملی را در بلوا های اخیر به وضوع می ه پر ردولت ک

الح ، عبدالله معظمی ، شمس الدین امیر یار ص، الهبیند ، باقر کاظمی  

ا به جنوب ایران تبعید می کند . علائی و محمود نریمان ر  

و تظاهرات مسلحانه عشایر علیه  اغتشاشات به فیروز آباد فارس رسیده 

 دولت آغاز میشود . 

اینک روحانیت جان گرفته است . آخوند بهبهانی از شاه می خواهد که هر 

بات الکلی در ایران ممنوع شود ! در کنار این مشرو مصرف  چه زودتر

ی خواهد تا حجم کتابهای درسی از موازین اسلامی  درخواست از شاه م

پر شود !! . در این مورد باز شاهد ضعف شاه فقید هستیم . شاه در پاسخ 

آخوند بی مقدار میگوید : قانون ممنوعیت مشروبات الکلی را به  این  
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رد !!! اقدام شاه را من بخاطر تنها بودنش توجیه اهد کاد خومجلس پیشنه 

ان حتی یک روشنفکر را نمی یابم که در مقابل آخوند  می کنم . در آن زم 

ها قد علم کرده باشد . روشنفکران توده ای که از پیشاب  آخوند ها 

غرغره میکردند و مجیز آنها را می گفتند که نمونه بارز آن جلال آل 

ی سی و سه و سی و چهار نظام شاهنشاهی بر اثر  الهادر س احمد بود .

که  فکر می کرد ، پرو بال دادن به روحانیون که  اشتباه بزرگ محاسباتی 

همواره از کمونیست بد میگویند میتوان ستون و تکیه گاه مردمی برایش  

ر مقابل توده ای ها  به وجود آورد ، به آخوند ها میدان میدهند که یک د

زرگش در امر تخریب مرکز بهائیان بود . باه بن اشتنمونه آ  

ا دربار به اندازه ماه رمضان سی و چهار هیچوقت مناسبات آخوند ها ب

گرم نبود . در پی این عمل ، شاه به اتفاق ملکه ثریا به زیارتهای مذهبی 

میزنند و به مکه ، قم و مشهد میروند . این تظاهر به دینداری شاه  دست 

هفت خط دور نمی ماند . دستار بند خوب بکار د فری از چشم آخون

آخوند جماعت به عنوان ابزاری برای حفظ میدانست که خاندان پهلوی از 

قدرت و در ضمن اگر امتیازی میداد برای خاموش نگهداشتن آنها استفاده 

  می کند .

جان گرفتن آخوند ها باعث میشود تا ساواک متوجه شود که چه راه  

. تشخیصش اشتباه بزرگی مرتکب شده است و در است  غلطی را رفته

د درباری را خورده است ، اظهار شرم  ساواک از اینکه گول چند آخون

 می کند . اینک زمان انجام عمل است .
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خمینی  ویران کننده ایران ، آخوند روح الله  

شاه در سفر کرمان میگوید : دو دسته افراد هستند که با جریان اصلاحات 

یکی مرتجعین سیاه و دیگری خائین سرخ که منظور شاه  ند ، مخالف

دشمنان قسم خورده ایران یعنی آخوند ها و چپی های پشت به وطن کرده  

ف  مرگ حسین تازی و عاشورا ، بهانه ای است که بازاریان ، اصنابود . 

ر از همه دانشجویان خرد گم کرده که خود نماینده روشنفکران و بدت

یابانها بریزند و عکس های آخوند نابکار و به خ  نستندمملکت میدا

جنایتکار خمینی را به در و دیوار بزنند . بنا به درخواست خمینی ، مردم 

مسخ شده ایران ، تمام کشور را با پرچم سیاه عزاداری برای زنباره 

که جانش را بر سر ربودن زن یزید از دست داد ، می  ، حسین عرب

 پوشانند . 

ساعت سه بامداد ده ها کماندو ، چتر باز و سرباز و   داد ،ده خردر پانز

مامورین ساواک ، خانه خمینی وژن در قم را محاصره می کنند . خمینی 

ارند . دستگیر و به تهران منتقل میشود . او را در باشگاه افسران نگهمید  

 . بازاریان در تهران حجره های خود را می بندند .شهر قم تعطیل میشود 

ن تهران به رهبری گنده لات طیب حاج رضائی مسلح به چوب فروشابار 

و آهن و سلاح های سرد به تخریب اماکن عمومی ، کتابخانه ها و آتش 

، تهران  بنا به اظهار احمد نفیسی ، شهر دارزدن اتوبوسها می پردازند . 

 بیش از دوازده میلیون و پانصد هزار ریال ،  تنها به شهرداری خسارت 
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د میشود . ارو   

  

گنده لات ، طیب حاج رضائی    

گنده لات لومپن ، طیب حاج رضائی ، در سال هزار و دویست و نود در 

ن حشمیته تیر باران  تهران متولد شد و در یازده آبان چهل و دو در پادگا

آخوندی که حتی سینمای جمهوری اسلامی ، فیلمی   اسطوره رژیمگشت . 

ز موافقین رژیم شاهنشاهی بود و بعد ها تدا ا در اباز او ساخته است ، 

محل بخاطر فریبی که خورد به انقلابیون !!! نهضت اسلامی پیوست . 

تولد این لومپن ، محله صابون پز خانه تهران بود . پدر او ، حسین علی  

گمس آباد قزوین بود ، که پس از آمدن به تهران از اهالی س حاج رضائی

تامین میکرد . طیب بعدها از میدان  ا را ائی هسوخت چوب تنور نانو

 داران تره بار و میوه شد . 
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 طیب در جوانی 

 طیب همزمان دو زن داشت که از آنها هفت فرزند متولد شدند . 

دان افتاده بود . او مرتکب قتل  این گنده لات بکرات بخاطر خلاف به زن

متعصب  و یک د . اه بود که بخاطر آن به بندر عباس تبعید شهم شد

مذهبی بود که در ماه محرم ، ریش و سبیلش را نمی زد . بیژن حاج 

پدرم ، حساسیت عجیبی به  رضائی ، پسر طیب در مورد پدرش میگوید : 

چه در می  و طهارت ، امام حسین داشت !! طیب هر خاندان عصمت

ود و خانواده اش میکرد و نیمی از آنرا آورد ، یک قسمت آنرا صرف خ 

ین !! این گنده لات لومپن ، دارای یک دسته عزاداری بود ام حسرف امص

که در تاسوعا و عاشورا از میدان انبارشرکت نفت  به سمت مرکز شهر  

شت . با زنده یاد شعبان جعفری در گیری دا حرکت میکردند . او بکرات

نخست ، طرفدار شاه بود ولی بخاطر  همانطوریکه اشاره کردم ، طیب در

سید رضا زنجانی از طریق دو تن از دوستانش ، حسین  خوند که آ فریبی

 کلانتری و قاسم سماور ساز ، خورد ، جزو مخالفین شاه شد. 

نی رفته بود . طیب بکرات به دیدار آخوند بی وطن کاشا  
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فرتور به همراه گنده لات های آن زمان : هر میانآخوند کاشانی د  

طاهر حاج رضائی . شماره دو : ماره شماره یک : حاج حسین علم . ش

سه : شعبان جعفری . شماره چهار : حسین مهدی قصاب . شماره پنج : 

د طیب حاج رضائی . شماره شش : اکبر حاج رضائی . شماره هفت : سی

 اکبر خراط . 

شماره یک لشکر گارد به ریاست   حی در دادگاه ویژهطیب و اسماعیل ریا

و قاجار و با وکالت تسخیری  د دولی احم سر تیپ حسین زمانی و دادستان

 تیمسار شایانفر پس از سیزده جلسه محاکمه و محکوم به اعدام شدند .
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 صحنه اعدام طیب و اسماعیل ریاحی در میدان تیر حشمتیه 

اعلام شد و ، در تهران حکومت نظامی  در پانزده خرداد چهل و دو

ظامی تهران شد دار نفرمانسپهبد نصیری رئیس شهربانی با حفظ سمت ، 

.در قم سر لشکر محسن مبصر به فرمانداری نظامی منصوب تا جلوی 

اغتشاش فریب خورده ها را بگیرد . خمینی وژن را از باشگاه افسران به  

انزده گاران خارجی گفت : بزودی پنتقال دادند . علم به خبرن زندان قصر ا 

کار را  ش اینایکا تن از مذهبیون اغتشاشگر محاکمه خواهند شد که

میکردند و با اعدام این چند دستار بند که خمینی وژن در بین آنها بود ، 

آینده نگری کرده و موجب ویرانی ایران به دست این تازی پرستان بی  

د . وطن نمی شدن  

ایران و ایرانی بودند ، فریب آخوند ها اره حافظ ایلات و عشایر که همو

بویر احمدی ، علیه دولت   س ایلر رئی را خورده و عبدالله ضرغام پو

دست به اسلحه میبرد که کشته شده و جسدش را در میدان بهبهان به  

 نمایش میگذارند . 
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ساواک که متوجه خطر دستار بندان شده است ، اقدام به دستگیری آخوند  

بهاء الدین محلاتی ، آخوند سید مهدی دستغیب ، آخوند سید شیخ 

می کند .  قمی  آخوندیب و عبدالحسین دستغ  

فشار آخوند ها مبنی بر آزادی روح الله خمینی بار دیگر دولت در مقابل 

کروان رئیس ساواک در پادگان عشرت  عقب نشینی می کند و سرلشکر پا

صفت رفته و اظهار میدارد شما  آباد به دیدار این آخوند جنایتکار دون

ه خانه ای  را ب  د قمیآخون آزاد هستید !!!!!! سرهنگ مولوی ، خمینی و

در داودیه قلهک میبرند . اینک روح الله برای مردم خرد گم کرده ما 

تبوسی اش به داودیه میرفتند . بصورت بتی در آمده بود که برای دس 

اینکار را نگرفت و پس از چند اشتباه ساواک این بود که از ابتداء جلوی 

 متوجه خطایش شد  .

طالقانی و بازرگان دمی   ی چونه هائنهضت آزادی و پشت به وطن کرد

از توطئه علیه دولت و نظام دست نمی کشیدند . در شانزده آذر چهل و دو 

ه یک دادرسی ارتش ایندو را به ده سال حبس محکوم دادگاه ویژه شمار

تن ، دکتر یدالله سحابی ، دکتر عباس شیبانی و کرد . همراه با این دو 

زت سحابی ، ابوالفضل ندس عو مه ل حبساحمد علی بابائی به شش سا

حکیمی و مهدی جعفری به چهار سال حبس انفرادی و پرویز عدالت 

                                 م شدند .منش به یکسال حبس تادیبی محکو

شت تشکیل  تقاء بهداشت کشور ، سپاه بهدادر اقدامی موثر در راستای ار

 شد. 

ا میدهد و حسن علی منصور  استعفعلم  در اسفند چهل و دو ، امیر اسداله

دبیر کل حزب ایران نوین مامور تشکیل کابینه میشود . سر لشکر 

ت ساواک ابقاء میگردد . پاکروان هم چنان در ریاس  
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ستیم . برای اولین بار  در دولت حسنعلی منصور شاهد دو رخداد بزرگ ه 

  و برقت آب میگیرند . خانم عفت نخوی در وزار دو زن مقام مدیر کلی

و خانم عذرا ضیائی در وزارت آبادانی و مسکن . این انتخابات به هیچ 

وجه خوشایند آخوند های ضد زن نیست . اظهار نظر نخست وزیر جدید 

یعنی آخوند ها  ی منصور راجع به انگل های مفت خور اجتماع ،، حسنعل

که  هستیمبود . منصور گفته بود : ما معتقد از اشتباهات بزرگ زندگی او 

لت و دولت ایران یک ملت و دولت مسلمان و دین اسلام یکی از مترقی م

ترین و بر جسته ترین ادیان جهان است !!!!!!!!!!  مقام روحانیت برای ما  

و عطوفت خاص  ارزش است و اینجانب ماموریت دارم تا مراحم با

در جواد صابلاغ نمایم . در این زمان شاهنشاه را به مقامات روحانی 

ور در قیطریه پیش آخوند وژن خمینی میرود و از طرف شاه و یر کشوز

دولت ، آزادی مطلق او را اعلام می کند . خمینی به قم باز میگردد و 

وقتی  ت در سر مقاله خود می نویسد : چقدر جای خوشروزنامه اطلاعا

ه مردم همگام در اجرای برنامه  است که جامعه روحانیت نیز اکنون با هم

ه و مردم شده است . به راستی برای این خام اندیشی و ب شاانقلا های

 سطحی نگری باید گریست .
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آخوند روح الله خمینی پس از آزادی و رفتن به قم ، زمانیکه استقبال مردم 

به مبارزه علیه  را می بیند ، گستاخ تر شده و  خرد گم کرده ی آن زمان

ب رفتن دکتر جواد صدر ر قالولت دشاه شکل شدیدتری میدهد . ضعف د

م و دیدارش با آخوند دون پایه روح الله خمینی و اظهار  وزیر کشور به ق

مراتب اخلاص و ارادت هیت دولت و شخص نخست وزیر به خمینی ، 

بینشی   ه دولت مرتکب شد . شاه فقید بااز احمقانه ترین کار هائی بود ک

به دلائلی که   افیانه اطرکه داشت قصد هلاک کردن خمینی را داشت ک

حمایت بی قید و شرط   اول ، خواهم گفت ، او را منصرف می کنند .

آخوند شریعتمداری از خمینی و دادن درجه افتخاری آیت الله به دستار بند 

شفاعت  لید معرفی می کنند. دلیل بعدی  ایران بر باد ده که او را مرجع تق

که از شاه می ت اک اس د ساوابلهانه سر لشکر حسن پاکروان ، رئیس جدی

خواهد از هر اقدام خشونت آمیزی خود داری نماید . پاکروان به شاه 

میگوید : از بخشش خمینی فایده بیشتری خواهیم برد !! هم خشم 

مملکت باز خواهد گشت . روحانیون فرو کش خواهد کرد و هم آرامش به  

خمینی   ز قولواک ادی خمینی از پادگان حشمتیه و رفتن او به قم سابا آزا

در نشریات اعلام میدارد : من ) خمینی ( منبعد در سیاست دخالت نمی 

کنم و هیچ اقدامی علیه نظام نخواهم کرد . خمینی نیز در دیدار دانشجویان 

یگوید  و برای دیدار او رفته بودند م خرد گم کرده دانشگاه تهران که به قم

نند ، من تفاهم ار بزمرا د: سر مقاله اطلاعات دروغ محض است . اگر 

 نخواهم کرد . 

در جشنی که بمناسبت آزادی خمینی در قم بر پا میشود ، قطعنامه ای  

 بشرح زیر قرائت میشود :

81 



ی اجرای قوانین اسلامی بصورت کامل و مشابه صدر اسلام !! احیا

عمار و تمامی سنت های اسلامی !! انحلال مجلسین !! قطع ایادی است

یری از ظلم و فساد !!! اجرای قانون اساسی به جلوگ یسم .عمال صیهون

معنای واقعی خود، به ویژه اصل دوم متمم آن ، الغاء تصویب نامه و 

ی . لوایح ضد دین  

چهل و سه تا سئوالی در اینجا مطرح میشود : از بهار هزار و سیصد و 

بود که مردم مسخ شده و زمستان پنجاه و هفت ، مگر چند سال گذشته 

پشت به وطن کرده ، خواست آنروز خمینی را از یاد ببرند  کران روشنف

که قصدش بردن کشور به صدر اسلام بود ؟ پیاده کردن قوانین کپک زده 

بخشش ضد انسانی اسلام بود . به راستی این گناه حماقت آمیز قابل و 

 است ؟  

، روزنامه های مصری به دستور جمال  در شرایط پیش آمده برای کشور 

رئیس جمهور آن کشور تحریکات شدیدی را علیه ایران آغاز  ناصر عبدال 

  می کنند که شوربختانه بسیاری از مردم ایران بدان توجه نشان میدهند .

  جمال عبدالناصر 

عبدالناصر اعتراض می کنند . نمایندگان مجلس شورای ملی ، شدیدا به 

وانت بانتخابامجلس در اقدامی درست و سنجیده قانون مربوط به ان  
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راکه  پیش از آن بخاطر اعتراض دستار بندان ، تصویب نشده بود ،   

ر با تصویب می کند . در دومین اقدام بنیادی ، شهربانی کل کشو 

را اه انداختن صلاحدید ساواک ، قمه زنی و تعزیه خوانی و دسته ر

ممنوع می کند . تشکیل مجالس عزاداری حسین تازی موکول به کسب 

از شهربانی است. قبلی جازه ا  

در بیست و پنج اردیبهشت چهل و سه ، مجلس سنا قرارداد وین را به 

 لیطل می شمارد وتصویب میرساند و بخش کاپیتولاسیون آنرا بکل با

ران پشت به م و سکوت روشنفک از نا آگاهی مرددغلکار و آخوند دروغگو

عربده   ی وژنخمین و آنرا پیراهن عثمان می کند . وطن کرده سود جسته 

از آمریکا و اسرائیل است .  کشان میگوید : ریشه ی تمام درد های ما

خریده است . وکلای مجلس ما آمریکائی هستند ، آمریکا تمامی آنها را   

ر مقابل این دشمن قسم پاکروان و ساواک ، پشیمان از نرمش خود د

ن ماه  ه آباسیزد درانی و با موافقت شاه فقید ، او را خورده ایران و ایر   

دستگیر کرده و به طرابوزان ترکیه تبعید می کنند . با اینکار  چهل و سه 

م آی تی ) پلیس مخفی ترکیه ( انهنگ دریای تشیع را در تنگی زیر نظر 

ثر یک اشتباه بزرگ سیاسی ، این  نگهمیدارند و خواهم گفت ، چگونه بر ا

ود .ا میشاق رهدریای تشیع در عتبات عر درنهنگ از تنگ خارج و   

خمینی وژن به ترکیه ، ساواک اعلامیه صادر می کند که از  پس از تبعید

رادیو پخش میشود : طبق اطلاع موثق و شواهد ودلائل کافی ، چون 

لت و امنیت و استقلال  رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه م

 ن ماهه آباو تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد ، لذا از تاریخ سیزد

ان تبعید گردید . سازمان اطلاعات و امنیت کشور . چهل و سه از ایر  
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  مقامات ترکیه ، آخوند خمینی را به شهر پورسا در چهار صد و شصت

.  کیلومتری آنکارا نزدیک دریای مرمره منتقل کردند  

پس از خمینی نوبت پسرش سید مصطفی بود که او نیز دستگیر و پیش  

.  ده شدپدرش فرستا  

، شاهد رخدادی غم انگیز هستیم . ساعت ده  روز اول بهمن چهل و سه

صبح ، نخست وزیر حسن علی منصور هنگام پیاده شدن از اتوموبیل در  

ضاربین   جلوی در ورودی مجلی شورای ملی هدف گلوله قرار میگیرد .

 او چه کسانی بودند ، خواهم گفت .

  

 حسنعلی منصور ، نخست وزیر 

در حال حاضر از ساواک بد   ین همچنیکه در آن زمان و کسان توجه قابل

 میگویند : 

مشغول مبارزه با فقید هیئت موتلفه اسلامی گروهی بود که در زمان شاه 
بصورت حکومت شاه بود و شامل سه هیئت مذهبی متحد بودند که   
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هامسلحانه و غیر مسلحانه فعالیت داشتند و معروف ترین اقدام آن    

نصور وزیر شاه بود.این گروه عقاید خود را از انجمن  لی محسنع رترو
  حجتیه که تشکیلاتی بود که برای مبارزه با بهائیت و زمینه سازی برای

  داده بودند .شکل گرفته وفراهم کردن ظهور امام زمان بود 
این گروه را افرادی مانند صادق امانی، صادق اسلامی،  اولیههسته 

هاشم امانی، لاجوردی، احمد قدیریان، ران، بهاد حسین رحمانی، مهدی
مهدی شفیق، عسگراولادی، مهدی عراقی، میرمحمد صادق و ابوالفضل  

بودند . تشکیل داده توکلی   
و بعد   شته دانیز نقش  چهل و دو  خرداد پانزده این گروه در شکل گیری 

ایده بی ف به این نتیجه رسیدند که مبارزه سیاسی با رژیم شاهاین تاریخ از 
ند. است و وارد فاز مسلحانه شد   

ساله ای از   هفدهمحمد بخارایی جوان ،  چهل و سه در اول بهمن 
، رهبر گروه تروریستی فدائیان اسلام ،  نزدیکان مجتبی نواب صفوی
.هنگامی که  مجلس شورای ملی ترور کرد حسنعلی منصور را در مقابل

مه ای به طرف  با نارایی ماشین منصور در برابر مجلس توقف کرد بخا
حسنعلی منصور می دود و اسلحه را از زیر نامه در آورده و پنج تیر به  

ایی هنگام فرار در مقابل  طرف حسنعلی منصور شلیک می کند.بخار
.منصور بعد از شش دوشمسجد سپهسالار توسط ماموران دستگیر می 

دهد ت می روز در هفتم آبان در بیمارستان پارس تهران جانش را از دس
در آرامگاه رضا شاه دفن می شود که بعد از انقلاب قبر وی نیز همراه  و

. الی تخریب می شودبقیه افرادی که آنجا دفن شده بودند به دستور خلخ   
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نیك  مرتضی امانی ،صادق ، بخارایی محمد  :نخست وزیر عاملین ترور  

 ر و چهاچهل خرداد  بیست و شش هرندی درروز رضا صفار  نژاد و
سال حبس  سیزده تیرباران شدند.حبیب الله عسگراولادی نیز پس از تحمل 
رژیم آخوندی خود در فتنه ی خمینی آزاد میشود . این جنایتکار بعد ها در 

 را کاندید پست رئیس جمهوری می کند .
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عسگر اولادی در  اسلامی .مربوط به دادگاه اعضای هیئت موئتلفه فرتور

.دیده می شود ط س ونفر ردیف دوم   

 حبیب الله عسگر اولادی 

اجداد عسگر اولادی یهودیان ثروتمندی از دماوند بوده اند که در زمان  
سلام گرویده بودند و به همین خاطر اسم فامیل وی اناصر الدین شاه به  

وی خودش همیشه از پرداختن به این  . دی تازه مسلمان بود عسگراولا
د ورزیمی  موضوع امتناع  

ولادی در زمان شاه نیز از تمکن مالی زیادی برخوردار بود و ر اعسگ 
عقاید وبه  همزمان با تحصیل در حوزه در بازار مشغول آهنفروشی بود

. حجتیه علاقه مند شده بود  

اتهامات خود در مورد ترور   عسگر اولادی در گفت وگویی درباره 
منصور   سنعلیبی ح گفته است: اتهام بنده در پرونده اعدام انقلا منصور

که نزد  سه مورد بود. مورد اول نمایندگی وجوهات آیت الله خمینی بود
امانی و یارانش از من   . اتهام دوم این بود که شهید صادقمن بود 

از آیت الله میلانی، آیت الله خواسته بودند که از امام فتوا بگیرم ؛ چون 
ام سوم هم این . اتهبودندرا گرفته  مطهری و آیت الله فومنی فتوای اعدام 

بود که چمدان حاوی اسلحه و نارنجک را به امانت از شهید امانی و شهید 
اهرم فرستاده بودم. این سه اتهام باعث عراقی گرفته بودم که به منزل خو

 نهایت به حبس ابد محکوم شومدرم کنند وخواست اعدار شد که برای من د
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ت را بر عهده گرفت و کیلای تشبعد از انقلاب نیز عسگر اولادی رهبر
وارد فعالیت های گسترده مالی شد و تقریبا کنترل بازار تهران را در  

انتخابات ریاست جمهوری بعنوان کاندید  دست گرفت و در چهارمین دوره
میرحسین موسوی بعنوان وزیر   شرکت کرد و در دوره اول دولت

ر  ن دلایلیوم چهار صد بازرگانی منصوب شد.ثروت او را تا مبلغ 
ارزیابی می کنند در حالی که برادرش اسدالله عسگراولادی ثروتی بسیار 

.   زیادتر از برادریش را دارا است  

 

 
 

: آخوند سید علی  کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
ی و سید محمود کاشانی ی ، حبیب الله عسگر اولادخامنه ا  
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جزو گروه های اصول گرا به شمار  ی خمینی ، فتنه  فه بعد از تل هیئت مو

از علی  سال هفتاد و شش می رفت که در انتخابات ریاست جمهوری 
از هشاد و چهار سال اکبر ناطق نوری، در انتخابات ریاست جمهوری 

از  هشتاد و هشت  سالجمهوری    در انتخابات ریاستعلی لاریجانی، 
از نود و دو مهوری ایران است ج محمود احمدی نژاد و در انتخابات ری

کرد.علی اکبر ولایتی حمایت   

ای سینما ها ، بانکها ، در سال پنجاه و شش و هفت ، تمام آتش سوزی ه
وه های  کاباره ها و مراکز دولتی به دستور هیت موتلفه اسلامی توسط گر

تروریستی توحیدی صورت پذیرفت که یک فقره آن فاجعه سینما رکس  
ن رابط هیت موتلفه اسلامی با گروه توحیدی شهاب ، آ   در آبادان بود که

 آخوند جنایتکار سید علی خامنه ای بود . 

 بادامچیان ، قائم مقام حزب موتلفه اسلامی به مجری تلویزیونی اسدالله
انزده خرداد چهل و دو گوید : پس از قضایای پشبکه یک صدا و سیما می

م شاه باید مسلحانه عمل کرد . ا نظابه این نتیجه رسیدیم که برای مبارزه ب
 ما توانستیم هفت قبضه سلاح کمری با فشنگ تهیه کنیم . یکی از این  
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سلحه ها که حسنعلی منصور را به قتل رساند ، توسط آقای هاشمی ا
ود و قرار ما این بود تا ایشان زنده هستند این راز بر  رفسنجانی داده شده ب

.  را دادند هملا نشود . ایشان این اسلح   

با به قتل رسیدن حسنعلی منصور توسط تروریست های اسلامی ، امیر 
ور تشکیل کابینه شد . در پست وزیر عباس هویدا وزیر دارائی ، مام

است ساواک به سپهبد اطلاعات ، سر لشکر پاکروان ابقاء شد ، هرچند ری
 نعمت الله  نصیری سپرده شد . 

 سر لشکر حسن پاکروان  

وان متولد هزار و دویست نود خورشیدی ، فرزند  حسن پاکرسر لشکر 
یک دیپلمات بود که دوران کودکی و نو جوانیش را در بلژیک و فرانسه  
غ  گذرانده بود . بیست و دو ساله بود که از مدرسه نظامی فونتن بلو فار
التحصیل شده و به ایران بازگشت . او از لحاظ شخصیتی درست نقطه  

او که از رکن دوم به ساواک رفته بود ، یکی از   ار بود .مور بختیمقابل تی 
نادر ترین افسران در امر اطلاعات بود . روش کار پاکروان در جذب 
نیرو های نخبه و صاحب اندیشه ، صرفا بر اصل ناسیونالیسم ملی و 

پرستی بود . احسان نراقی ، جامعه شناس ، پس از اتمام تحصیلات وطن 
اواک دعوت به کار میشود . او دعوت و توسط سمیگردد  به ایران بر

و اظهار میدارد : من برای کار های تحقیقاتی به  ساواک را نپذیرفته   
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ه ایران آمده ام تا موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی را در دانشگا  

  یازی کنم و ساواک می پذیرد و هیچگاه مزاحم کار نراقراه اندتهران  
هبد نصیری شرایط عوض میشود و ار آمدن سپی کرو نمی شود . البته با

کار شکنی هائی در امر تحقیقات اجتماعی توسط نراقی و تیمش صورت 
 می پذیرد . 

در زمان پاکروان ، فتنه ی سال چهل و دو به وقوع پیوست که شرح آنرا  
واندید . همزمان با دستگیری آخوند روح الله خمینی ، افراد دیگری هم خ 

بیژن جزنی ، ایده لوگ فدائیان خلق بود . کی از آنهاه ی د کدستگیر شدن  

 بیژن جزنی  

جزنی به مدت نه ماه در زندان بود ، اما هرگز دیده نشد تا او نزد اقوام و 
د . سر لشکر پاکروان  دوستانش از بد رفتاری ماموران ساواک شکوه کن

حین  اهل خشونت نبود . او شخصا به دیدار زندانیان میرفت . روزی در
جلب  ناله یکی از زندانیان توجه او را ز بازداشتگاهی ، صدای بازدید ا

ست ؟ زندانی میگوید : مرا زده می کند . او می پرسد : اینجا چه خبر ا
رسد : چه کسی اینکار را اند ، قوزک پایم ورم کرده است . پاکروان می پ 

، اورا می  کرده ؟ زندانی میگوید : نامش را نمیدانم ، ولی اگر ببینم   
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وسم . پاکروان بلافاصله شش مامور ساواک را به خط می کند شنا  

زندانی یکی از آن شش تن را نشان میدهد . پاکروان ازمامور می پرسد  
اری را با زندانیان قدغن  : چرا اینکار را کردی ، میدانی که من بد رفت

می به گوش  کرده ام و آنگاه در مقابل چشمان بهت زده زندانی سیلی محک
واک میزند و میگوید : ده روز بازداشت انضباطی . تغییر  مامور سا

فتار در همه ی مراتب ساواک به چشم میخورد . در تهران دختر جوانی ر
. والدین دختر احضار بنام گیتی کشاورز که توده ای بود دستگیر میشود 

میشوند و پاکروان ضمن صحبت با دختر از برادرش می خواهد تا 
و او را با وطن دوستی آشنا کند . ساواک گیتی  اهرش را ارشاد کند خو

در زمان پاکروان بر خلاف تمام نوشته های  آزاد می کند . کشاورز را  
اسی حفظ آخوند ها و توده ای های بی وطن ، عزت نفس در زندانیان سی

شده بود . پاکروان هیچگاه رشوه نگرفت و رشوه نداد . او با حقوقی که 
د . روزی در جلسه هیت دولت ، زمانیکه یکرت ، گذران عمر م میگرف

، یادداشتی به زبان فرانسه مقابل هوشنگ نهاوندی  وزیر اطلاعات بود 
یدهند میگذارد که رویش نوشته بود : آقای وزیر میدانید چه زمانی حقوق م
؟ نهاوندی می پرسد : منظور شما چیست ، بیست و هشتم. پاکروان 

این پاسخ در کشوری که وزیرش با   هائی در پیش دارم .میگوید : خرید 
شگفت انگیز بود . آن زمان را با امروز  حقوق وزارتش گذران کند 

 جمهوری اسلامی مقایسه کنید تا به گوشه ای که من میزنم واقف شوید . 

البته باید اشاره کنم که در گفتگو با چند  شاه فقید وفا دار بود . ان بهپاکرو
که در خارج از کشور زندگی می کنند ،  اد باقیمانده ساواکتن از افر 

داشتند : نرمش سر لشگر پاکروان در مقابل دشمنان تمامی آنها اظهار 
روان  قسم خورده ایران و ایرانی را محکوم می کنیم . امتیازهائی که پاک

به تروریست ها میداد ، آنها را گستاخ تر کرده بود . برخی از این افراد 
ر پاکروان ، قدرت کنترل و اداره کردن کشور : در حقیقت سر لشگ  گفتند  
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ترور  سلب کرد . هر چند که او محبوب شاه فقید بود .را از ساواک 
حسنعلی منصور و واقعه کاخ مرمر ، دو برگ ضعف در کارنامه 

ود که  اکروان بود که البته باید ذکر کنم که پاکروان پس از قتل منصور بپ
ری ، مدتی وزیر اطلاعات بود و بعد پاکروان پس از برکنا. بر کنار شد 

. رژیم دستار بندان در سال پنجاه و سفیر ایران در پاکستان و فرانسه شد  
  دام کرد .هفت ، درمحاکمه ای چند دقیقه ای او را بجرم ساواکی بودن اع

برای روشن شدن ذهن مسموم کسانیکه ندانسته و تحت تاثیر تبلیغات 
هبی ها از ساواک و افراد شاغل در آن  مذ –و چپی ها و ملی ا آخوند ه

هیولا های خونخوار ساخته بودند باید به ترور شاه در محوطه کاخ مرمر 
شاه در فروردین چهل و چهار ، اتوموبیل  در بیست و یکم  اشاره کنم .

کار ایشان بود می ایستد . شاه را سرلشگر  محوطه کاخ مرمر که دفتر 
شاه طبق عادت همیشگی  ی می کند . ستاد کل ارتش همراه  یسکمال ، رئ

خود با قدم های تند و دست به پشت با قامت خمیده حرکت می کند . او 
جه  افراد گارد را که همه خبر دار ایستاده اند از نظر می گذراند و متو
تنها فردی میشود که مسلسلش را به سینه نچسبانده و بحالت افقی  

را گرفته و در حالیکه میگوید بازوی سرلشگر کمال  اهنگهداشته است . ش 
: سرت را بدزد ، او و خودش را بداخل عمارت می اندازد . صدای 

رگبار تیر در محوطه کاخ می پیچد و تکه های جدا شده از دیوار به سر  
مال که خوابیده اند می ریزد . صدای رگبار مسلسل قطع شده  و شاه و ک

از محافظان هم مجروح  داشته میشود .دو تن برسه جنازه از روی زمین 
شده اند که بلافاصله به بیمارستان فرستاده میشوند . همان روز که شایعه 

ترور و مرگ شاه فقید ، پخش میشود . شاه همراه با سید ضیا الدین  
ی با اتو موبیل رو باز به میان مردم میروند . طباطبائ  

به محافل گیر می کند که برخی ستدر این رابطه ساواک چهارده تن را د   
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مذهبی و برخی به حزب توده مربوط بودند . دو تن از متهمان ، پرویز   
دستگیر  نیکخواه و منصوری ، پس از سه روز که از واقعه گذشته بود 

 میشوند . 

 

ء قصد کننده بجان شاه فقید ، پیش از اعدام در  خواه ، سوپرویز نیک
فت .اه و هبیدادگاه اسلامی ، سال پنج   

متولد هزار و سیصد و هجده در تهران ، فعال سیاسی  پرویز نیکخواه 
چپ و یکی از رهبران اصلی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی علیه شاه و 

 نظام شاهنشاهی در اروپا و آمریکا .

متوسطه خود را در رشته ریاضی به پایان برد . او تحصیلات  نیکخواه ،
اشت .پس از  ن جوانان حزب توده عضویت دتا سال سی و سه در سازما

 اتمام دبیرستان به انگلستان رفت . در آنجا باز به دام حزب توده افتاد . 

 با اختلافی که بین او و سران حزب توده در خارج رخداد ، از حزب جدا
ن دانشجویان مخالف شاه پیوست . او در سال چهل و کنفدراسیو شد و به   
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یم در خارج از  های ضد رژ.علیرغم تمام فعالیت سه به ایران بازگشت  
، ساواک کاری به او نداشت و حتی اجازه داد تا او در دانشگاه پلی  کشور 

 تکنیک تدریس کند و به ریاست آزمایشگاه فیزیک دانشگاه برسد . 

به همراه احمد منصوری ، منصور پور کاشانی ، رسول  خواه ز نیکپروی 
ی شمالی  لات چریکی و پارتیزانی در نواح مقدم و فیروز شیروانلو تشکی

در بیست و کشور به راه انداختند . گروه نیکخواه تا ماجرای کاخ مرمر
که در آن سرباز وظیفه فریب خورده ای بنام  یکم فروردین چهل و چهار 

ست و دو ساله بر روی شاه آتش مسلسل گشود ، ، بی آبادیرضا شمس 
دو استوار ده بود . در این ترور نافرجام اقدامی علیه شاه و نظام انجام ندا
 و خود شمس آبادی کشته شدند . 

ساواک نیکخواه را تحت فشار قرار میدهد ، ولی نیکخواه میگوید : من 
خواه را پیش او ، نیکشاه   تنها حقایق را به شاه خواهم گفت . با موافقت

ترور او  میبرند . در کاخ ، شاه با لباس خواب ، دو تن را که مغز متفکر
. دادگاه نیکخواه را به مرگ محکوم می کند ، ولی بودند ملاقات می کند 

روزبه می   شاه او را می بخشد . یاد سخنان شاه به هنگام اعدام خسرو
رده بود ، او را می بخشم امی ک ن اقدافتم که گفته بود : اگر روزبه علیه م

اه ، متوجه می ، ولی او علیه کشور توطئه کرده است . با بخشش نیکخو
ر نمیداد و هر حرفی که میزد به آن مومن بود و عمل شویم که شاه شعا 

 میکرد . 

. به نیکخواه که مشمول عفو شاه قرارگرفته ، به آغوش وطن باز میگردد 
خدمت به ایران و ایرانی را یافته و به راه  ن نیزدنبال او ، منوچهر آزمو 

چهر آزمون ، توده ای سابق و  راهی میرود که نیکخواه رفته است . منو
مور سازماندهی دانشجویان برلین شرقی بود . استقبال دولت از نادمین ما

 ، آنها را تا پست وزیر اطلاعات ، وزیر کار و استانداری ارتقاء میدهد .
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کومیت یکی از وطن پرست ترین  هل و چهار ، مح در مرداد سال چ 

رگ تاریکی بر فعالیت های  امرای ارتش ، ارتشبد عبدالله هدایت ، ب

هدایت در زمره افسرانی بود که در زمان  دولت گذاشت . ساواک و 

مصدق به اجبار بازنشسته شده بودند که پس از مصدق به کار بر گشت . 

کر عباس گرزن  ی مقدم ، سر لش ر مهدی قلی غلوهمزمان با او سر لشک

بودند به  و سرلشکر نصرالله مقبلی نیز که توسط مصدق بر کنار شده

عبدالله هدایت در همان زمان به سمت وزیر   خدمت فرا خوانده شدند .

 جنگ منصوب شد . 

هدایت نخستین ارتشبد ایران بود. او که اغلب می کوشید جلوی دخالت 
های غیرتخصصی شاه در ارتش را بگیرد به سبب کوشش شاه برای 

وارد کردن هرچه بیشتر مستشاران آمریکایی به ارتش، وارد رویارویی 
 جدی با او شد

 

عبدالله هدایت  ارتشبد  
 

هزینه بالای مستشاران غیرفنی و نابرابری فاحش حقوق آنها حتی با  

امرای ارتش به طوری که حقوق یک درجه دار امریکایی با حقوق یک 

 سرلشکر مساوی بود، مورد اعتراض او بود.
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از نظر هدایت ارتش ملی با مستشار خارجی همخوان نبود و اگر نیاز   

به مستشار بود تنها  در بخش آموزش باید به کار می رفت. به هر رو با 

مخالفت های او با شاه، آمریکا هم که رویه هدایت را نمی پسندید تقاضای  

عزل او را کرد. هدایت در خصوص یک پرونده فساد مالی توسط  

 دادسرای ارتش محاکمه و در نهایت به زندان محکوم شد.

عبداله هدایت که ریاست ستاد مشترک همکاریهای نظامی ایران و آمریکا 

را به عهده داشت ، همراه با وطن پرست بزرگ سر لشکر بهرام آریانا 

که ریاست ستاد نیروی زمینی را عهده دار  بود ، زیبا ترین بخش تاریخ  

نظامی ایران را نوشتند . در بیست و چهار اسفند ماه سی و نه به دلائلی  

که بر شمردم ، شاه در ارتش دست به تصفیه دامنه داری زد و سپهبد 

عبدالحسین حجازی را بجای هدایت به ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران 

منصوب کرد . سپهبد رضا عظیمی فرمانده نیروی زمینی شد و سپهبد 

عزیزالله کمال بجای سپهبد حاج علی کیا به ریاست اداره دوم بر گزیده شد 

 . تیمور بخ تیار هم جای خود را به پاکروان داد . 

در شش شهریور ماه چهل و یک ، ارتشبد عبدالله هدایت را به دادرسی  

ارتش احضار می کنند و پس از چند ساعت بازجوئی او را زندانی می 

کنند . هدایت در دادگاه محکوم به دوسال زندان و پرداخت یک میلیون و 

نهصد هزار ریال غرامت !! میشود . در جلسات دادرسی از سوی سر 

تیپ فرسیو دادستان ارتش اهانت های زیادی به هدایت شد . ارتشبد 

هدایت در سن شصت و نه سالگی به تاریخ بیست و دو فروردین چهل و 

هفت در تهران روی به نقاب خاک کشید و ارتش ایران یکی از وطن  

 پرست ترین افرادش را از دست داد . 
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ردی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد اندن چیزی به فچه سخت است فهم 

فردی خارج شده است که بر ضد رژیم شاهنشاهی . این کلام که از زبان 

شعر می سرود ، ولی مخارج خود و درمانش را از سفارت ایران می  

ی که قلم مسمومش را در ضدیت با فرهنگ ایران و ایرانی و گرفت . کس

اشقانه به فدریکو  در می آورد و عو سعدی بحرکت  فردوسی بزرگ

گارسیا لورکا و بل الوار عشق می ورزید . او شاعر ، فیلمساز ،  

روزنامه نگار ، پژوهشگر !! ، مترجم ، فرهنگ نویس !! و از دبیران  

. بود . اواحمد شاملوکانون نویسندگان ایران بود   

دل   تاسفی عمیق بر با در نظر گرفتن مشاغل این پشت به وطن کرده ،

ه چه کسانی جامعه اسلام زده ی ما را هدایت میکردند . می نشیند ک   

پیش از پرداختن به احمد شاملو وقلم مسمومش درضدیت با  احیاء و زنده 

رگ ، به کلامش نگهدارنده ی زبان و فرهنگ ایران زمین ، فردوسی بز 

انند بر میگردم . چاپلوسان عبا و عمامه که مواجب میگیرند تا دام باقی بم

ا آنهائی است که ادعای روشنفکری  مورد نظر من نیست . روی سخنم ب

ارند . آنهائی که سواد خواندن و نوشتن دارند ، ولی دریغ از خواندن د

آواره از ستم دستار   یک نوشته و مقاله . در خارج از ایران ، پنج میلیون

به خواندن بندان اشغالگر وجود دارد و چنانچه تنها یکی از هزار تن آنان 

قشری  ن دراز توده های بی وطن و ملایان و آگاه شدن از آنچه سالیا

و خاموشی و بخوردش دادند و ذهنش را مسموم کردند علاقه نشان دهد 

تحقیقی که  توسط بی تفاوتی را کنار بگذارد . دست کم ، نوشته های 

یبایستی چهار تا پنج اندک پژوهشگران ایران پرست نوشته میشود ، م

د . اما درد آور اینجاست که مشتریان این نوشته  زار خواننده داشته باشه

رژیم آخوندی در خارج از کشورند که برای خوش رقصی ها، مزدوران 

ن و جنایت مطالب را در اختیار سازمان های اطلاعاتی نظام جهل و جنو  
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و اسلامی قرار میدهند . در کنار این درد ، درد بزرگتری هم وجود دارد 

 –آن فعالیت بیشرمانه پشت به وطن کرده های چپی ، مجاهدین  و ملی 

هاست . این گروه ها با وقاحتی تام ، هنوز از آرمانهای ضد خلقی مذهبی 

کمک های   و ضد ایرانی خود دفاع می کنند .کمتر کسی است که از 

بیدریغ آمریکائی ها ، عربهای عربستان سعودی و برخی از کشور های 

کمتر کسی است که از خزانه   به مجاهدین خلق بی اطلاع باشد .اروپائی 

گروه های چپ آگاه نباشد . پس از چهل و یک سال  ی غیبی کمک به 

تیره روزی و آوارگی ، تعداد کسانیکه از ایران نفس می گیرند ، در 

ابل کسانیکه نفس ایران و ایرانی را میگیرند ، آنقدر کم است که بیان  مق

پنج بخش از نوشتار من ساواک را تبرئه کردم را با .  آن ترسناک است

ه میروم ، انتشار دادم و در این زمان کوتاه ناسزای  ایمان کامل به راهی ک

مطئن هستم که آنرا به پایان خواهم رسانید . لیفراوان شنیدم و  

 

 احمد شاملو  

پس از ماجرای بیست و هشت مرداد سی و دو و برکناری دکتر محمد     
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مصدق ، احمد شاملو مجموعه اشعارش را بنام شعر آهن و احساس در  

با شاه انتشار میدهد . در بازرسی خانه اش به  مدح مصدق و ضدیت

ترجمه کتاب طلا در لجن اثر زیگموند موریس بر می خورند و بخش 

ده ای از کتاب پسران مردی که قلبش از سنگ است اثر مور یوکائی عم

میشود . با دستگیری   این کتاب در زمان ملاها چاپرا توقیف می کنند . 

رتضی کیوان ، آثار دیگر شاملو نظیر ، پشت به وطن کرده دیگری بنام م

مرگ زنجره و سه مرد از بندر بی آفتاب توسط پلیس ضبط میشود . 

شاملو با نظام شاهنشاهی موجب دستگیری او شده و به ضدیت احمد 

ست که او  ر منتقل میشود . در زندان ا عنوان زندانی سیاسی به زندان قص

ادبیات ایران و زنده کننده  مجال کافی می یابد تا علیه بزرگمرد تاریخ

مرتضی کیوان توده ای به همراه  پارسی ، فردوسی بزرگ قد علم کند . 

ال  حزب توده اعدام میشود و احمد شاملو پس از یکس نه تن از افسران

برای مصاف جدی تری با ایران و  حبس ، از بند آزاد شده و خود را 

ی آماده می کند . ایران  

 

 

 

100 



دبی شمع سوخته از راست به چپ : هوشنگ  بنیانگذران انجمن ا 

 ابتهاج،سیاوش کسرائی ، نیما یو شیج ، احمد شاملو و مرتضی کیوان  

 

از فتنه ی خمینی ، آخوند ها او را به بازی نمیگیرند . خودش می  سپ

رفتن از ایران ندارد . او گفته بود : بار غربت سنگین گفت که تمایل به 

در این خانه می سوزد !!!! حال بیگانه ای با  تر از توانش میباشد . چراغم

فرهنگ ایران زمین ، چگونه حرف از خانه و وطن می زند از آن 

هاست . آخوند ها اجازه هیچگونه فعالیت ادبی و هنری به شاملو  فرح 

او و دیگر آثارش را ملایان توقیف می کنند . در  نمیدهند . کتاب کوچه

افتد که چگونه با از دست دادن این زمان دو زاری احمد شاملو می 

به مشتی تازی پرست اشغالگر اجازه  و واگذاری آنها  فرهنگش و کشور

. بیماری   شودزمخت و بیابانی اسلام جایگزین همه چیز   گداد تا فرهن

اردیبهشت هفتاد و شش در  ست و ششو در بیامان شاملو را بریده 

بیمارستان ایران مهر ، پای راست او را بخاطر دیابت از زانو قطع می 

کنند . احمد شاملو با کارنامه ای مردود شده در ضدیت با فرهنگ ایران  

ه دوم مرداد هفتاد و نه در فردیس کرج در ب ندر ساعت نه شب یکش

بخاک می سپارند و در  میگذرد و پیکرش را در امامزاده طاهر کرج

ی جمهوری اسلامی بکرات سنگ قبر او را می شکنند . آخوند ها حت

اجازه ندادند تا مراسم یادبود او برگذار شود . نیروهای امنیتی رژیم  

د ، به دستگیری کسانیکه در  وبآخوندی ، ضمن جلوگیری از مراسم یاد

 محل گور حضور یافته بودند ، اقدام کردند . 

شصت و نه بنا به دعوت مرکز پژوهش و تحلیل  روردین  در هجده ف

 مسائل ایران در دانشگاه برکلی کالیفرنیا که هدف آن بررسی هنر و 
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ه ا بمی خواهند تا سخنرانی کند . شاملو بنادیبات ایران بود از احمد شاملو    

علل نامعلوم و بادر دست داشتن چه مدرکی و سندی ، فردوسی بزرگ   

ئی متهم کرده و از ضحاک پشتیبانی می کند و او را بینوا  را به دروغ گو

ادعا می کند که ضحاک با رهبری توده ها علیه  خطاب می کند . شاملو 

 های نظام جابرانه جمشید شاه قیام کرده است . شاملو به یکباره تمام کار

فردوسی بزرگ را نهی کرده و تصویر سازی فردوسی از کاوه آهنگر را  

د . او فردوسی را متهم می کند که صرفا بخاطر منافع نادرست میدان

قدم بر داشته است . در آن زمان ان زمین شخصی ، نه احیای فرهنگ ایر 

بهرام بیضائی ، جلال خالقی و محمود امید سالار ضمن اعلام تاسف ، 

ملو را متاثر از نوشته علی حصوری دانسته و خالقی مطلق ، ر شاگفتا

شی از نا آگاهی و بی اطلاعیش از شاهنامه میداند . گفته های شاملو را نا  

در اقدامی دیگرشاملو دست به تصحیح دیوان حافظ می زند که با مخالفت 

 حافظ پژوهانی چون بهاء الدین خرمشاهی مواجه میشود . 

 

اری آخوندی . آخوند جنایتکار سید علی خامنه ای در  ا کفرتوری از ری

احمد شاملو را می خواند .نمایشگاه کتاب تهران ، کتاب   
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علی حصوری که احمد شاملو را تحت اطلاعات نادرست و مغرضانه  

 خود قرار داده کیست ؟

 علی حصوری  

تاد  زبان شناسی که در حال حاضر در سوئد زندگی می کند . او زمانی اس

شنامه  موسسه ی آسیائی دانشگاه شیراز بود و پنج سال سر دبیری پژوه

این پشت به وطن کرده تازی پرست که  را عهده دار بود . موسسه آسیائی

استادی موسسه آسیائی را یدک می کشید ، به یکباره در کتاب آخرین شاه  

ود منکر یورش اعراب صدر اسلام به ایران شده و اظهار میدارد که  خ 

برای   پیش از حمله اعراب به ایران ، ایرانیان اسلام آورده بودند !! و

جیه کند می نویسد :نرم ، خیانتش را تواینکه بشکلی   
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 درباره   اشغال ایران به  دست عرب ها دو روایت مخالف  وجود دارد

نخست آن  که عرب ها در پی جنگهایی بس عظیم با سپاهیان ایران و در  

چند نوبت، ساسانیان را شکست داده و ایران را به تصرف خود 

درآوردند. دوم این که، پیش تر ایرانیان اسلام را – بدون جنگ – 

پذیرفتند و چند جنگی که رخ داد، فاقد آن عظمتی است که تاریخنویسان 

دورهی اسلامی به آن اشاره میکنند و شاهنشاهی بزرگ  ساسانی در پی 

فشار عاملان درونی )مانند اختلاف  طبقاتی، نزاع های اعضای خاندان 

شاهی، خودسری موبدان، از هم پاشیدگی عوامل مدیر،  سختگیری های 

مالیاتی، اختلاف و  رقابت شدید فرقه های مذهبی زرتشتی و پیدایش دیگر  

فرقه های مذهبی( و در یک انقلاب درونی فروریخت. به  عبارت دیگر،  

فروریختن شاهنشاهی ساسانی نیاز به نیروی نظامی زیادی نداشته 

است، به علاوه حکومتهای متمدن  آسیب پذیرترند. از  سویی دیگر تعیین  

استعداد بخش محروم شبه  جزیرهی عربستان، آن هم در هزاروچهارصد 

سال پیش برای تدارک نیروی نظامی، دشوار نیست. کتاب »آخرین  شاه« 

علی حصوری  در  تبیین این موضوع  است. در زمان شاه فقید ، خائن به 

معنی واقعی آن کم  نداشتیم . آیا خیانت های سید حسین نصر ، احمد فردید 

، توده ای بی وطن ناصر پورپیرار ، علی شریعتی ، حسین عماد زاده  

اصفهانی ، غلامرضا طباطبائی مجد ، مصطفی رحیمی ، جلال متینی  

و...... قابل اغماض است ؟ مگر دکتر عزت الله همایونفر نبود که بارها  

تکرار کرده است که به اسلام خیانت شده است !!!!! به مبانی و اصول 

دین اسلام چه صدمه ها که زده اند !!!!!! ای اسلام چه جنایت هائی که به  

 تو شده است !!!!!!

 دکتر علی حصوری به استناد پژوهشهای »مرتضا العسگری« محقق 
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  تاریخ اسلام،و بدون اینک ه شعور و درایتش را حاکم کند و ببیند که 

اسلام چگونه کشور ما را به ژرفای  نکبت و تیره  روزی فرو برد ،  پایه 

ی اطلاعات بسیاری از تاریخ  نویسان  را در آثار  سیف  بن عمر تمیمی،  

محدث، راوی و تاریخ  نویس قرن دوم هجری میبیند که  فرد اخیر  

شخصی دروغ ساز  و متهم به مانوی  گری  شناسائی می  کند  که جنگ های 

عرب ها را نه تنها با فتوحات درخشان، بلکه با معجزات  و کرامات همراه  

کرده است. این پشت به وطن کرده حتی حاضر نشده تا تاریخ طبری ،  

 ابن خلدون ، ابن هشام و الوکیدی  را بخواند .  

علی حصوری هم  چنین بر پایه  ی سکه های به دست آمده در پایان دوران 

ساسانی و اوایل دوران  اسلامی ایران،  ثابت میکند که: پس از کشته شدن 

یزدگرد، مونارشی  ساسانیان از بین میرود و انبوهی الیگارشی جانشین 

آن می شود که هر یک در پی منافع خود بودهاند. برای همین در  

بخشهایی از ایران، شاهان )استاندارها( اسلام را پذیرف ته  و بیخونریزی 

پذیرای آن شده اند!!!!!!!! که این موضوع از سکه هایی که یک  سوی آن  

چهره  ی سردار عرب ضرب شده و سوی دیگر، چهره ی شاه / استان دار  

مزبور، به خوبی پیداست )معروف ترین این مو ارد، روی  آوردن اهل 

سیستان به اسلام بوده است. گفتنی است جنگهای سیستان مربوط به 

 زمانی است که ستم حکمرانان جدید در جامه ی نو سر بر کرد!!!!!(

با این وجود، در دوره ی عباسی کوشش شده است تا برای جنگ های 

مسلمانان و به  ویژه عرب ها، سابقه تراشی شود. معمولاً  عمدهی  

حکومتهایی که در حقانیت خود تردید دارند، به چنین  سابقه تراشی ها 

دست میزنند. از آنجا که حکومت عباسی در بغداد می خواست جانشین  

 خلف ساسانیان باشد، علاوه بر جذب ثروت و ایجاد یک  دربار باشکوه به 
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 چنین سابقه  تراشی ها نیاز داشت. در این  باره، طاها حسین، پژوهش  گر 

مصری ماهیت این  جنگها را تبلیغاتی و به قصد ایجاد سابقه برای  

عباسیان توصیف کرده است. اما با وجود همهی این واقعیات، سقوط 

دولت ثروتمند ساسانی نمیتوانست تن ها به چند جنگ و به سرعت و آن  

 آسانی صورت گیرد که در منابع تاریخی دوره ی اسلامی آمده است 

عرب ها برای دست  یافتن به ثروت که  میتوانست دوام دولت و 

تشکیلاتشان را تقویت کند، احتیاج به  منبع درآمدی داشتند. یک دولت 

واحد و متمرکز در  حجاز نمیتوانست  به غارت یا درآمد  کاروان های 

تجارتی قناعت کند.  به ویژه که  قوانین  جدید، برخی از کارهای قدیم 

)غارت، ربا، خرید و فروش شراب، خوک،…( را منع  میکرد) علی  

حصوری بیشرمانه  چشم بر روی کار  های زنباره ، دزد و گردنه زن  

اسلام ، محمد بن عیدالله  می بندد که حتی در ماه های حرام دست به  

غارتگری و کاروان زنی میزد ( . بدون ثروت هم حکومت ممکن نیست.  

چنین بود که عرب ها ناچار بودند از عربستان بیرون روند و برخورد با 

دولت ساسانی، نخستین برخورد خارجی ناگزیر بود. علی حصوری در 

کمال بی شرمی می گوید : دنبال کردن ماجرای جنگ ها تا به اکنون به 

نتیجه ی مهمی نرسیده است. علت چند چیز است: یکی پراکندگی 

روایت ها، آن هم در تمام منابع تاریخ اسلام و دیگر، نامعلوم بودن 

سرنوشت دولت ساسانی در طول این جنگ ها. چنانکه میدانیم در طول 

ماجراهای جنگ ، تاریخ نویسان تنها شخص یزدگرد را تعقیب کرده اند. در 

واقع براب ر فرهنگ  جهان باستان برای  آنان دولت ساسانی  به معنی شخص  

 یزدگرد است در حالی که در اواخر دوران  ساسانی – پس از مرگ  

106 



خسروپرویز – ملاحظه میکنیم دستگاهی در دربار وجود دارد که در 

جهت منافع خود برای ایران شاه تدارک می بیند. آیا پس از نخستین  

 حمله ها و آمدن یزدگرد به حلوان، آن  سازمان از هم گسیخت؟

با تجاربی که کارگزاران دولت  ساسانی در زمینه ی حکومت و جنگها 

داشتند، نه تنها چنین نشده بلکه طراح  برخی از ماجراهایی که در آثار  

  اسلامی به عنوان ف توحات مسلمین قلمداد شده، همان سازمان بوده است.

آنچه علی حصوری ، سید حسین نصر و فردیدها نوشته  اند ، در راستای 

نهی تاریخ  ایران و  جایگزین کردن  آن  با فرهنگ بیابانی عرب و اسلام  

است و معلوم نیست این پشت به وطن کرده ها بابت این خوش خدمتی چه 

  میزان صله گرفته  اند ؟

 

 سپهبد نعمت الله نصیری  

 چهارده سال سایه گستردن بر ساواک 

عات رژیم شاه ، پس از همایون ، وزیر اطلاچطور شد که داریوش   

107 



چهارده سال که از ریاست سپهبد نصیری گذشته بود ، پیش از سقوط   

شاه و روی کار آمدن ملایان بگوید : چگونه شاه مردی چنان کوته   رژیم

نصیری ( را به ریاست ساواک منصوب کند !!! این واکنش   بین ) سپهبد

ه بود ؟ یار وفا دار شاه اینک  مه سال برای چ از گذر این ه انتقاد آمیز پس

و پیش از آن مورد حمله کسانی قرار گرفته بود که یک در بند ملایان 

ر همکارش بودند . عم  

هران با  شاه فقید ، پس از بازگشت از سوئیس ، در دانشکده افسری ت

بود . این نصیری نصیری آشنا میشود . شاه نصیری را خوب می شناخت 

صدق را به او داد . در زمانی که نصیری  ل دکتر محمد مکه حکم عز

ش سرپرستی ساواک را به عهده داشت ، هزاران داستان ترسناک برای

ساختند که به برخی از آنها که دروغ محض بود اشاره خواهم کرد . در 

ل و دو زمانیکه پرویز عدالت منش یار مهدی بازرگان و آخوند سال چه

نجه هائی که ساواک او را داده ، ، راجع به شک نی را میگیرندسرخ طالقا

ین  نهضت آزادی متنوی هفتاد من انتشار میدهد ، در حالیکه واقعیت امر ا

بود که در دستگیری عدالت منش ، بر اساس روشی که ساواک دنبال 

فرا خواندن پدر و مادر فرد دستگیر شده از آنها می خواستند  میکرد و با

و د ، پدر عدالت منش را احضار می کنند نکن خود را ارشاد تا فرزند

سرهنگ سالاری که کار بازجوئی را انجام میداده به عدالت منش میگوید  

اگر تمام حقایق را اعتراف نکنی ، ریش پدرت را می تراشم و بدین : 

شکنجه های دهشتناک ساواک !!!!! به بیرون درز می کند و سان داستان 

کنجه گر ساواک ، از مخوفترین شه نهضت آزادی آن زمان است ک 

سرگرد سیاحت گر ، داستانهائی میسازد که هنوز پس از چهل و یکسال  

ری آخوند ها را دیده ایم و هنوز پس از چهل و که سبعیت و خونخوا

را به یاوه هائی که در آن زمان علیه یکسال دروغ شنیدن ،  ذهن خود   
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م . ساواک گفته اند مشغول نگهمیداری  

ر مربوط به آخوند سرخ سید محمود طالقانی است که آنرا از  دیگ مورد

سیاوش بشیری نقل می کنم . کتاب قصه ساواک ، نوشته   

.... مجاهد نستوه ، پدر طالقانی ، روزها ، ساعت ها و هفته هاست که 

می کند . گوئی این اسطوره شجاعت را از سنگ خارا ساخته اند مقاومت 

رحم ساواک بیشتر میشود ، بر   جلادان بیو خشونت  که هر چه فشار

ابعاد مقاومت این آیت الله پیر افزوده میگردد . پیر مرد بارها اشهدش را  

فته . سالها مبارزه ، تبعید ، به زندان رفتن ، شکنجه و محاکمه ، پدر را  گ

چنان آبدیده ساخته که میداند چگونه در برابر خشونت های ساواک آن

اه هاست که گذشته ، آنها حتی حرمت گیری او م. از دست مقاومت کند

راه روحانیش را !!!!!! نگاه نداشتند . ابتداء مشت و لگد و فحش و بد و بی

، بعد دستبند قپانی ، نشاندن روی صندلی الکتریکی به مدت چند ساعت 

تا پدر اعتراف کند . پدر در حالیکه گوشت بدنش بریان شده !!!! !!! 

کند تا درس اول مبارزه را از یاد نبرد  مقاومت میکند . او مقاومت می 

د کرده و !! او را بارها با کابل سیمی فلک کرده اند . بارها پاهای او با

ه پدر را بارها بترکیده است . روی زخم های او شلاق سیمی زده اند . 

، اما باز مقاومت کرد . او شکنجه گران ساواک را در شکل  آپولو بستند 

ی دید و چون امام حسین مظلوم ، بیداد را تحمل و یزید م شمائل شمرو 

ید !! بکرات  میکرد !!!!! او خود را از یاران هفتاد و دو تن حسین می د

مبر سوزن داغ به زیر ناخن هایش فرو کردند . به بیضه های اولاد پیغ

وزنه آویزان کردند ، اما پدر طالقانی همچنان آتش سرخ مقاومت را سرخ  

ها بود که درد می کشید . از پشت سوخته و پا های  . پدر روزتر میکرد 

ی نبود . ترکیده او چرک و خون بیرون میزد و از پزشک و دارو خبر

مقابل چشمان پدر به ماتحت دخترش دخترش اعظم را پیش او بردند . در  
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اعظم تخم مرغ پخته داغ فرو کردند . با خشونت لباس از تن اعظم دریدند 

وز کنند . پدر طالقانی به چشم خودش دید که یکی از پستانهای  و تجابه ا تا

همه سبعیت و ظلم   دخترش را بریدند . پدر اشک می ریخت . او از این

رای دخترش  به فغان آمده بود . ساواکی به دخترش تجاوز میکرد و پدر ب

د یرصیغه عقد می خواند !!!!!!!! تا این گناه کبیره دامن دخترش را نگ

!!!!! .  

به راستی این داستان ترسناک و رعب انگیز را به چه دفعاتی از زبان 

اید . در جنگ قدرت بین  مذهبی ها شنیده –مجاهدین ، چپی ها و ملی 

انی را سر به نیست  آخوند ها در ابتدای فتنه ی خمینی ، آخوند سرخ طالق

بد ازه کالمی کنند و پیش از بیست و چهار که از مرگش گذشته بدون اج 

ی و تعین علت مرگ او را بخاک می سپارند . بسیاری که این قصه  شکاف

یده بودند راهی بهشت ر طالقانی را شنهای ترسناک ساواک در مورد پد

ببینند . آنچه   زهرا شدند تا آثار شکنجه را بر دست و پای مجاهد نستوه

وقتی  دیدند پیکری بدون هیچگونه آثار ضرب و جرح . در بهار آزادی 

با اعظم طالقانی گفتگو کردند ، او دو سینه برجسته داشت و   رنگارانخب

اک و تجاوز به او  ه شکنجه های ساوزمانیکه خبرنگاری از او راجع ب

تکذیب کرد سئوال کرد . او قاطعانه تمامی این مزخرفات ساخته شده را 

 . 

ر  دروغ بافی دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی ، همراه با پولهائی که د

، باعث شده بود که روزنامه سیاسی لوموند فرانسه در  این راه خرج میشد 

ویسد : ساواک چهار هزار  و هشت میلادی بنبیست و هفت دسامبر هفتاد 

تعداد خبر چین   مامور شاغل و پنجاه هزار خبر چین حقوق بگیر دارد .

 ها میتواند تا یک میلیون تن برسد !!!!!
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سه میلیون ایرانی خبر و چهار میلادی نوشت : نیوزویک در سال هفتاد   

ستی در  اگر چنین چیزی واقعیت داشت ، میبای چینان ساواک هستند !! 

پنجاه و هفت ، همین عده که به نظام شاهنشاهی وفا دار بودند ،  سال

های قشری را می گرفتند . چه شد که تمامی آنها با اولین جلوی آخوند 

 گرما بخار شدند ؟ 

لملل که زمینه ساز توطئه حقوق بشر کارتر علیه شاه فو بین ا سازمان ع

غ خود نوشت سراپا درو در گزارش بود در نوامبر هفتاد و شش میلادی 

اسی  : در ایران بین بیست و پنج هزار تا یکصد هزار !!!!!! زندانی سی

وجود دارد و کسی نپرسید ، بین بیست و پنج تا یکصد هزار ، هفتاد و 

یست که بدان اشاره کرده اید . همین سازمان به  م کمی نهزار رقپنج 

وم کردن نها با محکاصطلاح حقوق بشر در تمام این چهل و یکسال اخیر ت 

جمهوری اسلامی بخاطر کشتار دگر اندیشان و نسل کشی های مکرر تنها 

ه بیانیه دادن دل مشغول بوده است . واقعیت امر این بود که در سراسر ب

در کتاب دیکتاتوری و تو سعه سرمایه رد هالیدی نوشته فبنا به ایران 

ش هزار  ایران به شداری در ایران ، تعداد زندانیان سیاسی در سراسر 

هم نمیرسید . شش هزار کجا و یکصد هزار کجا و روشنفکران !!! پشت 

وطن کرده این ارقام سراپا دروغ را با آب و رنگی که خود به آن  به 

ه ما میدادند .نا آگا رد مردممیزدند ، بخو  

با بررسی این واقعیت ها ، نباید از خودمان بپرسیم : چرا و چگونه یک  

یت چند هزار ساله دارد و شاه آن آرزوئی بجز ی که مشروع رژیم سلطنت

و تلاشش برای رسیدن به دروازه   پیشرفت و سر بلندی کشورش ندارد

زندگان ان و سار اندیش های تمدن بزرگ است باید یکصد هزار تن از دگ  

کشور را به سیاه چال بیندازد و یا آنها را به جوخه های مرگ بسپارد .   
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شمنان قسم خورده ایران که ماهیت تمامی آنها  دروغ دآیا ساواک را به 

اید محکوم کنیم و یا رای بر برائت آن برای مردم ما روشن شده است ، ب

. تمام زندانیان میگذرد ساواک  دهیم ؟ چهل و یکسال است که از انحلال

ساواک که در زنجیره مذهبی ها قرار داشتند در نظام اشغالگر دستار  

و مقام رسیدند و مابقی به دست ملایان نابود و  به پستبندان تازی پرست  

ه دست ملایان افتاد . علاوه بر سه رئیس آواره .تمامی اسناد ساواک ب 

درد اینجاست که   شدند . ی اعدامساواک ، عده ای از کادر امنیت داخل 

سازمانهای جهانی و از جمله ادارات پناهندگی به ماموران امنیت ایران  

عنوان عناصر ضد حقوق بشر نگاه می کنند . در  قید بهدر زمان شاه ف

م نگاه این سازمانها به ماموران سیا ، ست مثل اینکه توقع داشته باشی

اموران ساواک که به من باشد موساد ، کا گ ب و ام آی شش هم ، هما

 داشته و دارند . 

از آنجا که در فردای آزادی ایران بپذیریم که باید سازمان امنیت و  

مشابه تمام کشور های جهان داشته باشیم ، ضرورت خواندن و  طلاعاتا

ته شده در این نوشتار بیش از بیش هویدا میشود . دانستن حقایق نوش  

 

ت ام افراد در هر رده ای در ادارااز سال چهل و پنج خورشیدی استخد

سخت تر میشود . حالا دیگر به غیر از برگ عدم سوء پیشینه ، تائیدیه  

وری است . برای تصدی مشاغل خاص موافقت ساواک ساواک هم ضر

با دانشجویان در تماس باشد . برای   الزامی بود ، خصوصا اینکه فرد

نگ نهاوندی ، وزیر جدید ساواک در سلطنت آباد ، هوشساختن ساختمان 

کن از وجود مهندس معماری سود می جوید که چند سال آبادانی و مس

کرده بود . پیش در نوسازی کاخ نیاوران کار   
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ود . دانشگاه همانطوریکه گفتم ، مهد مخالفت با نظام شاهنشاهی ب

وشنگ نهاوندی  دانشجویان یا در حال اعتصاب بودند و یا تعطیل . ه

دام میکردیم ، در خواستی  مربی و یا استاد یاری استخ  میگوید : وقتی

ضی برای ساواک می فرستادیم که در آن شرح حال کامل و سوابق متقا

کار در دانشگاه بود . یک ماه بعد پاکت مهر شده ای را می گرفتیم که در  

انی که نمره  ن ساواک نوشته بود : قبول ، رد و یا رد مطلق .. داوطلبآ

جعه میکردند . در زمان میبایستی با ضامن معتبر مراردی می گرفتند 

صاحب نهاوندی که رئیس دانشگاه تهران بود ، مسئله استخدام کارگردان 

نام سینما ، بهرام بیضائی پیش می آید که ساواک مخالفت می کند ، ولی 

ی بیضائی  هاوندی نامه ای بدین مضمون برای ساواک می فرستد که آقا ن

ی احترام میگذارد و سی و به ارکان حکومت پادشاهبه اصول قانون اسا

ر موافقت ساواک را برای استخدام آقای بیضائی میگیرد که بیضائی هم د

جواب موافقت ساواک برای استخدامش فیلم رگبار را میسازد که در آن  

سینمای  نگهدارنده ه چالش کشیده میشود . همین کارگردان بعد ها ساواک ب 

همکاری دارد . می است که کماکان با ملایاننامشروع جمهوری اسلا  

برخی ها باور داشتند که ساواک سپهبد نصیری ، دولتی در دولت بود .  

لحاظ قانونی ساواک زیر نظر نخست وزیر و جزئی از دولت بود .  از  

ت ساواک نبایستی خارج باشد. او تنها به از حوزه نظارهیچ عرصه ای  

زیر اطلاعات نظام شاهنشاهی، داریوش  شاه حساب پس میداد و به قول و

ی موارد نیز نصیری سر خود همایون ساواک تیول او بود. در برخ 

مربوط به سرلشکر کریمی گرفت که یک نمونه آن  تصمیمات بزرگی می

رس بود. در سال چهل و نه، پس از  ، فرمانده تیپ نیروی زمینی فا

اوندی که رئیس کریمی، او از دوستش هوشنگ نه بازنشستگی زود هنگام  
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دانشگاه پهلوی شیراز بود می خواهد تا شغلی در دانشگاه به او بدهد و   

ساکن بود به   اخ سلطنتی شیراز را که در آننهاوندی پست فرماندهی ک 

میبایستی ساواک را در جریان کریمی میدهد و طبق روال جاری که  

تد و چند روز  دام کریمی را به ساواک شیراز می فرسبگذارد، برگه استخ 

صر خطرناکی است و نکند که سرلشکر کریمی ع  بعد نامه ای دریافت می

زمانیکه نهاوندی شاه را می بیند، باید کنار گذاشته شود. یک ماه بعد 

میم نصیری اظهار بی  ماجرای کریمی را مطرح می کند و شاه از تص

با در گیری های نهاوندی اطلاعی می کند و انتخاب کریمی را تائید. 

ز نهاوندی  بد که از مهمترین آنها درخواست نصیری انصیری ادامه می یا

ن در سال پنجاه و چهار بود مبنی بر استعفا از پست ریاست دانشگاه تهرا 

  که با دخالت شاه به نفع نهاوندی تمام شد.

س اعتماد نکن، شعار و خط مشی ساواک بود.روی همین اصل  یچ کبه ه

عقیب دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی که  تعدادی از افراد ساواک ت

مذهبی های پشت به وطن کرده بودند  –ده ای ها و ملی همانا ملایان ، تو

ا رها و بشکل جاسوسان درباری در آمده بودند تا جو دربار را جو سوء ر

و شایعه سازی بسیار گرم بود. . در آن زمان بازار شایعه  ظن کنند

رور شخصیت دولتمردان صورت می گرفت.شایعات بیشتر در راستای ت   

باید به تاسیس دایره ممیزی نشریات و کتب  از اشتباهات بزرگ ساواک 

هنگ و هنر اشاره کنم که در آنجا آخوند ها بر کار انتشار  در وزارت فر

نظارت داشتند. توهین به مبانی شریعت سراپا فساد   کتب از لحاظ مذهبی

زار و دویست و هشتاد و پنج اساسی هقانون  و نکبت آور اسلام به موجب

ن زمان کتابهای درسی مدارس ما بود که ممنوع بود. درد بزرگ در آ   
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د ها نوشته میشد. توسط آخون  

آموزش پرورش بنیادی ترین اصل تکامل فکری افراد یک جامعه  

ند تشکیل  خصوصا کودکان و نو جوانان را که سازندگان فردای میهن هست

ش روز جهان به همراه بر حجم مطالب علمی و دان میدهد. هر میزان

ر افتخار ایران پیش از مذهب نکبت بار اسلام با پیوند میان گذشته پ 

جوانان امروز گسترده تر شود، امید به آبادی، آزادگی،نیک زیستی و 

و فرار از یاوه ها و خرافات اسلامی بیشتر میشود. مسئله  نیک بختی 

ن دیروز ما به آن توجه نداشتند، وشنفکرا ختانه ربسیار مهمی که شورب

گان و جوانان ما بود که در این زمینه  موضوع کتابهای درسی نوباو

از آن غافل بود. عدم درک صحیح از توطئه ای قدیمی و ساواک هم 

صطلاح دگر اندیشان و روشنفکران و ساواک  خنثی کردن آن توسط به ا

ی انباشته شود.و مذهب  ت خرافیباعث شد که کتابهای درسی از مزخرفا  

نجاه و هفت موجب نابودی توطئه ای که همراه با عوامل دیگر در سال پ

نظام شاهنشاهی که در آنها هیچ گونه ارتباط   ایران شد. کتابهای درسی

دیده نمی شد. دانش آموزان ما  فتخارمان فرهنگی و تاریخی با گذشته پر ا

دادشان چه دورانی را  هیچگاه نفهمیدند که چه بودند و چه شدند. اج 

شکوه فرو افتاده و چگونه به گذراندند تا آنها به امروز رسیدند. از فر و 

کردند. در زمان رضا شاه بزرگ، بنیانگذارایران  خاکستر نشینی عادت 

و پرورش ایران سایه گسترده بود،  نوین که فکر لائیسم بر آموزش

چیده  ه ها برای مدرسدروس مهمل دینی و قرآن و شرعیات از درس ه

وطن کرده به شد. به موازات حذف این دروس، تحصیلکرده های پشت به 

رانی، یعنی آخوند ها، حرکتی را در همراه دشمنان قسم خورده ایران و ای  
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درسی آغاز کردند. بی وطنجهت برگشت این مزخرفات به کتابهای    

ه وژن سید حسین نصر رئیس دفتر علیاحضرت فرح و رئیس دانشگا 

رب بیابانگرد آریامهر، آنچه مفاخر ملی داشتیم در سینی گذاشته و به ع 

حصوری پشت به وطن  ربر پیشکش کرد. احمد فردید نابکار ، علی ب

در نظام  بود.کرده و ده ها نابکار دیگر هم به راهی رفتند که نصر رفته 

شاهنشاهی برخی از نمایندگان تازی پرست مجلس لایحه ای را در سال  

و سیصد و بیست و یک به مجلس بردند، ولی مجلس آنرا رد کرد.با  هزار

ان شکل جدیدی کوشش ملایان و دستار بندان در سراسر ایر این شکست،

گ  گرفت. نامه پشت نامه بود که به دفتر نخست وزیری و وزارت فرهن

میرسید که این وزارتخانه باید در برنامه دینی مدارس تجدید نظر کند. 

آن زمان آخوندی بود بنام سید نورالدین شیرازی. رکه در بیار معآتش   

 

نابکار سید نورالدین طاهری شیرازی آخوند   
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ن به وزیر فرهنگ گوشزد میکرد که دولت های سابق از  این شیخ وژ 

رده و ضررهای این غفلت پیدا است. لذا در  معنویات نوباوگان غفلت ک 

ایمان بر باد رفته به   کنید تاید نظر برنامه های آموزشی دینی مدارس تجد

 مردم ما باز گردد !!!!!!!!

نماینده مردم خرد باخته و تازی پرست مجلس، ابوالفضل حاذقی، نماینده 

استار فارس نیز با نوریانی مدیر نشریه آئین اسلام از وزیر فرهنگ خو

 تربیت مذهبی کودکان ایرانی شدند. 

ه مدیریت نصرت الله نشریه آئین اسلام در آغاز سال بیست و سه ب

انتشار یافت. نشریه ت مالی حاج سراج انصاری نوریانی پور و با حمای

ل دینی با قلم مسموم آخوند هائی چون، سید یاد شده در ارتباط با مسائ

ی، محمد باقر کمره ای و خود حاج محمود طالقانی،میرزا خلیل کمره ا 

باری راشد خوند درسید . آسراج انصاری به دست مردم اسلام زده ما میر

تبلیغات اسلامی مقدس و عطا الله شهاب پور مسئول تشکیلاتی بنام انجمن 

ین نشریه همکاری داشتند. این نشریه و قلم بزن !! و محمد علی خلیلی با ا

مل اسلامی برای زنان ایرانی بودند. های آن شدیدا خواهان حجاب کا  

نهضت اسلامی را   حاج سراج انصاری و نوریانی خواب احیای اسلام و

ع از مذهب خون ریز از کارهای مهم این نشریه دفادر آن زمان می دیدند.

احمد ه دشمن شماره یک احمد کسروی بود.و خرافی شیعه بود. این نشری

هار به دست برادران امامی  کسروی که در بیست اسفند ماه بیست و چ 

البته   شد. گروه تروریستی فدائیان اسلام بودند کشتهاصفهانی که عضو 

ارزه علیه بهائیان گردانندگان این نشریه دستمایه دیگری هم داشتند و آن مب

ای چون ابوالقاسم حالت هم افتخار بود. طنز نویس خرد گم کرده   
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ستیزی او در قالب شعر نمایندگی  همکاری با این نشریه را داشت که زن  

و چهار بیست  در سالدر مجلس شورا در آن زمان گل کرده بود. زنان 

م که نشریه با مشکلات مالی برای انتشار مواجه شد، آخوند کاظ

برای کمک مالی به این نشریه  شریعتمداری و آخوند محمد باقر کمره ای 

که همان  کاشانی والقاسم و جنایتکار ابفتوا صادر کردند !! آخوند ریاکار

ران و کارگزمان مسبب بلوا و زدو خورد خونین کارگران حزب توده 

برای اینکه از شریعتمداری عقب نماند، متن   الف آنها در سمنان بود ،مخ 

اپ رساند : تائید و ترویج و زیر را نوشته و در نشریه آئین اسلام بچ 

زنامه دینی است که مساعدت در نشر روزنامه آئین اسلام که یگانه رو 

جدیت  با کمالترویج اسلام و تهذیب اخلاق !! و دفاع از حوزه دیانت را 

مسامحه در این باب روانیست. صرف وجوه  تکفل است، لازم میباشد.م

قع میباشد.خیریه در این راه که مصرف حقیقی است، به مو   

دچار  نشریه آئین اسلام به دنبال ترور شاه در پانزده بهمن بیست و هفت

شریه  مشکلاتی شد. زیرا ضارب شاه، ناصر فخرآرائی خبرنگار این ن 

نه آئین اسلام ، این ت با آتش گرفتن چاپخابیست و هشدر سال   بود.

نشریه تعطیل شد و جالب اینجاست که با روی کار آمدن آخوند ها 

درمرداد پنجاه و هشت بار دیگر نشر این روزنامه با حمایت جمهوری  

خوشبختانه با مرگ مدیرآن تعطیل گردید.گردانندگان   ولی زشداسلامی آغا

ای تاسف قت یک گروه تروریستی بودند و ج نشریه آئین اسلام در حقی

بسیار دارد که نماینده مجلس ما،ابوالفضل حاذقی، سردبیری این یاوه نامه  

ایرانی را به عهده داشت. ضد  

ا در کتابهای  وقتی حاذقی از وزیر فرهنگ، عیسی صدیق می خواهد ت  
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زیردرسی تجدید نظر شده و دروس دینی در تمامی آن گنجانیده شود!!! و  

کافی دروس دینی در کتابهای ابتدائی فرهنگ میگوید : دولت به اندازه  

متوسطه هستیم !! فشار دوره گنجانیده.ما در حال بررسی کتابهای 

انی باعث عقب  و سید محمد بهبه آخوندهائی چون سید ابوالحسن اصفهانی

ینی عیسی صدیق شد. با عقب نشینی دولت، راه سقوط علمی و بیگانه نش

ن و با فرهنگ و ملیت و کودکان و نو جوانان با دانش روز جها شدن

 هویتشان مهیا شد.

عیسی صدیق      

ند حسین بروجردی و نفوذی که او بر روی شاه با بقدرت رسیدن آخو

ت بروجردی توسط آخوند جنایتکار داشت، در سال بیست و پنج درخواس 

ایران و   نسبت بهی بزرگ فلسفی به شاه تسلیم شد و شاه نیز با اشتباه

یر فرهنگ آن زمان شایگان دستور داد تا دروس ایرانی و خودش به وز

فهیم و رده شوند. شایگان وزیر فرهنگ دینی در کتابهای دوره متوسطه آو 

از عقل آگاه بود، از فرمان شاه  بیدار که نسبت به نتایج این تصمیم دور

 سر پیچی کرد.
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دکتر علی شایگان    

حادیه مسلمانان با نوشتن نامه مفصلی به  یست و شش اتدر دی ماه ب

سردار فاخر حکمت، رئیس مجلس و دکتر علی اکبر سیاسی وزیر  

در آن زمان سیل تلگراف و نامه بود که  گ مسئله را پیگیری کردند. فرهن 

پرست  بندان همراه با خرد گم کردگان تحصیلکرده و تازی توسط دستار

ود. تسلیم شدن عبدالحسین  رازیر شده بخست وزیری س به سوی مجلس و ن 

هژیر با آنکه تنها دو هفته از صدارت او گذشته بود، برگ ننگینی بر  

ه تاریخ معاصر ما افزود. هژیر با فرستادن نامه برای دکتر  اوراق سیا

هم تیرماه بیست و هفت ، خواهان تصویب لایحه گنجانیدن  اقبال به تاریخ د

در نامه اش ذکر کرد تا از  انی شد. او بهای دبیرستدروس دینی در کتا

وجود فلسفی، راشد، شهابی، مشکوه، شعرانی،سحابی، محمد تقی 

البته انتخاب هژیر به سمت  ازرگان استفاده شود !!!! سبزواری،و مهدی ب

ند سید ابوالقاسم کاشانی همراه بود.در شهرهای  نخست وزیری با فتنه آخو

در حالیکه عکس  خردگم کرده قزوین مردم ان، قم،مشهد،اصفهان،وتهر 

 های آخوند ریاکار کاشانی را حمل میکردند ، علیه هژیر شعار میدادند.  
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اشانی ، سید مجتبی نواب صفوی رهبر گروه تروریستی  با حمایت ک

ن گروه را به میدان بهارستان کشاند و مردم مسخ فدائیان اسلام ، افراد ای

تند.  ا پیوسبه آنه شده و فریب خورده تهران نیز  

داستان شوم کتابهای درسی ادامه یافت و بین سالهای چهل و پنج تا پنجاه 

گر خود رسید. قلم به دست دشمنان قسم  و هفت به دوران پختگی و نابود

تازی پرستانی چون  خورده ایران و ایرانی سپرده شده بود و

ش  و پرورکتابهای آموزش برقعی،باهنر، آخوند بهشتی و گلزاده غفوری 

وشتند. اینک مهملات دینی از دوره ابتدائی تا دانشسراتدریس میشد. با را ن

خرین میخ به تابوت آموزش و  فتنه خمینی و روی کار آمدن ملایان ، آ

حرامیان عرب   پرورش ایران زده شد و حجم کتابهای درسی راجع به

ی و دآنقدر گسترش یافت که حتی دیگر جائی برای شعر های پند گونه سع

نبود. فظ هم حا  

عقب نشینی هژیر باعث شد تا ملایان از دولت خواستند تا در شهرهای  

ه مشروبات الکلی ممنوع شود و مقدس !!!! قم ، مشهد و شهر ری عرص

وازده تیرماه بیست و هفت  مجلس نیز به این خفت تن در داده و به تاریخ د

هژیر در ابینه یان کلاآنرا تصویب کند. با فشار روزافزون توده ای ها و م

تاریخ پانزده آبان ماه بیست و هفت سقوط کرد و کلیه وزیران استعفا دادند 

. و محمد ساعد نخست وزیر شد  

به دایره ممیزی ساواک اشاره کردم. در سال چهل و پنج، امیر عباس 

ت وزیر ، شیوه سانسور پس از چاپ و پیش از چاپ را ابداع  هویدانخس

انه موجب شد تا ناشران خرده پا زندگی و ابلهنسانی . این شیوه غیر اکرد

 خود را از دست بدهند. در سال پنجاه و چهار، پس از تاسیس حزب  
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تاخیز، ساواک بطور مستقیم بخش بزرگی از انتشارات را از طریق  رس

ی چون آموزش و پرورش ، بهداری و سازمان جلب وزارتخانه هائ

ند ، کنترل میکرد. این اقدام دوکشور بسیاحان که ناشران عمده و بزرگ 

نسنجیده باعث شد تا از انتشار کتاب در ایران به مدت سه سال به میزان  

استه شود) در سال پنجاه و چهار، چهار هزار عنوان کتاب  هفتاد درصد ک  

این رقم در سال پنجاه و هفت به شر شد ، در حالیکه در ایران چاپ و منت  

دولت   رد(. در اقدام ابلهانه دیگری ،هزار و سیصد عنوان کاهش پیدا ک 

تصویب نامه ای گذراند که اگر نشریه ای به میزان کمتر از سه هزار  

، پروانه آن باید لغو شود !! در عرض  و منتشر میشود شماره چاپ 

در ایران به میزان نود درصد کاهش یافت.یکسال ، انتشار نشریات   

تخیلی را   -کتابهای علمی فظ امنیت کشور را گم کرده بود.ساواک راه ح 

ر و توقیف میکردند !! پانصد کتاب شعر در لیست کتابهای ممنوعه  سانسو 

یر ذره بین ساواک و ساواکی ها غافل از کودتای  بود و ادبیات روسی ز

کبت بار اسلام مشغول طراحی آن بودند.خزنده ای که ملایان با نام ن  

و ماکسیم گورکی   ک نسبت به کتابهای برتولت برشتآنطوریکه ساوا

یداد ، یک صدم آنرا برای کتابهای دینی مملو از یاوه و حساسیت نشان م

ار ضد فرهنگی و ضد ایرانی آخوند وژن خرافات نشان نمیداد.تمام آث

یبکار بزرگ علی شریعتی تا مطهری در زمان شاه بکرات چاپ میشد. فر

رد چاپ و رش را که چون سم مهلکی عمل میک سال پنجاه و یک تمامی آثا

در اواخر عمر نظام شاهنشاهی بیش از نیمی از کتابهای   منتشر ساخت.

ادند.منتشر شده را کتابهای مذهبی تشکیل مید  
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 چگونه ساواک به بیراهه کشیده شد 

شد، حرص بیش از حد رئیس   آنچه موجب ضعف ساواک در دهه چهل

ک برایم  لنی می گفت : آنچه در ساوابد نصیری بود. او بطور عآن سپه

است! و بس. او از ساواک موسسه ای ساخت برای   مهم است، مستغلات 

ت کشور را با سوق دادن کاشت و برداشت فساد مالی. او سازمان امنی 

خصوصی از بسوی زد و بند های معاملاتی و معاملات کلان با بخش 

هان و دشمنان ریز و هدف اصلی که همانا حفظ کشور و مبارزه با بدخوا

ساواک موسسه کارچاق کنی  ن دور کرد. سپهبد نصیری از درشت آ

جی برای شرکت های خارساخته بود. ساواک با گرفتن رشوه، تسهیلاتی 

مهیا میکرد. اینکاردر شرکت نفت با بازی در ردیف های بودجه و پنهان  

کارهای خلاف قانون بود. پرویز مینا، رئیس روابط عمومی  کردن

ن بدهکار و  های شرکت اختلافی میان ستوشرکت نفت می گفت : در حساب

بستانکار وجود دارد واین اختلاف ازمبالغی که به هزینه های اختصاصی 

صیص یافته ناشی میشود. ساواک از ایران بهشتی برای شرکت  شرکت تخ 

د. زمانیکه موضوع معامله یک نیروگاه هسته ای های خارجی ساخته بو

به آنها آهن پاره های خود را وسط روس ها مطرح میشود که در بوشهر ت

قیمت طلا به ایران فروختند و این نیرو گاه در زمان شاه هیچگاه به بهره  

د و حتی در رژیم دستار بندان اشغالگر هم بازدهی نداشت و برداری نرسی

یا بهتر بگویم مونتاژ مطرح میشود، ه اتوموبیل سازی یا وقتی یک کارخان 

سسه خیریه  شود. در سال چهل و یک ، مویزان مبلغ رشوه باید توجه به م

بنیاد پهلوی به منظور سرمایه گذاری در امور عام المنفعه به وجود آمد 

ها این بنیاد بصورت بزرگترین مجتمع صنعتی و بازرگانی ایران   که بعد  
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ی یونیون بانک سویس و دیگر بانکهای اروپا در ی حسابهاشد. بررس  

ملایان و سردمداران افشای چپاول و دزدی ه موجب شد تا بعدها زمان شا 

رژیم اشغالگر تازی پرست کار ساده ای باشد. بنیاد پهلوی دو وظیفه 

شت، یکی رسمی که شامل انجام خدمات اجتماعی، ساختن اصلی دا

پرورشگاه و دادن بورس به دانشجویان  ،نگاهدرمامدرسه ، بیمارستان ،

شجویان داخل کشور بود  خارج از کشور و کمک هزینه تحصیلی به دان 

عوض بود. که برای دانش جویان ممتاز این وجوه بصورت رایگان و بلا

هیچ شکی نباید داشت که تمامی انجام  در مورد کار های اشاره شده

که داشتم ، بنیاد پهلوی   الائی.در زمان دانشجوئی بخاطر معدل بمیشدند

س از فتنه خمینی  مبلغ هفت هزار تومان به عنوان تشویق به من داد که پ 

پهلوی را پس  بنیاد علوی که جای آنرا گرفته بود، تمام مبلغ اهدائی بنیاد 

من گفت : ما برای درس خواندن به کسی باج   گرفت و مسئول مربوطه به

 نمیدهیم !!!

رمانگاه و بیمارستان و مدرسه جدیدی ساخته  که د در آنزمان روزی نبود

لوی، سوء استفاده های مالی به نفع  نشود، اما وظیفه غیر رسمی بنیاد په 

سپهبد نصیری غرق درکار  اعضای خانواده سلطنتی بود. در دهه پنجاه، 

سی پیرامون صاحبان قدرت به کسب پول مشغول بود و تملق و چاپلو

شد ، یکی از بزرگترین ثروتمندان   کنار زمانیکه از ریاست ساواک بر

 ایران بود. 

تار زمین در بهترین نقاط حاشیه سپهبد نصیری صاحب چندین هزار هک

ی وکار  بساز و بفروش مدریای خزربا ده هزار راس دام بود. او در کا

مسکونی در -و رفته بود و مالک چندین بنای تجاری های ساختمانی فر  
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مناقصه های دولتی برنده میشدند.  ی در تمام تهران بود. باند نصیر 

روش کارماهرانه تری نصیری برای معاملات رشوه نمی گرفت. او 

ی میکردند را  داشت. او تمامی شرکت هائی که در مناقصه اعلام آمادگ

ود و سرسال سهمی از سود سرشار آنها بصورت هیت مدیره خود کرده ب

نصیری درپاریس   اری میکرد.میبرد. او درخارج ازایران هم سرمایه گذ

و نیویورک دارای مستغلاتی بود.روش کارنصیری به برخی از  

زیردستانش هم سرایت کرد، آنها از نفوذ ساواک برای ترساندن مثلا  

را مفت به   قطعه زمین سود جسته و زمین مورد نظر خود مالک یک

ل قصب زمین های منابع ملی هم رایج بود. در سال چه چنگ می آوردند.

مان اوقاف که سرپرست آن توده ای معروف منوچهر آزمون و سه ساز 

ن های وقفی را به سران رژیم پیشکش کرد. یک بود، بسیاری از زمی

زمین در نزدیکی کرج به ارتشبد خائن و نمونه آن اهدای دویست هکتار 

وطن فردوست بود.بی   

  یک مامور ساواک راه های گوناگونی برای کسب درآمد داشت. یک

بود که پول خریدهایش را فردی می پرداخت که در کار های  راهش این 

به حمایت او داشت. در دهه چهل ، عبدالوهاب اقبال  غیر قانونی نیاز 

با ر قم، ده درصد موقوفات را بالا کشید. او متولی آستانه معصومه د

همدستی دو خادم حرم که یکی باجناقش بود، ماهانه دویست و پنجاه هزار  

یب می گذاشتند. او اراضی وقفی را به قطعاتی تفکیک و ان را به ج توم

تا چشم و دهانشان ش به اعضای ساواک قم میداد آنها را بصورت پیشک

  را ببندند. معاون ساواک قم وقتی سهمش را گرفت ، آنرا به قیمتی گزاف

  فروخت و در لاهیجان چند قطعه زمین بزرگ خرید.
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- زرگترین مجتمع تفریحیه تصمیم گرفت بدر بهار سال پنجاه، شا  

. در سال چهل ،این توریستی خاور میانه را در جزیره قشم بسازد  

دو میلیون دلار خریده بودو با مصادره اموالش   جزیره را تیمور بختیار به

اواک شد. در عرض هشت سال، در آنجا هزار  ، جزیره جزو مستغلات س

لف بزرگ و زینو، یک زمین گو دویست ویلا، سه هتل لوکس ، یک کا

کل مبلغ  فروشگاه هائی معاف از مالیات برای جذب توریست ساخته شد.

را بانک  سرمایه گذاری یکصد میلیون دلار بود. بیست درصد این مبلغ 

د و مابقی آنرا ساواک پرداخت.عمران، متعلق به بنیاد پهلوی تامین کر  

د.میلیارد دلار بودر آن زمان دارائی بنیاد پهلوی نزدیک به سه   

سای  نکته قابل توجه این است که افراد رده پائین ساواک و برخی از رو

ثروتی نداشته و از حقوقی که میگرفتند امرار معاش میکردند.ادارات آن   

نه هزار تومان حقوق می  یک رئیس دایره با سابقه بیست سال کار ،

داری بود.گرفت که بمراتب بیشتر از حقوق یک پزشک در وزارت به  

احت میتوانم بنویسم که کارمندان ساواک در مقایسه با اکثر روسای به صر

د، فقیر بودند.خو  

در نوشتار بلند من ساواک را تبرئه کردم، تلاشم این است تا واقعیت ها، 

م. قدر مسلم در این نوشتاربه کاستی های  چه زشت و چه زیبا را بنویس

این است که  اهم کرد. تلاشم ساواک، ضعف آن و خطا هایش اشاره خو

بسیار بخورد دروغ هائی را که دشمنان قسم خورده ایران در طی سالهای 

 مردم نا آگاه ما دادند، با ذکر حقایق خنثی کنم.
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 چه کسی تیشه به ریشه امنیت کشور زد ؟

 
اپور بختیار دکتر ش  

در  شاپور بختیار فرزند محمد رضا )سردار فاتح بختیاری( و ناز بیگم

در منطقه چهارمحال و  خورشیدی هزارو دویست و نود و چهارسال 

های پس از  مد. او نوۀ صمصام السلطنه بود که در سالبختیاری به دنیا آ

مشروطه دو بار به نخست وزیری رسید. تحصیلات ابتدایی اش را در  

و دوران   ،ی از تحصیلات متوسطه را در اصفهان گذراندشهرکرد و نیم

بیروت با اخذ دیپلم ریاضی به پایان ا در مدرسه فرانسوی دبیرستان ر 

. رساند  

برای کسب تحصیلات عالی رهسپار فرانسه  زدهسیصد و سیو هزارسال   

712  



شد اما به دلیل اطلاع از اعدام چهار تن از اعضای خانواده اش در 

اختلاف میان رضا شاه و عشایر، مجبور شد به ایران بازگردد و بعد تیجۀ ن

ت دو سال، مجدداً به فرانسه مراجعت کرد و با دریافت دکترای  از گذش

راهی وطن شد و به استخدام وزارت شگاه سوربن لملل از دانحقوق بین ا

ر و تبلیغات درآمد. در زمان نخست وزیری دکتر مصدق معاونت کا

مرداد  رخداد بیست و هشت ر را به عهده داشت و تا زمان وزارت کا

 سقوط دولت مصدق فه نمود. بعد از ت انجام وظیدر همان سم سی و دو 

مله مهندس بازرگان در تشکیل به همراه چند تن از پیروان مصدق از ج 

.نام نهضت مقاومت ملی همکاری داشتای سری با  کمیته   

به اتهام اخلال گری   سی و سه سال  بختیار در جریان محاکمه مصدق در

سال زندان تأدیبی محکوم و توهین به مقام سلطنت بازداشت و به سه 

زادی از  قرار گرفت و پس از آ  شاه گردید.اما پس از دو سال مورد عفو 

ضو جبهه ملی به فعالیتهای  کناره گرفت و به عنوان ع کارهای دولتی

مخالفت جبهه ملی با  به دلیل  چهل و یک مخفی پرداخت. در سال 

ملی دستگیر   ای دیگر از اعضای جبههرفراندوم ششم بهمن به همراه عده 

.در زندان به سر برد چهل و دو و تا شهریور   

آغاز فتنه خمینی و توطئه های خارجی برای  چهارده سال بعد همزمان با

فریب مردم !!!!و اوج گیری حرکتهای انقلابی  ونی نظام پادشاهی سرنگ

علیه حکومت شاه، که فعالین سیاسی فرصتی برای طرح   خورده

ردند، بختیار و تنی چند از رجال سیاسی طی دیدگاههای خود به دست آو

امان سیاسی ـ اجتماعی و  عیت نابساد از وضای به شاه با انتقنامه سرگشاده 

.خواهان انجام اصلاحات اساسی در حکومت شدند اقتصادی کشور،  

که با تغییر سیاستها فتنه خمینی شاه در برنامه مهار  به دنبال ناکامی رژیم  
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پیروی از خط مشی حاکمان ایالات متحده اه بود، رژیم با ها همرو کابینه  

اده از شخصیتهای ملی و غیر انقلابی آمریکا توجه خود را به استف

. اغلب این افراد با  که در واقع بزرگترین اشتباه رژیم بود معطوف ساخت

و ضدیت با شاه و اینکه آنچه برایشان  اوضاع بحرانی کشور توجه به

به درخواست رژیم پاسخ منفی دادند. در این میان  د، مطرح نبود ایران بو

.یرفتشاپور بختیار نخست وزیری را پذ   

ی بود. بعد از سقوط دولت او آخرین امید شاه برای نجات سلطنت پهلو

و پیروزی خود نزدیک  به روزهای اوج فتنهازهاری در موقعیتی که 

را طی   شد بختیار پیشنهاد شاه برای احراز مقام نخست وزیریمی

شرایطی پذیرفت و علی رغم طرد شدن از سوی جبهه ملی کابینه خود را  

به شاه معرفی کرد  پنجاه و هفتی ماه نزدهم دروز شا در   
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ره دولت  بختیار در نخستین روزهای زمامداری، دیدگاههای خود را دربا

رامشی اش طی یک سخنرانی اعلام نمود تا شاید بتواند آهای آیندهو برنامه 

در کشور ایجاد نماید. پس از قطعی شدن نخست وزیری بختیار خمینی  

 اطعی از خود نشان داد و دولت او و مجلسین راریح و قواکنش صوژن، 

.غیر قانونی خواند  

در مجلس شورای ملی    پنجاه و هفتدی ماه  بیست و یکبختیار روز 

ا به  حضور یافت و ضمن معرفی وزیران خود رئوس برنامه دولت ر

.اطلاع نمایندگان رساند  

گانی که یک  دکتر جواد سعید ریاست مجلس را به عهده داشت و نمایند

بودند، سرا پا گوش بودند تا نخست وزیر  هفته پیش به او رای تمایل داده 

ر باعصای معجزه می آید،ده فرمان  جدید ، چون موسائی که ازکوه طو 

کند.خود را به قوم سرگردان و خردگم کرده عرصه   

بختیار یک کابینه چهارده تنی را برای غلبه بر فتنه خمینی فریبکار و 

نامه سیاست خارجی و او علاوه بر دو بر باد ده آماده کرده بود. ایران بر

؛ رئوس برنامه  سیاست داخلی، بجای ده فرمان موسی، هفده فرمان تحت

بختیار های فوری دولت در آستین تدبیر داشت تا به مجلس ارائه دهد. 

 سخنان خود را با حمد و ثنا از خدا شروع کرد و ادامه داد  : 

این مکان  ر این لحظات حساس کشورم و در یاری بده که دخداوندا، مرا 

وده ، مقدس که فضای آن طنین انداز صدای راد مردانی از جان گذشته ب

 جز خیر و صلاح مردم و جز راستی و صداقت کلمه ای نگویم.

ندگان محترم که به اکثریت آراء بنده را  صورتیکه نمای........ در 

به دولت من رای اعتماد بدهید، می  کاندیدای نخست وزیری نمودید ،  
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  طمینان داشته باشید که روح و کلام قانون اساسی که پیوند ناگستنیتوانید ا

دولت من انقلابی  با مذهب اسلام دارد، همواره محترم شمرده خواهد شد.

اف جبهه ملی همواره چشم دوخته و در دولت من به اصول و اهد است !

کرد !! راه تحقق آن کوشش خواهد  

 رئوس برنامه های فوری دولت من این است : 

 انحلال ساواک. 

 محاکمه سریع غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت. 

نتصاب یک کمیسیون بی نظر جهت رسیدگی به کار های گذشته و ا

ان ساواک !! سوابق خدمتی مامور  

رئوس سه گانه نخست بختیار به مثابه رهبری است که در جنگ با 

ا ، م خورده ایران و ایرانی بجای بر خورد جدی با آنهدشمنان قس

  سرداران خود را، محافظان امنیت کشور را دسته جمعی اعدام کند

و آنگاه از آخوند جنایتکاری چون خمینی بخواهد تا دست از مبارزه 

 بکشد !!!!

آزادی کلیه زندانیان سیاسی، یعنی آزادی تمامی کسانیکه تا امروز  

ر امنیت کشور شده و ایران را برای بیگانگان  موجب اخلال در ام

واستند. می خ   

کارانی  کلیه زندانیان سیاسی. اعاده حیثیت از جنایتاعاده حیثیت 

چون سید علی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، عسگر اولادی و توده 

چپی های بی وطن و مجاهدین خلق تروریست.  ای ها و  

 پرداخت غرامت به زندانیان سیاسی !!! 

خود را از  غرامت به بازماندگان زندانیان سیاسی که جان  اختپرد

 دست داده اند!!!!
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ئی مرغ توفان که ذکر شد ، تمامی تا این لحظه، ازهفده فرمان موسا

بود.  آنها در راستای باج به ویران کنندگان کشور  

 لغو تدریجی حکومت نظامی.

!!!!! اعلام رسمی کشته شدگان سیاسی اخیر به عنوان شهید   

 پایان دادن به اعتصابات با همکاری مراجع محترم تقلید !!!!!!

!!ایجاد یک زمینه نزدیک بین دولت و روحانیت !!  

 ترمیم خرابی های اخیر.

 به جریان انداختن امور تولیدی. 

ات آزاد !!!!!ایجاد یک انتخاب برنامه ریزی برای   

خراج کلیه کارمندان و کارگران خارجی !!!!!ا  

اجتماعی در پناه قانون !!امنیت ایجاد   

 از هفده فرمان مرغ توفان، نه فرمان آن به ساواک مربوط بود. 

ن نخست وزیر جدید را شنیده بود، تصورش هر کسی آن روز سخنا

کشتار، آتش زدن بانکها و این بود که این همه غوغا، اعتصاب ، 

ساواک ها و.... ،و شعارهای اسلامی سر دادن، تنها بخاطر کاباره 

و ساواک را منحل  بوده است و اگر تیشه به ریشه امنیت کشورزد 

!!ساخت، همه چیز حل و آرامش به مملکت بر میگردد!  

حتی یکی از نمایندگان مغز فندقی مجلس از جای خود بلند نشد و 

آیا هفده ماده شما ؛یر جدید بگوید : جناب نخست وزیربه نخست وز

در روزهای تاسوعا و عاشورا ) با هفده ماده درخواستی ملایان 

آریامهر خوانده در میدان  کهنوزده و بیست آذر ماه پنجاه و هفت ،

ارتباطی دارد؟(و خواستار آن شدند   

شان  آیا دکتر شاپور بختیار و طراحان هفده فرمان و حداقل خود ای  
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دیداری با جی.دی.استمپل مامور   که در روز بیست و پنج مهر طی

و استفان   ایران و استفن سولارز، نماینده کنگره آمریکاارشد سیا در 

ایام شالوم ، نماینده صیهونیست های آمریکا از تظاهرات وسیع در 

تاسوعا و عاشورا خبر داده بود، بخود زحمت نداده تا متن قطعنامه 

بخوانند؟ تا دریابند که هفده ماده آنها با ای فتنه گران را ماده هفده 

ران چه تفاوتهائی دارد ؟ هفده ماده فتنه گ  

 متن قطعنامه هفده ماده ای فتنه گران :

 در این روز بزرگ تاریخی، روز عاشورا!! روز شهادت

شکوهمندوالهام بخش سرورآزادگان،پیشواو امام مسلمین 

هو وفادارش، ملت ه السلام ویاران رزمندجهان!!حسین بن علی علی

ودکهبه دست مبارزایران!!با راهپیمائی بزرگ و کم نظیر خ 

از هر چیز پیوند و  نمایندگان اکثریتقاطع مردم ترتیب داده شده ، قبل

اریخ ساز کربلاو اهداف مقدس، بار پیمان خود را با قیام تاریخی و ت

ی قطعنامه این گرد همائ  دیگر تجدید می کندو مواد زیر را به عنوان

 پر شکوه اعلام میدارند: 

است. حضرت آیت العظمی امام خمینی رهبر   

 سقوط و بر چیده شدن بساط سلطنت.

 برقراری حکومت عدل اسلامی !!

و طبیعی بشر از اعلام میداریم که که نه تنها تامین حقوق فطری

اساسی ترین هدف های جنبش ماست !!! بلکه اسلام خود مبتکر 

یقی حقوق بشر است !!!حق  

 ریشه کن کردن استثمار و استعمار بیگانه !!!!

کلیه افراد جامعه ، اقلیت هایتماعی و سیاسی مراعات حقوق اج   
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 مذهبی!!!!

 آزادی واقعی زنان !!!! که اسلام به آنها داده !!!!

جرای عدالت اجتماعی و تامین حقوق کارگرانو دهقانان!!!!ا  

!!تماعی!!نه تبعیضحقوقی و اج ریشه کن کردن هر گو  

ت استقلال شرافتمندانه اقتصادی و احیای کشاورزیو پیشرف

 صنعتی!!!!

تائید اعتصابات شکوهمند کارکنان موسسات دولتی و بخش 

 خصوصی که نظان را فلج کرده است !!!!

و گران کردن کالاهای مصرفی احتراز کردن!!!!از احتکار   

دشمن  ه اسلامی رو درروئی با ارتش ایران باید بداند که وظیف

 خارجی است نه مردم خود !!!!

زدن اماکن به منظور بد نام کردن تش تبلیغات بی اساس رژیم ، آ

مبارزات مسلمانان ، مبارزه بی امان مردم ما را سست نخواهد کرد 

!!!! 

ان پاک شهدای پانزده خرداد که سهم شایانی در پیشبرد ما به رو

!!!!درود می فرستیم اهداف مبارزه دارند ،   

ر  آزادی کلیه زندانیان سیاسی که بجرم دفاع از اسلام عزیز گرفتا

 شده اند باید بخانه های خود بازگردند !!!!

پیروز باد مبارزه حق طلبانه ملت مسلمان ایرانبه رهبری امام 

!!خمینی !  

امروز عکس تمام خواسته های کمیته بر گزاری راه پیمائی 

ده است و توده های فریب  مردم ما روشن ش تاسوعاوعاشورا بر 

گذاشته اند. اما مقایسه خورده دانستند که چه کلاه گشادی بر سرشان   
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میان قطعنامه فتنه گران و رئوس برنامه های فوری شاپور بختیار   

این واقعیت را روشن میسازد که خود  برای حل مشکلات کشور،

 تنه دشمنان قسم خوردهبختیار و کابینه اش هیچ درک درستی از ف

ه دست  نظام را بایران و ایرانی نداشتند.بختیار در حقیقت راه سقوط 

یان هموار کرد. انحلال ساواک بزرگترین خیانت او به ایران  ملا

مه دولت بختیار بود. در قطعنامه فتنه گران بر خلاف رئوس برنا

واهان هیچ اشاره ای به ساواک نشده بود و تنها در بند شانزده آن خ 

صرفا مسلمان از بند شده بودند و برایشان زندانیان   آزادی زندانیان

مطرح نبود. سیاسی چپی  

به این ترتیب در ساعت نه و نیم صبح روز چهارشنبه چهار بهمن 

ک و محاکمه افراد ساواکی  پنجاه و هفت ، بختیار لایحه انحلال ساوا

داده شد که  را به مجلس تقدیم کرد !! این لایحه زمانی به مجلس

ز پیش از آن ، بختیار شصت و پنج تن از زندانیان سیاسی  سیزده رو 

ترشان مذهبی بودند آزاد و آنها را به صف ویرانگران ایران  که بیش

ردوگاه فه کرد.شصت و پنج تنی که با تجربیات خونین خود از ا اضا

های فلسطین ، کوباو چین به قدرت فزاینده موتور فتنه خمینی  

د اشاره می کنم تا متوجه خیانت به برخی از این افرا افزودند.

محمود صلواتی، شکرالله پاکنژاد،  بختیار بشوید :مرتضی اعلائی، 

نسترین رضائی، بهروز غیاثوندحاجی آبادی،علی حمید خادمی،

ین داعی السلام، محمد ابراهیم  خاوری،مهدی بخارائی ، حس

ینی نژاد، مهدی جوهری، مهدی تقوائی، عبدالعلی توسلی،جعفر ام

ان خسرو شاهی، مسعود رجوی، محمد رحیم خانی، و......برادر  

افراد که محکومیت بیشتر آنها بخاطر قتل، سرقت  سازی اینبا آزاد   
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د، در های بانکها، خیانت به ایران ، جاسوسی و نوکری بیگانه بو 

زندانهای به اصطلاح سیاسی باز شدو دکتر شاپور بختیار مرتکب  

بودی ایران را امضاء کرد.شد که با این کارش سند نا عملی  

در خارج از   مقاومت ملی د نهضت و چه وقیح و بیشرم هستند افرا

کشور که هرساله در اوج بیشرمی یاد او را گرامی میدارند و از او 

طن !!!! یاد می کنند . به عنوان سرباز و   

 

ماه؛ م دیی نهضت مقاومت ملی ایران به مناسبت شانزدهبیانیه  

ملی دکتر شاپور بختیار و فصل نوین احیای نظام مشروطه  آغاز حکومت  

!!!!!!اندر ایر  

 
۲۰۱۷ژانویه  ۰۴برابر با  ۱۳۹۵دی  ۱۵چهارشنبه   

 

 
م مشروطه  سی و هشت سال پیش، شاپور بختیار برای نجات کشور و نظا

و !!محمد رضاشاه به قانون اساسی  ربع قرنه که پس از تجاوزات یک 
برای احیاء حکومت قانون و !!و پنج سال فداکاری ملت ایران   یستب

انقلاب اسلامی خمینی نیز قرار گرفته بود  ضد  اج آم !!!کهحاکمیت ملی 
ار  خاست به ملت ایران هشدی خطر عظیمی که از این ناحیه برمی درباره 

!!داد  

طبق قول و قرار شاه و بختیار مادام که مجلسین به دولت بختیار 

. اند شاه تهران را ترک نگویدتماد ندادهاع رأی  
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سرانجام روز شانزده دی ماه پنجاه و هفت شاه با چشمانی گریان 

کشور را ترک کرد. صرفنظر از خوش بینیهای سیاسی بختیار 

برای تداوم حکومتش، خروج شاه یک رخداد مهم در فرآیند فتنه 

 اسلامی بود و طلیعه بهار آزادی شمرده و برای کشورمان خزانی

 آورد تا مردم ما دیگر روی بهار را نبینند. 

طی یک سخنرانی در   وژنایران خمینی همزمان با خروج شاه از 

کند نوفل لوشاتو متذکر شدند که آمریکا سقوط شاه را قطعی تلقی می 

ای در پیش گرفته و به جای شاه از دولت بختیار ازه و اینک راه ت

او را حفظ و مردم را آرام نماید  کند تا رژیمپشتیبانی می   

ایتی علیه خمینی از مردم خواست تا با تظاهرات و ابراز نارض

وط دولت او را فراهم آورند. دولت بختیار به پا خیزند تا موجبات سق  

 بختیار زودتر از آنچه انتظار داشت پاسخ ندانم کاری اش را گرفت.

بارزات مردم با حکومت بختیار موج جدیدی از م خمینیمخالفت  

را به دنبال داشت. شدت اعتراضات به حدی بود که کارکنان 

از پذیرفتن وزرای جدید خودداری نمودند و عملآً از  ها وزارتخانه 

ار شداعضای کابینه سلب اعتماد و اختی  

و جلب خمینی وژن یار برای ملاقات با در این میان تلاشهای بخت

لت خود تا انجام رفراندوم با ابقای دواین آخوند دون صفت موافقت  

 یینخمای نبخشید. شرط درباره نظام سیاسی آینده مملکت نتیجه

 برای پذیرفتن بختیار استعفای او بود

ای که بختیار پس از خروج شاه از ایران با آن حساس ترین مسئله 

پنجاه ودی ماه  بیست و نه شد راهپیمایی روز اربعین رو به رو   
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اهرات میلیونی ضمن مخالفت با دولت با تظبود که مردم هفت  

یل جمهوری اسلامی به  بختیار و غیر قانونی دانستن آن خواهان تشک

 رهبری خمینی  شدند

طی پیامی اعلام نمود که به زودی به کشور  خمینی فردای آن روز 

در این میان بختیار با بستن فرودگاه مهرآباد تهران بر گرد.باز می 

ایران  در صدد برآمد تا از مراجعت امام روی پروازهای خارجی 

خردانه بر نا آرامی کشور  جلوگیری کند. ولی این تدبیر ناب بر باد ده 

آیت الله خمینی هر وقت اراده   او در همان روز اعلام کرد: افزود و

!!!!طن بازگردندتوانند به ونمایند می   

وئی با کتر شاپور بختیار یک روز پیش از معرفی کابینه اش در گفتگد

و هفت گفت :  خبرنگار روزنامه اطلاعات در روز بیست دیماه پنجاه  

عالرتبه کشور ممنوع الخروج شده اند !! فسادی  از مقامات گروه کثیری

! دکتر که به دنبال کودتای بیست و هشت مرداد علیه حکومت ملی !!

در تمام شئون به چشم میخورد باید ریشه کن شودو من نمی   محمد مصدق

ه زندانیان  ارم عاملان فساد از کشور بگریزند !!!! تا پایان هفته آیندگذ

کل زندانیان سیاسی سراسر  ار واهند گشت. در زمان بختیسیاسی آزاد خ 

بودند. ایران بنا به آمار رسمی آن زمان تنها دویست و بیست و هفت تن  

هزار تنی که ملایان و توده ای های بی وطن اعلام کردند. نه یکصد 

سرقت   ی در آن زمان از بختیار نپرسید : این افراد که بجرم ترور،کس

ت ملی توسط قوه قضائیه  به مخاطره انداختن امنی  مسلحانه از بانک و 

  محکوم شده اند ، آزاد کردن آنها در حیطه قوه اجرائی که نخست وزیر

ت،و به موجب قانون اساسی نخست وزیر حق آزاد در راس آنست نیس 

ان قسم خورده ایران را نداشت. اقدام نابخردانه بختیار کردن این دشمن  
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ض کننده قانون اساسی  سیاستمداربی تدبیر و نقنشان داد که او چگونه  

است. بختیار در روزی که سالروز تصویب قانون ایجاد ساواک بود )  

زندانیان سیاسی را بدون توجه به نوع   و سه اسفند( هشت تن ازبیست 

آزاد کرد. کومیت مدت مح  واتهام   

رفته  بدون استثناء تمامی کشور های جهان از عقب مانده ترین آنها تا پیش 

ه و بر  ترینشان ، دارای سازمانهای اطلاعاتی بوده و هستند. حال چگون

منیت  نی تنها سازمان حافظ ااساس چه سیاستی بختیار در آن شرایط بحرا

مانده ذهنی طراح  کشور را منحل می کند، معمائی است که یک فرد عقب

اد  اکسازی یک سازمان از وجود افرآنست. آیا بختیار نمی دانست برای پ

را تصفیه کرد ، نه اینکه سازمان امنیت و  ناباب و فاسد ، باید آنها 

ر  ارش بزرگترین لطف را داطلاعات کشور را منحل کند. بختیار با اینک

کجای دنیا اگر مامور  حق فتنه گران و نابود کنندگان ایران اداء کرد. در 

گی را کل تشکیلات راهنمائی و رانند رانندگی رشوه گیر از آب درآمد ،

دنیا اگر مامور وصول مالیات فاسد از آب در  منحل می کنند؟ در کجای 

لی می ر آن زمان هر آدم منگود آمد ، در اداره مالیات را گل میگیرند؟ 

نه اینکه با یک اقدام دانست که کشور چقدر به وجود ساواک نیاز دارد، 

شمنان ایران  تی را منحل و میدان را برای دنمایشی ابلهانه این سازمان حیا

 باز بگذارد.

با بررسی اجمالی تاریخ ایران زمین متوجه یک واقعیت می شویم و آن 

ران پیوسته رهین قدرت  زادی، رفاه و امنیت ایاین است که استقلال، آ

رگاه این اصول با توطئه خارجی یا مرکزی و وحدت ملی بوده است و ه

کمیت ایران و ار آسیب شده است ، بی درنگ حارویدادهای داخلی دچ 

بختیار به قدرت مرکزی و  رز نابودی پیش رفته است.استقلال آن تا م

ج شوم آنرا  ن پایه پشت کرد و نتایوحدت ملی آنهم بخاطر چند آخوند دو  
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ر خود بی اطلاع بود ؟ از اشغال  دید. آیا بختیار از تاریخ معاصر کشو 

خائن توده، از  ی ایران توسط روسها و انگلیس ها، از تشکیل حزبنظام

،  رس ، از پدید آمدن فرقه دموکرات، غائله آذربایجان، کردستان و فا

وده ، یان اسلام، انشعاب در حزب تفعالیت های گروه تروریستی فدائ

کانونهای فساد و ترور و شورش افسران در خراسان، تشکیل قارچ گونه 

ی در پی هه ضد مردمی ملی ایران، ترور های پجنایت اسلامی، ایجاد جب

بله با این همه مصائب نیاز به وجود سازمان سیاسی، و.... آیا برای مقا

لال آن  خام و ابلهانه دستور به انح امنیت کشور نبود، که بخاطر یک فکر 

دیگر مسئله امنیت داخلی ،   دادی.تحولات برق آسای معاصر نشان داد که

ی راست و های داخلی و محلی ندارد و نیرو ها تنها ریشه درنارسائی

نیائی که به دو قطب تقسیم شده است ، در چپ بین المللی، هریک در د

وکران داخلی خود هستند.صدد تامین منافع خود با سود جوئی از ن  

در کنار انحلال  آگاه بود بختیار بی تدبیر که از الفبای مقابله با بحران نا 

ی بود، ساواک به تنها تدبیر قانونی دولت که بر قراری حکومت نظام

ی دشمنی ورزید و به دشمنان قسم خورده ایران مژده داد که حکومت نظام

های  اتی درست ، نه ساواک سالرا بر خواهد چید! اگر یک سازمان اطلاع

فتنه خمینی شکل نمی پایانی نظام شاهنشاهی بر سر کار بود ، هیچگاه 

واک  و ساشهربانی ، رکن دو ارتش ادی  گرفت. آیا بختیاراز کارهای بنی

 در حفظ امنیت کشور بشرحی که در زیر خواهم داد بی اطلاع بود که  

تور انحلال ساواک را  چشم خود را بر دستگاه های اطلاعاتی بست و دس

ر کرد.صاد  

ی شهربانی ، عوامل  سه روز پس از ترور محمد مسعود ، اداره آگاه

 ترور را شناسائی کرد.
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ز ترور شاه بر اثر تحقیقات  انحلال حزب خائن توده ، بی درنگ پس ا

رکن دو ارتش صورت گرفت. با مطالعه کتاب من متهم می  شهربانی و

به واقعیت ها برسید.  کنم دکتر فریدون کشاورز  

ر آذربایجان  سرتیپ پشت به وطن کرده، درخشانی ، فرمانده لشکخیانت 

دموکرات ،برای مقامات اطلاعاتی در تسلیم واحد های نظامی به فرقه 

این سرتیپ دون صفت به محاکمه کشیده  ،مسلم بود و بخاطر همین ارتش

 شد. 

تمامی شهادت بر قدرت  در این مورد تا بخواهید میتوانم مثال بزنم که 

سازمانهای اطلاعاتی میدهد.کارآئی    

ی ایران توسط روسها و بیست و اشغال نظام پس از وقایع شهریور

ندانیان سیاسی، حزب خائن انگلیس و با اعلام عفو عمومی !! وآزادی ز

و با سابقه مظلومیتی که با  توده با استفاده از حضور نیروهای روسی

، با عجله تشکیل گردیدو جاه و سه نفر پدید آمده بود تبلیغات برای گروه پن

ی را علیه دولت آغاز کرد.بی درنگ حملات تبلیغات  

ضویت  حزب خائن توده و مزدوران انگلیس که در مجلس شورای ملی ع

ائی که کشور های داشتند و به اصطلاح نمایندگان ملت بودند، در روز ه

 ا در حیطه قدرت و مالکیت شرق قدرتمند تر از ایران پس از کنفرانس یالت

زمان تلاش میکردند تا   و غرب در می آمدند، شاه و دولت های ناتوان آن

ن قسم خورده اما در نقطه مقابل ایران خواهان، دشمناایران را حفظ کنند. 

ترور و شایعه پراکنی می خواستند ایران  حضور داشتند و با توطئه ، 

ام ها خود پیشکش کنند. نخستین اته سقوط کند تا آنرا به اربابان خارجی

 متوجه شاه، ارتش و شهربانی بود. 

م ما آگاه شوند که دروغ هائی را که دولت های شوروی و اید مردامروز ب  
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بخورد مردم بی بینش ما مبنی بر  دی سر سپرده خود انگلیس توسط ایا 

به اینکه ، انتخاب شاه به میل و دستور آنها بوده است، برملا گردد. 

خاطرات عبدالحسین مفتاح ، پس از روایت اسناد منتشره و از جمله 

و محمد علی رضا شاه بزرگ ، طی ملاقاتی با علی سهیلی استعفای 

ست وزیر با نمایندگان روس و انگلیس  فروغی ، وزیر امور خارجه و نخ 

ا بطور آشکار با سلطنت محمد رضا شاه مخالف بوده و تهدید کرده ، آنه

آنرا به رسمیت نمی شناسند.بودند که   

ا دیدن شکست ارتش دوم، بیشرم های توده ای و دستار بندان ب در گام

خود  ی چون آلمان، ایتالیا و ژاپن در برابر متفقین، حملاتهای قدرتمند

در برابر دشمن را   را متوجه ارتش نو پای ما کردند که یارای مقاومت

 نداشته است .

د ان قسم خورده ایران و ایرانی اتحادر این زمان به لطف!!! دشمن

یسم اسلام و انتر ناسیونالیسم  انترناسیولیسم کمونیسم ، انتر ناسیونال 

ل گرفت.استعمار شک  

ر مقابل  یبایستی تشکیلاتی را بسازند تا ددولتمردان آن زمان دریافتند که م 

بلکه  این همه توطئه به ایستد و آنرا خنثی کند. این نیاز را نه تنها ایران ، 

مونروئه احساس کرد. پس از خروج از طلسم  مانندآمریکاابر قدرتی 

مونروئه پا به سیاست جهانی نگذاشته  تا زمانیکه به موجب قانون آمریکا

سیا بود. این نیاز را روسها نیز حس کردند.  بود ، فاقد تشکیلات   

در سال سی و یک ، دکتر محمد مصدق ، به موجب اختیارات قانونی  

امنیت اجتماعی را به تصویب رساند. این قانون شامل نه  قانون خود ، 

ز آنها اشاره می کنم:برخی اکه به ماده بود  

به اعتصاب وماده اول : کسانیکه با تحریک توده ها ، آنها را وادار  
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عصیان و نافرمانی می کنند ، باید دستگیر و به مدت سه ماه تا یکسال  

ره سنگ پیشوا!! )مصدق( را به  یار که همواتبعید شوند! دکتر شاپور بخت

پنجاه و هفت که دستار بندان و چپی سینه میزد ، در شرایط بحرانی سال 

رد باخته ما را به یکات فراوان مردم خهای بی وطن و مجاهدین با تحر

اعتصاب و نافرمانی دعوت میکردند، خواست پیشوا !! را فراموش کردو  

.به فتنه گران آزادی کامل داد  

دولت و موسسات خصوصی را تحریک و  کارمندانهر کس  ماده دوم:

یکسال   اب بکند ، فورا باید دستگیر و به مدت سه ماه تاوادار به اعتص

کتر  هفت برخی از روسای ادارات منجمله دتبعید شود. در سال پنجاه و 

علی اکبر معین فر در سازمان برنامه که من در آنجا بصورت نیمه وقت  

واست تا اعتصاب کنیم و برای اعتصاب خود اضافه ردم از ما خ کار میک 

 کاری بگیریم!!!

ده پنجم : گزارش مسئولین اطلاعاتی ، مراجع قضائی و مامورین  ام

 انتظامی معتبر است.

هنگام بحث در باره این قانون ، دکتر مظفر بقائی در جلسه علنی   هب

ید از  ... آقا برومجلس به تاریخ بیست و پنج دیماه سی و یک گفت : .

ید !!!شمر را  برای خدا، یزید را زنده کنید و فرماندار حکومت نظامیش کن

نون را نیآورید!!!نیز دادستان حکومت نظامی کنید !!! ولی اسم این قا  
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 مظفر بقائی با آخوند نابکار کاشانی 

ن  ساواک مولود قانوبر خلاف آنچه تا امروز گفته شده و میشود ، قانون 

تر مصدق نیست. ساواک به منظور جمع آوری امنیت اجتماعی دک

د، حال آنکه قانون امنیت اجتماعی مصدق در باب نظم اطلاعات تاسیس ش 

دکتر سید  اره قانون امنیت اجتماعی ،بود. در جریان گفتگو در ب عمومی

علی شایگان، دکتر کریم سنجابی و دکتر غلامحسین صدیقی استادان 

قانون خواست مصدق بوده و او نظر  اظهار داشتند : ایندانشکده حقوق 

سیده است. بهر حال این قانون حتی به ایجاد امنیت  آنها را نخواسته و نپر

جاسوسی  آنکه بتواند در زمینه های هم کمک نکرد ، چه برسد به عمومی 

و نفوذ بیگانگان موثر باشد. لازم به یاد آوری است که بگویم : گسترش  

زمان بود. می حزب توده در اینسازمان نظا  

عوارض ضد ملی  ترور شخصیت ، تحریف تاریخ و قهرمان سازی از 

که در راس این کار حزب خائن توده  دوران دکتر محمد مصدق است

ت.قرار داش   

144 



در این ایام ، هر عضو ساده حزب توده ، به صرف اینکه توده ای است 

حزب توده نظیر خسرو  نابغه و قهرمان معرفی میشد.تروریست های 

ائی می روزبه که دستش بخون محمد مسعود آغشته بود، قهرمان شناس

ابل صدها افسر و سرباز شدند و راجع به آنها داستانها می ساختند. در مق

ایجان به آغوش وطن جان باختند ، خواه که در راه بازگشت آذربوطن 

زمان بوقلمون   عوامل دیکتاتوری شاه و اختناق معرفی میشدند ! در این 

لطنه ( بود. بسیاری را دیدیم که یک نمونه آن احمد قوام ) قوام الس صفتان  

سیر حوادث تاریخی ایران ، پس از تولد کمونسیم در شوروی نشان میدهد 

، اسلام سیاسی از همکاری با کمونیسم دریغ  هرگاه لازم و مفید بوده  که

ت هیت اتحاد اسلامی  نداشته است. اگر روزگاری کمونیسم روسی در خدم

حسین میرزا کوچک خان جنگلی قرار گرفت ، زمانی هم آخوند شیخ 

یا آخوند سرخ سید   لنکرانی به دفاع از حزب توده و کمونیسم برخاست، و

کمونیست های اسلامی ( را  لقانی سازمان مجاهدین خلق )محمود طا

چپ شکل داد.در سال پنجاه و هفت این حزب خائن توده و چند گروه 

اری از منافع اسلام سیاسی خمینی وژن کوشیدند.بودند که در پاسد  
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د های تک حزبی شدن ایرانآمپی  

د را نفی کرد در اسفند ماه پنجاه و سه ، شاه گفته های سال سی وشش خو

در اقدامی دور از بینش  و نظام تک حزبی را در ایران مستقر ساخت. 

پذیرفتند ز کسانیکه عضویت آنرا نتمامی مردم بدین حزب دعوت شدند و ا

ی حزب به عهده امیر  رکلدبی، خواسته شد تا ایران را ترک گویند !! 

مردم ،  عباس هویدا بود.با تک حزبی شدن ایران ، احزاب ایران نوین ،

حزب رستاخیزدر سال پنجاه و پنج ، پان ایرانیست و غیره منحل شدند.

دیگر  شدن ایران، در مجلس رسما پنج میلیون عضو داشت. با تک حزبی 

اپلوسی در رقابت  موافق و مخالف وجود ندارد. نمایندگان در تملق و چ 

ها و ی، اطاق اصناف بجان بازاری بودند و با بهانه مبارزه با گران فروش 

، در حالیکه بانیان اصلی گران فروشی در راس   صاحبان کسب افتاده بود

وری از  رستاخیز به منظور د دولت بودند. در هر حوزه انتخاباتی ، حزب

نتخاب کاندیداها با نظر انتقاد ، سه نامزد انتخاباتی را معرفی میکرد. ا

هر  به وضوع باید اظهار کنم که مستقیم ساواک صورت می پذیرفت. 

دگی اش را مدیون ساواک بودو در نهایت امر  نماینده مجلس کرسی نماین

  دولت.مجلس چیزی نبود جز امتداد ساواک در دستگاه 

 انتخابات نمایندگان مجلس به همین جا ختم نمی شد. شاید کار نظارت بر

روزنامه   کمتر کسی از ماجرای سناتوری توانگر ، مدیر مدرسه عالی

موران دایره دوم اداره سوم ساواک مشاهده می کنند امنگاری آگاه باشد.

ه جنوب که هفته ای یکبار آقای سناتور سوار بر اتوموبیل کادیلاک خود ب

آنجا راننده اش را مرخص کرده و سوار یک فولکس   شهر میرودودر

د. میشودو سپس مقابل خانه ای توقف کرده و داخل خانه میشو زرد رنگ

که آمده بود بر  خانه مانده و سپس همانطوری  آقای سناتور ساعتی را در

 میگردد. ساواک به تصور اینکه سر نخی از یک توطئه ضد امنیتی پیدا 
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ل و مشرف به خانه مورد نظر اجاره کرده و ست ، خانه ای مقاب کرده ا 

ضبط یزات ضبط صدا و تصویر را کار میگذارد که حاصل آن کلیه تجه

فاحشه ها بود.زنبارگی های جناب سناتور با   

ساواک بر روی وزارت پست و تلگراف و تلفن دست می اندازد و نصب 

ی در صدور پروانه های صنعت تلکس منوط به اجازه ساواک است.ساواک

حتی تاکی واکی هم به  هم مداخله می کند. رادیوی موج کوتاه ، بی سیم و

 کنترل ساواک در می آید.

است که تشکیل حزب رستاخیز تیر مخالفان نظام شاهنشاهی باورشان این 

بود که به قلب مشروطیت شلیک شد !!آخری   

اهی، قانون اساسی و  حزب بر پایه سه اصل تشکیل شد : نظام شاهنش

امیر عباس  ب شاه و ملت. دبیر کل اول حزب ، همانطوریکه گفتم انقلا

ز ؛ جمشید آموزگار ، محمد هویدا بود و دبیران بعدی عبارت بودند ا

بود.اهری و آخرین آن دکتر جواد سعید معتضدب  

 

به تشکیل حزب رستاخیز به عنوان کاری دور از بینش اشاره کردم. شاه 

، رویه دویست و هشت ، تاسیس این ر کتاب پاسخ به تاریخ خودفقید د  
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بزرگ یاد آور میشود.  نوان اشتباهیحزب را به ع    

یکردو معلوم نیست شاه تا سال پنجاه و سه از نظام دو حزبی حمایت م

ار زد. مخالفین پاسخ سئوال مرا بدینگونه  تحت چه انگیزه ای دست به اینک

وزه در کشور های انند هیتلر !!!! و یا آنچه امرمیدهند : شاه می خواست م

ری یک حزب واحدو مسلط به آن را به عهده سو سیالیستی می بینیم ، رهب

که در تبعید و در نجف بسر  د. البته در آن زمان آخوند وژن خمینی بگیر

ت در حزب رستاخیز را حرام دانست !!میبرد، عضوی  

د : جناح پیشرو یا ترقی خواه حزب رستاخیز از دو جناح تشکیل یافته بو

ری هوشنگ  ه رهبری جمشید آموزگار و جناح سازنده به رهبب

یبرال به رهبری هوشنگ نهاوندی  انصاری.بعد ها یک جناح دیگر بنام ل

و جناح اشاره شده افزوده گشت.هم به د  

 

 جمشید آموزگار       هوشنگ نهاوندی   هوشنگ انصاری 

ملی، شورای  ودند از : کنگره ، کمیته  ارکان حزب رستاخیز عبارت ب

الاترین رکن حزب بود.مرکزی و دبیر کل. در این میان کنگره ب  

دی  نشریات حزب عبارت بودند از : روزنامه رستاخیز به سردبیری مه

اخیز  سمسار.رستاخیز جوان، رستاخیز روستا، رستاخیز کارگران،رست

منتشر میشد.مبانیتلاش که زیر نظر امیر عباس هویدا چاپ و هوائی،   
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رستاخیزکه    ستاخیزکه ماهانه چاپ میشدو نهایتا اندیشه هایفلسفی ر

 نشریه ایده لوژیکی حزب بود.

ائیز پنجاه و هفت به عمر حزب رستاخیز پس از سه سال فعالیت در پ

 پایان رسید.

به نظر مقامات اطلاعاتی آمریکا و انگلیس ، فعالیت های برون مرزی  

بسیار ضعیف بود. بنا  جاسوسی و به ویژه ضد جاسوسی ساواک در امر 

کمیته مشترک ، بیشتر اطلاعات خارجی به  به اظهار یکی از بازپرسان

انگلیس ، ساواک را پلیس  بازجوئی در تهران بدست می آمد. سفیرهنگام 

و سازمان سیا آنرا نیمه حرفه ای می خواند. عرصه فعالیت جهان سومی 

احلی خلیج فارس  ستان ، پاکستان و کشور های سساواک بیشتر در افغان

 بود.

در افغانستان   کار آمدن حکومت کمونیستی از سال پنجاه و هفت و روی

ا دقت تحت نظر داشت.، ساواک امور مربوط به همسایه شمالی را ب  

اطلاعات ساواک و پیش بینی آن در امر تبانی میان روسها با افغانها که 

ود به حقیقت رسی قرار گرفته بود ، خیلی زدر اداره هفتم مورد بر

تش سرخ بزودی به افغانستان پیوست. این ساواک بود که گفت : ار

ه ژنرال ان پنجاه و هفت ، سپهبد ناصر مقدم بحمله می کند. در آب

عات ارتش آمریکا گزارشی در این مورد آمریکائی ، تای ، رئیس اطلا

 مخابره کرد.

ا به سرپرست سیا داد و سازمان سیا آنرا تای اخبار واصله از ساواک ر

پنجاه و هشت ، ارتش سرخ  به سلطل زباله انداخت. در شش دیماه

.افغانستان را اشغال کرد  
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ل و نه تا  عالیت ساواک بود. از سال چهعراق نیز یکی از عرصه های ف   

آن کشور زندگی   پنجاه و چهار ، عراق هزاران ایرانی را که سالها در

دند از سرزمینش اخراج کرد. نقش حسین زاهدی عضو اداره  کرده بو

د جاسوسی خوزستان این بود که که در میان هشتم ساواک و مسئول ض

، نفوذ کند و او و  شده انداخراج  پنجاه و چهار هزار تنی که از عراق

ایران  یارانش بودند که دویست و پنجاه افسر عراقی را که قصد نفوذ به 

ی کند. اگر در سال پنجاه جنگی میان ایران و عراق در را داشتند شناسائ

اواک بود . کسانی معنی گفته مرا می فهمند که  نگرفت ، تمامی مدیون س

زمان دستار بندان مغز راق در ران و عاز چند و چون جنگ هشت ساله ای 

م ما آگاه فندقی و تلفات جانی و خسارتهای مالی آن به همراه آوارگی مرد

 باشند.

ل چهل و نه ، لواسانی مامور ساواک که در ضمن کاردار سفارت  در سا

بود، متوجه میشود که خواهر عبدالکریم قاسم ، رئیس ایران در بغداد 

ره جاسوسی عراق دارد. او با ئیس اداوع با رجمهور عراق ارتباط نامشر

ملاقات ضبط دیدارهای خواهر رئیس جمهور عراق و معشوقش تقاضای 

اسوسی عراق می کند. لواسانی به محض ورود به دفتر  با رئیس اداره ج 

او پیشنهاد می کند : بهتر است شما برای  کار رئیس جاسوسی عراق به 

ما میدهیم. رئیس اداره  دلار بش ه هزار ساواک کار کنید !! ما ماهانه شانزد

 جاسوسی عراق که سخت دلخور و خشمگین بود از جایش بلند شده و

کشد که لواسانی عکس ها روی میز او پرت می  تپانچه اش را بیرون می

تی عکس ها می بیند و مرگش را  کندو رئیس اداره جاسوسی عراق وق

ب  امور کساسانی محتمی به پیشنهاد لواسانی پاسخ مثبت میدهد. لو

اطلاعات پیش از هر جلسه اوپک بود. این ساواک بود که اطلاعات فنی 

در اذای همکاری به ای ساحلی خلیج فارس را در باره کشور ه  
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میداد. فرانسه  سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی غرب ، منجمله فرانسه 

رژیم دانشجویان ایرانی در   نیز اطلاعات مربوط به فعالیت های ضد

د.ا را در اختیار ساواک قرار میدااروپ  

مخالفان نظام مبادله اطلاعات با آلمان بسیار پر بار بود. تعداد زیادی از   

اقامتشان در آلمان غربی برای رفتن به آلمان شرقی و دوره دیدن سود از 

.در سال پنجاه و پنج ، سرویس ضد جاسوسی آلمان به خانه  می جستند

د زد. خان بابا تهرانی مائوئیست  ت دستبرشتوتگارخان باباتهرانی در ا

ان  بودو او بمدت سه سال در چین بسر برده بودو یکی از رهبر 

شجویان پشت به وطن کرده در اروپا بود. اطلاعات کسب کنفدراسیون دان 

و در روزنامه های تهران چاپ شد ، مردم  شده وقتی به تهران رسید

و کشور های کمونیستی  ز لیبی ئی که ادیدند که آقایان انقلابی با پول ها

 میگیرند از چه زندگی اشرافی بر خوردارند.

 

ارها با چهره معلوم الحال لس  بابا تهرانی که ب مزدور بی وطن مهدی خان

 آنجلسی علی لیمونادی مصاحبه کرده است.

گذاران  ا تهرانی یکی از اعضا سابق حزب توده و از پایه بابان مهدی خ 

وده و کنفدراسون دانشجویان ایرانی خارج از سازمان انقلابی حزب ت

فرهنگی چین در رادیو پکن انقلاب  ایران است. او برای مدتی در زمان  
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   یانقلاب اسلامی نیز مدتی عضو شورای ملمشغول به کار بود و پس از 

ت. بوده اسمقاومت   

 

خیانت و عمری در خدمت بیگانگان بودن گردن او را خم کرده و آیا بار 
ا گذشت سالهای پر نکبت و پیری؟ ی  

شاهنشاهی دستگیری  پر سروصدا ترین کار ساواک در اواخر عمر نظام 
بود که به نفع روسها کار میکرد. یک سر لشکر ارتشی   

پیدا کردن اطلاعات نظامی  در سال پنجاه و چهار، ارتشبد اویسی به درز
ایران و   نون میشود. هر بار که ارتش ایران در مرزدر ستاد ارتش مظ

در همان نقطه بر ارتش ایران پیشی  عراق جابجا می شد ، ارتش عراق 
نخست به روسها داده میشود  رفت .حدس اویسی این بود که اطلاعات میگ

اویسی از ساواک و سپس روسها آنرا در اختیار عراقی ها میگذارند. 
شکر کمک می خواهد. اداره هشتم مامور پی گیری میشود. مظنون سر ل  
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احمد مقربی بود که ماموران کا گ ب در زمان دانشجوئی با او در   

نظر میگیرند و ران ساواک خانه مقربی را تحت مامو ارتباط بودند. 
متوجه میشوند هر چند گاهی یک وانت متعلق به سفارت شوروی در  

حوالی خانه مقربی توقف می کند و راننده از آن پیاده شده و پس از قفل  
جا دور میشود. ماموران ساواک در یک تصادف  ن از آندر ماشیکردن 

کنند . در داخل وانت دستگاه ساختگی ، وانت مذکور را توقیف می 
یرنده پیشرفته ای پیدا می کنند که فرستده اش در خانه سرلشکر مقربی  گ

شود. سر لشکر مقربی اطلاعاتش را را با پیام رادیوئی به روسها پیدا می 
قی ها میگذاشتند. مقربی خائن پس از دو یار عرادر اخت  میداد و آنها

اه پنجاه و شش به جوخه اعدام  محاکمه به اعدام محکوم و در چهار دیم
 سپرده شد. 

 

 سر لشکر بی وطن احمد مقربی  
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درگیر یك  آخوندینگذشته بود كه نظام فتنه خمینی نوز چند ماهی از ه

پنجاه و هشت اردیبهشتشش پرونده جنجالی جاسوسی شد. در روز    

یكی از اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین خلق به نام محمدرضا سعادتی 

یسینكو، دبیر اول سفارت شوروی در تهران  به هنگام ملاقات با ولادیمیر ف 

دیدار  تگیر شد. قرار بود در اینو عضو سازمان اطلاعاتی آن كشور، دس  

ر کا ر اختیار مامو سعادتی نسخه ای از پرونده سرلشکر احمد مقربی را د

   گ ب قرار دهد.

  فتنه خمینییعنی درست یك سال پیش از  پنجاه و شش مقربی در سال   

ی برای اتحاد جماهیر شوروی دستگیر و اعدام شد. مسلماً  به جرم جاسوس

ای مأموران کا.گ.ب اهمیت و اولویت داشت، آنچه در درجه اول بر

ترین کشورهای مهمیکی از ایه در دانستن علت لو رفتن یک عامل بلندپ

تردید این همه انگیزة مأموران کا.گ.ب در ایران نبود؛ هدف بود. اما بی

 فتنه خمینی نظمی حاصل از واستند هرچه زودتر از بی خها میبلكه روس 

شوروی  ه شدشناخته زب توده، که عامل سنتی واستفاده كرده و به جز ح 

ی اسلامی پیدا  میان نیروها بود، عوامل دیگری در حاکمیت تازه و در 

در چشم آنان که  آخوند ها کنند؛ به ویژه که در روزهای آغازین پیروزی 

چندان آگاه نبودند، سازمان مجاهدین  اطلاعات آخوندی  از ماهیت سازمان  

 های نفوذ باشد.پایگاه توانست یکی از خلق، می

ت این  كا.گ.ب به سراغ سازمان مجاهدین خلق رفت. آنان به قدر كفای  

شناختند و پیشینه همکاری با آنها را داشتند؛ چنانکه پس از  ن را می سازما

 به دست عوامل این سازمان در سال ترور مستشاران آمریكایی در تهران 
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 ه خلق كیف حاوی مدارك ادار، عناصر سازمان مجاهدین پنجاه و پنج 

ه این نوع  مستشاری را به مسكو فرستادند. سازمان مجاهدین خلق نیز ب

ها و ها را به توانایی نیاز داشت؛ بنابراین باید نظر مساعد روس روابط 

این گمان بود كه در غیاب یك  كرد. كا.گ.ب بر قدرت خود جلب می

تواند در  می فتنه خمینیهای پس از سازمان اطلاعاتی قدرتمند و آشفتگی

نیز محاسبه ایران فعال باشد. كا.گ.ب حتماً ریسك این عملیات پنهان را 

بود؛ اما احمد مقربی چه كسی بود و چرا كا.گ.ب حاضر شد به كرده 

های خود د را نسبت به فعالیت اش، دولت جدییابی به پرونده خاطر دست

 د؟ حساس و نسبت به اتحاد جماهیر شوروی بدگمان كن

 پنجاه و شش اول بار روزنامه رستاخیز در بیست و چهارم آذر سال  

ه جرم جاسوسی برای یك كشور بیگانه بشگر احمد مقربی خبر داد كه سرل 

تیب  دستگیر شد. این كشور بیگانه اتحاد جماهیر شوروی بود. بدین تر

دی پیش در مورد دستگیری یك افسر بلندپایه ارتش نقل  شایعاتی كه از چن

گمان كشف و دستگیری مقربی موفقیتی برای افل بود تأیید گردید. بیمح 

همچنانکه به كار گرفتن سرلشگر مقربی و  رفت،  یبه شمار م  ساواک 

كشی از او در طی سالیان متمادی نیز موفقیتی برای سازمان  بهره 

  آمد.می  لاعاتی شوروی به حساباط

 دامنه جنگ سرد در ایران

هایی كه دیروز مشتركاً بر  گ جهانی دوم، كشوربا پایان یافتن جن  

ن بر ضدّ یكدیگر شدند كه به  هاپن فاشیسم غلبه كرده بودند وارد نبردی 

 كردند جنگ سرد موسوم شد. در این نبرد دو اردوگاه متخاصم تلاش می
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  علمی كشورهایی، اطلاعاتی وسیاس ترین مراكز عالیرعواملی را د 

های كشور  ها و پیشرفتها، برنامه ستراتژی رقیب به كار گیرند تا از ا

ی سیاسی و اطلاعاتی آن  هدف كسب اطلاع كنند و ضمناً بر فرایندها

 كشورها نیز تأثیر بگذارند. 

  دنیای پیچیده و پررمز و راز جاسوسی، در این دوران دنیای نبرد 

های مهیج جاسوسی بودند های اطلاعاتی خالق كیس ها بود. سازمانهوش

ی بزرگی در این عرصه متولد شدند كه با تكیه بر هوش و اهو غول 

های اطلاعاتی و یا محرمانه دشمن رخنه  زمان استعداد خود توانستند در سا

ن  ترین جاسوس این دورا كنند. شاید هارولد )كیم( فیلبی را بتوان برجسته 

ه عنوان مأمور مخفی اتحاد جماهیر شوروی، مسئولیت دانست. كیم فلیبی ب 

یس زه با كمونیسم و جاسوسان شوروی را در سرویس مخفی انگل مبار

ت. كیم فیلبی تنها نبود، بلكه گروهی دیگر داش عهدهبه  6موسوم به ام.آی.

كردند. پس از جنگ، كه نظام ای او را همراهی می از جاسوسان حرفه 

زده بود و مبارزه علیه آن به شدت ادامه  ران داری اروپا بح  رمایهس

روش غلبه بر بحران و  های خود یگانه سیالیسم با جاذبهداشت، سو

شد و بنابراین با استقبال گرم و پرشور می خته بهترین نظام سیاسی شنا

روشنفكران و كارگران اروپایی مواجه شده بود. در چنین شرایطی اتحاد 

سیالیسم را برافراشته بود، توانست افراد  هیر شوروی كه پرچم سوجما

داری به خدمت گیرد. گفته شده است   كشورهای سرمایه  بسیاری را در

ام مستعار الكساندر اورولوف، رئیس  با نبین هنگامی كه لو لازارویچ فلد

هزار و نهصد و ایستگاه ان.كا.و.د، )سلف کا.گ.ب(، در اسپانیا در سال 

 های فراخوانده شد، وی از بیم تصفیه به مسكو  هشت میلادی سی و 
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و نام تقریباً یكصد نفر از جاسوسان شوروی   آمریكا گریختاستالینی به 

خود فرستاد تا در صورتی كه به او گزندی   را در سراسر دنیابرای وكیل

 رسید این اسامی را افشا كند. 

 كرد،افراد هموار می  آنچه كه در این زمان مسیر جاسوسی را برای 

ای شوروی های ایدئولوژیك بود. بیشتر كسانی كه بر نوعاً انگیزه 

كردند، دولت سوسیالیستی شوروی را پرچمدار انقلاب و جاسوسی می

نستند و با انگیزه كمك به پیشبرد انقلاب جهانی، سوسیالیسم، ادعدالت می 

ند. فیلبی و كردجاسوسی می!!!!!! برابری و عدالت و بهروزی مردم 

تر  وشن و نیز همین اعتقاد را داشتند. اما دیری نگذشت که با ردوستان ا

داری  جهان سرمایه  پیروزیشدن حقایق درباره پشت پرده آهنین و نیز 

ران پس از جنگ، مخصوصاً با تأمین رفاه طبقه کارگر در ح غرب بر ب

نگ شد و جای ر ها و تعلقات ایدئولوژیک کم داری، انگیزه  دنیای سرمایه 

های ع و کسب ثروت، ماجراجویی و بعضاً شانتاژ دستگاه آن را طم

تی و اطلاع آنان از نقطه ضعف افراد موردنظر خود و استفاده از طلاعاا

 افراد گرفت.م این استخداآن برای  

های نبرد پنهان این دو اردوگاه بود. از یك سو ایران یكی از عرصه  

از سوی دیگر د اردوگاه غرب بود و ایران عضو پیمان سنتو و متح 

شوروی همواره چشم   مرزی طولانی با اتحاد جماهیر شوروی داشت.

ش كرد  جنگ دوم این كشور تلا طمع به ایران دوخته بود. حتی پس از

ولی این تلاش نافرجام ماند. به تعبیر   بیفزاید، جان را به خاك خود آذربای

 بیست و چهار اسفند   پانزدهروبرت روسو جنگ سرد در حقیقت در 

 ایجان، استان آغاز شد. در آن روز پانزده تیپ مسلح شوروی وارد آذرب
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 شمالی ایران شدند. 

ای سیاسی ایران آگاه یف هر دو اردوگاه به اهمیت موقعیت ممتاز جغرا 

كرد که ایران را برای همیشه در اردوگاه خود حفظ بودند. غرب تلاش می

ً كند و مانع دستیابی شو  كه شوروی با حمایت روی به آن شود؛ خصوصا

ر آذربایجان و جمهوری مهاباد از حكومت خودمختار فرقه دمكرات د 

با توجه به مرز  ایران باز کرد. افزون بر آنمشت خود را خیلی زود در 

دو هزار و طولانی و حساس ایران با اتحاد جماهیر شوروی )در حدود 

ل خاك رکات شوروی را از داخ خواست تح کیلومتر( غرب می  پانصد 

ا ورود به تا ب كوشیدایران و از نزدیک، رصد كند. شوروی نیز می 

 مراكز حیاتی و حساس ایران بر بخشی از دانش و اطلاعاتی كه در سنتو

و ناتو جریان داشت دست یابد. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار  

ی، یعنی كا.گ.ب و بود كه تعداد كارمندان دو سازمان اطلاعاتی شورو 

 میرسید.پنجاه تن آر.یو، در سفارت این كشور در تهران به حدود جی.

رفت و بنابراین ایران كانون عملیات جاسوسی دو ابرقدرت به شمار می 

تاریخ هماوردی اطلاعاتی دو بلوك شرق و غرب در ایران   زبخشی ا

ش و  جریان داشت. از این رو به استخدام درآوردن چند عامل در ارت

ری ایران موفقیتی چشمگیر برای اتحاد جماهیر شوروی  دستگاه دیوانسالا

ها بود كه نه به خاطر تعلقات  . احمد مقربی یكی از این عامل بود

 یجه شانتاژ به این وادی قدم نهاد.تنایدئولوژیك، بلكه در 

در تهران   هزار و سیصد خورشیدی احمد مقربی فرزند حسن در سال   

مهدی و مصطفی بود. احمد در  ارای دو برادر به ناممتولد شد. وی د

 از دست داد. او تحصیلات ابتدایی را در آغاز نوجوانی پدر خود را 
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ان ایرانشهر و یك سال  یرستدبستان ترقی، تحصیلات متوسطه را در دب 

نیز به خاطر مشكلات مادی به نزد دایی خود به اهواز رفت و در 

تحصیلات متوسطه  صیل كرد. پس از پایاندبیرستان شاهپور اهواز تح 

راه، راه یافت و این دوره را در  وی به دوره فنی راه و ساختمان وزارت 

سال مقربی   همانبا موفقیت به پایان رساند. در مهر  بیست و یکسال 

برای طی خدمت وظیفه به دانشكده افسری تهران معرفی شد و رسته  

به درجه  بیست و دو و در سال مهندسی این دوره را به پایان رساند  

كز معرفی شد. پس از  رمدو 2افسری نائل آمد و به دفتر ساختمان لشگر 

ان  تشكیل اداره مستشاری در ارتش، چون به وجود افسران مسلط به زب

نگلیسی نیاز بود، مقربی كه به این زبان تسلط كاملی داشت از سوی  ا

آموزشگاه شناسایی  به این اداره معرفی شد. وی در تشكیلدو لشگر 

وظیفه،  ایل مهندسی در ارتش نقش ایفا كرد و چون در پایان خدمتوس

طلب استخدام وی شد. اداره مستشاری به خدمات مقربی نیاز داشت، داو

رت راه تعهد خدمت داشت، اما با مذاكرات اداره مستشاری  وزا  مقربی به

ی در اداره و وزارت راه، مقربی به سمت مترجم فنی به صورت قرارداد 

  در زمان بیست و ششه كار خود ادامه داد. در پایان سال مستشاری ب

آرا بر ستاد ارتش چون مقرر گردید كارمندان  پهبد حاجعلی رزم ریاست س 

خدمت رسمی درآیند، مقربی نیز با توجه به سوابق به  قراردادی ارتش

تحصیلی و قدمت خدمت با درجه افسری به خدمت رسمی ارتش درآمد. 

مقربی جهت طی دوره تكمیلی مهندسی به   و هفتبیست کمی بعد در سال 

 ام شد. آمریكا اعز

 دوره مقدماتی  -الف  های زیر را فرا گرفت: مقربی در آمریكا آموزش  
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 های تخصصی تخریب؛ دوره -ب عالی در رسته مهندسی مركز؛  ورهو د

هی، مدیریت دوره سازماند  -ج دوره دانشكده فرماندهی و ستاد؛  -پ 

ماندهی دوره نگهداری و تعمیرات فر  -چ بالا؛ موزش مدیران ردهتولید و آ

مدیریت پدافند  دوره  -ذ دوره مدیریت لجستیكی و تداركات؛  -د بالا؛ رده

 دوره پدافند امنیت ملی آمریكا.  و المللی؛ بین 

مقربی با محمود نیو، یكی از افراد مرتبط با   سی ، در حدود سال  

رئیس   بیست و سه شنا شد. وی در سال ان افسری حزب توده، آسازم

شده است كه وی در آنجا  در آذربایجان بود. گفته اداره باربری ارتش

تور سرلشگر ارفع،  نتیجه به دس  كرده است. درستی میتبلیغات كمونی 

رئیس ستاد ارتش، محمود نیو بازداشت و به كرمان تبعید و زندانی شد. 

ه تهران بازگشت. مدت كوتاهی بعد، بس، نیو تبرئه شد و بپس از ده ماه ح 

گیری او  نیو از ارتش كناره گرفت. علت كناره  ، سال بیست و چهار در 

حكایت دارد.  ی اسناد از اخراج اوستی معلوم نیست. برخ از ارتش به در

تاریخ اخراج و یا استعفای او نیز به درستی روشن نیست. نیو در سال 

حضار و بازجویی شد. علت به شهربانی كل كشور ا بیست و هشت 

اره كارآگاهی شهربانی اطلاع تقریباً احضار و بازجویی آن بود كه اد

عامل ترور شاه در با ناصر فخرآرایی،  ود كه ویموثقبدست آورده ب

نیو در بازجویی،  ها قبل ارتباط كامل داشت. ، از مدتبیست و هفت من به

ت كمونیستی را نیز  ی انكار کرد و تبلیغاآشنایی خود را با فخرآرای

زیرا   انده لشگر آذربایجان دانست؛از جانب سرتیپ درخشانی، فرم اتهامی

رباره او د ت.كرده اسبه دستورات خارج از مقررات وی تمكین نمی 

 !! برحسب سوء تصادفات و حوادث:كند گیری از ارتش ادعا میكناره 
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 خیص داده غیرممكن تشمه خدمت راتی جهت تسكین اعصاب خود اداخدم

ولی بازجو اطلاع  و بنا به میل شخصی از ارتش ترك خدمت نموده.

طبق اطلاع واصله  :گوید دهد. او خطاب به نیو میدیگری بدست می 

تبریز سمت ریاست باربری را در ارتش   شما در موقعی كه در شخص

بلیغات  یاسی بوده و در همان مواقع تهای سداشتید، مشغول فعالیت

سی  سال مودید و به علت عملیات خلاف وظیفه افسری در نكمونیستی می 

 . از خدمت ارتش اخراج شدید یک  و

 در جوانیسرگرد مقربی  

لاخره به اغل مختلفی روی آورد و بانیو پس از ترك ارتش به مش 

ای بود. یاب محل آمد و رفت افسران توده یاب رفت. شركت آب شركت آب 

هزینه  هندس ارتش كه نیازمند كمكبرخی از افسران م:یی به گفته عمو

 كردند.ان میشركت، كسری درآمدشان را جبر بودند، با كار در آن 

 یعاتی درباره  بروز شا یاب موجبای در شركت آب حضور افسران توده
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: مأمور ویژه گزارش داد  سی و یک ، ماه آبان  بیست و پنج آن شد. در 

از قول احمدی، تندنویس  اه جاری مجتبی احمدی م بیست و دو ز رو

ابسته به هیأت اجراییه كمیته مركزی مجلس شورای ملی، كه از افراد و

نون  حزب توده اكامور نظامی : ت، اظهار داشت  حزب منحله توده اس

تحت نظر سرگرد سابق ارتش نیو و با كمك سروان سابق ارتش  

  خفی و سری این امور وشود و مركز می آبادی رهبری و اداره مصمغ

است كه مدیریت   واقع در میدان باغشاه ، یابشركت آب ، ها نیز فعالیت 

 باشد و این موضوع یكی از مسائلی استسرگرد سابق ارتش نیو می آن با 

 .داردی را مبذول می كه حزب توده در اختفای آن نهایت سع

  شهربانی كل كشور گزارش نوزده بهمن سی و یک ، در تاریخ  

حمد ضابطی كه از افراد قدیمی حزب منحله توده مدهد: امروز علیمی

به طور  ، نماید  گیری از این حزب میخیراً تظاهر به كناره بوده و ا

یاب واقع در میدان باغشاه كه مدیر شته شركت آبخیلی محرمانه اظهار دا

باشد و به علت  خان مینیومعروف به حاجیآن سرگرد سابق ارتش 

ش اخراج گردیده است، یكی از مراكز سری  های اشتراكی از ارتت فعالی

او ها در امور نظامی ایران است. شوروی  توده و های حزبجاسوسی

های به جرم فعالیت سابق ارتش كه ای از افسران  عدهاضافه می کند که 

آبادی در  جمله سروان سابق صمغمناند اشتراكی از ارتش اخراج گردیده 

  كنند.ر می این شبكه كا

سی و ماه گزارشی كه ركن دو ستاد ارتش در هجدهم بهمن  به موجب 

تهیه كرد، سرهنگ نیو كه در حزب توده بود اختلافاتی با سرهنگ  پنج 

 اید و برای رقابت با سازمان نظامی كه آن موقع منمبشری حاصل می 
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كه كند مخلوط با حزب بوده سازمان افسران سوسیالیست را درست می  

ای از  سرهنگ بازنشسته یزدانی بود... و عده جزء هیأت مدیره آن

گردند. این افسران كانونی هم به نام ین سازمان میتش، عضو اافسران ار

دادند و از طرف  ود را در این كانون تشكیل می آزاد داشته كه جلسات خ 

كند كه افسران را  حزب هم سرگرد بهزاد نیز در این سازمان رخنه می 

گردد و سرهنگ نیو هم پس از  د و موفق هم میل زده و به حزب بیاورگو

نماید تا این برد، فعالیت زیادی می ری از پیش نمیت، چون كاچندی فعالی

یاب را كه متعلق به افراشته، مدیر روزنامه  آب كه در این اواخر شركت 

 كند كه ازای را دور خود جمع میگیرد و عدهچلنگر، بوده در دست می

كرد و مصدقی یاب كار مید كه خود در شركت آب جمله سرگرد مقربی بو

 ها بود.هندس زمردی كه جزء نهضت مقاومتیوان یكم م بود و ست

تشكیل گردید. اولین   بیست و سه سازمان نظامی حزب توده در سال  

سرگرد ؛افسران عضو حزب از افسران شاغل در دانشكده افسری بودند 

ن احمدعلی رصدی  رد یوسف مرتضوی، سرواعبدالرضا آذر، سرگ

شوروی و برگزاری   كامبخش ازاعتماد و چند نفر دیگر. پس از مراجعت 

سئول كنگره اول حزب و انتخاب او به سمت عضو كمیته مركزی و م 

   تشكیلات كل حزب، او به تشكیل سازمان منسجم افسری دست زد.

اقی كشف و در به طور اتف سی و سه سازمان افسری حزب در مرداد 

نیو  اه متلاشی شد. اما پیش از ضربه به سازمان افسری حزب، شهریورم

  سی و سه نویسد: در آغاز سال متواری شده بود. محمدعلی عمویی می

وارد آمد. شركت   د، بر سازمان افسریستقیم اما محدونخستین ضربه م 

 .مهندسی نیو مبنای آن حادثه بود
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ستوان مهندس نویسد: ستین ضربه می این نخ  عمویی درباره علت 

ن نظامی و عضو حوزه هوشنگ سلطانی نیز كه یكی از افسران سازما

سر و   شد، با آن شركتنده اداره می مسئولینی بود كه تحت مسئولیت نگار 

. در پی بازداشت یكی از دانشجویان عضو حوزه سلطانی و  كار داشت

برند، ی نیو هجوم میت مهندساعترافات او، مأمورین ركن دوم به شرك

 گردد.شود، اما نیو ناپدید میسلطانی بازداشت می

پس دیگر هیچ اطلاعی از محمود نیو در دست نیست و در هیچ  آن از   

ازمان افسری حزب توده نام و نشانی از وی یك از منابع مربوط به س

یادی ای نیز از وی چندان نویسان توده توان یافت. حتی خاطرهنمی 

اهمیت از وی نام یك موضوع بی ند. كیانوری در حاشیهكننمی 

كنند كه این یانوری نیز از وی پرسش نمی ن با ككنندگا مصاحبه  برد.می

 تاراس را به واسطه او معرفی مینیو كیست كه برادر وی به نام مهندس 

كند. حتی پس از متواری شدن بیشتر اعضای كمیته مركزی حزب به 

توان یافت. ی از نیو نمیو سپس آلمان شرقی، رد اهیر شوروی اتحاد جم

كند كه وی مستقیماً با دستگاه اطلاعاتی  می  گم شدن او این گمان را تقویت

پس از متواری شدن نیز ادامه  شوروی ارتباط داشته است و این همكاری 

 یافته است. 

ای  ر نامه همسر او به نام مهرماه حامدی پاشایی د پنجاه و نه ،در سال  

ری اسلامی با اشاره به مفقودالاثر شدن وی از  ه دادستانی ارتش جمهوب

  ، خواستار روشن شدن وضعیت او شد.سی و سه رماه اوایل تی 

 شد. وی در یكی از  نیو آشنا با محمود سی مقربی در حدود سال   
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 روزها به منظور خرید یك دستگاه تلمبه آبكش موردنیاز خود به شرکت  

ركت سه نوع تلمبه به وی معرفی  ه باغشاه رفت. مدیر ش در فلكیاب آب 

كند كه كاتالوگی به زبان انگلیسی در اختیار  می كند. مقربی درخواست می

او، مدیر شركت به زبان   وی قرار دهند. پس از اجابت درخواست

گوید. كند. مقربی از تسلط خود بر این زبان سخن می انگلیسی پرسش می

اتبات تجاری خود به ارد چون شركت برای مكدر میمدیر شركت اظها

تواند بعدازظهرها با شركت مترجم نیاز دارد در صورت تمایل می

ی و نیو از اینجا همكاری كند. مقربی این پیشنهاد را پذیرفت. آشنایی مقرب

رفت و مكاتبات تجاری ای دو جلسه به شركت می آغاز شد. مقربی هفته 

نهاد داد به  ماه شركت پیششش گذشت داد. پس از شركت را انجام می

که مقربی پذیرفت. در  ازای پرداخت حقوق سهمی به مقربی داده شود

 دیگر نیز به او داده شد. ابتدا یك سهم و مدتی بعد دو سهم

از سپری شدن یك سال از همكاری، مقربی به سمت مشاور   سپ 

ا ربی و نیو بای كه مق های پراكندهشركت انتخاب شد. ضمن صحبت

اظهار داشت كه افسر ارتش بوده كه به علت مخالفت  یكدیگر داشتند، نیو

های مالی فرماندهان از ارتش اخراج گردیده است. نیو وءاستفادهبا س

كرد. وی همچنین كتاب می ره وضع ارتش پرسش گاه از مقربی درباهگ

مقربی اطاعت كوركورانه اثر خسرو روزبه را برای مطالعه در اختیار 

حمود نیو، مأموران فرمانداری نظامی كه  . پس از متواری شدن مگذاشت

كنند و در اسناد یاب مراجعه مید، به شركت آبی بودنوجوی و در جست

ند. در نتیجه سرگرد احمد مقربی در وششركت با نام مقربی مواجه می 

 فرمانداری   پنج  طبق ماده  سی و سه خرداد سال  بیست و هفت روز 
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شد. مقربی به پادگان مهرآباد منتقل و محل كار خود بازداشت می در نظا

ه  زندانی گردید. او نزدیك به سه ماه در سلول انفرادی ب  در سلول انفرادی

سرهنگ   آذر سی و سه،ی منتقل شد. در سر برد و سپس به زندان عاد 

ای به تیمسار فرماندار نظامی   چرخشت، بازجوی مقربی، طی نامه 

دارد نظر به رماً معروض میحومه اعلام کرد: محت هران وشهرستان ت 

مقربی موكول به تحقیقات از غیرنظامی  این كه تكمیل پرونده سرگرد

هذا فعلاً از نامبرده رفع  باشد كه فعلاً متواری است، علی حمود نیو میم

سوءظن گردیده است. منوط به نظریه عالی است. سرلشگر باتمانقلیچ، 

انداری نظامی تهران تقاضای مشابهی از فرم، نیز رئیس ستاد ارتش

ور  ار، فرماندار نظامی تهران، دستکند. بالاخره سرتیپ تیمور بختیمی

رلشگر باتمانقلیچ  آزادی مقربی را صادر کرد. مدتی بعد به درخواست س 

هزار ریال به او  ن مقربی، مبلغ سیو به منظور جبران خسارت زندانی شد

 پرداخت شد. 

ای به ریاست ر نظامی، طی نامه یمور بختیار، فرماندا بعد، تدو سال  

دارد: به طوری كه دانشجوی سابق م می ستاد ارتش )ركن دو( اعلا

استحكامات،    سرگرددهد، خسرو پارسایی اطلاع می ،دانشكده افسری

مقربی، كه در جریان پرونده سرهنگ نیو بازداشت شده بود، بنا به اظهار  

ماه از   باشد و هر)مصدق( می مقاومت ملیخودش عضو نهضت 

وده به نهضت مصدق ب کند و فرد مومنیهای آنها استفاده میروزنامه 

  است.

زل تلفن من  چهل و هفت ،در بعدازظهر یك روز پاییزی در سال  

 گیرنده كه به نظر مقربی، لهجه ارمنی  آید. تماسبه صدا درمی مقربی
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ز بی صحبت كند. مقربی ا گ مقر كند كه با سرهن داشت، درخواست می

ت است و مش آلبردارد ناگیرنده اظهار می كند. تماسهویت او پرسش می

ای ته از آمریكا آمده و از طرف یكی از دوستان او به نام خانم فارستنر بس

دهد دارد كه باید تحویل دهد. مقربی آدرس منزل خود را به آلبرت می 

ت كنند. ونك یكدیگر را ملاقا ی هتلكند كه در حوالولی آلبرت تقاضا می

یكدیگر را در برابر   برای این دیدار تعیین شد. آن دو  هشت شب،ساعت 

آمریكا و  تند. مقربی و آلبرت مدتی قدم زدند و آلبرت دربارههتل ونك یاف

لوییز آشنا شده   نم در سنتخانم فارستنر صحبت كرد و گفت با این خا

ه امور  مریكا اقامت دارد و بدر آ است و افزود كه با پدر و مادرش

رساند  به فروش می تجاری مشغول است و فرش و صنایع دستی ایران را 

 خانم كند وگاه نیز برای خرید كالاهای مورد نیاز به ایران سفر میهو گ

 دانستكند، پس از این كه فارستنر كه محصولات ایرانی را خریداری می 

 را به شما برسانم.  این بستهتقاضا كرد ،وی عازم ایران است 

اریك شدن  مان ملاقات بعدی در هفته بعد و در همان محل و پس از تز

شده بود، آلبرت اتومبیل  هوا تعیین شد. در روز موعود، چون هوا تاریك 

بهتر است با اتومبیل حركت كنند. را نشان داد و به مقربی گفت خود 

متوقف كرد و مقربی پذیرفت و پس از طی مسافتی، آلبرت اتومبیل را  

ی و ت عزیز، تمام آنچه درباره خانم فارستنر گفته شد ساختگسگفت: دو

هستم و آقای  بدون حقیقت بود. موضوع آن است كه من مأمور شوروی 

هم عكسی است كه شما را با  كه با شما تماس بگیرم. این  نیو مرا فرستاده

نید، همچنان  خواهم كه با ما همكاری كدهد. از شما میآقای نیو نشان می 

 یچ خطری  كرد و نگرانی هم نداشته باشید. هنیو با ما همكاری می كه آقای
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 شود. ما جز چند خبركنید متوجه شما نمی تا موقعی كه با ما همكاری می

خواهیم. ضمناً دهید، خبری از شما نمیكه در جریان كار اداری به ما می  

كسانی را دوم  د، ما از عوامل ادارهباید بدانید كه اگر با ما همكاری ننمایی

یه اسنادی را كه آقای نیو به ما در اختیار داریم كه هر لحظه بخواهیم كل

اید در اختیار آنها  ما بوده داده به نام شما و با ذكر این كه منبع ارسال شمی

ای جز همكاری با ما كنم با این مقدمات چارهخواهیم گذارد. فكر می

 ندارید. 

اطلاع آلبرت رساند. این زمان   را بهروز بعد قبول همكاری دو مقربی 

ی با اداره چهارم و انتقال وی به معاونت طرح و اواخر همكاری مقرب

 رنامه اداره پنجم بود.ب

ی به دام کا گ ب افتاد و به وطن و مردم خود رلشکر مقرببدین سان س 

 پشت کرد. 
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ود؟ ساواک در تعقیب و دستگیری چه کسانی ب  

شغالگر آخوندی ، حشمت الله سلیمی در کتاب شکنجه به نظام اتدوینگردو 

شکنجه گران ساواک و قاسم حسن پور در کتاب شکنجه گران  ایت  رو

توسط موزه عبرت و مرکز اسناد انقلاب میگویند، که هر دو کتاب 

سلامی چاپ شده تا در اسلامی و به دستور مرکز اطلاعات جمهوری ا

سبعیت ساواک برای فریب مردم یات و ی بیرنگ از جنایک مظلوم نمائ

 سود جویند. 

ان سوخته پر آزادی و مقاومت !! شهدای راه  ش را به ناجیحسن پور کتاب 

مظلومانه زیر شکنجه های ساواک از دایره  حق !! و حقیقت !!و آنان که 

دند !! پیشکش می کند. حسن پور از  تنگ قفس تا ملکوت اعلی پر کشی

مظلوم هائی چون سید علی خامنه ای ، و از  ن ساواک میگویدشکنجه گرا 

هادی غفاری و..... دفاع می کند.  اسدالله لاجوردی ،  

تاسیس سلطنت پهلوی  حشمت الله سلیمی نیز در مقدمه کتابش می نویسد :

م بیگانگان در تعین سرنوشت مردم ایران  از جمله مصادیق دخالت مستقی

رکوب ، شکنجه و قتل  هبی، سعیت ملی!! و مذبود !! به دلیل فقدان مشرو   

اه بود !!و ارعاب راهکار های تداوم رژیم ش  

در زمان شاه، سازمانی با مساعدت سرویس های جاسوسی اسرائیل، 

گلیس بنام ساواک شکل گرفت.با شروع نهضت اسلامی به  آمریکا و ان

اواک مامور کشف ، شناسائی ، بازجوئی و رهبری امام خمینی ، س

. اوج خشونت و اختناق در آستانه جشن های  گردید نجه مبارزان !!شک

زیر  صد ساله بود. در همین ایام تعداد زیادی از مبارزان !!دوهزار و پان  
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راهنمائی سرویس هایشهادت رسیدند. با  شکنجه های مخوف به   

اطلاعاتی اسرائیل راه های نوین شکنجه در کمیته مشترک ضد  

و شتم ، سوزاندن، آپولو،   ستفاده قرار گرفت.ضربخرابکاری مورد ا 

شیوه های متداول در ساواک بود. آویزان کردن و هتک حرمت از   

یشتر زوایای نا گفته  مرکز اسناد انقلاب اسلامی برای تبین !!!! هر چه ب

حاضر را به علاقمندان و جامعه علمی !!تاریخ انقلاب اسلامی ، کتاب   

 تقدیم می کند. 

که دنبال حقانیت و واقعیت های تاریخی وال از این دو مزدور اولین سئ

شما در این چهل و یکسال گذشته ، کجا زندگی میکردید  هستند این است :

چی ساواک اینقدر دقیق است و نام آبداره اطلاعاتتان راجع به ساواک ک

هم در ذهنتان نقش بسته، بکرات از شکنجه گران ساواک ، از بهمن  

الله سیفی کمانگر ) کمالی( ، آرش، روف به تهرانی ، فرج نادری پور مع

ضدی( ، ناصر نوذری) رسولی(، سعدی جلیل  محمد حسن ناصری ) ع

فریدون شادافزا،  اوه( ، بابک (، همایون کاویانی ) ک اصفهانی ) دکتر

حسینی )شعبانی( و... سخن گفته و برای یکایک آنها مثنوی هفتاد من 

ده کسانیکه توسط این افراد  به نقش ایران بر باد نوشته اید، ولی هیچگاه 

ند اشاره نمی کنید . آیا آقایان حسن پور و مورد بازجوئی قرار گرفته ا 

ستار بندان به توسعه باور ندان مخوف اوین که در نظام دسلیمی از ز

ردنی دست یافت و فجایعی که در آن اتفاق افتاده و می افتد نا آگاه نک

بحال نام شکنجه گران مشهوری   ن حسن پور و سلیمی تاهستند ؟ آیا آقایا

هادی غفاری، هادی خامنه ریان ، کشمیری ،چون احمد رضا رادان، عام

دی ، موسوی )  یجانی ، زنحقی ، کوم ) برادر سید علی خامنه ای ( ای 

 قاتل محسن روح الامینی( ، سید حسینی ، حسین قربانزاده ، عباس 
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علی رضائی، علی  ، حاجاد عباسی، افشین کاملرسولی، احمد سالک، جو

آریچ، مهدی امیری،  ی، امیر حسین افسری، مجید افشردی، امیر معقول

حی و.... به حسین بیگلر، الیاس دیزجی، ابراهیم مهدوی، محمد فت

پر راه آزادی گوششان خورده؟ آیا این افراد به تقاص خون ناجیان سوخته 

زده ما  اسلامو یکسال به جان مردم و مقاومت بر خاسته و بمدت چهل 

؟ افتاده اند   

همکاران آنها از شکنجه های دهشتناکی که  آیا آقایان حسن پور و سلیمی

هستند و چنین بیشرمانه به  در نظام اشغالگر آخوندی میدهند بی اطلاع 

 مظلوم نمائی ادامه میدهند؟ 

بند  در زندان مخوف اوین در رژیم آخوندی بالغ بر شش هزار تن در 

یست و نه ، سیصد و بیست و پنج، دویست و چهل و های چهار گانه دو

ل ایران پنجاه نگهداری میشوند. این زندان که بنام زندان پاستی سیصد و 

بقه و هر طبقه ش ساختمان و هر ساختمان سه طشهرت دارد ، دارای ش

ق است. افزون بر این تشکیلات ، یک ساختمان سه طبقه با دوازده اتا

محوطه زندان ساخته اند. اطراف زندان با  درسلول انفرادی نیز  ششصد

 سیم خاردار و مین های حراستی پوشیده شده است. مجموعه دیوار بلند ،

ضربت دادستانی ساخته اند.  آپارتمانهائی نیز برای گروه  

رین ، ترسناکترین و ضد انسانی ترین مکان  بند دویست و نه از مخوف ت

!!حیوانی ترین ، دهشتناکترین در نظام عدل اسلامی !زندان آخوندی است.

ت میگیرد که صد البته از دید آقایان حسن پور شکنجه ها در این بند صور

ادی ن معروف این بند باید به : هدور مانده است. از شکنجه گراو سلیمی 

م معظم رهبری !!!! و آخوند جنایتکار هادی غفاری  خامنه ای ، برادر مقا

ن امیر عباس هویدا ، نخست وزیر شاهشلیک دو گلوله به گرد است که با   
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ل رساند.، او را به قت  

بند دویست و نه توسط وزارت اطلاعات نظام آخوندی اداره میشودو به  

 عات شهرت دارد. این بند شامل نود سلول انفرادی است که دربند اطلا

ته ای یکبار و به هر سلول پنج زندانی را جا میدهند. زندانیان تنها ، هف

اندیشه . من با هرگونه اسارت بیست دقیقه ، حق هواخوری دارند مدت

سیاسی نیست ،  –تائید و یا تکذیب در سیستم قضائی مخالفم ، هدفم 

های بی وطن و ملایان بخورد ی است که یک عمر توده ای مسئله دروغ

ان دستار  مقایسه زندان زمان شاه و زم   ساده اندیش ما داده اند.مردم 

را به  آخوند هاشمی رفسنجانی شنید:وقتی م  نگر را باید از زبابندان اشغال 

ی کاری بمن نداشت و من آن فرصت را زندان اوین انتقال دادند، کس

 . او در این مدت بر درختان زندانزده سوره قرآن را حفظ کنمداشتم تا پان

دارد. پس از اوین یادگاری نوشته که در حال حاضر حکاکی ایشان وجود 

ن با نام او را به زندان قزل قلعه منتقل کردند.او در این زندا دو ماه ،

داشتند آشنا شد. هم بندان  شانزده گروه مسلح که علیه امنیت کشور فعالیت

جاهدین و محمد توسلی. او در زندان با مو عبارت بودند از : سحابی و ا

د که دان قرل قلعه متوجه شفدائی ها برنامه سرود خوانی داشتند. او در زن

. در داخل زندان  رابطه فدائی هاو مجاهدین با آخوند ها چقدر خوبست

م اد رفیق دوست و توکلی در مقاهاشمی رفسجانی با عزت الله خلیلی، جو

باید به گروه دندو به این نتیجه رسیدند که ایجاد تشکیلات جدیدی بر آم

را به  ز زندان قزل قلعه او های اسلامی و چپ گرا گرایش پیدا کنند . ا

او در آن زندان به    زندان عشرت آباد منتقل کردند و جالب اینجاست که

رد. آخوند رفسنجانی در کتاب مدت هفت ماه کلاس درس قرآن دایر ک

از ایامی  در رویه دویست و پنجاه و نه  خاطرات خود ) دوران مبارزه (

یسدش یاد می کند و می نو، به عنوان بهترین دوران زندگیکه زندانی بود   
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ما در زندان مراسم سیزده بدر داشتیم.   

حسن پور و سلیمی پیش از آنکه دست به قلم ببرند ، کتابهای   آقایانایکاش 

ی را خوانده بودند.مرشد خود رفسنجان  

میتوان به سه دوره تقسیم  در تهران ، زندانهای حکومت اسلامی را به 

تا نوروز پنجاه و  دو بهمن پنجاه و هفت نمود . دوره اول از بیست و

فاه در مدرسه علوی ، پشت میدان هشت که دستگیر شدگان را به کمیته ر

یر شدگان را در یک  خیابان ایران میبردند و دستگبهارستان و نرسیده به 

کم اعدام را در پشت بام ایشی به مدت چند دقیقه محکوم و ح دادگاه نم

از امراء ارتش را  ین زمان کوتاه بسیاریمدرسه اجراء میکردند . در ا

 تیرباران کردند. 
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، سر لشکر رضا ناجی، رحیمی مهدی   سپهبدپرستانی چون وطن آیا 

شکر پرویز امینی افشار، سر تیپ نعمت الله ر ل، س جهانبانی نادر   تیمسار   

معتمدی کردستانی، سرتیپ منوچهر ملک ، سر لشکر عبدالله خواجه  

شکر احمد  ل پ علی اکبر یزد جردی، سر سپهبد فخر مدرس، سرتینوری، 

موسوی، سر تیپ  منصور زمانی، سر لشکر جواد  بید آبادی، سرهنگ 

منش، سرهنگ هادی   ایرج امینی افشار، سرهنگ ماشااله افتخار

ری، سپهبد امیر حسین ربیعی، دکتر  گلستانه،سپهبد علی خواجه نو

قی مجیدی،  بیات ، سپهبد محمد ت عباسعلی خلعتبری ، سر لشکر حسنعلی

سزایشان مرگ بود ؟ ....سر لشکر علی نشاط، سناتور علامه وحیدی ، و.   

صدر،  ابوالحسن بنی چرا آقایان حسن پور و سلیمی هیچ اشاره ای به  

مران، محسن رفیق دوست و  یزدی ، محسن رضائی، ابو شریف، چ ابراهیم 

خمینی  ش بفرمان دیو مقدس ، گوکه ناجوانمردانه  ،  ماشااله قصاب نمی کنند

فظ امنیت و تمامیت  وژن دادند و فرزندان راستین ایران و پاسداران ح 

 ارضی کشور را کشتند. 
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نجاه و هشت تا پایان تیرماه که  دوره دوم یا چهار ماهه دوم از نوروز پ

رفاه که اعدام نشده بودند به زندان قصر منتقل شدند. در  دگان کمیته بازمان

ام کردند. از مرداد پنجاه و هشت ، دگر  ان ، صد ها تن را اعداین زند 

  فان نظام آخوندی را به اوین میبردند. در تمام طول ایناندیشان و مخال 

ن سپردند و آن  در زندان اوین زیر شکنجه جا سالهای سیاه هزاران تن تنها

یم اشغالگر جمهوری اسلامی در اوج بیشرمی و وقاحت سخن از  وقت رژ

ان ساواک میزند.  بازجوی  

ی اشاره  اینجا لازم میدانم که به زندانی مخوف در جمهوری اسلامدر 

پشت وزارت امور خارجه   داشته باشم و آن زندان توحید در خیابان سپه ، 

ن زندان هیچ  ام آخوندی است. در ایمتعلق به سازمان اطلاعات نظ  بودکه

  با چشمان باز به این  زندانی نمیداند که در کجا زندانی شده . هیچ زندانی

کرات وجود آنرا  مکان آورده نمی شوند. یونسی جنایتکار وزیر اطلاعات ب 

یرنا از تعطیلی آن خبر داد. انکار کرده بود که نهایتا خبر گزاری ا   

 در زندان توحید به هنگام بازجوئی و حتی شکنجه ، زندانی چشم بند دارد.  

ساختمان  د که زندانیان را در  زندان توحید شامل دو ساختمان پنج طبقه بو

ار داشت. در راهرو های  غربی نگهمیداشتند. زندان زنان در طبقه اول قر 

. در این زندان وضعیت بهداشتی بسیار  آن هشت سلول وجود داشت

وحشتناک بود. زندانی در هفته ، تنها به مدت دو دقیقه حق حمام کردن  

و یک قاشق   کی داشت. ظروف غذا خوری که شامل یک لیوان پلاستی

حمام  ت در توالت زندان شسته میشود. بسیاری از زندانیان حق روحی اس 

ار آنهم در اتاقک  کردن و مسواک زدن نداشتند. هوا خوری هفته ای یکب

روی پشت بام با میله های آهن پوشیده شده بود و گرمای آن   هائی که بر 

ر زندان به هنگام در تابستان به چهل و پنج درجه سانتیگراد میرسید بود. د  
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   زندانیان را صبح ، ظهر و شام صدای اذان که بشدت بلند پخش میشد ،

 آزار میداد.  

ندارد.   خود رابه هنگام بازجوئی ، زندانی حق دیدن بازجو و شکنجه گر 

در اتاق شکنجه یک تخت فلزی قرار دارد که زندانی را روی آن خوابانده 

بالای تخت دستبند زده   ی کنند.به دستهایش درو پای او را با پای بند قفل م

. در  ل اسلامی بجان زندانی ما افتندو با تازیانه برای شناساندن عد 

کنند. در این   اده میزندانهای جمهوری اسلامی از روش جوجه کباب استف

حالت مچ پا را به مچ دست از پشت بحالت ضربدری با دستبد بسته و با رد  

ارتفاع آویزان می کنندو با    ست و پا زندانی را درکردن یک میله از بین د

ش می افتند. آنهائیکه به ساواک و بازجویان آن  تازیانه و کابل سیمی بجان

در آوردن زندانی از   ی بحرففرین می فرستند ، خودشان برا لعن و ن

چرخ و فلک استفاده می کنند. زندانی را به تخت گردانی بسته و با تازیانه  

دست و پا و بار دیگر به صورت و چشم  . تازیانه یکبار به  او را میزنند

ی از تاق نیز بسیار معمول است. در  یزان کردن زنداندانی میخورد. آو نز

دن وزنه به بیضه مردان بسیار  زان کرنظام اشغالگران تازی پرست ، آوی 

معمول است.از مخوف ترین نوع شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی  

انی است که در بیشتر موارد منجر  دن و آویزان کردن زنددستبند قپانی ز

شانه    –بازوئی   –و پاره شدن عضلات کتفی  کتف به شکستن استخوانهای 

اری ساواک موزه عبرت  خرابک ای میشود. آنهائیکه از کمیته مشترک ضد

ساخته اند ، اینک با استخدام مشتی مریض روانی خطرناک که بوئی از  

کسانیکه از شکنجه زندانیان  ت و شرف نبرده اند ،  انسانیت و رحم و مرو

ها اینست که هنگام اعدام دختر باکره ای با او  لذت میبرند و دل مشغولی آن 

سادیسمی سر دهند، آیا به  ه های و به هنگام ضجه زندانی ، خند بخوابند

 ساخته شدن  موزه عبرتی جدید فکر کرده اند ؟ 
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ز آنکه بخواهد ،  لدین زندانی به غیر ا اگر در نظام گذشته ، ساواک به وا

دیگری نداشت ، در نظام عدل  بچه های خود را راهنمائی کنید ، کار  

شما را  نند . بچه خانواده زندانیان رحم نمی ک اسلامی شکنجه گران رژیم به

کشته ایم ... بیآئید پول تیرش را بدهید تا جنازه اش را تحویل دهیم !! به  

شما را اعدام می کنیم ، تا ظهر    یزنند : فردا صبح بچهوالدین زندانی تلفن م

میتوانید برای گرفتن جنازه اش بیآیئد ... وگرنه ما خودمان در لعنت آباد 

ی پدر و مادر خسرو سیف ،  آخوندی برا شکنجه گران نظام لش می کنیم! چا

 صدای شکنجه و فریاد های درد آور پسرشان را پشت تلفن پخش کردند.  

عدام پسرش را با تلفن خبر دادند . پیر  محمد رضا کثرانی ، ا  وقتی به پدر

 مرد سکته کرد و مرد.  

آقایان حسن پور و سلیمی ، آیا شما از وجود شکنجه گران و بازجویان دد 

ظام آخوندی که در زیر نام میبرم آگاهید. حیوان صفتانی که  منش ن

ه است.  هزاران جوان و دگر اندیش ایرانی آغشت  دستهایشان به خون  

نایب رئیس کمیته ملی   :ادی با نام مستعار محمد مهر آئین محمد داود آب

یک و رئیس فدراسیون ورزش های رزمی .) شرم بر یکایک ما باد که  المپ

رستی چون زنده یاد فرهاد وارسته را شکنجه گری چون  جایگاه وطن پ 

ان  او مسئول شعبه هفت و از شکنجه گران زندداود آبادی گرفته است(. 

یم ، اسدالله لاجوردی از این فرد به عنوان ستون  اوین است.دژخیم رژ

م یاد میکرد. دادستانی نظا  

  فاضل : عضو هیت علمی دانشگاه ملی ) بهشتی ( . سر بازجوی شعبه

 هفت اوین و مسئول شکنجه افراد تیم های عملیاتی. 

موسی واعظی : با نام مستعار حاجی زمانی . از مسئولان وزارت  

ار سال شصت و هفت. عات و از عاملان کشتاطلا  
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از عوامل اصلی در   آخوند سید حسین مرتضوی: رئیس زندان اوین و 

ی مجلس از زنجان! سرکوب ، شکنجه و اعدام زندانیان و کاندیدای نمایندگ  

محمد مغیثه ای با نام مستعار ناصریان : رئیس زندان گوهر دشت .  

هفت و  عاملان کشتار شصت و   بازجوی شعبه سه زندان اوین . از

 بازپرس دادستانی انقلاب اسلامی  در خیابان معلم تهران. 

که در کشتار شصت و  ری : از حاکمان شرع و قدیمی زندان اوین  مبش 

د نیری کار میکرد. هفت با آخون  

مصطفی پور محمدی : وزیر کشور در کابینه احمدی نژاد . عضو کمیته  

ت و  جه و سرکوب و در قساومرگ در سال شصت و هفت. در شکن 

 بیرحمی شهره است.

ضربت بند دویست و نه  محمد شریف زاده معروف به محمدی: مسئول تیم 

قتل عام شصت و    یم آخوندی که در رژاوین . یکی از جانی ترین عناصر  

 هفت دست داشت. 

مجتبی حلوائی : معاونت انتظامی اوین و تیر خلاص زن. او از شکنجه  

اوین است.   گران قدیمی زندان  

ا : سر بازجوی وزارت اطلاعات با نام مستعار سی و چهار. محمد توان  

در زندان گوهر دشت و عضو فعال در قتل   ر ر شکنجه گر مستقفاتحی : س

 عام شصت و هفت. 

مرتضی صالحی با نام مستعار صبحی : رئیس زندان گوهر دشت . مبتکر  

دانیان زن . او از  شیوه های شکنجه و از عناصر اصلی در تجاوز به زن

دیکان اسدالله لاجوردی است. نز  
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پیشوا : ) نام مستعار ( سر بازجوی شعبه یک زندان اوین. از شکنجه  

مهره  او به عنوان کثیف و پلید ترین   گران زندانیان زن و تجاوز به آنها. از 

 رژیم یاد می کنند. 

عوامل   فکور : از بازجویان و شکنجه گران اصلی شعبه هفت اوین. از 

تجاوز به زندانیان زن. اصلی اعدام و   

ئول زندان عادل آباد شیراز ، زندان قزل حصارو زندان اوین .  میثم : مس

شیراز.   از عوامل سرکوب ، شکنجه و اعدام در تهران و  

راوندی : حاکم شرع ، شکنجه گر در زندان اوین که حکم مرگ در مورد  

 بسیاری از زندانیان صادر کرده است. 

و هفت.  زندان اوین . از عوامل کشتار شصتن زاده : مدیر داخلی حسی  

سید مجید ضیائی : دادیار جنایتکار زندان اوین . شکنجه گر و از عوامل  

ی مهرداد کلانی بود که بجرم دیدار با کلیندوپل  اعدام و تجاوز . او بازجو

 اعدام شد. 

جوردی که  جوهری فرد با نام مستعار مهدوی : از نزدیکان اسدالله لا

زندان قصر بود.  زمانی رئیس   

خاموشی : مسئول گمرگ فرودگاه مهر آباد و معاون زندان قزل  محمد 

 حصار. شکنجه گر و سرکوبگر. 

و سرکوب . وین و از عوامل قتل ، شکنجه مجید قدوسی : دادیار زندان ا  

قاسم کبیری : از شکنجه گران قدیمی زندان اوین که در سال هفتاد و یک  

و لگد کشت.  دانی را با ضربات مشتیک زن  

: مسئول آموزشگاه اوین و از عوامل سرکوب و کشتار و حاج مهدی   
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  شکنجه. در سال شصت و شش در مراسم حج که منجر به کشته شدن  

حریک  بسیاری از زائران شد ، حاج مهدی نقش نخست را در بلوا و ت

 زائران ایفا کرد. 

زندان اوین.  جدیه و از شکنجه گران حمید کریمی : مسئول استادیوم ام  

ر پلید زن و از عوامل اعدام زنان در زندان اوین. در کنار  رحیمی : پاسدا 

جباری،   این عنصر خطرناک رژیم آخوندی زنان دیگری چون فاطمه

 نجفی، محمدی ، نظری، علیان و زینتی هم وجود دارند . 

عوامل اعدام ،    مجید فر لنگ : بازجو و شکنجه گر بند زنان اوین و از

و تجاوز.  شکنجه   

ن و مسئول آسایشگاه بند انفرادی زنان و از عوامل اعدام  اکبری : پاسدار ز

 و شکنجه. 

نه زندان  دویست وگر بند  سیعد شیخان با نام مستعار حاج سعید : شکنجه

 اوین. 

از  خادم : رئیس زندان گوهر دشت.او را بخاطر ارتباط با زنان زندان بان 

شت شد.  ا رئیس بند یک زندان گوهر در کرده بودند ولی بعد کار بر کنا  

آخوند موسوی : سر پرست شعبه دو امنیت  انقلاب اسلامی و معاون  

 جنایتکارش ضرغامی.  

نقدر زیاد است که نیاز به دفتری  در رژِیم آخوندی آتعداد شکنجه گران  

   دیگر دارد . 

هزار تن بود. در  گفتم که گنجایش زندان اوین در زمان توسعه آن شش 

مدن ملایان (، این زندان روی کار آ شصت و دو ) پنج سال پس از سال    
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تنها گنجایش هزار و دویست تن را داشت و آن زمان دستار بندان پانزده     

هزار تن را در این فضا زندانی کرده بودند. شکنجه گر معروف آن زمان  

ت  رخانه جوراب استارلایهادی غفاری ، قاتل هویدا بود که با مصادره کا

صد و بیست و پنج اوین ، به سپاه  سی بند به ثروتی افسانه ای دست یافت.  

اه ها  پاسداران تعلق داردکه در آن زندانیان سیاسی نگهداری میشوند که م

 رنگ آفتاب را نمی بینند. 

در بند سیصد و پنجاه که به بند کارگری شهرت دارد و از زندانیان  

پرست کارگران شرکت واحد(   به منصور اسانلو ) سر شاخص آن میتوانم  

لفضل جهاندار ، عبدالرضا برجی ، حمید رضا محمدی، منصور  ، ابوا 

ی، سعید درخشندی،  رادپور، محمد حسن فلاحیه زاده، دکتر سعید ماسور 

میثاق یزدان نژاد، صالح کهن دل ، حمید رضا برهانی ، هاشم شاهینی نیا،  

اشاره کنم.  کلبی و ارژنگ داودی   غلامحسین  سعید شاه قلعه،  

متر بین  ا شصت و پنج در هر اتاق شش در شش در بین سالهای شصت ت

صور این  پنجاه تا نود و برخی اوقات یکصد و ده زندانی را جا میدادند.ت

رفتن  مسئله هم وحشتناک است، چه برسد به مشاهده و لمس آن. دستشوئی  

انجام    ود.به هنگام هوا خوریتنها به مدت بیست تا چهل ثانیه مجاز ب 

هم پنیر صبحانه ، تنها ده گرم بود. خواب  حرکات ورزشی ممنوع بود. س

زندان    نوبتی بود . هیچ زندانی حق نداشت تا به پشت بخوابد. در حسینیه

اوین، زندانیان را بدون در نظر گرفتن باور ، مذهب و ایده لوژی وادار به  

دادسرای   ل می کنند. در نزدیکیدعای کمی  سینه زنی، نوحه خوانی و

م قرار دارد که محل کشتارگاه اسلامی و ذبح  زندان اوین ، سالن اعدا

 شرعی انسانها است.

به زندان قزل حصار که بر از دیگر شکنجه گاه های رژیم آخوندی باید   

181 



سر در آن نوشته اند : زندان ضد انقلابی ها ، زباله های تاریخ اشاره کنم.   

مهره   رئیس این زندان ،زمانی ، یباشد. ن زندان ده هزار تن م ظرفیت ای

یم آخوندی ، حاج داود رحمانی بود که بیش از همه بازجویان  ژ جنایتکار ر

ان می پرداخت.او با سبعیت و وحشیگری  و شکنجه گران به آزار زندانی

گرفت و از این  خاصی زنان و دختران جوان را زیر مشت و لگد خود می 

رد. کار لذت میب  

ر چادر نایلونی و زیر  بیمار روانی ، گذاشتن زندانی زی از ابتکارات این  

آفتاب بود که زندانی میبایستی به مدت یازده ساعت در روز زیر اشعه  

مای پنجاه و پنج درجه سانتیگراد را تحمل کند. و  سوزان خورشید گر 

ه مدت  یستاده ب ابتکار دیگر او این بودکه زندانی را در یک تابوت بشکل ا

ک نویس در بند ، در این  لاگذاشت . مجتبی سمیع نژاد ، وبپانزده ساعت می

 زندان نگهداری میشد. 

،  زندان گوهر دشت که به بزرگترین زندان خاورمیانه شهرت دارد 

ال شصت و  ظرفیتی برابر شانزده هزار تن را دارد و بیشتر زندانیان س

دان  سلولهای این زن. ند ودهفت که قتل عام شدند ، مربوط به این زندان ب

ه سیاه چالهای قرون وسطاست.  شبیه دخمه و بند های آن شبی   

زندان قصر : از زندانهای قدیمی ایران است که سابقا زندانیان سیاسی را  

ن نگاه میداشتند که امروزه محل زندانی افراد خلافکار عادی است.  در آ

زندان یک هزار و پانصد تن است.   گنجایش این  

منیتی وجود دارد ؟ ران چند بازداشتگاه ادر ته  

اشغالگر تعداد زیادی از کارگران ، روزنامه نگاران ،  ندان نظام دستار ب

گوشه  مختلف در  گاه هایبازداشتدررا دگر اندیشان و دانشجویان ستاره دار

نباشد. سرنوشت آنها مقدورتا پیگیری از شهر به اسارت می کشدرکناو  
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، زیر پل کالج بازداشتگاه مرصاد    

پاسداران  در پادگان عشرت آبادپنجاه و نه سپاه  بازداشتگاه  

 بازداشتگاه شصت و چهار در پادگان جی

 بازداشتگاه سی و شش در چهار راه فاطمی  

سپاه پاسداران در قصر فیروزه   ه شت و ششبازداشتگا  

 بازداشتگاه معروف به کلوپ آمریکائی 

 بازداشتگاه سئول در خیابان سئول 

همت شرقی ی در اتوبان  بازداشتگاه عبدالله انصار  

 بازداشتگاه مطهری در زیر زمین ناجا

 بازداشتگاه فرود گاه مهرآبّاد 

 بازداشتگاه امام ، پشت پارک طالقانی  

، چهار راه ولی عصر ، خیابان صبا ه اطلاعاتبازداشتگا  

 بازداشتگاه های ارتش واقع در تمامی پادگانها.

ان سیاسی هیچگاه  تعداد زندانی اشتگاه ها بخاطر آنست که پراکندگی این بازد 

و  پس از ذکر مختصری راجع به شکنجه و شکنجه گری     مشخص نشود.

گردم وبه موضوع :  در نظام آخوندی به روال عادی کار بر میزندان 

امید وارم تا این  قیب و دستگیر میکرد می پردازم. ساواک چه کسانی را تع

در میان   نیتی آنها بایم و عملکرد سازمانهای املحظه با مقایسه دو رژ

         .گذاشتن شرف و شعور خود ، تجدید نظری در باور خود بکنید 

ن خود را به دیروز ساواک به دنبال کسانی بود که می خواستند وط  
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اطلاعاتی جمهوری اسلامی به  های بیگانگان بفروشند و امروز سیستم 

بگیرند.  پس  طن اشغال شده خود رادنبال کسانی است که می خواهند و

 این است تفاوتی که باید بدان توجه داشت. 

قاسم حسن پور در رویه صد و پنجاه و پنج کتاب خود از قول مامور  

معروف به تهرانی راجع به دستگیری بیژن جزنی ساواک، بهمن نادری   

بنیانگذار سازمان تروریستی چریکهای فدائی خلق که کورکورانه پیروزی  

یم باتیستا را الگوی خود قرار داده و می  رژ نقلاب کوبا و سرنگونیا

خواستند بطور مسلحانه نظام پادشاهی را سرنگون سازند ، می نویسد : در  

برای اینکه این مراسم خوب بر گزار شود،   روزهای تاجگذاری شاه ،

ساواک از افرادی که به آنها مظنون بود ، محترمانه در خواست کرد که  

با صحبت آنها را وادار به سکوت کرده تا   تا اواک حضور پیدا کنند. در س

مراسم تمام شود.جزنی به ساواک تهران احضار شد و در اداره  که این  

می را مبنی بر آرام بودن پر کند. به هنگام ساواک از او خواستند تا فر

تا فرم تکمیلی دیگری را  ترک ساواک ، مسئول ساواک از او می خواهد 

راسم پر کند که جزنی پرخاش کنان اعتراض  ن م بر اقامت او تا پایا  مبنی

می کند . برای مدتی از ایشان مراقبت شد. در آن زمان آقای پرویز ثابتی  

تبلی فیلم کار می کند ، خوشحال نبود. البته جزنی   از اینکه بیژن جزنی در

ر  خودش شرکت تبلیغاتی پخش ایران را دایر کرد. اولین گزارشی که د

سورکی مبنی بر کار های ضد امنیتی رسید به    باسمورد بیژن جزنی و ع

وسیله ناصر آقایان بود. البته ناصر آقایان پس از دستگیری همه چیز را  

 انکار کرد. 

رش آقایان از اعضای چریکهای فدائی خلق درخواست  ی در گزا بیژن جزن

زیاد بود .  دویست تومان کرده بود که این مبلغ خیلی حق عضویت ماهانه   
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بین سازمانها از ده تومان در ماه تجاوز نمیکرد. پس از ضویت در حق ع  

مدتی معلوم شد که دو قبضه اسلحه به وسیله عباس سورکی به ناصر   

ده شده . ساواک حساس شده و جزنی و سورکی را تحت نظر  آقایان دا

بهشت چهل و هفت که ولیعهد کویت می خواست به  گرفت. در نوزده اردی

ها را از آقایان می خواهد پس بگیرد. برای  کی اسلحه ران بیآید، سورای

ساواک مسئله ترور ولیعهد کویت و سرد شدن ارتباط دیپلماتیک بین دو  

 کشور مهم بود.  

ک جزنی و سورکی را به هنگام رد و بدل کردن اسلحه دستگیر می  واسا

محمد   کند. با اعتراف جزنی و سورکی ، علی اکبر صفائی فراهانی ،

نیز در مظان اتهام قرار  تیانی ، محمد چوپان زاده و مشعوف  صفاری آش 

تهران را  چریکهای فدائی خلق دکتر واحدی پور که تشکیلات .  میگیرند.  

، عامل نفوذی ساواک در سازمان  از عباسعلی شهریاری   ردیک اداره م

  می خواهد تا گذرنامه جعلی برای این افراد درستچریکهای فدائی خلق 

ج آنها از ایران ، از مرزهای قانونی اقدام نشده و بنا میشود  کند. برای خرو

ایران را ترک کنند که ماموران ساواک با لباس مبدل    آب که آنها از راه  

مری موفق به دستگیری سه تن منهای فراهانی و صفاری میشوند  ارند ژا

محاکمه به   افراد دستگیر شده طیکه این دوتن خود را به عراق میرسانند. 

تا ده سال زندان محکوم شدند . تهرانی در جلسه دیگری از دادگاهش   هشت

اظهار میدارد که : من بخاطر نمیآورم که آقای دکتر علی سلیمانی را  

کرده باشم . شاید چند ضربه شلاق به ایشان زده باشم. اگر ایشان  ه نج شک

افرادی که در    در جلسه دادگاه هستند ، خودشان واقعیت را بگویند. همه

تشکیلات تهران و جنوب حزب توده دستگیر شده بودند ، آزاد شدند. ما  

  ادفرتوانسته بودیم حتی در هسته های پنج نفره حزب توده نفوذ کنیم. این ا

و به آنها آموزش های   ، دوره هائی در چین ، کوبا و آلبانی دیده بودند  
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میگوید : شرایط ه سخنانش چریکی و پارتیزانی داده بودند. تهرانی در ادام

ایران با چین که می خواست مناطق آزاد شده روستائی به وجود آورد و  

ضربه بزنند  ود کوبا که می خواست با حمله به پاسگاه ها به دولت های خ 

با کشور ما تفاوت داشت. ما از طریق هسته پنج نفری توانستیم دکتر  

ژاد در سال  ش پارسا ن سیاوش پارسا نژاد را دستگیر کنیم. دکتر سیاو

شصت و یک میلادی  به عضویت حزب توده در آمد و در اکثر جلسات  

  حزب توده در مونیخ و بروکسل شرکت داشت . او از طریق پاکستان به

ن رفت تا دوره های پارتیزانی ببیند. او در سال چهل و پنج خورشیدی  چی

ل  شدو در سابا شناسنامه جعلی از طریق دوبی و بندر عباس وارد کشور 

چهل و هشت مورد شناسائی قرار گرفت. به هنگام دستگیری از گذشته  

خود اظهار ندامت کرده و مورد عفو شاه قرار میگیرد. او در سازمان بیمه  

و با ساواک همکاری می کرد. پرویز  روستائی شغل مهمی گرفته  های

شکنجه و   توسط شما اعدام شد. ما آنها را کهنیکخواه هم اظهار ندامت کرد 

آزار نداده بودیم. اگر ساواک در هسته پنج نفری : موسی رادمنش ، دکتر  

بیژن قدیمی، عباس اردیبهشت، محمود صادقین و وحید مجتهدی نفوذ کرد  

طر آن بود که تمامی آنها از طرفداران حزب توده و مخالف نظام  بخا

ن  راسیون بیبودند. آنها تمامی برنامه های تظاهرات علیه رژیم را در کنفد

 المللی دانشجویان رهبری و هدایت میکردند. 

افراد سازمان چریکهای فدائی خلق که ساواک در تعقیب و دستگیری آنها  

دافی را دنبال میکردند.اه بود چه کسانی بودند و چه  

صرفا بر  شاید باور کردن این واقعیت که سازمان چریکهای فدائی خلق 

به وجود آمد ، باعث تعجب  چند کتاب  روی موج احساسی ناشی از مطالعه 

نوشته ماکسیم گورکی، چگونه فولاد آب دیده شداثر نیکلای شما شود. مادر   
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نوشته ژان   م ورز فرانسنیچیاستروسکی، بر میگردیم گل نسترن می 

لافیت و خرمگس اثر اتل لیلیان وینچ کتابهائی بودند که موجب پیدایش  

   سازمان تروریستی فدائیان خلق شدند. 

یند :سازمان فدائیان خلق ایران در سال پنجاه از وحدت دو گروه ،  میگو

  لیاحمد زاده به وجود آمد. این گفته به دلای  – ضیا ظریفی و پویان  – جزنی 

گروه جزنی و گروه پویان پس از  ه اشاره می کنم درست نیست. زمانیکه ک

مانده   ن باقیچند ماه مذاکره در هم ادغام شدند ، از گروه جزنی فقط چند ت

بودند، در حالیکه گروه پویان، سازمانی منسجم و منظم بود. هیچکدام از  

  ایه بازماندگان سیاهکل در گروه جزنی ، واجد موقعیت خاص و ویژ

نبودندکه بتوان به آنها کردیت داد . بین دو گروه یک آشفتگی وجود داشت  

باید الویت  ام یک که مربوط به مبارزه در شهر و یا در کوه بود، که به کد 

داد. حمید اشرف از تابستاه چهل و نه تا واقعه سیاهکل ، نقش پشتیبان و  

 لجستیک تیم کوه را به عهده داشت. 
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 بیژن جزنی 

بیژن جزنی در سال هزار و سیصد و شانزده در تهران به دنیا آمد، 

پدرش حسین جزنی ، ستوان یکم ژاندارمری بود که در سال بیست و پنج  

ز شکست فرقه دموکرات به شوروی گریخت.بعدها اواز طریق  ا پس

ه و شاه سپهبد مبصر ، رئیس شهربانی کل کشور ، از شاه طلب عفو کرد

ین جزنی که اینک استادی تاریخ دانشگاه تاشکند را ساو را می بخشدو ح 

دارد ، در دانشگاه به تدریس درس تاریخ پرداخته و همسر دومش که  

ادبیات ، زبان روسی تدریس می کند.ه روس است در دانشکد  

مادر بیژن جزنی ، عالم تاج کلانتری نظری ، عضو کمیته زنان حزب  

ون مادر از ایران میرود . عالم دبیژن همراه پدر و بتوده بود. زمانیکه  

تاج با یک تکنسین اسرائیلی ازدواج می کند. برادر عالم تاج ، منصور 

ب سینما مولن روژ ، آموزشگاه تعلیم جنکلانتری در جاده قدیم شمیران ، 

 رانندگی داشت . 

از عمو های بیژن ، رحمت الله و حشمت الله هر دو عضو کمیته ایالتی  

منصور،مسعود،منوچهر، ،امی دائی های بیژن ؛ ناصرمحزب توده بودند.ت

ظری به فعالیت های سیاسی گرایش داشته و نمشعوف و فریدون کلانتری 

سازمان جوانان حزب توده بودند. ایسه تن اول، از اعض  

188 



جزنی تحصیلاتش را تا سوم متوسطه در دبیرستان ناصر خسرو و پانزده 

متفرقه توانست دیپلم خود را بشکل بهمن گذراند. او در سال سی و هفت  

فلسفه دانشکده بگیرد و سپس در آزمون دانشگاه شرکت و برای رشته 

بعد ها نامش به دانشکده ادبیات و ه فلسفه و علوم تربیتی دانشگاه تهران ک 

علوم انسانی تغییر پیدا کرد ، پذیرفته شد. جزنی هرگز نتوانست صاحب 

 مدرکی از این دانشکده بشود.

ال سی و نه با مهین قریشی که عضو سازمان جوانان حزب سدر  جزنی

 توده بود ازدواج کرد.

یاسی در  س در هفده آبان سی و نه ، با پیروزی جان اف کندی ، فضای

ایران نیز گشایشی نسبی یافت. شاه فقید در همان سال وعده انتخابات 

تشکیل ور مامحزبی را داد که هر حزبی که بتواند رای بیشتری بیآورد ، 

کابینه خواهد شد. در آن زمان اللهیار صالح از  جبهه ملی خود را کاندید 

ت.نموده و بیژن جزنی به سازمان دانشجوئی جبهه ملی پیوس  

در تظاهرات پی در پی که پس از تقلب دکتر منوچهر اقبال در امر 

انتخابات روی میدهد و موجب بر کناری او و روی کار آمدن جعفر  

یشود ، بیژن جزنی دستگیر و به هنگام بازجوئی خود را ی ممامشریف ا

و را  احمد دامغانی ، اهل کاشان و نقاش معرفی می کند، اما مامورین ا

و به مدت دو ماه در حبس میماند و سپس آزاد میشود.بیژن  دهشناسائی کر

در جبهه ملی از سر میگیرد. ش را جزنی به محض آزادی، فعالیت شدید   

علی امینی ، بار دیگر جزنی را در تظاهرات  رت صدا در دوران 

 دانشجوئی دستگیر و به مدت پنج ماه حبس می کنند. 

بیژن جزنی ، همسرش   یتدر سال چهل و دو ، گزارش ساواک از فعال

 مهین قریشی، برادر همسرش بهمن قریشی و خواهرش سودابه جزنی و
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این بار به نفع حزب منحله توده خبر میدهد.   

ل خرداد چهل و چهار ، ماموران ساواک از منزل او در خیابان وادر 

پرواز ، کوچه خیام ، پلاک سی و هشت بازدید می کنند. ماموران  

ی بر آنچه پیدا کرده بودند مقابل جزنی گذاشته و را مبن  صورت جلسه ای

از او می خواهند تا آنرا امضاء کند که جزنی اینکار را نمی کند. اتهام 

.بود : توزیع و پخش بیش از پانصد نشریه پیام دانشجو صجزنی مشخ   

جزنی بار دیگر به مدت نه ماه در زندان بسر میبرد و در سال چهل و 

بلی فیلم مشغول به کار میشود. دی در تچهار پس از آزا  

در اوایل سال چهل و پنج ، خط مش جزنی تغییر پیدا کرده و او راه 

دنبال می کند.اینجاست که او با  مبارزه را در ایجاد جنگهای چریکی

حسن ضیا ظریفی که او را از طریق جبهه ملی می شناخت طرح 

یوندد ، ها می پهمکاری می ریزد. فرد دیگری که به گروه کوچک آن

عباس سورکی است. کسی که بیشترین تاثیر را برای گرایشات چپی و 

ی و و قمارکسیتی روی سورکی داشت ، سید محمد تقوی بود. سورکی ، ت

اسماعیل ترابی گروهی بنام رزم آوران حزب توده درست کردند. سورکی  

که می خواست چریک تربیت کند ، از سارق مشهورشاهرود ، محمد 

ضه سلاح خرید.دو قبی باصر  

در سال چهل و سه به گزارشی از ساواک بر میخوریم که : گروه رزم 

عباس سورکی،   ن اآوران حزب توده در ارتفاعات پس قلعه با شرکت آقای

مهدی شهیدی، عبدالحسین مدرسی، ناصر آقایان و حسین نعمتی تشکیل 

رتیزانی  لیات پاشده . در این دیدار ، جنگهای پارتیزانی کوبا و اجرای عم

در ایران موضوع اصلی گفتگوی آنها بود. عامل نفوذی ساواک در جمع  

 آنها ناصر آقایان بود.
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او جمع سورکی ، افرادی که در خانه  پس از چند جلسه در منزل عباس

شده بودند به این نتیجه رسیدند که : گرچه نمی شود با عده کمی 

نقلاب را باید دید.انقلاب!!!کرد ولی به هر حال تدارک ا   

، باید سازمان که پیش از عملیات پارتیزانی این بود ء ضادیگر اعتوافق 

افراد زیر  لسه دیگر انجام شود و بنا شد در ج تدارکات کار دهی برای 

غ آبادی.سورکی ، زاهدیان و صمظریفی، ، کلانتری، جزنی : شرکت کنند  

ی پنجاه سال  بالاال میانسصمغ آبادی را عباس سورکی آورده بود که مرد 

، این فرد حذف بعد در جلسه  نداشت.بود که هیچگونه تحرک و کارائی 

سورکی ، انتخاب   سازمان فدائیان خلق در منزلدر اولین جلسه جدی  د.ش

پیشنهاد شد.جزنی ، نام اخلاقی را برای خود بر گزید و  نام مستعار

هری و ظریفی  سورکی ، معینی. زاهدیان ، جلال. منوچهر کلانتری، اب 

نام مستعار سعدآبادی را برای خودش انتخاب کرد. در گروه کلانتری و 

ضور داشت.رزاد با نام مستعار کفائی ح شهدکتر زاهدی فرد دیگری بنام   

مسئولیت جزنی، سورکی و ظریفی ، توسعه شبکه سیاسی برای فریب 

تکنیک ، دیگر افراد بود. آنها توانستند قاسم رشیدی ، فارغ التحصیل پلی 

را  فرخ نگهدار  وفعال جبهه ملی ، دانشجوی حقوق و عضو مجید احسن

د را با هدایت الله متین بخود جذب کنند. بیژن جزنی هم روابط خو

ر حفظ کرده بود. تری،داریوش فروهرو هوشنگ صد دف  

منوچهر کلانتری خیلی زود با بهانه درمان بیماری و رفتن به اروپا 

زاد کرد. پس از سه ماه جزنی ، نامه ای برای  خودش را از قید قضایا آ

امه او می فرستد و خواهان بازگشت او به ایران میشود که کلانتری به ن

در جلسات  د را از سیاست کنار می کشد.پاسخ نمیدهد و کاملا خو

 سازمان روی فعالیت های قهر آمیز تکیه میشد. جزنی خوب میدانست که 
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یاسی مقتدری که در چین مبارزات مردم را  در ایران، نه آن سازمان س 

سازمان میداد وجود دارد و نه نیروی نظامی نظیر آنچه در ویتنام وجود 

تنها نمونه ای که  انسوی ها می جنگیدند. که علیه ژاپنی ها و فرداشت 

برای او الگو شده بود ، مبارزات کوبا بود. در تصورات جزنی تئوری 

و پیشاهنگ جایگرین حزب میگردد.اول ،حزب بعد مبارزه رد شده   

با چنین  جزنی اعتقاد خود را به مبارزه در کوه همواره حفظ می کند.

کار قرار میگیرد:   نخست سه هدف در دستور  درکی ، در مرحله

پانزده نفری، مسلح ساختن آنها با   –ماندهی افراددر گروه های ده ساز

. برای جذب نیروهای ملی  خرید اسلحه قاچاق، و کوشش  

جزنی در شعار تروریسم را نفی می کند ولی با با ترور فرسیو این نفی  

ق  خود را انکار می کند. در بخش پیش ، وقتی من از سازمان فدائیان خل

سازمان تروریستی فدائیان خلق نام بردم ، خواننده ای به من ایراد   با نام

تمردان  دول  گرفت که این سازمان به دنبال مبارزات مسلحانه بود نه ترور

و جا دارد که رژیم و خود آقای جزنی بار ها تروریسم را نفی کرده اند! 

آیا  در این بخش به خرده گیری این خواننده نوشتار پاسخ دهم :

به دست سازمان  ، رئیس دادرسی ارتش فرسیوسپهبد ضیا الدین ترور 

ار  آیا کشتن پاسبان کلانتری قلهک کفدائیان خلق ، مبارزه مسلحانه بود؟ 

 خلقی بود ؟
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 سپهبد ضیا الدین فرسیو 

 

سپهبد ضیاالدین فرسیو رییس دادرسی ارتش؛ بامداد روز هجده  فروردین  

ماه پنجاه خورشیدی توسط سه تن از چریک های فدایی خلق که با مسلسل 

و کوکتل مولوتف به خودروی سرلشکر فرسیو یورش بردند و سرلشکر  

را به مسلسل بستند ، ترور شد. سپهبد فرسیو ساعت یک بامداد روز  

یکشنبه بیست و دو  فروردین ماه پس از نود ساعت تلاش پزشکان ، در  

بیمارستان ژاندارمری جان باخت. چهارده گلوله به بدن سپهبد فرسیو  

شلیک شد که شش گلوله به شکم و سینه سرلشکر فرسیو رییس دادرسی 

ارتش خورده بود، این گلوله ها از مسلسل ربوده شده از پاسبان کلانتری  

قلهک بود. در شامگاه چهارده  فروردین ماه پنج تن از چریک های فدایی  

خلق به کلانتری قلهک یورش بردند و سرپاسبان عباس پارسی کشته و  

 مسلسل وی را دزدیدند.
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 سر پاسبان عباس پارسی  

 

 همسر و دختر کوچک پاسبان عباس پارسی  

  عباس مفتاحی، حمید اشرف، جواد سلاحی، محمد صفاری آشتیانی، 

امیر پرویز پویان، احمد زیبرم، رحمت "محمد" پیرو نذیری، منوچهر  

شهابی پور، اسکندر صادقی نژاد شجاعی کسانی بودند که درکشتن پاسبان  

 کلانتری و  این ترور شرکت داشتند. 

ه و جزنی،گروه جنگل و احمدزادهای سه  قاتلان سپهبد فرسیو پس مانده  
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همان انیرانیان و دشمنان ایران و ایرانی بودند که به پاسگاه ژاندارمری   
پاه دانش رییس  سیاهکل حمله بردند و چند مامور ژاندارمری و یک س

 خانه انصاف سیاهکل را به قتل رساندند

خورشیدی   هزار و دویست و نود و هشت تیمسار سپهبد فرسیو در سال 

زاده شد. سپهبد فرسیو دانش آموخته دانشکده افسری  آلاشت سوادکوه در 

بود، وی پس از به پایان رساندن دوره   هزار و سیصد و نوزده به سال 

های مقدماتی توپخانه، مشترک تکمیلی و فرماندهی دانشکده افسری دوره

گذرانید و سپس از دانشکده حقوق دانشگاه تهران لیسانس  و ستاد را 

های پرسنلی، فرماندهی ستاد، االدین فرسیو دورهیمسار سپهبد ضیگرفت. ت

دانشگاه جنگ و دوره قضایی را نیز در ایالت متحده امریکا گذراند. 

از درجه سرتیپی به  چهل و هفت اسفند ماه تیمسار سپهبد فرسیو در 

. پس از معاونت دادستانی ارتش تیمسار فرسیو، چند رسیدسرلشکری  

به   چهل و نه تا این که در دی ماه  ن ارتش را داشتسال مقام دادستا

 ریاست دادرسی ارتش منصوب شد 

ای از سوی اسداله  نامه پنجاه فروردین ماه  بیست و دو در روز یکشبنه 

شریف امامی نوشته شد م وزیر دربار شاهنشاهی به عل  

 جناب آقای مهندس شریف امامی تولیت عظمای بنیاد پهلوی 

شاه آریامهر از مرگ رت همایون شاهنخاطر مبارک اعلیحض

تیمسار سپهبد فرسیو رییس اداره دادرسی ارتش بسیار متاثر 

است تیمسار فرسیو در راه میهن و اجرای عدالت در مورد 

ران و خائنان به کشور با قهرمانی و دلاوری شربت تبهکا

فرزندان آن . شهادت نوشید و جان شیرین خود را از دست داد  
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شهدا تحت سرپرستی شاهنشاه فرزندان  مرحوم در زمره 

آریامهر قراردارند و حسب الامر همایونی بایستی وسایل رفاه 

 و آسایش و تحصیل آنها را فراهم نماید 

له علم اهنشاهی اسداوزیر دربار ش  

اعلامیه بلندی از سوی ستاد بزرگ ارتشتاران به چاپ رسید و به آگاهی  

شادروان سپهد فرسیو  رسانیده شد که آیین سوگواری و خاک سپاری پیکر  

از  پنجاه فروردین ماه  بیست و سه بامداد روز دوشنبه  نهدر ساعت 

.م خواهد یافتبیمارستان ژاندارمری کل کشور در خیابان پهلوی انجا  

هنگامی که   پنجاه فروردین ماه  هجده شش و نیم بامداد روز ساعت 

اله خود رییس دادرسی ارتش سرلشکر فرسیو به همراه فرزند شانزده س

فرزاد با خودرو از خانه خود در خیابان دولت قلهک، کوی لاجوردی  

  های فدایی خلق پیرامون خودروی ویآمد، تنی چند از چریک بیرون می 

کوکتل مولوتف به سوی اتومبیل رییس دادرسی  را گرفتند نخست یک 

درنگ پس از خوردن به خودرو آتش گرفت. ارتش پرتاپ کردند که بی

سیو در خودرو را بازکرد و بیرون آمد و در همین هنگام سرلشکر فر 

 باران گلوله به سوی وی شلیک شد

فجار از خانه دای گلوله و ان صاهالی خانه سرلشکر فرسیو با شنیدن 

ها آنان را به تهدید به قتل کردند و آنان را به آمدند ولی چریک یرون  ب

یی که به بدن وی  هادرون خانه بازگرداندند. سرلشکر فرسیو با گلوله 

شلیک شده بود بر زمین افتاد ولی هنوز بیهوش نشده بود، بی درنگ از  

هوش رفت   جای برخاست و نزدیک به سه متر به سوی خانه رفت، و از  
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 های چریک فدایی خلق رحمتسیو نیز تیر خورد. تروریست و فرزاد فر 

هایی پور و نژاد، صفاری آشتیانی، منوچهر بنذیری، اسکندر صادقیپیرو

. یکی دیگر نیز پا به فرارگذاشتند  

 

نذیری پیرو رحمت اسکندر صادقی نژاد    امیر پرویز پویان               

 

      

عباس مفتاحی   احمد زیبرم       منوچهر شهابی پور             
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 جواد سلاحی      محمد صفاری آشتیانی

دکتر شهرزاد فردی را با نام مستعار ناصری اوایل سال چهل و شش در 
) محمد مجید کیان زاد( به مشعوف کلانتری ) سعید( که برادر کوچک 

که او نیز با فردی بنام اصفهانی )  کند منوچهر کلانتری است معرفی می 
حمید اشرف ( در ارتباط بود. کیان زاد سمپات دیگری بنام غفورحسن 

ر ایرج داشت. این فرد در سال چهل و پور اصیل شیر پشت با نام مستعا
یک وارد دانشکده پلی تکنیک شدو تحت تاثیر محمد الهی پناه قرار 

 گرفت. 

 

 حمید اشرف 
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حزب خائن توده گرایش پیدا می کند. او با الهی ریج به حسن پور به تد
پناه و شعاع الدین مشیدی جلساتی تشکیل میدهند. او در پخش نشریه پیام 

بهزاد نبوی ، محمد الهی پناه و خانم صور اسرافیل به دانشکده دانشجو که 
که از  ،می آورد ، فعال بود. با روی کار آمدن ملایان ، بهزاد نبوی

ن مجاهدین انقلاب اسلامی بود به معاونت محمد علی د سازمااعضای ارش
رجائی نخست وزیر نظام آخوندی رسید.در دولت میر حسین موسوی او  

ین بود که بعدا نماینده و نایب رئیس مجلس در دوره وزیر صنایع سنگ
 ششم شد.

در سال چهل و هفت ، او به همراه مصطفی شعاعیان ، رضا عسگریه و  
موکراتیک خلق ایران !!! را که تشکیلاتی مسلح  جبهه د پرویز صدری که

بود به راه انداختند . نام مستعار بهزاد نبوی ، حمید جهان بین بود. در 
اه و یک ، ساواک موفق به دستگیری این مهره خطرناک شد. مرداد پنج 

بهزاد نبوی به مدت بیست ماه در زندان بود.در زندان اوین بود که او با 
نا شد. امید وارم تا این لحظه خوانندگان این نوشتار  جائی آشمحمد علی ر

متوجه شده باشند که ساواک به دنبال چه کسانی بود. کسانیکه بعداز به 
رسیدن خاک ایران را به توبره کشیدند وایران را در کام تروریست  قدرت 

های عرب غرق و تنها به فکر منافع بیگانگان قدم بر داشتند و ملتی را به 
نشاندند. البته این مهره زشت کرداربخاطر جاه طلبی در نظام  اک سیاهخ 

 آخوندی به شش سال زندان محکوم شدو این بار چاقو دسته اش را برید. 

بهزاد نبوی برای بار دوم بخاطر تبلیغ بر علیه نظام آخوندی به یکسال  
 زندان محکوم شدولی با پرداخت ده میلیون تومان آزاد شد. 
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زاد نبوی   هب  

چهل و شش، حس پور به دعوت کیان  –سال تحصیلی چهل و پنج  در
ت  زاد در جلسه ای در خانه ناصر طلوعی در حوالی میدان فوزیه شرک
می کند که در آن این دو با ضیا ظریفی آشنا میشوند. غفور حسن پور  

 پیروگروهی را در لاهیجان با شرکت ؛ ابوالقاسم طاهر پرور، رحمت 
اتل سپهبد فرسیو( ، گداعلی بوستانی، رضا عابدین پور و ی ) قنذیر 

تهیه پول برای سازمان فدائیان خلق تمامی  اسکندر رحیمی تشکیل میدهد. 
یه سرقت بود. در جریان تهیه پول و نا کامی در این مورد ، دکتر بر پا

شهرزاد هم کناره گیری خود را اعلام کرد. شهرزاد پیش از کناره گیری 
تبط خودش را که فرخ نگهدار، مجید احسن و قاسم رشیدی بود اد مر، افر

به ظریفی منتقل می کند. فرخ نگهدار با نام حافظی ، در دانشگاه ، 
ش محدود به ایجاد شرکت تعاونی بود و بنا به گفته ظریفی آنقدر فعالیت

جوان بود که هنوز تفکر خاصی نداشت. این مهره پشت به وطن کرده  
ن خائنین به ایران و ایرانی شد. رگتری از بز بعدها   
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 فرخ نگهدار 

فرخ نگهدار از رهبران جناح اکثریت سازمان فدائیان خلق ایران بود که  
با حکومت پادشاهی ایران مبارزه مسلحانه می کرد. او سال هاست که در 

لندن ساکن است و با حضور در رسانههای مختلف از سیاست های 
 جمهوری اسلامی دفاع و به مخالفان آن حمله می کند.

 

 دارو دسته مسلح فرخ نگهدار در فتنه خانمانسوز خمینی.

سه قبضه اسلحه  –، دو تهیه اسلحه برای عملیات پارتیزانی در راستای 
 کمری را که در کوه های دارآباد ) شاه آباد( دفن کرده بودند ، بیرون 
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مشهور شاهرود می خرد و  آورده و سورکی هم دو قبضه اسلحه از سارق
هل و پنج دقیقه بعدازظهر روز نوزده دیماه چهل و در ساعت پنج و چ 

دام ماموران  ک تهران به شش به همگام رد و بدل کردن آنها در خیابان مل
سازمان امنیت می افتند، که راجع به آن در بخش های پیشین مطلب  

 نوشتم. 

سرمدی، علی اکبر   در دیماه چهل و شش ؛ مشعوف کلانتری، عزیز
ید کیان زاد، محمد صفاری آشتیانی، محمد صفائی فراهانی، محمد مج 

 یروند. وعدهچوپان زاده، و حمید اشرف به شمال ایران و به علمده م
سرمدی که برای تهیه خانه امن به تهران بر گشته بود  دیدار بعدی آنها با  

رمدی نیز توسط در قهوه خانه ای در رود هن بود.  در این بین عزیز س 
ساواک دستگیر میشود. ضیا ظریفی که در خانه ایرج واحدی فر مخفی  

ی کند ، یعنی عباس شهریاری طلب کمک مشده از عامل نفوذی ساواک 
ای ما را از پیک ایران و اعلامیه های سازمان را در شهر های که صد

 مختلف پخش کنید.

ه راحتی به دام ساواک  با اطلاعات داده شده شهریاری ، ظریفی و افشار ب 
 می افتند.  

از زمان تشکیل نخستین هسته های چریکی ، چگونگی تامین پول برای  
آشتیانی باورش   یرفت. صفاریخرید اسلحه از موضوعات بغرنج بشمار م

رد. گروه از  این بود که تنها با سرقت از بانکها میتوان این مسئله را حل ک
سیاهکل بود می خواهد تا موجودی رضا عابدین پور که کارمند بانک در 

بانک را برداشته و در اختیار گروه بگذارد. عابدین پور هم هفتاد و پنج 
ه میدهد، ولی با پیشنهاد و تحویل گروا دزدیده هزار تومان پول بانک ر 

 کیان زاد و پافشاری حسن پور ، مبلغ دزدیده شده را سر جایش میگذارند. 

ه بودند قت از بانک را بالا تشخیص دادسازمان فدائیان خلق که خطر سر 
 دست به سرقتی تاسف بار و بیشرمانه میزنند. سرقت از وانتی که که 
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ع آوری میکرد. برای ول قصاب ها را جملاشه گوسفند حمل میکرد و پ  

اینکار خلقی !!!!! صفاری به میدان گمرگ میرود و یک دست لباس  
ل انفرادی میدهدو قی نژاد و جلیبه اسکندر صادپاسبانی می خرد و آنرا 

آنان با استفاده از موتوری که شبیه موتور پلیس سوار بود ، وانت حمل 
ی آب سر دار متوقف یابان ژاله ، حوالپول را به بهانه داشتن قاچاق در خ 
 و پول قصابها را به سرقت میبرند. 

 با پول دزدیده شده، خانه ای میخرندو خانه اجاره ای پشت مجلس شورا
نجا  را که مدتی فراهانی،حسن پور، صفاری، چوپان زاده و کیان زاد در آ

 زندگی میکردند ، تخلیه می کنند.

کاستی ها و ناکامی های پی ر برخورد با افراد سازمان فدائیان خلق، بخاط
در پی ، تصمیم به خروج از ایران و پیوستن به سازمان تروریستی الفتح  

ت : در الفتح ما هم علیه آمریکا جهان خوار میگیرند. تو جیه آنها این اس
می جنگیم و هم علیه اسرائیل اشغالگر !!!!!) این شعار بعدها توسط آخوند 

فائی  ت (. برای خروج از ایران صاده قرار گرفمورد استف ها بکرات
فراهانی و کیان زاد مامور تهیه پاسپورت تقلبی شدند. صفائی در میدان  

محسنی آشنا میشود و او مدارک مورد نیاز گروه مولوی با بزهکاری بنام 
و از راه آب به  را تهیه می کند. بنا میشود که آنها به خرمشهر رفته 

ین به مسئله دستگیری آنها اشاره یکه پیش از ا بصره بروند و همانطور
کرده بودم به دام ماموران ساواک که ملبس به لباس ژاندارم بودند می 

 افتند. 
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که بود ؟یاری لی شهرعباس ع  

 

از فتنه  تا قبل  عباس شهریاری معروف به عباسعلی شهریاری نژاد  

فعالان امور   مصدق در سال سی و دو ، از کارگران شرکت نفت و از
 سندیکائی در خوزستان بود. 

با سرنگونی دولت مصدق از شرکت نفت اخراج شدو مدتی در مازندران 
رفتن حزب توده و دستگیری توده ای  کار میکرد. شهریاری در جریان لو

کویت تشکیل داد. ها به کویت فرار کردو در آنجا شعبه حزب توده را در  

های خوزستان و از همکاران تیمور با اصرارپدرزنش که از بختیاری 
 بختیار بود به خدمت ساواک در آمده و مورد عفو قرار گرفت.توده ای 

ی شناختند. ها او را به نام عباسعلی اسلامی نیا م   

های سیاسی در دهه چهل شهریاری را عامل لو رفتن بسیاری از گروه    
توسط افراد   . شهریاری در چهارده اسفند پنجاه و سهدانندی می خورشید

بهروز  ترور و کشته شد. در خیابان پرچم سازمان چریکهای فدائی خلق 
می کند. ارمغانی با تعقیب دختر شهریاری ، محل زندگی اورا شناسائی 

می کشد. را شهریاری، آهنگران کسی بود که با شلیک گلوله بهمن روحی  
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رون به  در سال هزار و سیصد و هفت در دوان از توابع کازشهریاری 
دنیا آمدو در سال بیست و دو به استخدام شرکت نفت در آمد. با فعالیت 
ل حزب توده در آن سالها به عضویت حزب در می آیدو در اعتصاب سا 
سی به همراه شصت و نه تن دیگر از شرکت نفت اخراج میشود. و 

شماره رمز ششصد و چهل و شش به خدمت  همانطوریکه اشاره کردم با
ی آ ید. در زمان خدمت در ساواک نام های مستعار او : ساواک در م

شاهین، سهیل طاهری و مسعود بود. شهریاری مورد اعتماد رضا راد 
زب توده بود. در آن زمان ملایری نامی که از  منش ، دبیر اول وقت ح 

می خواهد تا از مرز  اعضای ساواک بود به منظور تماس با راد منش
ماموران مرز بانان روسی می افتد و در  آستارا عبور کند که به دام

بازجوئی از ملایری او ضمن اعتراف به جاسوس بودن خود، شهریاری 
سران حزب توده را در جریان کار  را لو میدهد. کا گ ب نیز بلافاصله 

کنار   قرار میدهد.این افشاء گری باعث میشود تا رضا رادمنش را
 بگذارند.

، پیش از دستگیری مشعوف کلانتری  صفائی فراهانی و صفاری آشتیانی 
و افرادش توانسته بودند که به عراق بگریزند. ساواک بی درنگ برای بر  

د.ساواک ازپلیس بین المللی ) اینترپول(  گرداندن آنها به ایران اقدام می کن
نیز درخواست کمک می کند. به سفارت ایران در بغداد هم مشخصات 

ت جعلی ، بهرام وهاب زاده فرار  حمد صفاری آشتیانی که با پاسپورم
 کرده بود داده میشود. 

و  صفائی و صفاری یک شب در بصره مانده و روز بعد به بغداد میروند
. همان شب ماموران عراقی به  رزانی اتاق میگیرنددر مسافر خانه ا

فاری از  مسافر خانه رفته و هر دو را دستگیر می کنند. صفائی و ص
تا آنها را به سازمان الفتح و یا به سوریه  مقامات عراقی می خواهند

تحویل دهند. آنها در زندان امن عراقی ها بودند که کودتای حزب بعث در  
شش تیر ماه چهل و هفت اتفاق می افتدو این دوعراق به تاریخ بیست و   
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ه وطن کرده را تحویل مرزبانان سوریه میدهند. در درعا ، این دو پشت ب 
ی می خواهند تا آنها را به فدائیان فلسطینی تحویل دهند. از مقامات اردن

یکی از فرماندهان فلسطینی ، بنام ابو حلمی آندو را به یکی از مراکز 
در فلسطین، صفائی فراهانی کمونیست ، نام ینی ها میبرد. نظامی فلسط

ه یکی از کمپ  ابو عباس را برای خودش انتخاب می کندو میشود فرماند 
و صفاری هم انبار دار آن کمپ میشود. در ایامی که این  های فلسطینی 

دو با سازمان تروریستی الفتح همکاری داشتند، غفور حسن پور، بنای  
های فدائی خلق را پی ریزی می کند. از حسن پور به سازمان جدید چریک

پور در   عنوان فعالترین عضو گروه سیاهکل یاد می کنند. با تلاش حسن
سازمان جدید فدائیان خلق در سه تیم شکل می شهریور چهل و هفت 

گیرد: تیم شهر با مشارکت؛ فاضلی،مهدی سامع، صفائی) سیف دلیل( و 
مشارکت؛ حمید اشرف ، نوشیروان پور و  هوشنگ دلخواه . تیم کوه ، با

، که در آن حسن پور ، اسکند رحیمی و رحمت دانش بهزادی. تیم اسلحه
نذیری عضویت داشتند.  پیرو  

مستان چهل و هشت، صفائی فراهانی در اندیشه بازگشت به ایران  در ز
است. او با کمک یک عراقی اهل بصره که عضو جبهه آزادی خلق بود 

تهران رسانده و به  –تا نزدیکی خط آهن خرمشهر  توانست خود را
تهران بیآید. او به محض رسیدن به تهران بسراغ هوشنگ دلخواه 

را به آگاهی حسن پور میرساند.قرار دیدار   میرود.دلخواه بر گشت صفائی
آنها در منزل وفا) سیف دلیل صفائی ( بود. مذاکرات صفائی با حسن پور 

این نتیجه میرساند که زمان انجام عملیات و حمید اشرف، آنان را به 
صفائی فراهانی به اردن  پارتیزانی فرا رسیده است . بنا میشود که 

دارد اسلحه با خود بیآورد. فراهانی و اسکندر  بازگشته و تا آنجا که امکان 
صادقی نژاد راهی اهواز میشوند. در اهواز ، ابوالقاسم طاهر پور به آنها 

هائی که بنا بود به ایران وارد شود در مرز عراق و ملحق میشود. اسلحه 
زمان الفتح و سرگرد عبدالرحیم اردن لو میرود، ولی با وساطت سا  

206 



ا به فراهانی باز میگردانندو فراهانی و صفاری اسلحه را  التکریتی آنها ر  
در نزدیکی جاده خرمشهر خاک می کنند. در اقدام بعدی گروه ، پنج  

بضه مسلسل دستی ، دوازده عدد نارنجک و مقداری اسلحه کمری، دو ق 
نک برای هزینه های  ای فشنگ و دینامیت به تهران منتقل میشود.

بناشد تا بانک ملی ، شعبه وزرا مورد  خرابکاری نیاز به پول بود. 
دستبرد قرار گیرد. برای این منظور فردی بنام معینی عراقی از سوی  

ساعات مختلف تحت نظر بگیردو فاضلی مامور میشود تا بانک را در 
طلاع بهترین ساعتی که خیابان خلوت و عبور و مرور کم است را به ا 

حمله به بانک تشخیص  گروه برساند. ساعت یک بعدازظهر را مناسب 
میدهند. به دستورحمید اشرف ، معینی عراقی و مشیدی یک اتوموبیل و 

ه بوده و آنها به  دو پلاک ماشین می دزدند. سرقت بانک با موفقیت همرا
صد و شصت هزار و نهصد تومان دست می یابند.که این پول در اختیار 

ل مورد نیاز در  قرار میگیرد. با این پول ، خرید بخشی از وسائ  فاضلی
یار گیری سازمان شتاب بیشتری پیدا می کند. آنها  کوهستان تامین میشود.

پلی تکنیک ، جلیل به سراغ هادی بنده خدا لنگرودی ، دانشجوی اخراجی 
 انفرادی ، دانش بهزادی و ایرج صالحی میروند. 

 رده شهریور چهل و نه با دو دستگاه سواری کرایهافراد تیم کوه ، در چها
عازم چالوس شدند. آنها مکارود که دهی بعد از سیاه بیشه و کلادک بود 
ان  انتخاب کرده بودند. تلاش حسن پور برای متقاعد کردن ابراهیم نوشیرو
پور چابکسرائی و محمود عبد محمودی جهت پیوستن به تیم کوه بی 

روان پورکه تازه ازدواج کرده بود، رغبتی به  حاصل بود. ابراهیم نوشی
الیت های سیاسی نداشت و  بخاطرعدم همکاری با فدائیان خلق !!!!!فع  

به دست آنها به قتل میرسد.گروه به ارتفاعات کندی چال رسیدند و دو 
. آنها در کوهستان به تمرین تیراندازی  ر آنجا استراحت کردند روز د

ارت چال ، تعدادی اسلحه انبار کردند. محل پرداختند.آنها در ناحیه زی
گروه با حمید اشرف در جواهر دشت بود. بنا شد که محل نگهداری  قرار  
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مواد غذائی در جواهر دشت باشد. کاکوه در سی کیلومتری سیاهکل ،  
محل ملاقات گروه کوه با گروه شهر بود. حمید اشرف ، اسکندر   دومین

ذائی و پوشاک آورده بودند. سومین یرج نیری با خود مواد غرحیمی و ا
و گروه شهر و کوه در ونیم ) ونه بنه( دهی در بخش سیاه مزگی  دیدار د

فومن بود. که این بار فاضلی، رحیمی و منوچهر بهائی پور سر قرار  
حل گروه به دو بخش تقسیم شد. هادی بنده خدالنگرودی، ین مدر اآمدند. 

ر رحیمی به طرف امامزاده صفائی فراهانی، مهدی اسحاقی و اسکند
زادی،رحیم سماعی و جلیل انفرادی بسوی افسر سر  اسحاق و دانش به

رفتند. در ارتفاعات لپندان ) لپووندان( بخشی از مواد غذائی را انبار 
گروه کوه مرحله اول شناسائی اش را با رسیدن به  کردند. با این حساب 

دوم شناسائی مرزن آباد و خلخال پایان داده بود. در مرحله  -جاده اسالم
کار آنها قرار گرفته بود. در این میان ایرج صالحی به  چالوس در دستور 

هنگام جمع آوری هیزم خود را به جاده هراز رسانده و فرار می کند. 
از شخص رضایت مندی روستائیان ا اظهار میدارد: ایرج صالحی بعد ه

   تا گروه را ترک گویمشاهنشاه نظرم را جلب کرد. این عامل باعث شد 

ا رسیدن به کوه شاه دار و دشت شاهرود پایان یافته  مرحله دوم شناسائی ب
بود و آنها با سه اتوموبیل جیپ،فولکس و وانت بطرف سیاهکل و بالارود 

 حرکت کردند. 

چریکهای فدائی خلق ، سیاهکل را به عنوان نقطه آغازین   مانساز
های انجام شده حکایت از آگاهی   عملیات انتخاب کرده بودند. بررسی

ماعی بیشتر روستائیان سیاهکل نسبت به سایر جا ها داشت. سیاسی و اجت  

هدف هائی که در سیاهکل دنبال میشد عبارت بودند از : نقشه کامل شهر  
قشه ژاندارمری ، پاسگاه های جنگلداری و سینما منتصری که  و بانکها، ن

ین کارخانه چای خشک کنی منتصری شود و هم چنبنا بود به آتش کشیده 
شه منزل جعفر طیاری که در سیاهکل نزولخوار بود!و در آخر نق  
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 همزمان با ورود گروه به سیاهکل، احمد فرهودی با نام مستعار ستار از 

وه جنگل قرار گرفت. پیش از عملیات  ه در اختیار گرگروه احمد زاد 
د می کند. به دنبال سیاهکل ، ساواک ضربه ای کارساز به تیم شهر وار

، ابوالحسن خطیب ، مهدی پور، مهدی سامعدستگیری غفور حسن 
فردوسی ،مسعود نوابخش، ایرج محمدی افراکتی و عبدالرضا نواب  

ی خواهد که شش تن از  بوشهری ، ساواک از ضد اطلاعات ارتش م
افسران وظیفه را که دارای عقاید کمونیستی هستند ، دستگیر و به آن 

عبدالله سلیمانی ، حجت حویل دهند. این عده عبارت بودند از : سازمان ت
جمشیدی، ایرج حسن پور، مهدی سامع ) دستگیر شده بود(، عبدالله 

ارتش به ساواک  حاجتی و ابراهیم نو شیروان پور. سازمان ضد اطلاعات
میگوید : ایرج حسن پور شناسائی نمی شود. این اشتباه از آنجا پیش می 

حسن پور را با نام  نگام دستگیری ایرج محمدی افراکتی ، اوآید که به ه
کوچک ایرج لو میدهد، در حالیکه نام کوچک حسن پور غفور بود. این  

جو پشت  فدائی خطرناک ، غفور حسن پور اصیل شیرشخص در حقیقت 
پرونده داشت.، فرزند کریم است که در ساواک   

در روز شانزده بهمن چهل و نه ، برای آخرین بار حمید اشرف با صفائی 
گفتگو می کنند و اشرف او را از بازداشت افراد تیم شهر   فراهانی در کوه

و اسکندر رحیمی آگاه می کند. گفتگوی افراد کوه با مردم سیاهکل، 
واک و ژاندارم ها میشود. در تاریخ شانزده بهمن  موجب هوشیاری سا

و نه یک گروه از افراد ساواک وارد لاهیجان میشوند. چهل   

!!! هادی بنده خدالنگرودی توسط اهالی  ، چریک فدائی خلقدر این زمان 
 سیاهکل مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مردم او را دستگیر می کنند. 

 بتداء صفائی فراهانی داخل پاسگاهدر حمله به پاسگاه ژاندارمری ، ا
رد که دانش بهزادی یگاه سعی می کند که او را بگمیشود. نگهبان پاس 

گام بالا رفتن از پله های پاسگاه ،نگهبان را میزند. هوشنگ نیری به هن   
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صدای تیر می شنود و می پندارد ، مامورین طبقه بالا صفائی را هدف    

اینکه او یکی   ارد اتاق شده و صفائی با گمانقرار داده اند. او با شتاب و 
ست ، او را هدف قرار میدهد. رئیس پاسگاه که با صفائی از ژاندارم ها

، او را رها می کند. سلسل یکی از افراد گروه در گیر است با قنداق م
جلیل انفرادی ، وظیفه جمع آوری سلاح های پاسگاه را به عهده دارد.آنها 

بضه اسلحه از پاسگاه بدزدند. پس از خلع سلاح موفق میشوند تا ده ق
اد فدائی با ازدحام مردم که دور و برشان را گرفته بودند ، پاسگاه ، افر 

ها با شلیک تیر هوائی از مردم می خواهند تا متفرق  مواجه میشوند. آن
 شوند. همزمان با شلیک تیر، اعلامیه هائی بین مردم پخش می کنند :

اربابان خارجی اش سالیان موطن! حکومت ظالم و برادران و خواهران ه
درازی است که بر دوش این ملت رنج دیده سنگینی می کند!!جنگل، 

به اسم ملی شدن غارت می کند. چای را دریاو سایر منابع طبیعی را 
مفت خریده و گران می فروشد. مالیاتهای سنگین هر روزه به شکلی بر 

دست روی دست گذاشت و با  یتوانآیا مقیر می بندند. مایحتاج ملت ف
ظلم و گرسنگی و بیکاری و بیماری ساخت!!آیا میتوان با التماس و 

ن و نزولخوار را شنید و عریضه حق را گرفت؟ محش ژاندارم و جنگلبا
دم بر نیآورد. بپاخیزید تا این دستگاه ظلم و جور را بر اندازید. یگانه 

اکت ی است. دیگر نباید سدادن است. حق گرفتن راه جواب زور با زور
بود. تنها راه بر انداختن ظلم ، شرکت کارگران، دهقانانو روشنفکران!!!  

پیروز باد اتحاد دهقانان و  در مبارزه مسلحانه و سخت و طولانی است.
  شهری های مبارز!!!جنبش مسلحانه انقلابی ایران.
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، شاه  رمری سیاهکلز هجوم افراد سازمان فدائیان خلق به پاسگاه ژاندا ا

بلافاصله مطلع شده وبنابه درخواست تیمسار اویسی،فرمانده کل 

شتاد تن به ژاندارمری کشور،  سه فروند هلیکوپتر گشتی ، دو افسر و ه

دستور شاه برای شناسائی مهاجمان به منطقه اعزام میشوند. در تاریخ 

ستاد بیست بهمن ماه چهل و نه ، سرلشگر پاسدار ، ریاست رکن سوم 

مری به سیاهکل میرود. افراد سازمان فدائیان خلق ، بدون آگاهی ژاندار

مائی خود از برنامه دولت، از محل دور شده و تا صبح روز بعد به راه پی 

ادامه دادند. در این بین دولت با یک برنامه حساب شده و ضربتی، ده 

ز  بانان و اعضای انجمن های دهات اطراف سیاهکل را جمع کرده و ا

واهد ؛ به محض مشاهده تازه واردی به دهات ، ماموران دولت  آنها می خ 

هستانی در افراد گروه به ارتفاعات ترین یا تبرین ) منطقه کورا آگاه کنند. 

ضیاء کوه ، شرق لاهیجان و سیاهکل( رسیدند که در آنجا برف سنگینی  

در آن زمان  در حال باریدن بود. نیمه شب به قهوه خانه تابستانی ترین که 

تعطیل بود رسیده و یک روز در آن ناحیه استراحت کرده و سپس به 

هان  سوی جواهر دشت رفتند. در جواهر دشت ، چهار قبضه اسلحه را پن

کرده و چند بار خود را از دید هلیکوپتر های تجسسی پنهان کردند. در 

د کاکوه ، افراد گروه به دنبال مواد غذائی بسراغ چند انبار سری خو

آنها را خالی می یابند. پیش آز آنها چوپانان و افراد محلی این  میروند و 

) قاتل  فراهانی  انبار ها را خالی کرده بودند. با تقسیم افراد گروه ، صفائی

، هوشنگ نیری و  رحمت پور ( اسماعیل  ،  وظیفه  گروهبان ژاندارم

  دند. یکی ازجلیل انفرادی به ده چهل ستون رفته و از اهالی طلب غذا کر

آنها را بخانه خود برده و به آنها شام میدهد. ساعت ده شب افراد  اهالی 

تن راهنما به آنها گروه از صاحب خانه می خواهند که با در اختیار گذاش

 اجازه دهند تا بروند، که اهالی ده که در حیاط منزل جمع شده بودند به 
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ی می کنند. ی، نیری و انفرادداخل اتاق آمده و اقدام به دستگیری فراهان  

نیری اسلحه خود را در آورده وبه مهرعلی نوروزی     

وه بی نتیجه  یکی از اهالی ده ذاکله بر ، شلیک می کند. تلاش افراد گر

است . فراهانی فریاد میزند: ما بخاطر شما جانمان را بخطر انداخته ایم و 

روزی که در  با نظام فاسد و زورگوی شاه می جنگیم که مهر علی نو 

تاده میگوید : خفه شو. اهالی ده ، هر سه تن آنها را طناب پیچ خون اف

ن، یک قبضه کرده و تحویل ژاندارم ها میدهند. با دستگیری این سه ت 

مسلسل، دو نارنجک و سه قبضه کلت با کارد کمری به دست ژاندارم ها 

 می افتد. 

دولت   د، با اکیپ تعقیبیافراد گروه دوم که از گروه فراهانی جدا شده بودن

همگی مواجه شده و یکی از آنها بر اثر اصابت گلوله مجروح  ولی 

وله پشتی موفق به  بخاطر مه شدید و تاریکی با بجا گذاشتن سه عدد ک

د. از این کوله پشتی ها ؛ دو پوند تی ان تی و چند عدد چاشنی نفرار میشو

می آید. الکتریکی به دست    

ین افتاده ، انبارهای مواد غذائی  ی که به دام مامورهادی بنده خدالنگرود

 بالارود را لو میدهد. 

روز بعد، فرهودی،سماعی،دانش بهزادی و اسحاقی به خاطر عدم 

ناسائی توسط هلیکوپتر های گشتی از صبح تا غروب زیر بوته ها ش

.آنها راه پیمائی خود را با رسیدن شب شروع می کنند. پنهان میشوند  

جنوب لاهیجان میرسند. از یکی از اهالی محل راه  در ه آهندان آنها به د

رفتن به لاهیجان را جویا میشوند. مرد روستائی به طرفی اشاره می کند  

راد گروه با شکی که به او کرده بودند ، راه مخالف را انتخاب کردهکه اف   
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   و به توسکا پشت میرسند. در توسکا پشت ، آنها به محاصره نیرو های 

ها افتاده و سماعی یک گروهبان ژاندارم را می کشد.   امنیتی و ژاندارم

پیدا   تبادل آتش بین ماموران و افراد سازمان فدائی خلق تا غروب ادامه

فرد دیگری از اهالی ده بنام یحیی بشر دوست هم به دست  می کند.

فدائیان به قتل میرسد. گروهبان سوم ژاندارم علی کمان کش و یکی از  

غلامی که بشدت مجروح شده اند به بیمارستان پهلوی  هالی ده بنام ستار ا

لاهیجان منتقل میشوند. با تاریکی هوا، افراد گروه خط محاصره را 

کسته و با سود جوئی از گلوله های منور توانستند خود را به خط ش

الراس کوه برسانند. در خط الراس کوه با پست نگهبانی مواجه شده و راه  

نزدیکی کلبه ای به سماعی، فرهودی، اسحاقی و  را بر میگردند. در رفته

بهزادی فرمان ایست میدهند و از آنها نام شب را می پرسند. دانش 

. ما آمده ایم تا تسلیم شویم. صدای میگوید : نام شب را نمیدانیمسماعی 

فریادی از داخل کلبه بگوش میرسد که : جناب سرهنگ محاصره شده 

فدائی باریدن می کند. سماعی و اسحاقی به   له بسمت افراد گروهایم! و گلو

ضرب گلوله ژاندارم ها کشته میشوندو فرهودی و دانش بهزادی دستگیر  

این دو تن را جهت بازجوئی به ناصر نوذری و سرگرد شقاقی   میشوند.

قندچی با نام مستعار اسماعیل هم در قریه اشگالی  محدث می سپارند. احمد

هم دستگیر میشود. با دستگیری  ودشت اهکل ، نزدیک پلتوردر شرق سی

انبارکهای مهمات و مواد غذائی گروه  این فرد ، گروه کوه پاشیده میشود. 

شفت ، بالارود، توتکی،جواهر دشت، رودسر و خرماسیسکوه  در اسالم،

 هم لو میرود. 

در جریان نبرد فدائیان خلق!!!! پنج درجه دار و یک غیر نظامی کشته  

 میشوند: 
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م نریمان عبادی ، رئیس پاسگاه مرکزی رشتگروهبان یک  

 گروهبان یکم سید تقی مهدی نژاد مظفری جمعی هنگ گیلان

رحمت پور ، جمعی پاسگاه سیاهکل   سماعیلگروهبان وظیفه ا   

 گروهبان سه محمد اسماعیل روشن ، اعزامی مرکز 

چهرفی ، اعزامی مرکز گروهبان سه نعمت الله نصیری   

، اهل شرم لنگه  نظامی یحیی خان فروش ر غی  

 دو افسر ، پنج درجه دار و سه تن از اهالی محل نیز مجروح شدند. 

 

 گروهبان یکم نریمان عبادی 
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در ساعت هفت صبح روز چهار شنبه نوزده اسفند چهل و نه ، محاکمه 

آقای   افراد دستگیر شده تیم کوه و چند تن از افراد تیم شهر آغاز شد. البته

پرویز ثابتی سنگسری ، مقام امنیتی ساواک در یک مصاحبه تلویزیونی  

 رهدر تاریخ پانزده فروردین پنجاه به زد و خورد های سیاهکل اشا

ند. کرد  

در بیست و شش اسفند ماه چهل و نه ، دوازده تن از افراد سازمان 

گاه چریکهای فدائی خلق به حکم دادگاه نظامی که متهم به حمله به پاس

نکته قابل توجه در سیاهکل و قتل شش تن شده بودند، تیر باران شدند. 

مام این محاکمات ، آزادی های افراد سازمان در دفاع از خود بود و ت

دفاعیات صفائی فراهانی در دفاع از مرام مارکسیستی و مبارزات  اوراق

گروه ها در چین، آسیای جنوب شرقی ،شوروی و کوبا و اینکه ما می 

ود واستیم با کسب این تجارب !! به شرایط ایران بهبود ببخشیم !!! وجخ

  دارد. 

، ست کردیم اگر ما به کوه رفتیم ، اگر ما هسته های مبارزاتی چریکی در

برای به دست آوردن آزادی های اولیه !!!!بود.برای تشکیل ارتش توده 

یطی که ای بود. برای به دست آوردن شرایطی دموکراتیک !!!!بود. شرا

بیان وانتقاد داشته باشد.  ملت ما بتواند آزادی  

سازمان ما هیچگاه قصد محمدعلی محدث قندچی دردفاع ازخود میگوید: 

ودن ولیعهد را نداشت. ما مارکسیست ها اصولا با ترور  ترور شاه و رب

مخالفیم !!! ) ذهن فراموشکار قندچی ، آن زمان به ترور تیمسار فرسیو و  

پاسبان کلانتری قلهک قد نمیدهد( . ما هیچگاه به دنبال قتل و غارت نبوده 

ست( غیر نظامی و سرقت از ایم !!! ) قتل یحیی خان فروش ) بشر دو

یعنی خدمت به خلق و حفظ جان و مال و ناموس مردم (  بانک ملی ،  
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آرزوی ما در سازمان چریکهای فدائی خلق : زندگی بهتر با استفاده از  

کلیه مواهب و امکانات اجتماعی برای فرد فرد هم میهنمان بود!! در مدت 

جانی از مردم نگرفتیم . سه ماهی که ما در کوه بودیم ، هیچ چیزی را م

روستائی مادر و یا خواهر خطاب میکردیم. حال چگونه آقای    به زنان

دادستان بما اشرار خطاب می کند ؟ من هیچ گونه مقاومتی در مقابل 

 نیروی انتظامی نشان نداده ام. 

دانش بهزادی هم در دفاع از خود به نکات مشابه در دفاعیات فراهانی و 

در پایان دفاعیات خود  . البته نکته ای که دانش بهزادیقندچی اشاره دارد

تامل بر انگیز است : اعدام ما جز خسارت برای جامعه ، هیچ گفت 

سودی ندارد!! باید بما اجازه دهید تا از نیروی کارانسانی ما جامعه سود 

 ببرد !!!!!!

و جلیل انفرادی در دفاع از خود میگوید : ما هیچگاه در مردم ایجاد ترس 

هوائی بود.وحشت نکردیم!! تیر اندازی ما   

تمامی متهمان ، وقت کافی و آزادی مطلق داشتند تا خود دفاع کنند. 

 فروزه ای که هیچگاه در نظام آخوندی نصیب هیچ متهمی نشد. 

دادگاه تجدید نظر ارتش در تاریخ بیست و چهار اسفند چهل و نه به 

متهمین را بمرگ محکوم ریاست سرلشگر احمد بهرون تشکیل و کلیه 

 کرد. 

ین گفته های متهمان پیش از اعدام : آخر  

صفائی فراهانی: به ملیت خود وفادارم!علی اکبر  

 سیف دلیل صفائی : کلیه اموالم را به پدرم تحویل دهید.

 هوشنگ نیری : هیچ وصیتی ندارم. 
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دهقان  غفور حسن پور : در این لحظه بفکر وطنم !! و به فکر هزاران 

 گشنه هستم !!!!

چی: پانصد تومن به مدیر مدرسه ام بدهید تا مدرسه  مرتضی رحیمی مس

 را بسازد! به پدرم بگوئید که مهربان باشد !!

 اسماعیل معینی عراقی : ماشین پیکانم را به خانواده ام بدهید.

عباس دانش بهزادی : بعد از عشق به میهن و خلقم !!! خانواده ام را 

.دوست دارم  

را به برادرم بدهید.  اموال و پولهایممحمد هادی فاضلی :   

 هادی بنده خدا لنگرودی : اموال و پولم را بخانواده ام بدهید. 

محمد علی محدث قندچی : صد و ده تومانی که دارم به برادرانم و ساعت  

 سیکویم را به برادرم ، محمد بدهید.

 جلیل انفرادی : حکم دادگاه منصفانه نبود. 

عاع الدین مشیدی : وصیتی ندارم.ش  

یان اولین گروه بازداشت شدگان ، همگی بجز احمد خرم آبادی اعدام  از م

شدند. احمد خرم آبادی ، نوه دختری حجت الاسلام حاج سید محمد غروی 

مجتهد بروجرد بود که از سید کاظم شریعتمداری می خواهد تا از شاه 

ا دانستن خصوصیات شاه که توطئه  بخواهد که نوه او را ببخشد . البته ب

امنیت کشور را نمی بخشید ، اینکار بی اثر ماند و با تاخیر احمد علیه 

بعدها نامه احمد خرم آبادی به مادرش صدیقه  خرم آبادی را اعدام کردند. 

 غروی از رادیو بغداد پخش گردید.
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و عباس  هروی ساواک به دنبال امیر پرویز پویان ، مسعود احمد زاده

.مفتاحی   

مواره در برگیرنده وقایع وگره گاه های پر تاریخ گذشته هر ملتی ه

آن همیشه برای نسل های بعدی وبخصوص  بازگوئیاهمیتی میباشد،که 

نسل جوان دارای اهمیت می باشد. نسل جدیدی که می کوشد از کم وکیف 

و فریبی که آنهاخورده و مبارزات اجتماعی وسیاسی نسل های گذشته 

آمدن نظام ضد بشری ، خون  دیگران را دادند که عاقبت آن روی کار

آگاه شده وبا پی بردن به نقاط ضعف وقوت  ریز و آزادی کش ملایان بود، 

ن بکار گیری تجارب گذشتگان ،ازآن درحرکات اجتماعی آن وهمچنی

،سیاسی،خود سودجسته وبرای نسل های آینده زندگی پرنشاط،عادلانه  

از وقایع، جنبش  پر است وسالم تری رابه ارمغان آورد. تاریخ ما نیز 

پشت به وطن کرده های  ها،حوادث وحرکات اجتماعی وسیاسی متنوع از 

شد که شرح وبررسی آنها ازوظایف مهم گوناگون می باریز و درشت 

خ نگاران وهمچنین افراد وشخصیت هایی که خود درآن یمحققان وتار

حرکات اجتماعی نقش آفرین بوده ویا شاهد وناظر آن وقایع بودند،می 

مسائل تاریخی میهنمان ،همیشه فقدان   بازگوئی شد. متاسفانه در شرح وبا

ش ها ورویداد های مهم تحقیق علمی درتاریخ نگاری وبررسی جنب

حقایق در پرده ابهام غرض ورزی و اجتماعی وسیاسی مشهود بوده و

دروغ مشتی توده ای بی وطن و آخوند تازی پرست اشغالگر و فریبکارو 

منطقه ای که  وبه شرایط اجتماعی بومی  رض ونا آشنا بیگانه مغراویان 

گذاری ونقش آن  آن جنبشها درآن شکل گرفته است، پرداخته اند.ضمنا اثر 

و این نکته بزرگ جریانات در روند تحولات اجتماعی نادیده انگاشته شده 

 که عملکرد به اصطلاح خلقی  این گروه ها چگونه موجب روی کار 
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ابودی همه جانبه ایران گشت ، از نظر ها دور مانده آمدن ملایان و ن 

همه  لازمه تاریخ نگاری، بررسی همه جانبه رویدادها وشرح  است.  

کامیابی ها،نامرادی ها،زشتی ها وزیبایی ها در ظرف زمانی مشخص 

می باشد.مورخ باید در تجزیه تحلیل حوادث به روح تاریخ توجه نماید. به  

مورخ با آدمیان است و سرگذشت آدمی پراز   گفته فریدون آدمیت: کار

توجه نکردن به این تجارب  ، آدمیت .زشتی ها واندکی زیبایی است

و نفی ارزش ها درتاریخ نگاری را منتهی به نهیلیسم می داند که  متفاوت

خود سخت از آن گریزان است . ازدیگر موانع ونارسایی در امر تاریخ  

ترسی نداشتن آنها به مستندات و نگاری محققین ومولفین ایرانی دس

مکتوبات تاریخی وهمچنین موانع مختلفی که برسرراه آنها جهت ارتباط 

. همانطوریکه تا اهدان ومطلعین تاریخی وجوددارد می باشدوگفتگو با ش

این لحظه مشاهده کرده اید ، تبرئه ساواک بر اساس موازینی که اشاره 

 کردم دنبال میشود. 

 

 

ه در یک خانواده  مذهبی و سیاسی در شهر مشهد متولد مسعود احمدزاد  
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 شد. خانواده احمد زاده از دوران رضا شاه بزرگ به فعالیت های سیاسی 

علیه رژیم پهلوی پرداخته بودند و از حامیان دکتر محمد مصدق بودند. او 

مکلاس بود. او در از زمان تحصیل در دبیرستان با امیر پرویز پویان ه

تی دوسن گروه دانش آموزان مسلمان !!!!! را تشکیل داده بود. دبیرستا

پویان منجر شد که یکی از -وی با پویان به شکل گرفتن گروه احمدزاده  

 گروه ها در شکل گیری سازمان فدائیان خلق بود. 

برادر مسعود بنام مجتبی احمد زاده پس از فتنه خمینی ، توسط آخوند ها 

  –ر احمد زاده از زندانیان سیاسی ملی اعدام شد. پدر مسعود ، طاه

که به صندلی نخستین استاندار خراسان پس از فتنه مذهبی زمان شاه بود

 خمینی تکیه زد.

 

 عباس مفتاحی            نقی حمیدیان

 

عباس مفتاحی ، یکی از بنیانگذاران سازمان چریکهای فدائی خلق بود.او 

به دنیاآمد و در دوران  در سال هزار و سیصد و بیست و سه در ساری

و رحیم کریمیان آشنا شد. ودی تحصیل با نقی حمیدیان و احمد فره  
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، و در یدر باره همه چیز و همه مسائل از زاویه تفکر جبهه ملآنها 

شدن صنعت   یشاه، دکتر محمد مصدق و علل شکست نهضت مل  هزنجیر

در جمع . نداددینفت از طریق نقطه نظرات احمد فرهودی، واکنش نشان م

عباس مفتاحی  دانشگاه راه یافت.چهار نفری آنها ، تنها عباس مفتاحی به 

رشته معدن   یدانشکده فن  یشاگرد اول کلاس بود. بعد از دیپلم، دانشجو

گرفته تا  یهای درسکرد. از کتاب ی دانشگاه تهران شد. او مدام مطالعه م 

به  ( سی و نه ال  )در تابستان س ی . او در پانزده سالگیهرکتاب دیگر 

ها و هایش با کتابی از هم کلاس ی در پشت بام منزل یک یطور تصادف

قبل حزب توده و برخي آثار مارکس، انگلس و لنین آشنا  یهانشریات سال 

کوشید بر  ی شده بود. از همان زمان شیفته عقاید مارکسیستي شد و م 

 چهل و دو  سالمطمئن تأثیر بگذارد. در تابستان  یهایدوستان و هم کلاس

خرداد، عباس در جریان  پانزده  فتنه نخست خمینی در درست بعد از 

سیاسی از قبیل پخش   یهادر تهران به فعالیت  یامتحان کنکور سراسر 

عمدتاً  فرهودی عباس و احمد  یهابحثپرداخت.... ی نشریات و غیره م 

  آن دور یهای  شدن صنعت نفت، اشتباهات و ناتوان یحول جنبش مل

 یبایست تفکر طبقاتی م فرهودی جذب احمد ی زد. عباس برا مي

کوشید  یکرد. به عبارت دیگر عباس می را در او تقویت م یمارکسیست

سوق  ی پذیرش اندیشه مارکسیست یاحمد را به سو  ی سیاس یهای آگاه

احمد را  یمردم  -یگرایشات مل یبایست ناكارآمد یاین كار م یبرا. دهد

 ی !!!!و سیاس یاقتصاد -یاجتماع یهای عدالتیحل معضلات و ب یبرا 

و رحیم را نیز به طرف   نقیكوشید یثبوت برساند. عباس مبه جامعه 

 یبه خدمت سپاه تن مانده تفكر ماركسیستي جذب كند. بعد از دیپلم سه 

شرایط روستا ، آنها را به کام تئوری های شعار گونه و دور .نددانش رفت  
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انداخت. از واقعیت مارکسیستی   

فرهودی و نقی حمیدیان در پادگان رضائیه احمد   

در ند. درآمد یبه استخدام اداره دارائ تن آنهاهر سه  چهل و پنج در سال 

، ی آنها ادر تهران، منزل اجاره یچند ماهه وزارت دارائ  یدوره آموزش

از دایره  آنها  .بود یو غیرسیاس یمركز آمد و شد دوستان گوناگون سیاس

دیگر   ند.گرفتیفاصله م ی خودهاخانواده یقعات سنتها و توخواسته نفوذ 

به نماز خواندن   ی با وعده پول توجیبان آنها ها گذشته بود كه پدرآن زمان 

آن زمان چپ گرائی نوعی پز و افتخار بشمار میرفت . ندكردی م شانتشویق 

با انها ی. آشنائندلنینیست شد - در همین ایام بود كه ماركسیست!!! 

از یك سو و  یاركسیسم و پذیرش آن زیر تأثیر شخصیت عباس مفتاحم

از  ی و همانطوریکه اشاره کردم افه آمدن و پز دادن و نظر یخلأ فكر

 آنهادیگر صورت گرفت. این انتخاب در واقع یك انتخاب آزاد نبود.  یسو

با دریافت جزوه و كتاب از كجا باید آغاز كرد؟ و چه باید كرد؟ ولادیمیر 

لیچ لنین، هرچند ناقص آن هم در فرصتي بسیار كوتاه و سفارشات یا

آن زمان بود،  یخاص كه از الزامات و ضروریات امنیت یكار یمخف

. با توجه به این شرایط ندرا پذیرفت یماركسیست یهاینظریات و تئور

ایدئولوژیك -ی یك پذیرش ناگزیر سیاس یقربان یهمگآنهاتوان گفت كه یم  
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. این نحوه پذیرش نیرنگ رنگ خورده بود ، شدندب و که با فری 

بود و نه  یو عاطف یماركسیسم در حقیقت یك انتخاب صرفاً سیاس

! به همین دلیل از همان آغاز یسیاس یانتخاب آزادانه یك ایدئولوژ

  -یبدین ترتیب پیوند سیاس سرشار از ایمان و اعتقاد و تعصب بود.

چهل  اب بیشتری عمق پیدا کرد. در سال با عباس مفتاحی با شتآنها نظری 

تشدید شد. به ابتکار   آنهاتر و شوق فعالیت در منظم ی آنها دیدارها و پنج 

به نام محمد رضا ملک زاده،  یو فرد دیگر تن سه  این  مفتاحی  عباس

.ندتشکیل دادی مقدمات یو تقسیم کارها یبا صندوق مال یمخفی محفل  

 

اشرف   عباس مفتاحیامیر پرویز پویان   حمید   

بعد از ورود به دانشگاه، با محیط باز مفتاحی  عباسچهل و دو ،در سال 

جویان، شود. محیط دانشگاه و خوابگاه دانشروبرو مي یاو گسترده 

ساکت و مرده شهر   یو غیره در مقایسه با فضا یجمع یهای کوهنورد

س در چنین عباکرد...یایجاد م  یو یا بر یاسابقه ، امکانات بي یسار

روابط تازه  ی در برقرار  یعمدتاً مخف یهاسریع به فعالیت  یخیل یمحیط

فکر به تلاش پرداخت. در همین روند بود كه در سال  و یافتن دوستان هم

با واسطه دوست  یبا امیرپرویز پویان آشنا شد. این آشنائ چهل و سه 

ملاقات طلوع صورت گرفته بود... این دو در همان   یبنام عل یمشترك  
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.دیدار اول به دیدارهای !!!!سریع یکدیگر را درک کردند یاولیه خیل 

بعدی منجر شد وبالاخره بدوستی عمیق فکری سیاسی میان آن دو 

. اودرگفت پویان قبل از آشنائي با من ماركسیست بودیانجامید. عباس م  

 با یو یآشنا شده بود. دوست ید بهرنگ با صم یمحافل ادب یهافعالیت 

 یهاعباس و پویان بود. پویان به واسطه فعالیت  یصمد نیز شبیه دوست

  یبا فعالین مختلف داشت. و یاروابط گسترده یو قلم یاجتماع یسیاس

حفظ كرده بود. در آن روابط كه مربوط   یروابط خود را با دوستان مشهد

( در سنین یكانون نشر حقایق دین ) یهاي محافل مذهببه دوره فعالیت 

مانند مسعود احمدزاده هم بودند. اگر چه  یبود دوستان یسالگ ده چهار

داده بود، اما مناسبات صمیمانه میان این دو  یپویان تغییر عقیده فکر

  یبرا یبستر و زمینه اصل یعاطف یهای کماکان ادامه داشت. طبعاً دوست

متقابل بود. ....عباس در  یو نظر  یفکر ییا تأثیر گذار  یتأثیر پذیر

 یگفت: مسعود آدم فکور و ژرف اندیشي بود. او به سادگمسعود مي  مورد

گفت. مسعود  خود را ترک نميی و بدون استدلالات قانع کننده نظرات قبل

ی لنینیست -ی مارکسیست یها ی، سایر اجزاء تئوریدر واقع به جز جنبه فلسف

  داشت. جالب این که بعد از تشکیل گروه،را تقریباً همانند پویان قبول 

مسعود با حفظ همین مسئله در گروه فعالیت داشت. به هرحال قرار شد که 

»لودویک فوئر باخ و پایان فلسفه   ی، کتاب فلسف یمطالعات نهائ یبرا یو

گفت که  یکلاسیک آلمان« فردریش انگلس را خودش ترجمه کند. عباس م

آن  خود را یفلسف یب عاقبت مسئله نظر این کتاجریان ترجمه  مسعود در

کرد.  حلهشت چهل وهفت وچهل و یسالهادر یبعد یعن یهاسال درهم   

! در همین رابطه بود که نام مستعار مسعود را »فردریش« گذاشته بودند  

 

224 



 

 مسعود احمد زاده               مجید احمد زاده 

  چهل و شش گروه را پویان و او در اوایل سال مفتاحی ؛گفته عباس  طبق

در تهران، مشهد و تبریز و   یامکانات ارتباطاز طریق سازمان دادن 

ی کردند. مسعود در تشکیل گروه نقش مستقیم یمازندران پایه گذار 

خود به سرعت جایگاه مناسب  یپس از حل مسئله فلسف  ینداشت. اما و

یان در مرکزیت گروه قرار  خویش را یافت. او در کنار عباس و پو

او در نوشتن بسیار : گفت ي مسعود م یهای گرفت. عباس در مورد توانائ

، اراده عمل و وسعت هوشیگیر چیره دست بود. قدرت تصمیم   

و استعدادش مورد تحسین بود. در دانشگاه مشهد ،دوستان دیگری چون  

الونی  بهمن آژنگ، غلامرضا گلوی، حمید توکلی،سعید آرین و مهدی سو

  فعال بودند.

  یمجموعه روابط سیاسداشتند.  ی تنگاتنگ یها با پویان روابط فکر آن 

شد و نهایتاً  یدهسازمان،  یپویان در مشهد به صورت یک شبکه تشکیلات

»گروه« در آمد. این شاخه از طریق  یبه صورت یک شاخه تشکیلات  
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. شدیپویان به گروه وصل م   

که  یدیگر عباس از طریق برادر کوچکترش اسداله مفتاح    ازسو

 یجوئدانش  ید، با محافل مارکسیستدانشگاه تبریز بو یپزشک یدانشجو

و  یچون چنگیز قباد  یتبریز در ارتباط بود. عباس در عین حال با دوستان

در شهر بابل رابطه داشت یاز فعالین سیاس ی رخ و ب یاطرافیان و  . 

 

 اسدالله مفتاحی                عباس مفتاحی

از  ییکگسترش امکانات ادامه یافت.  یتلاش برا ،بعد از تشکیل گروه

در تبریز بود. در  یها، شبکه نسبتاً متشکل حول وحوش صمد بهرنگآن 

صمد بهرنگي در رودخانه ارس غرق شد.  چهل و هفتشهریور سال   
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و پویان بود. روابط پویان   مفتاحی   عباس یبرا  یمرگ صمد ضربه سخت

بود. !!!و صمد نیز کاملاً شبیه دیگر روابط حساس میان این مبارزین 

نزدیکش، تنها از کاراکتر، شخصیت و قدرت  یصمد به دوستان و رفقا 

صحبت کرده بود. دوستان  یمعین یپویان بدون ارائه هیچ نشان یفکر 

علاقمند   پویانکه از زبان صمد شنیده بودند، ندیده به  یصمد با تعاریف

 قطع کرد. این یشدند. اما مرگ نا به هنگام صمد این رابطه را از دو سو 

ها تدارک و فراهم  رخ داد که عباس و پویان بعد از سال  یامر در موقعیت

زمیني مورد نظر خود، به گسترش آن  کردن مقدمات و تشکیل گروه زیر 

مشغول بودند. به همین دلیل چشم امیدشان به صمد و دوستانش بود! 

گفت که صمد شنا بلد نبود و به همین خاطر در رودخانه غرق   مفتاحی

از دوستان بسیار نزدیک  یدر همان زمان به ما گفت که دوستشد. او 

مراه و هم سفر صمد در( تنها هیصمد که افسر ارتش بوده )حمزه فراحت  
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  یاین افسر از شدت ناراحتکنار رودخانه ارس بود. او حتا گفته بود که  

در این زمان پشت به وطن  با قند شکن به سر خود کوبید.  یبقصد خودکش

ائن جلال آل احمد و همپالگی اش غلامحسین ساعدی ، مرگ  کرده خ 

ز گروه، شامل  به هرحال شاخه تبری صمد را به گردن ساواک انداختند. 

که عمدتاً  یاسد مفتاح   -دو بخش جداگانه بود. یک بخش از طریق عباس 

از دوستان   یجویان دانشگاه تبریز و از آن طریق تعداددربرگیرنده دانش 

دیگر بود. بخش دیگر شامل شبکه دوستان و   یو یا جاها رضائیه مقیم 

ان و از شاگردان و همکار یامحافل متعدد مرتبط با صمد و عده

دوستاران متعدد صمد بود. با مرگ صمد ارتباط گروه با تشکیلات مرتبط  

رابطه    یصمد در تبریز و برقرار ی با صمد نیز قطع شد. پیدا كردن رفقا

دارد. این موضوع را مستقیماً  یجالبی خود ماجراگروه با آنان  یتشكیلات

دا کردن  . گروه براي پیمی شنویداز زبان عباس هوشمند در زندان مشهد 

شد. ی وجه موفق نممکرر دست زد. اما به هیچ  یهادوستان صمد به تلاش

ترک زبان بود به این  ... به هرحال قرار شد پویان به اتفاق هوشمند که  

به آندو رخ داد.  چهل و هفتیه گویا در اواخر سال سفر بروند. این قض

در باره  یکنند. به شکل گنگی چیزهائیمراجعه م ی شمس فروشکتاب

آورند. کتاب فروش بدون این که به رویش  یصمد و آن نام مبهم، به زبان م

ها را دست به سر کرده و هیچ جواب بیاورد، که مشکوک شده، آن 

گویند که روزی دیگر یکرده و م یها خداحافظدهد. آنینم یمشخص

رود. او به دلیل شغل  یخواهند آمد. کتاب فروش به فکر فرو م

ساواک سرو کار  افراد، غالباً و اجباراً با شاهر رژیم د یفروشکتاب

از آن رفتارها   یداشت. اما در وجود و سرو وضع این دو جوان، نشان

تماس گرفته   یوز دهقانمانند بهر یندیده بود. در اولین فرصت با دوستان   
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کند. گویا بهروز و دیگران مانند علیرضا نابدل و ماجرا را تعریف مي

دیگر، در تماس با یکدیگر، موضوع را مورد  یبرخ و  یمناف فلک

این نتیجه  مثبت و منفي .... به  یها یبعد از گمانه زن دهند. قرار مي یبررس

قرار گذاشتند صاحب  ارزد.ی رسند که تماس با آنان به خطرش م یم

آن دو جوان، بیشتر با آنها گرم بگیرد و  یدر مراجعه بعد یفروشکتاب

از   یفروش یا یکبه عنوان مهمان در منزل کتاب  یتدر نهایت قرار ملاقا

نگران بودیم. اما به  یگفت که ما خیلبگذارد. .... هوشمند مي یدوستان و

... و یشود. از هر درارزید. در منزل سر  گفتگو باز ميی خطرش م

شود که تیر به هدف خورده است.بالاخره معلوم مي  . 

برقرار کرده و عملاً  یاکه گسترده تبریز، شب!!!! این دسته از مبارزین 

نسبتاً بزرگ تبدیل شده بودند. به همین دلیل  یخود به یک گروه سیاس

در  ، یخواستند پویان را بیابند. از آن پس با رعایت پنهان کارمي

انجام  یو تشکیلات یدر باره رابطه سیاس یگفتگوهای یبعد  یهاتماس

نظریات سیاسي شان بسیار به هم شبیه دادند. مشاهده کردند که افکار و 

رسند که شبکه تشکیلات تبریز با حفظ است. نهایتاً به این نتیجه مي 

و  ی، علیرضا نابدل، مناف فلکیمرکزیت خود که متشکل از بهروز دهقان

.ادغام گردند یمفتاح  -بود، یکجا در گروه پویان یاظم سعادتک  
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                   علیرضا نابدل    نی  بهروز دهقا                      

صمد بهرنگی،کاظم سعادتی و بهروز دهقانی   

امیر پرویز پویان در سال هزار و سیصد و بیست و پنج در سلسبیل  
هار ساله بود که همراه خانواده اش به مشهد  تهران به دنیا آمد. او چ 

رفت.در آنجا بود که به دام مسلمانان و کانون نشرحقایق اسلامی !!!! 
   فریبکار بزرگ و بی وطن علی شریعتی، پدرمزینانی  محمد تقی شریعتی
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افتاد.  مزینانی  

در شاخه دانش آموزی کانون نشر حقایق اسلامی ، افراد دیگری چون  
پدر خرد گم زاده هروی و برادرش مجید هم وجود داشتند که  مسعود احمد

کرده آنان، طاهر احمد زاده در جلسات درس کانون، کتابهای تنبیه الامه  
 و تنزیه المله آخوند نائینی را تدریس میکرد. 

 

پشت به وطن کرده وژن محمد تقی شریعتی در کنار فرتور پسر 
 فریبکارش علی شریعتی 

اند  شریعتی بی وطن تازی پرست ، ملایان تا توانستهدر مورد محمد تقی   

مدح گفته اند :استاد !!!! بروزگار حاکمیت جهل !!و ستم!! و گسترش کفر  

و الحاد !!در خراسان یک تنه علیه جهل گستری ها، دین ستیزی ها و 

فضیلت سوزی ها حاکمیت شیطانی پهلوی به پا خاست، و با تلاشی سترگ  

و حرکتی خستگی ناپذیر و خروشی بی آرام در پیشگاه خداوند سبحان ادای  

دین کرد. آنانکه سالیان در محضر استاد تلمذ کردهاند و یا با استاد همدلی 

و همراهی و همکاری داشته اند بر بینادلی، پاکنهادی، ژرف اندیشی،  

مرزداری، حقگستری و حقیقت گویی، غیرت دینی، ادب نفس و ادب 

بحث داشتن، و چونان شمع سوختن و روشنایی دادن و زندگی و جان و 

تن را در مسیر هدف ایثارکردن یک داستانند، به اندکی از داوری علامه  

 بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری بنگرید) در اینجا دم روباه به عنوان 
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شاهد مورد استفاده ملایان قرار میگیرد (. متن بالا را گذاشتم تا کسانیکه  

آنرا می خوانند با مقایسه ای ساده بین زمان شاه فقید و زمان حامیان 

محمد تقی شریعتی متوجه شوند که چه کس و کسانی حامی جهل بوده و 

هستند و چه کس و کسانی فضیلت را خاکستر کردندو چه نظامی شیطانی 

 بود .

آخوند نابکار و ضد ایران و ایرانی مطهری در مورد محمد تقی شریعتی 

میگوید :استاد شریعتی که از یک خانواده اصیل روحانی و دانشمند !!! 

خراسان است و ایمان و اعتقاد عمیق به قرآن در اعماق روحش خانه 

کرده است نمی توانست به تعلیم و تربیت نوجوانان بسنده کند!! آتشی در 

دل داشت که او را آرام نمیگذاشت، در تحولات پس از شهریور بیست  

که تبلیغات ضداسلامی و ضدخدایی در سطح فرهنگیان و دانشجویان و 

دانش آموزان اوج گرفت، استاد شریعتی یک تنه در خراسان بپا خاست و 

جهادی که احساس میکرد بر عهده اوست آغاز کرد. کار این جهاد 

آنچنان دشوار بود که سالهای متوالی خواب و خوراک و آسایش او را به  

 حداقل ممکن رساند!!

 

آخوند جنایتکار و بد کاره  خامنه ای که همدلی و همراهی بسیاری 

 باشریعتی وژن داشته  درباره وی نوشتها ست:

 

این رادمرد دینی!! از پیشروان و پایه گذاران اندیشه »بازگشت به قرآن و 

نهج البلاغه« و خود مفسر قرآن و مدرس و شیفته نهج البلاغه بود. خدمت 

ارزنده او در تعلیم و تربیت اسلامی !!! نسل جوان و مبارزه پی گیر و 

 دشوار او با تفکرات الحادی، آن هم در هنگامی که روشهای مناسب برای 
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 این مقابله فکری و سیاسی کمتر شناخته شده و میدان در برابر تبلیغات 

گروههای الحادی وابسته، کاملاً گشوده بود، یکی از صفحات درخشان 

 زندگی اوست 

 شریعتی مفسر بزرگ قرآن از آن بلند همتان و تلاشگران خستگی ناپذیر 

میدان تبیین حق!!!، تبلیغ دین و تفسیر آیات مبین بود که با بیان و بنان به 

تفسیر آفتاب!!! نشست و آموزه های والای مکتب را تبیین کرد و معارف  

ناپیدا کرانه قرآن !!!!، نهجالبلاغه!!!! و معارف اهل بیت!!!! را بگستراند  

!!!!  

 

یکی از آثار شوم  محمدتقی شریعتی مزینانی کتاب فایده و لزوم دین است  

که بازنگری و بازنگاری هجده سخنرانی او در رادیو خراسان است  

خلاصه گفتار این است که بشر امروز نیاز مبرم به دین دارد !! و این 

نیاز را تقریباً دارد احساس می کند ولی دینی جز اسلام !!!!نه بجا مانده و 

نه سودی !!!! که انتظار و توقع می رود از هیچ یک از ادیان و مذاهب 

موجود میتوان برد و اسلام حقیقی و صحیح هم همانی است که بوسیله  

خاندان پیغمبر و از طریق مذهب تشیع به ما رسیده است  !!!!!!!و در حال 

حاضر چهل و یکسال است که مردم خوشبخت و شاد ایران از مواهب 

 تنها دین انسان ساز بجا مانده یعنی اسلام بهره مند شده اند!

گرد همائی های خرد باختگان تازی پرست در کانون نشر حقایق اسلامی  

از دید ساواک خراسان پنهان نمانده بود. در تاریخ بیست و دو بهمن چهل 

و یک ، هاشمی رئیس ساواک خراسان، طی نامه ای به مدیریت کل اداره  

سوم گزارش میدهد : از چندی قبل اطلاعاتی به ساواک داده شده ، مبنی 

 بر اینکه جمعیتی به نام جبهه اسلامی ، منتسب به جبهه ملی از طرف عده 
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ای از دانش آموزان و بازاری ها تشکیل و افراد این جمعیت که بیست و  

هشت تن میباشند، روز های پنجشنبه دور هم جمع و در باره مسائل روز  

بحث می کنند. در ضمن از هر عضو ماهیانه ده ریال به عنوان حق  

عضویت دریافت میشود. از این وجوهات نشریاتی تهیه و منتشر میشود. 

طاهر احمد زاده ، عضو جبهه ملی در این جلسات شرکت می کند و 

مبانی اسلامی تدریس می نماید. مقارن تشریف فرمائی اعلیحضرت  

همایونی به مشهد ، این جمعیت اعلامیه ای صادر کرده اند که مضره  

تشخیص داده شده است. بررسی ما نشان میدهد که این اعلامیه توسط 

احمد طوسی، پرویز خرسند، امیر پرویز پویان ، رضا توکلی دانش  

آموزان دبیرستان فیوضات و حسن قاسمی کارگر نوشته شده است. ما 

موفق به دستگیری حسن قاسمی، پرویز خرسند و رضا توکلی شده ایم ، 

 ولی امیر پرویز پویان و احمد طوسی متواری هستند. 

متن اعلامیه از جملات امام تازی، حسین گرفته شده بود و حرکت او در 

کربلا و شهادتش را که آخوند ها به عنوان آزادیخواهی نه ربودن زن 

یزید بخورد مردم مسخ شده و اسلام زده ما دادند به شاه فقید مرتبط کرده 

و از شاه ، به عنوان یزید که دشمن آزادی و آزادگی است !!!!! یاد می 

 کنند. این اعلامیه علاوه بر مشهد ، در تهران هم پخش میشود. 

امیر پرویز پویان در فتنه نخست خمینی در سال چهل و دو هم حضور 

چشمگیری داشت. او در مزگت بنا ها به منبر میرود!! و علیه شاه و به 

 جانبداری از خمینی وژن سخنرانی می کند. 

پویان در سالهای آخر دبیرستان، به تدریج از اسلام فاصله گرفت و بنا به 

 گفته دوستش محمد رضا حکیمی ؛ روزی پویان به دم مدرسه آمد و گفت 
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 : بای بای به دینتان و رفت. علت سر خوردگی پویان از کانون نشر  

حقایق اسلامی را مشابه س ر خوردگی بیژن جزنی از حزب توده و جبهه 

ملی بخاطر بی تحرکی آنان میدانند که این دو تحرک را در مبارزات 

 مسلحانه علیه نظام شاهنشاهی جستجو می کنند. 

ورود پویان به دانشکده علوم اجتماعی ، موجب گرویدن او به مارکسیسم  

 میشود. 

پویان با پشت به وطن کرده ، ضد فرهنگ و نهی کننده فردوسی بزرگ  

احمد شاملو هم آشنائی و نزدیکی داشت. او هر روز به تریای دانشکده 

 فنی میرفت و به بحث راجع به مسائل مارکسیستی می پرداخت. 

پویان – احمد زاده و مفتاحی در آغاز تنها به راه اندازی هسته های  

تشکیلاتی فکر میکردندو تدوین استراتژی مبارزه مارکسیستی را در توان  

خود نمیدند. امید آنها این بود که یک حزب مارکسیستی در سراسر ایران  

تشکیل شود. آنها با توجه به تجربه روسها و چینی ها !!! وجود حزب را 

 ضروری میدانستند.

عباس مفتاحی میگوید : بیشترین کوشش ما در آن زمان جمع کردن افراد  

بود. ما فکر میکردیم که باید افراد اطرا ف خود را بسازیم !! ما با دادن 

کتاب و جزوه سطح دانش !!!! تئوریک آنها را بالا میبردیم.بر اساس 

پیشنهاد سه گانه پویان ، عضو می بایست این سه مرحله را بگذراند. 

مرحله سمپات اولیه ، سمپات نیمه پیشرفته و سمپات پیشرفته ! ) مرحله 

آغازین بیگانه شدن با مملکت و مردم آن ، مرحله فاصله گرفتن از 

آرمانهای ملی و ناسیو ناسیونالیسم ملی و نهایتا دشمن ایران و ایرانی 

 شدن( . اعضاء فریب خورده میبایستی این مراحل را باخواندن  جزوه و
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 کتابهائی که گروه میداد طی کنند. اعتقاد پویان این بود که هیچ کودکی 

در سازمان نباید با عمل سزارین به دنیا بیآید!!!!! آنها با تشکیل هسته 

مرکزی، طرح مطالعه روستا ها، تاریخ ایران ) البته آنچه که توده ای 

های بی وطن نوشته بودندو در کنار خود پشت به وطن کرده ای چون  

اح مد شاملو داشتند( ، مطالعه انقلاب شوروی! چین! کوبا! را آغاز کردند. 

هدف از مطالعه روستاها ، بررسی نتایج حاصل از اصلاحات ارضی 

 واینکه چه نیروئی  جایگزین فئودالیزم شده،بودند. 

تعدادی از روستاهای تبریز ومازندران مورد بررسی قرارگرفت.کسانیکه  

در این زمینه کار کردند عبارت بودند از : پویان ، احمد زاده، بهروز  

 دهقانی، علیرضا نابدل و مناف فلکی.

بخاطراین مطالعات ، افراد سازمان به این نتیجه رسیدند که : رشد 

بورژوازی کمپرادور) دارامندی، سر مایه داری شریک ( در مقابل  

 تضعیف بی سابقه بورژوازی ملی و پاک کردن  فئودالیزم مطرح میباشد. 

باور افراد سازمان این بود که بورژوازی کمپرادور عامل سیاست 

امپریالیستی و دشمن استقلال ملی است و چه تاسف بار بود که عملکرد 

این افراد و مجاهدین ، توده های بی وطن و ملی – مذهبی ها نه تنها 

ایران را از سلطه امپریالسیت نرهانید ، بلکه آنرا به کام عقب مانده ترین 

سیستم قرون وسطائی و بربر گونه اسلامی انداخت و موجب شد تا بار 

 دیگر کشور ما به اشغال نوادگان اعرا ب در آیند.

سازمان فدائیان خلق ، راه رستگاری مردم ایران و خصوصا طبقه کارگر 

را در تفنگ یافتند! البته اختلاف سلیقه در بین رهبران همواره موجب  

 پیدایش  انشعاب در آنها میشد. در یکجا عباس مفتاحی بخاطر مقاله ای که 
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 پویان علیه جلال آل احمد توده ای نوشته و عضو دیگری بنام هیرمن 

پور پویان را به باد انتقاد میگیرد ، از همکاری با هیرمن پور صرف  

نظر کرده و از گروه جدا میشود. هیرمن پور در مقاله خود می نویسد : 

کار بجائی رسیده که زاویه های مارکسیستی با هم در تضاد قرار گرفته  

اند!!! اشاره او به پویان و پشت به فرهنگ و وطن کرده ،  جلال آل احمد  

بود. پویان در مقاله تند خود علیه آل احمد می نویسد : جلال آل احمد  

خرده بورژوائی است که هیچگونه پیوندی با زحمتکشان ندارد. و اصولا 

زحمتکشان او را نمی شناسند وروزی که آل ا حمد مرد ، هیچ یک از  

 افراد سازمان چریکهای فدائی خلق در تشیع جنازه او شرکت نکردند. 

در پی مرگ آل احمد بی وطن توده ای ، رفقای او خواستند تا مرگ او را 

بگردن ساواک بیندازند که همسرش سیمین دانشور گفت : مزخرف  

 نگوئید ، جلال را سیگار اشنو و عرق سگی کشت. 

 

 جلال آل احمد و همسرش سیمین دانشور 

هزار و سیصد ور ماه ، نویسنده و مترجم ایرانی متولد آذجلال آل احمد  
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خانواده ای ، نویسنده ایرانی است. جلال درسیمین دانشور و همسر دو    

تهران متولد شد.مذهب در تمام ابعاد زندگی پدر جلال به  مذهبی در  

یل در رشته های علوم دینی طوری ریشه دوانده بود که او را برای تحص

جلال هرگز علاقه ای به علوم دینی و مذهب نشان  د اما به نجف فرستادن

نداد و همین موضوع باعث آزردگی خاطر پدر جلال از او شد.پدرش 

مخالف درس خواندن جلال بود اما وی تسلیم این تصمیم پدرش نشد و در 

صیل پرداخت و دیپلمش دوره های شبانه دبیرستان دارالفنون به ادامه تح 

بطور  ی بود که تمام اوقات را خود کار می کرد ورا گرفت؛ این در حال

احمد  درس می خواند. سال های آخر دبیرستان بود که با کلام پنهانی 

به حزب توده پیوست.  بیست و سه آشنا شد و نهایتا در سال  کسروی  

از دانشسرای   در رشته زبان و ادبیات فارسی بیست و دو در سال  جلال

عالی تهران فارغ التحصیل شد.او تحصیلات خود را در دوره دکتری در  

همین رشته نیمه تمام گذاشت و از ادامه تحصیلش انصراف داد. نخستین  

از   بیست است. جلال در همان ده  دید و بازدید مجموعه داستان جلال،

.حزب توده جداشد  

ی از فعالیت های سیاسی اش  در ظاهر تا مدت حزب توده جدایی ازبعد از 

دست کشیده بود.با ملی شدن صنعت نفت و ظهور جبهه ملی و روی کار  

اما بعد ها به علت   ، دوباره به سیاست روی آورد دکتر مصدق آمدن

از آن ها نیز جدا شد. جلال در  نیروی سومی اختلاف داشتن با رهبران

یع جنازه سریع  در گذشت.مرگ ناگهانی و تشی چهل و هشت شهریور ماه   
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 او، تصور سر به نیست شدن او را در ذهن بسیاری از اطرافیانش قوت 

بخشید. شمس آل احمد برادر جلال، از جمله آن کسانی بود که معتقد بود، 

ر کتاب از چشم برادر،  مرگ جلال به دست ساواک اتفاق افتاد. او د

، سیمین کهالی است اعتقادات خود در این زمینه را بیان می کند.این در ح 

این موضوع را تکذیب کرد. او در کتاب غروب جلال،  جلال ، همسر

 علت مرگ وی را مصرف بیش از اندازه الکل ذکر کرده است. 

اشاره    از مقوله های اجتماعی در داستان های جلال می توان به نقش زن

کرد. زن در آثار او به عنوان پدیده ای اجتماعی است که در فضایی 

آنچه جلال را برای آخوند ها عزیز کرده ، دسالار زیست می کند. مر

کتاب غربزدگی اوست. در نظام دستار بندان اشغالگر شاهراهی را بنام او 

 نامگذاری کرده اند. 

خائن توده و موقعیت با اشاره به عضویت جلال آل احمد در حزب 

یک برجسته حزبی او ، پویان می پرسد : آیا به راستی آل احمد 

واقعا اندیشه ماتریالیستی داشت؟ پاسخ پویان به این مارکسیست بود؟

سئوالات منفی است. پویان میگوید : آل احمد و دیگر انشعابیون از 

پایه باور حزب توده علم و کتل رویزیو نیسم را آشکارا بر پا کردند. بر 

پویان هیچ یک از انشعابهای حزب توده به قصد بازگشت به اصول 

لنینیستی نبوده است. پویان را شهامت آن نبود که بگوید  -ستیمارکسی

  –:سر سپردگی و در خدمت بیگانگان بودن، با مرام مارکسیستی 

جلال آل احمد بیگانه لنینیستی سالهای نوری فاصله دارد. با مطالعه آثار  
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ایران و ایرانی ، خط مشی فکری و قلمی او در نفی استالینیسم، نفی با  

توری پرولتاریا، تائید یک سوسیالیسم نمایشی و نیم بند و صد در دیکتا 

صد مدافع لیبرالیسم فریاد میزنند. جلال آل احمد ، بدون شناسه و هویت 

که بود . او نه بنا بر آنچه در غربزدگی اش اظهار داشته مارکیست بود 

همانا بخاطر موضعش ضد استالینیسم شناسائی میشد. جلال آل احمد از 

یالیسم بیشتر از سرمایه داری وحشت داشت و معلوم نیست بر چه سوس

اصلی کتاب غربزدگی را نوشت. آل احمد با فریب تظاهر به امپریالیسم و 

غرب ستیزی میکرد. در حقیقت او دشمن دیکتاتوری پرولتاریا و 

. آل احمد ، بود و به دروغ تظاهر به دشمنی با آنها میکردلیبرالیسم 

ز مذهب خون ریز و واپسگرای اسلام به عنوان بنیان خائنی بود که ا

سیاسی فرهنگ ایران !!!!! یاد میکرد و اسلام را برای ایران و ایرانی 

  یک پشتوانه ایده لوژیک میدانست.

موج جدید ، حاجیان عضو گیری سازمان فدائیان خلق ادامه داشت و در 

ه عضویت و جلال نقاش ب سه پله، حسین فولادی، ابراهیم تهرانچی

سازمان در آمدند. بنا به پیشنهاد پویان ، گروه بشکل هسته های سه 

نفره در آمد که بعد ها منجر به وارد شدن ضربات سنگین بر پیکره 

در این زمان ، نام های مستعار آنهم خارجی آن مد شد. سازمان شد. 

پویان را کامیلو صدا میزدند. احمد مسعود زاده را فردریک. عباس 

ی ، امانوئل. چنگیز قبادی، جواخیم. مهرنوش ابراهیم ، سلیا مفتاح

 خوانده میشد. 
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 تنها بیژن هیرمن پور بود که نام مستعار کاوه داشت. دیری نگذشت که 

در کنار جزوه یان با نام ؛ مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا ،نوشته پو

این نوشته ها بعد ها به عنوان مانیفست سازمان شناخته شد.  احمد زاده 

مورد تجدید نظر قرار گرفته و نهایتا مبارزه مسلحانه ، هم استراتژی و 

 هم تاکتیک ، جای آنها را گرفت. 

ی ، دو تیم مستقل تشکیل پس از وقایع سیاهکل ، بقایای گروه جزن

دادند. یک تیم پنج نفره و یک تیم سه نفره. رابط این دو تیم حمید 

پویان از سه شاخه  –ود. گروه احمد زاده اشرف با نام مستعار قاسم ب

تشکیل شده بود: شاخه تهران ، تبریز و مشهد. پویان شخصا برای 

س گرفت. تشکیل شاخه تبریز با بهروز دهقانی وعلیرضا نابدل تما

 آشنائی پویان با دهقانی توسط صمد بهرنگی صورت گرفت. 

که : در آئین نکته ای را که در اینجا باید بدان اشاره کنم این است 

کمونیست ها یک فریب و حقه وجود دارد و آن این است : وقتی می 

خواهند به قول معروف زیر بغل کسی هندوانه بگذارند، هر چیز خوب و 

رد تحسین می کنند! مثلا اگر فرد از خود مقاومت نشان داد یا بد را در ف

ه عقب ، یک امتیاز مثبت بحساب آورده و با این روش فرد را مجبور ب

نشینی می کنند. در این راستا نویسنده کتاب ماهی سیاه کوچولو که 

، استاد اینکار بود. صمد روشنفکران !!!! ما از او اسطوره ساختند 

بهرنگی در تبلیغ خود ، اول هیچ حرفی از ایده لوژِی کمونیستی نمیزد. 

 اوبیشتر به نویسندگان پایتخت نشین حمله میکرد و بعد می گفت : 
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ادبیات باید در خدمت خلق باشد! و در نهایت مشتش را باز میکرد که 

. در اوایل سال درد خلق با عمل ) مبارزات مسلحانه ( درمان میشود

چهل و هفت که چند تن از دانشجویان دانشگاه تبریز توسط ساواک 

دستگیر شدند، این صمد بهرنگی بود که در خیابان فردوسی ، شعار 

 نویسی میکرد. 

و فریب مشتی به اصطلاح ایکاش مردم ما آن درایت را داشتند 

صمد  روشنفکر عرق خوار بنگی را نمیخوردند. در تابستان پنجاه که

بهرنگی در ارس غرق شد و علیرضا نابدل به خدمت سربازی رفت و 

بهروز دهقانی نیز با بورسیه فولبرایت آمریکای جهانخوار به آن کشور 

روشنفکران به سر کردگی فریدون قره اعزام شد، مابقی خیل 

چورلوراجع به درد خلق زمانیکه مغزشان از حشیش و عرق بهم می 

به سلامتی مائو لیوان عرق خود را بالا  و ، بحث میکردندریخت 

میبردند. آنچه آن روز ها به چشم میخورد ، صرفا حقه بازی بود و در 

. راس شارلاتانیسم گروه ، علیرضا نابدل قرار داشت  

سازمان چریکهای فدائی خلق ، مبارزه مسلحانه را به عنوان تنها راه 

آنها این بود که نباید صبر پیروزی در انقلاب ایران بر گزیده بودند. باور 

در این زمان  کرد تا حزبی ساخته شود و سپس دست به اسلحه برد.

اسدالله مفتاحی ، برادر عباس مفتاحی با محمد تقی افشانی نقده که 

همکلاسی او بود مامور شدند تا به رادیو پکن گوش کرده !!!! برنامه 

د. از افراد نکن های آنرا ضبط و راجع به آنها بحث و تبادل نظر !!!

 دیگری که بدام فدائیان خلق افتادند باید به حسن جعفری ، اکبر موید،
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برم.نام ب عبدالرحیم صبوری، ایزدی با نام مستعار بولیاوجواد اسکوئی   

در این سالها که گروه های چپ یکی پس از دیگری مثل قارچ میروئیدند 

شاخص آن همایون ، گروهی بر خود نام آرمان خلق گذاشته بودند که 

 کتیرائی بود.

 گروه آرمان خلق:

 

همایون کتیرائی    حسین کریمی    بهرام طاهر زاده    ناصر مدنی        هوشنگ ترگل    ناصر کریمی      

با پا گرفتن مبارزه مسلحانه در سیاهکل ، مابقی روشنفکران 

ه مقابل دستگاه ستم شاهی!! !!!وجودیک سازمان انقلابی !! دیگر را ک

نطفه طفل نامشروع دیگری بنام گروه جاوید آرمان به ایستد حس کردند. 

خلق در لرستان بسته شد. و چند تن با مطالعه آثار مارکسیستی و تحت 

ارزه مسلحانه این گروه را ساختند. این افراد از لرستان راهی  تاثیر جو مب

تهران شدند تا با بانک زنی به آرمانهای خلقی خود برسند!! در جریان 

یکی از سرقت ها ، حسین کریمی کشته میشود. تلاش گروه آرمان خلق 

برای تماس با سازمان چریکهای فدائی خلق و آشنائی همایون کتیرائی و 

از گروه خود جدا شود. تاحی باعث میشود تا همایون کتیرائی اسدالله مف  
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همایون کتیرائی در سال هزار و سیصد و بیست و هشت در بروجرد به  

دنیا آمد . در دبیرستان با دو تن از دوستانش بنام های بهرام طاهر زاده و 

ناصر کریمی به کتابهای مارکسیستی روی آورده و مارکسیست میشوند. 

ه روانشناسی دانشگاه تبریز پذیرفته شده و با کمک ناصر مدنی  رشت او در

با مهندس عباس رضائی آشنا میشودو بعد ها با او و بهرام طاهر زاده 

اساسنامه سازمان آرمان خلق را می نویسند.در اولین اقدام گروه برای 

تامین هزینه های خلقی ! دستبرد به بانک صادرات ، شعبه ایزنهاور بود . 

رضائی پس از مدتی بخاطر اختلاف در دیدگاه !! از گروه جدا باس ع

میشود.  بانک بعدی که مورد دستبرد قرار گرفت ، بانک ملی شعبه  

آرامگاه بود که در جریان آن بهرام طاهر زاده و ناصر کریمی توسط 

برای سرقت بعدی بانک ، آنها تصمیم میگیرند تا مردم دستگیر میشوند. 

ند. آنها از راننده پیکانی که مسافر کشی میکرد می بدزداتوموبیلی را 

خواهند تا آنها را به نیروی هوائی ببردو همین که به منطقه خلوتی  

میرسند از راننده می خواهند تا پیاده شود و راننده که تنها منبع در آمدش  

آن اتوموبیل بود مقاومت می کند که حسین کریمی با چاقو او را میزند. 

ائی هم برای ترساندن راننده زخمی چند تیر شلیک می کند  کتیرهمایون 

که توجه چند ژاندارم که از منطقه عبور میکردند را جلب می کند .در 

آـش میان ژاندارم ها و افراد گروه ، حسین کریمی کشته میشود و چهارتن  

باقیمانده فرار کرده ، ولی پس از مدت کوتاهی توسط افراد ساواک  

این افراد در هفده مهر پنجاه به جوخه های اعدام سپرده ند. دستگیر میشو

 شدند. 

 به شاخه تبریز سازمان فدائیان خلق اشاره کردم و اما شاخه مشهد که فرد 
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موثر آن ، فردی بود بنام حمید توکلی که پدرش در همسایگی خواهر  

با  پویان خانه داشت. حمید توکلی در رشته زبان انگلیسی دانشگاه مشهد

و این فرد بود که توکلی را با مارکسیزم آشنا کرد.   آژنگ آشنا شدبهمن 

توکلی عامل فریب خواهر و شوهر خواهرش بود. شهین توکلی در دوران  

تحصیل در دانشسرا، تمایلات مذهبی خود را شدیدا حفظ کرده بود ، ولی 

بخاطر فریب برادر که همواره از دنیائی صحبت میکرد که در آن  

مفهومی ندارد !!!!!!!!  و خواندن کتاب زن چینی ، یت خصوصی مالک

عاشق دنیائی شد که در آن زن عروسک و عامل لذت مرد نیست و  

ارزشش به اندازه نیمه تخم مرد بشمار نمیرود. حال چگونه این خانم که 

در دوران تحصیلات عالیه در دانشسرا به مبانی اسلام پای بند بود و 

ست که از زن بشر شماره دو ساخته ، در ن اسلام انفهمیده بود که ای

ذهنیت بیمار گونه این پشت به وطن کرده ها که روزی دست به دامان  

اسلام اشغالگر و ایران بر باد ده میشوند و روزی دیگر طوق بندگی 

روسها و چینی ها را بگردن می اندازند، باید جستجو نمود. شهین توکلی،  

کسیست امروز با پسر خاله اش ، فدائی مارمسلمان دو آتشه دیروز و 

و با پیوستن غلامرضا گلوی  سعید آریان که سپاهی دانش بود ازدواج کرد 

 ، دانشجوی رشته تاریخ ، هسته مشهد را تشکیل دادند. 

گسترده ترین شاخه گروه ، شاخه تهران بود. عباس مفتاحی ، چنگیز 

هرنوش ریاضی، مسعود مقبادی و برادرش بهرام با نام مستعار آندره ، 

احمدزاده ،عباس جمشیدی رودباری،حسن سرکاری، کاظم سلاحی،جواد 

حسین  سلاحی ، پرویز اسماعیل زاده ، امیرپرویزپویان، احمد زیبرم،  
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خوشنویس با نام مستعار مارسو، جلال نقاش ، حسن نوروزی، و ناصر  

لیات مسلحانه  ن عمحاجیان سه پله ، گروه تهران را تشکیل داده بودند. اولی

    شاخه تهران حمله به بانک ملی شعبه ونک بود.   

ی  پیچیده بود از كجا وبه چه نحو ی روع مبارزه مسلحانه خود مسئله ا ش

را شروع كرد؟....... بعد از مطالعه   یتوان مبارزه مسلحانه شهر  یم

شروع   یعباس گفت برا  یسریع نوشته مسعود، در ملاقات كوتاه بعد

متشكل از افراد ورزیده و كارآزموده تشكیل  یانه باید تیمسلح عملیات م 

خود  یتوانست اولین تیم عملیات چهل و نه شود. گروه در اواخر شهریور

گروه   یساختار تشكیلات یتشكیل دهد. دگرگون یرا به طور موقت و مورد

  یگروه آغاز گردید. دگرگون یبعد از كسب تجربه تشكیل اولین تیم عملیات

 یگروه در آستانه وحدت با گروه حمید اشرف و صفائ یتشكیلات ساختار

تكمیل گردید. در نهایت پس از وحدت  یبا تشكیل چند خانه تیم یفراهان

ی  عموم یبندبه عنوان استخوان   یتیم یهادو گروه ساختار شبكه خانه 

  یبه طور اساس و هفت فتنه خمینی در سال پنجاه تشكیلات سازمان تا 

 یتشکیل اولین تیم عملیات یبرا  مفتاحی  عباسبرجا ماند.استقرار و پا

و  ی ترک سار ی باید هرچه زودتر برا مسعود زاده  گروه گفت که احمد 

انتقال به تهران آماده شود. احمد نیز که سرا پا شور و شوق بود ترتیب 

فا کرد و به بهانه یافتن  اش را پس داد. از اداره استعکار را داد. خانه 

را ترک گفت. اولین و  یه خود در ذوب آهن اصفهان، سارکاردلخوا

به هر حال با توجه به این   بود. یگروه مشكل مال یترین مسئله همیشگمهم

گروه به این نتیجه مي رسد كه حالا وقت عمل است.... از   یمشكل مال

!!!!!!) خلق رژیم یهاكتوان پول به دست آورد؟ معلوم بود! از بانیكجا م  
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... اولین  چون ما بخاطر آنها نبرد می کنیم (ه نبرد را باید بپردازد!هزین 

متشکل از چهار تن افراد ورزیده و چالاک گروه تشکیل شد.  یتیم عملیات

با  مسئول و فرمانده تیم، احمد زیبرم یها عبارت بودند از کاظم سلاح این 

شمی با نام مستعار علی ها یحمید توکل، نام مستعار مختار سجستانی 

. با نام جدید اصغر مزدورکار مقدم  یراننده ماهر ماشین و احمد فرهود

این چهار تن هریک با روحیه و کاراکتر خاص خود به عنوان یک واحد 

ترین مسئله این تیم تهیه  ی شروع به کار کردند. اولین و مقدمات یعملیات

یم وجود نداشت. مرکزیت تصم یهیچ کاریک ماشین بود. بدون آن امکان 

و پول مختصر صندوق گروه، یک ماشین   یجعلی اگرفت که با شناسنامه 

شود.ازدزدیدن   ی ها وجود داشت خریدار پیکان که بیش از همه در خیابان 

پلیس صرف نظر شده بود.اما شناسنامه  یماشین به خاطر امكان ردیاب

 یبه ابتكار شخص فرهودی  داز كجا وچگونه باید تهیه شود؟احم یجعل

باطله را با  یپشت بام منزل پدرش ده پانزده عدد از شناسنامه ها خود از

رئیس اداره ثبت احوال  یخود آورده بود.پدر احمد قبل از بازنشستگ

كار كرده بود.در پشت بام خانه از این   یبهشهر بود وسالها در اداره سار

انزده بیست سال قبل بود در باطله كه مربوط به پ ی نوع شناسنامه ها

 یابا عکس احمد شناسنامه فراموش شده تلمبار شده بود...... یاگوشه  

او به اتفاق که مربوط به فردی بنام اصغر مزدورکار مقدم بود.  تنظیم شد

بمبلغ سیزده هزار  آبی رنگ  یها، ماشین پیکانی از بنگاه یرحیم از یک

  یدند. اعضای تیم با این ماشین بهتومان )که همه پس انداز گروه بود( خر

ها و خیابان یایران شعبه ونک مشغول شدند. تمام  ی بانک مل یشناسائ

قرار دادند. بعد از حدود دو هفته  یچراغ قرمزها و غیره را مورد شناسائ 

این اولین  بسرقت بردند. آنرا  یبانک را مورد حمله قرار داده و موجود  
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صورت  چهل و نه  مهر سال که در دهم بودعمل مسلحانه گروه 

تیم تنها یک اسلحه دست ساخت که از یکي از قاچاقچیان در فت.......گر

شده بود داشت که در اختیارکاظم فرمانده تیم  یمنطقه کردستان خریدار

كامل   یاز آن آشنای یونگهدار  یبود.احمد اهل شكار بود وبا تفنگ شكار

برنامه عملیات تیم از شروع تا  یداشت .... تقسیم وظائف و به طورکل 

پارک ماشین و طرز پراکنده شدن افراد و حضور دکتر  ییان مثلاً جاپا

آنها دو .ور کامل در نظر گرفته شده بودبه ط یدر صورت لزوم، همگ

در منزل حسین صیاد جمع شده و وظایف بانک  سرقت روز پیش از 

داشت بقیه به  یبه جز کاظم که اسلحه کمر  هرکدام آنها تشریح میشود.

وجود داشت. مثلاً احمد  یاما در عمل هنوز نواقصکارد مجهز بودند. 

چشمش چسبانده بود  یالااش تنها یک چسب زخم بر بتغییر چهره ی برا 

در حین عمل  یگونه شعار وجه کافي نبود. قرارشده بود هیچکه به هیچ 

در جریان در امان باشد.ساواک  یبعد  یداده نشود تا گروه از ردیاب

که حدود چند صد  یموقع ی گروه می افتد.سرقت اتفاقی غیر منتظره برا

در داخل   یاله شلیک گلو یناگهان صدامیگیرند .متر از بانک فاصله 

 یهاماشین به گوش رسید. احمد خود در جلو کنار راننده نشسته و کیف 

معین پیاده شده و تحویل رفیق ی اپول را در اختیار داشت تا در نقطه 

برم در پشت نشسته بودند. وقتي کاظم بدهد. ... کاظم سلاحی و زی یدیگر

آن و یا  یکهنگو  ی خواست طپانچه را از ضامن خارج کند، به علت لقمي

دکتر  کند. یسر زیبرم اصابت مرود و به  یدر م یاو تیر ی احتیاطی ب

چنگیز قبادی به داد زیبرم رسیده و او را نجات میدهد.در شمارش بار  

ت گرفته شده بود ، آنها به رقم اول پولهای سرقت شده که با عجله صور

، که رقم اصلی دویست و سی وبر میخورنددویست و بیست هزار تومان   
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پنج هزار تومان بود. پول سرقت شده توسط فرهودی در اختیار جواد   

حی گذاشته شده و حمید توکلی اتوموبیل پیکان را در یک خیابان سلا

ویز پویان میرود. کاظم فرعی خلوت رها می کند و به دیدار امیر پر

سلاحی و احمد زیبرم شب را در مسافر خانه همایون گذرانده و فردا 

به شهر ری میروند. در اوائل مهر  برای زیارت شاه عبدالعظیم !!!!!!!!! 

به کاظم سلاحی ، دختری بنام شراره را معرفی می کند . محل ماه پویان 

زابت بود. آندو به خانه جواد ملاقات آنها مقابل سینما بلوار در بلوار الی

  سلاحی که درحوالی گمرگ بود میروند .در این خانه شراره به افتخار

لیلا خالد ، تروریست فلسطینی که در ربایش هواپیما معروف شد، نام 

لیلا را برای خود انتخاب می کند. این شراره و یا لیلا در حقیقت مستعار 

   اشرف دهقانی بود. 

 

اشرف دهقانی                ادی دکتر چنگیز قب  
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 یحساسیت زیاد و ساواک ژیم ر  یشعبه ونك برا  یحمله به بانك مل 

شود كه این ماشین   یبرانگیخت....پلیس به ماشین میرسد...پلیس متوجه م

به احتمال زیاد مورد استفاده سارقین بانك ونك قرارگرفته است.آنها بلا 

صاحب  یرا پیدا میكنند.حاج  یه معاملاتفاصله دست بكار مي شوند.بنگا

سان دهند...كارشنا یخبر از همه جا را تحت فشار قرار م بیبنگاه،مرد 

 یگیر  یشوند.بعد از تحقیقات وپ یم  یپلیس متوجه اداره ثبت احوال سار

گوید كه  یبادیدن پدر احمد م یبیشتر به پدر احمد میرسند.حاج  یها

پرسندكه چندتا فرزند   یز پدر مشبیه اواست.ا یخیل  خریدار پیکان 

گوید كه یك فرزند من از یك ماه پیش شهر را ترك كرده   ی؟اوهم می دار

به محض دیدن عكس ی خواهند.حاج ی وبه اصفهان رفته است.عكس اورا م 

ولی احمد فرهودی در . بدین ترتیب گروه لو میرود گوید خودش است یم

نمیرسد. دستبرد به  خانه جواد سلاحی مخفی شده و دست ساواک به او 

کم از خاطره ها محو میشود. در دیماه چهل و بانک ملی ، شعبه ونک کم 

نه ،کاظم سلاحی در میدان گمرک با جلال نقاش و چندی بعد با ابراهیم  

دل افسرده ارتباط بر قرار می کند . جلال نقاش ، حسن نوروزی و 

 حاجیان سه پله از دوستان بیژن هیرمن پور بودند.

ش ، سعید آریان  با دن شهین توکلی با نام مستعار آرکوشا و همسربا آم

ان  نام مستعار کارلوس از مشهد به تهران ، هسته دیگری در سازم

چریکهای فدائی خلق شکل میگیرد. در این هسته علاوه بر این زن و  

شوهر ، عباس جمشیدی رودباری با نام مستعار فوچیک و بهمن آژنگ با  

ن عضویت داشتند. نام مستعار آنتوا   

ک موفق به دستگیری جلال نقاش ، ابراهیم دل در دیماه چهل و نه ، ساوا  
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میشود. احمد فرهودی و جواد افسرده ، کاظم سلاحی و بیژن هیرمن پور  

با اشرف  سلاحی به مخفی کاری خود ادامه میدهند. جواد سلاحی که 

حسن نوروزی   دهقانی زندگی می کند خانه خود را تخلیه و به خانه

ام تمیز کردن سلاح کمری خود و زمان ، پویان به هنگمیروند. در این 

 خروج تیر از آن زخمی میشود که باز دکتر چنگیز قبادی بدادش میرسد. 

در این ایام شاخه تبریز سازمان نیز به یکی از کلانتری های آن شهر  

یشود. بنا میشود  حمله می کند. پیشنهاد حمله از سوی پویان به نابدل داده م

که بهروز دهقانی ، علیرضا نابدل و عبدالمناف فلکی ، اصغر عرب  

هریسی ، جعفر اردبیل چی و محمد اسماعیل تقی زاده در این عملیات 

شرکت کنند. آنها کلانتری پنج تبریز را انتخاب می کنند. رهبران خلقی !! 

کنار کشیده   سازمان که خطر حمله به کلانتری را حس کرده اند، خود را

پات های خود را برای اینکار بجلو می اندازند. با از زیر بار شانه و سم

خالی کردن رندانه دهقانی و نابدل ، فلکی دلخور شده و میگوید : در 

سازمان ما سمپات ها پول خرد هستند و رهبران چک تضمینی !! با این 

( ، جعفر حساب ، سه تن از سمپات ها ؛ محمد تقی زاده چراغی ) توم

چی ) مارک(، اصغر عرب هریسی ) ادموند( به سر پرستی مناف اردبیل 

تعین  فلکی ) شیرژ( برای حمله به کلانتری و بدست آوردن مسلسل 

 شدند. 

در ساعت ده شب چهارده بهمن چهل و نه وقتی آنها به کلانتری رسیدند 

و عرب   به دو دسته تقسیم شدند . تقی زاده و اردبیل چی در جلو و فلکی

پشت آنها حرکت کردند. وقتی تقی زاده به مقابل پاسبان جلوی  هریسی در 

 در رسید ، او را بغل کرده و اردبیل چی با چکشی که در دست داشت به 
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سر پاسبان کوبید. پاسبان با سر شکافته مقاومت میکرد که با تیر فلکی 

نزلی به بهروز  نقش زمین شد. آنها مسلسل پاسبان را ربوده و در مقابل م

تحویل دادند. آن شب را آنها در خانه ای در کوچه حاج جبار نایب  دهقانی

. نکته قابل اهمیت در این بررسی ها که از دید بسیاری از سپری کردند

. محققین پنهان مانده ، محل ملاقات افراد گروه های چپ گرا با هم است 

مسجد ها را انتخاب  آنها برای دیدار و ملاقات یکدیگر اماکن مذهبی و

، یکردند. نکته ای که باید بحساب ضعف ساواک و بینش آنها گذاشتم

مذهبی  –با پذیرفتن چپی ها ، ملی این کانونهای فساد و توطئه بودند که 

موجب سقوط ایران و نابودی آن گردیدند. نکته ها و نهایتا ملایان ، 

و عمامه و نعلین بعدی، پوشش افراد سازمان و ملبس شدن آنها به عبا 

دی بود که در جریان دیدار پویان و نابدل در خیابان ری ، خیابان آخون

به صفاری ، کوچه نقاش ها ، پویان با لباس آخوندی و ریش مصنوعی 

 دیدار نابدل که از تبریز به تهران آمده بود رفت. 

پیش از ماجرای سیاهکل در بین افراد سازمان ، مشی چه گوارا !!!!) 

اتقلابیون برزیل ) حمله در شهر ( پیشی گرفته از کوه ( بر مشی حمله 

 بود.

 مناف فلکی    
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پس از حادثه سیاهکل ، عباس مفتاحی به ساری میرود . افراد خانواده به  

او میگویند که : ساواک در بدر بدنبال توست ، بهتر است خودت را 

ه و شبانه راهی  معرفی کنی. عباس به بهانه خرید از خانه بیرون آمد

تهران میشودو یکراست بخانه مسعود احمد زاده در شهباز جنوبی میرود. 

یری گسترده گروه کوه ، در دل افراد گروه شهراز یکطرف  وحشت دستگ

می اندازدو از طرفی آنها بفکر یافتن راهی برای آزادی دستگیر شدگان  

یر کشور خارج  میگردند. آنها تصمیم میگیرند تا به گروگان گرفتن یک سف

افراد گروه  در تهران باعث آزاد سازی رفقای خود را فراهم سازند. 

زقبادی، مسعود احمد زاده، مهرنوش ابراهیمی و حمید اشرف  شهر؛ چنگی 

در فکر ربودن سفیر آلمان در تهران هستند ، که دادگاه نظامی رفقای آنها  

تفی میشود.را اعدام می کند ، بنابراین توطئه ربودن سفیر آلمان من  

در این زمان رابطه پویان با عباس مفتاحی قطع شده است و مفتاحی با 

حمید ارض پیما تماس دارد. جلسات هسته مرکزی فدائیان در  فردی بنام

خیابان صفاری با شرکت ؛ پویان، نابدل و احمد زاده بر گزار میشد. در  

بریز به این بین، از مناف فلکی و رقیه دانشگری می خواهند تا از ت

تهران بیآیند . احمد زاده ایندو را بخانه ای در فرح آباد، خیابان حجت، 

انمردان میبرد. این خانه را خلیل سلماسی نژاد با نام مستعار  کوچه جو

سیروس افخمی نژاد اجاره کرده بود. در این خانه بود که آنها حمله به 

به این حمله و  کلانتری قلهک را برنامه ریزی کردند. پیش از این راجع

کشته شدن پاسبان کلانتری قلهک که مستقیما به مغزش شلیک کردند، و 

ن ترور ضیاء الدین فرسیو ، رئیس دادرسی ارتش مطلب نوشته  هم چنی

 بودم.

ترور فرسیو بازتاب جهانی داشت. خبر گزاری یونایتد پرس از قول  

ر دلار دولت ایران نوشت : دولت جوایزی برابر با یکصد و هفده هزا  
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برای دستگیری نه تن عناصر کمونیست که ژنرال فرسیو و فرزندش را   

هدف گلوله قرار دادند ، تعین کرده است. تیمسار فرسیو ، چندی پیش ، 

ونیست ها را محکوم به اعدام کرده بود. ساواک عکس  چند تن از کم

 تروریست های کمونیست را در اماکن عمومی نصب می کند. 

ان اختلاف سلیقه و تفکر دو تئوریسین سازمان فدائیان خلق ، در این دور 

بیژن جزنی و مسعود احمد زاده به اوج میرسد . در این بین سازمان  

آتش زدن دفتر مجله،  این هفته که مجاهدین ضد خلق هم مبارزه را در  

احمد عکس های زنان برهنه را در نشریه خود چاپ میکرد ، میدانند! 

ئله مبارزه مسلحانه تکیه داشت در حالیکه جزنی شیوه  زاده تنها بر مس

های دیگر مبارزه را از نظر دور نداشت. تصور احمد زاده این بود ؛ اگر  

مامی ایرانیان پشت سر آنها خواهند امروز تفنگ به دست بگیرند ، فردا ت 

بود! باور جزنی این بود که باید به خواست های اقتصادی توده ها توجه 

مبارزه صنفی را در الویت قرار میدهد. پس از ترور   داشت. جزنی

فرسیو ، گروه نام چریکهای فدائی خلق !!!! را برای خود انتخاب می 

 کند. 

وسیله اعلامیه به آگاهی توده ها  سازمان ، اعلام موجودیت خود را به

رساند. بخشی از این اعلامیه ها در دبیرستان شرف و علمیه در غرب 

ن دکتر نصر در خیابان ری ، فروزانفر در میدان  تهران ، دبیرستا

بهارستان و دانشگاه صنعتی و هنر سرای نارمک پخش شد. حمید ارض 

ری و لاهیجان پخش پیما و اسماعیل مفتاحی هم تعدادی اعلامیه در سا 

سازمان تعدادی اعلامیه به اردشیر داور که مذهبی متعصبی بود کردند. 

خلق بدهد. احمد زاده را باور این بود که :  میدهد تا او به سران مجاهدین

این اعلامیه ها تاثیر نیکوئی بر مردم میگذارد !! در فروردین پنجاه جواد 

گام پخش اعلامیه توسط  سلاحی نزدیک مدرسه عالی بازرگانی به هن  
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ساواک شناسائی میشود. سه روز بعد نابدل و سلاحی برای پخش اعلامیه  

ند و حین پخش اعلامیه با ماموران ساواک و پلیس به حوالی بازار میرو

در گیر شده وجواد سلاحی کشته میشود . ساواک علیرضا نابدل را  

ه نابدل میروند. پویان و اشرف دهقانی بلافاصله از خاندستگیر می کند. 

اشرف به تبریز رفته و پویان در خانه سعید آریان پنهان میشود. در خانه 

ندر صادقی نژاد و رحمت پیرونذیری بر خورد می آریان ، پویان با اسک

کند.  سازمان برای تامین تنگناهای مالی افراد خود در زندگی مخفی 

ی که قرار بود این تیم تصمیم به سرقت بانک ملی شعبه ایزنهاور میگیرد.

کار را انجام دهد مرکب بود از : مسعود احمد زاده ، سرپرست گروه، 

مفتاحی، خلیل سلماسی نژاد واسکندر صادقی نژاد  مجید احمد زاده، اسدالله

به عنوان فرد پشتیبان. آنها یک دستگاه اتوموبیل در حوالی عباس آباد 

ی که پارکینگ داشت دزدیده و حمید توکلی آنرا به خانه نیروی هوائ

صبح روزی که برای سرقت بانک تعین شده بود ، خلیل سلماسی  میبرد.

وتف اقدام می کند که به آتش کشیده شده و او نژاد برای تهیه کوکتل مول

. با صلاح دید دکتر سازمان چنگیز قبادی ،  را به بیمارستان سینا میرسانند

ی چون سوختگی شدید بود ، ولخلیل را به بیمارستان آسیا منتقل می کنند 

، چون مسئولین بیمارستان  جسد او نمی روند غاو فوت می کند. رفقا سرا

: مسئله جنبه جزائی دارد و پزشکی قانونی می خواهد تا  آسیا گفته بودند

بازماندگان خلیل را ببیند. در پی مرگ خلیل سلماسی نژاد، عملیات سرقت  

ر تاریخ بیست و سه اردیبهشت  بانک در آن زمان  منتفی میشود، ولی د

پنجاه ، ساعت ده صبح، حمید توکلی، اسکندر صادقی نژاد، امیر پرویز  

یرو نذیری، احمد زیبرم و سعید آریان به بانک ملی شعبه پویان، رحمت پ

ایزنهاور یورش میبرند. آنها پولهای بانک را به سرقت برده و محل را  

اشرف دهقانی در خیابانیکساعت پس از سرقت بانک، ترک می کنند.   
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یست و یک آذر توسط ساواک دستگیر میشود. ب   

ردد. پس از دو مورد ناکامی ، اینک ساواک به دنبال بهروز دهقانی میگ

ساواک بهروز دهقانی را با واسطه خانمی بنام نزهت السادات روحی 

آهنگران کارمند کانون پرورش فکری کودکان و نو جوانان !!! دستگیر  

در سال پنجاه و ) نزهت السادات روحی آهنگران ( البته این فرد می کند. 

جان باخت. چهار در درگیری با ماموران ساواک در کرج   

 

  

  نزهت السادات روحی آهنگران

پس شنیدن خبر مرگ صمد  که  هزار و سیصد و بیست و چهار متولد 
علوم ریاضی  بهرنگی درس و دانشگاه را رها کرد ) او دانشجوی رشته 

( بودو به تبریز رفت. او در تبریز با اشرف دهقانی آشنا   دانشگاه تهران
   شد.  

نزهت به زندگی مخفی روی می آورد  ، پنجاه و یک از سال  
به فدائی خلق را چریکهایهای مختلف و متعددی در سازمان  مسئولیت و  
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  عهده داشته که گروه انتشارات یکی از انها است
از جمله تیم جدیدی   ،نزهت مسئولیت آموزش تیم هایی را به عهده داشت
  .که در یک محله کرج }دولت آباد(مستقر شده بود

   
هروز دهقانی در محل ملاقات خود با نزهت السادات روحی آهنگران در ب

به هنگام دستگیری  دام ماموران ساواک می افتد.سه راه امین حضور به 

، دهقانی اقدام به تیر اندازی می کند و پاسبان شاهی را از ناحیه شکم  

مجروح میسازد. با دستگیری بهروز دهقانی او خود را دبیر زبان 

قصر  ی در آذرشهرو ساکن تبریز شناسائی می کند. او را به زندان انگلیس

اثر سکته قلبی میمیرد و رفقا ضمن یک مظلوم  میبرند و چند روز بعد بر

نمائی مشابه دستار بندان مسلمان آنرا به حساب ساواک واینکه رفیق  

دهقانی زیر شکنجه ساواک مرد میگذارند. خوشبختانه صورت مجلس  

وجود دارد : ساعت یک و قصر پنجاه بهداری زندان ل سا هشت خرداد 

هشت خرداد پنجاه ، حال زندانی بیست و پنج دقیقه بعدازظهر روز شنبه 

فرزند محمد نقی اتاق سه ، بخش داخلی به نام بهروز عباس زاده دهقانی 

چندان رضایت بخش نبوده ، آقای دکتر مبارکی پزشک نگهبان بهداری به  

ی وحدانی و کمک پزشکیار آقای نظامجوبا نظارت اتفاق پزشکیار آقا 

قی ، مشغول معاینه و مداوای  اینجانب سر پاسبان عباس زاده و پاسبان شو

بیمار شدند. آنها اقدام به ماساژ قلبی زندانی کردند ولی موثر واقع نشد و 

بعدازظهر فوت نمود.  نامبرده در ساعت یک و نیم   
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ادرش آبا  بهروز دهقانی همراه با م   

 

 اشرف دهقانی راجع به بهروز دهقانی چنین می نویسد : 

بهروز دهقانی فرزند یک خانواده فقیر کارگری بود. پدرش مثل ملیونها  

و زندگی خانواده !!!!! نفر از مردم زحمتکش میهن ما کار ثابتی نداشت 

خود را با اشتغال به کارهای گوناگون می گذراند. کارگری در کارخانه  

کنی، میرابی، فعلگی، خرده فروشی از جمله این مشاغل   نخ ریسی، چاه

بود. روشن است که هیچیک از این کارها گذران خانواده را به حد کافی 

فراهم نمی کرد. از این رو مادر و فرزندانی که در خانواده قادر به انجام 

 کاری بودند می بایست سهمی در تأمین مخارج زندگیشان داشته باشند. 
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 ا ود. زمانی برادرهای بزرگتر با اشتغال به کاری این وظیفه ر چنین هم ب 

انجام می دادند و زمانی نیز خواهر و مادر از راه دوک ریسی کمک  

نیز در این قبیل کارها شرکت   بهروز خانواده در تأمین معاش بودند. خود 

که از  خاطره روزهائی را بیاد می آورد ، فعال می کرد. او در بزرگی 

زیرا همراه پدر به چاه کنی !!!!!! روشنائی آفتاب را نمی دید  صبح تا شب

)  میرفت و در عمق چندین متری زمین پا به پای پدر کار می کرد.

قضاوت بر نوشته های خانم اشرف دهقانی را کسانیکه شرایط زیستی  

 مردم ایران را در دهه چهل دنبال می کنند، واگذار می کنم( 

ی ایجاب می کرد که پدرش به طور مداوم با چاه کنی و میرابشغلهای  
از این رو  !! آب سر و کار داشته باشد و شبها نیز در کنار آب بخوابد 

مبتلا به پا درد شدیدی شده بود که او را از کار کردن باز می داشت. 
بدین ترتیب پدر در سراسر زندگیش مدام فقر و رنج را تجربه کرده بود. 

ود که زندگی سراپا رنجش را سرنوشتی آسمانی به مه از آنهائی نببا این ه
نظیر خود !!!! حساب آورد. او مسبب تیره روزی خود و ملیونها کارگر 

را به خوبی می شناخت و می دانست که دشمن طبقاتی اش روی همین 
زمینی به سر می برد که او و تمام زحمتکشان دیگر هم در آن زندگی می  

زحمت بی پایان از آغاز عمرش، نقش ین گونه فقر و . بد!!!!کنند
آموزگاری را داشت که در شناساندن واقعیات جامعه طبقاتی به او یاری 

. !!!!!!کرده بود. پدر در عین بیسوادی از آگاهی سیاسی برخوردار بود
. در !!! بهمین دلیل از هر راه ممکن برای مبارزه با دشمن تلاش می کرد

و تشکیل فرقه دموکرات در  ت و پنج ت و چهار و بیسبیس وقایع سالهای 
بود و بعد از یورش وحشیانه نیروی  !!!!!! آذربایجان او در صف خلق 

، خانه کوچکش پناهنگاهی برای  !!!!! دولتی و کشتار مبارزین صدیق
 مبارزین راستینی که از دست دژخیمان خود را رها کرده بودند محسوب 
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ت باد که در دروغگوئی چیزی  ستی خانم دهقانی شرم) به را.!!!!!!! میشد
کمتر از حد و مرز ملاها ندارید. کارگر چاه کنی که قادر به سیر کردن 

شکم افراد خانواده خود نیست ، اینک خانه اش را پناهگاه مبارزین 
راستین کرده است! شرمت باد که خائنان فرقه دموکرات را میهن پرست  

 خطاب میکنی( .

داشت !!!!! طرح می گشت، رنگ سیاسی مبهروزه در خانواده مسائلی ک  
و اغلب خاطراتی را شامل مي شد که ماهیت بهره کشان، شرح ستم  

گریهای آنان و ستم کشی های توده افراد محروم و زحمتکش جامعه را  
 .!!!!بیان می کرد

مشقات فراوان از یکسو و تضاد روحیه آزادگی با شرایط اسارت بار   
را موجودی خشن بار آورده بود تا حدی   ، از سوی دیگر، پدر!!!!موجود

که می شد او را بدخلق به حساب آورد. سرکوب شدن تمایلات مبارزه  
، به صورت خشونت و سردی رفتار با افراد !!!! جویانه او در اجتماع

و ثمره چنین رفتاری این بود که با اینکه !!!!خانواده جلوه گر می شد 
اما هیچکدام محبت !!!!!ت می داشتند یکدیگر را بسیار دوس افراد خانواده 

. بهروز با شرکت در کار پدر  !!!!!خود را به همدیگر ابراز نمی داشتند
روز به روز با واقعیات خشن و سختی که زندگی خودش و ملیونها مردم  
را فرا گرفته بود بیشتر آشنا می شد. کم کم پدر در اثر پا درد شدید از  

اده هشت نفری آنها را سرپرستی کند. به  ه شد و نتوانست خانوکار افتاد
این خاطر بهروز با وجود استعدادش و علاقه ای که به ادامه تحصیل 

سالگی ترک تحصیل کند و برای به عهده   شانزده داشت، مجبور شد در 
را انتخاب !!!!! گرفتن نقش فعال تر در تأمین معاش خانواده، شغل معلمی 

) رای مقدماتی تبریز نام نویسی کرد.این منظور در دانشس نماید. برای
 دوره به اصطلاح آموزشی دانشسرا دو معنی ترک تحصیل هم فهمیدیم ( 
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 سال بود. بعد از طی این دو سال بهروز متعهد می شد که خدمت 

سال در روستاها بگذراند. آموزشهای مسخره پنج  آموزگاریش را حداقل تا 
دانشسرا به آنها می دادند خشم رفیق را بر می انگیخت.   که در !!!!!  ای

او که در دبستان مثل هر کودک آذربایجانی با زحمت و سختی توانسته 
و از طرفی تحت تأثیر فضای سیاسی  !!!! بود زبان فارسی را بیاموزد 

آگاهانه !!!!! خانواده از ستم فرهنگی ای که به خلق آذربایجان روا میشود 
اکنون می دید که خودش باید عاملی برای اجرای این ستم ی برد رنج م

باشد. تحمل این وضع برای رفیق دشوار بود به طوریکه او !!!!! فرهنگی 
که هرگز در دوران تحصیل کودک آرام و مطیعی نبود در دانشسرا نیز  
نمی توانست موجود تسلیم شده ای باشد و به هر شکل که توانائی داشت  

ارضایتی خود را ابراز کند به خصوص که محیط این ن  سعی می کرد
بود و آقای ناظم حق داشت به بهانه های  !!!! دانشسرا محیط خفقان آوری 

مختلف دانش آموزان را که در آینده نزدیکی قرار بود معلم شوند زیر  
سیلی و مشت و لگد بگیرد و یا حتی با چوب و ترکه بزند. به غیر از 

د بهرنگی و کاظم سعادتی نیز در دانشسرا  مثل صمرفیق بهروز رفقائی 
دوره آموزگاری می دیدند، آنها را نیز فشار اقتصادی وادار به ترک  

تحصیل نموده بود. این سه رفیق خیلی زود متوجه شدند که راهشان یکی  
است. از این جهت با هم جوش خوردند و به زودی سه رفیق جدا نشدنی 

روز با زندگی این دو رفیق پیوند فیق به گشتند. از این ببعد زندگی ر
 خورد.

سال بیشتر نداشت معلم  هجده بعد از اتمام دوره دانشسرا رفیق بهروز که  
روستاهای آذربایجان شد. در اینجا بود که اعتقادش به پوشالی بودن پایه  

بیش از پیش محکم تر شد و !!!!!! های حکومت سرسپرده امپریالیسم 
 . وقتی رفیق از دانشسرا به روستا رفت، د گرفتشکل منطقی تری به خو
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!!!!!! متوجه شد که تمام تعلیمات مربیان دانشسرا مسخره و بی ارزش 
 بوده است. 

 
گیسعادتی، بهروز دهقانی و صمد بهرن کاظم  : معلم های انقلابی آذربایجان  

 
فریبکاری و دروغگوئی اشرف دهقانی پشت به وطن کرده در مورد 

مان شاه فقید مرا به این فکر می اندازد که نکند این  پرورش زآموزش و 
فدائی خلق ، دوران شاه را با زمان دستار بندان اشغالگر اشتباهی گرفته 

در شرایطی که این معلم های جوان باید به  است. او می نویسد :
روستاهای دورافتاده ای می رفتند که کسی حاضر نبود خرج کاهگل  

، زیرا که  !!!! می کرد به عهده بگیرد که چکه کردن سقف کلاس را
ساختمان مدرسه جزء ملک اداره آموزش و پرورش محسوب نمی شد  

و یا یک معلم باید به چند کلاس  !!!!!و خود اهالی آنرا ساخته بودند!!!!! 
 آنهم در یک اطاق درس می داد، برای آنها از ایجاد کلاس آزاد، فلانل  
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 ر اشو، مقدار اکسیژن لازم برای هر شاگرد دت بورد، تخته سیاه لولا دار

ساعت و اندازه گیری قد و وزن بچه ها با وزن سنج و قد سنج صحبت  
کرده بودند. رفیق می دید در حالی که در کتب آموزشی دانشسرا از چاقی 
و لاغری غیر عادی یا زیاد وزنی زننده صحبت می شود مسائل واقعی 

ن شاگرد که در سوز سرما از فلان ده لامعلمین روستا این است که آیا ف
که مدرسه ندارد پا کشان به مدرسه دهشان آمده صبحانه یک تکه نان و  
پنیر خورده یا نه چه بسا شاگردش که شب قبل شام نخورده و صبح هم 

!!!!! ) این بیشرمان صبحانه نخورده بود وسط کلاس نقش زمین می شد
 . بی اطلاع بودند؟(   هزمان شافدائی ، آیا از تغذیه رایگان  

                                  
 کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان در زمان شاه
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و بهره کشی را از پدرش آموخته بود و در !!! رفیق که معنی ستم طبقاتی 
سراسر زندگیش نیز تجربه کرده بود، اینک تجربیاتش را بارورتر می  

در قلب جوانش حس !!!!!ی نسبت به خلق رنجدیده کرد. او که عشق شدید
می کرد با شور و علاقه به آموزش کودکان روستائی پرداخت. به زودی  

ند که تمام تعلیمات دانشسرا را به رفقا صمد، بهروز و کاظم تصمیم گرفت
فراموشی سپارند و برای پرورش کودکان روستائی شیوه های نوینی بر  

ابداع کنند. تلاشی که آنها برای آموزش اساس تجربیات مستقیم خود 
کودکان روستائی به خرج مي دادند و جوششی که با دهقانان داشتند آنها 

خته بود. زندگی با خلق را بین مردم روستاها معروف و محبوب سا
زحمتکش و جوشش با او انگیزه های مبارزاتی را در رفقا استحکام می 

و ریشه دارتر می ساخت.  بخشید و پیوندشان را با خلق عمیق تر 
بخصوص که رفقا با برخوردهای جستجوگرانه و فعال خود به تحقیقات 

از  راجع به روستاهای اطراف نیز می پرداختند و روستاگردی یکی 
برنامه های منظم آنان بود. بعضی از گزارش هائی که رفقا از دیدار از  

نگی به نام  روستاها نوشته اند در مجموعه مقاله های رفیق صمد بهر
مشترک صمد و بهروز به چاپ رسیده است. البته مقاله های مذکور  

مربوط به آغاز کار تحقیقات روستائی رفقاست. بعدها رفقا کارهایشان را 
از هر لحاظ کامل تر و پخته تر شده بود به چاپ نمی رساندند بلکه  که 

که اکثراً به   در اختیار دوستان خوبی قرار می دادند!!!!! آنها را مخفیانه 
رفقای آینده تبدیل شدند. گزارشی که رفیق بهروز در باره روستاهای قره  

 باغ نوشته است از جمله این تحقیقات بعدی است.

) به یمن و برکت ترک  زبان انگلیسی تسلط داشت رفیق بهروز به 
، تا حدی که یک مترجم خوب بشمار می آمد. از او ترجمه تحصیل ( 

مانده که بعد از شهادتش با نام مستعار »بهروز  های بسیاری بجا 
 تبریزی« منتشر می شود. کتابهای افسانه های ایتالیائی اثر ماکسیم  
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 « نویسنده ی ایرلندی از ترجمه گورکی و زندگی و آثار »شون اوکیسی

های رفیق بهروز است. هدف رفقا در فعالیت های ادبي شان اثرگذاری  
بود. با فعالیت های رفقا در تبریز  !!!! دق روی روشنفکران جوان و صا

روزنامه ای به نام »مهد آزادی آدینه« منتشر میشد که بسیاری از ترجمه  
فقا در مقالاتی که در مهد های رفیق بهروز در آن بچاپ می رسید. ر

آزادی می نوشتند از طریق تحلیل ستم فرهنگی که به خلق آذربایجان روا  
که برای روشنفکران خیلی بیشتر از مسأله ی  مسأله ای  – !!!! می شود

نان قابل درک و ملموس بود و می توانست نقش نیروی محرکه برای 
ردند روشنفکران آغاز حرکت سیاسی آنها را داشته باشد _ سعی می ک

را به ایفای نقش تاریخی خود تشویق نمایند. از این رو قسمتی  !!!!!مترقی 
د گرفتن فنی زبان ترکی، دستور زبان از فعالیت های ادبی رفقا صرف یا

آن، ادبیات کتبی و شفاهی آن می گردید. رفقا برای جمع آوری ادبیات 
تاده ترین روستاها سفر شفاهی آذربایجانی )فولکلور آذربایجان( به دور اف

می کردند و ساعتها پای صحبت پیر مردهای ده نشسته قصه و ترانه و  
و نتیجه تحقیقات خود را در روزنامه  بایاتی )دو بیتی( جمع می کردند 

علنی به چاپ می رساندند. !!!! مهد آزادی یا روزنامه های نیمه مترقی 
تبار در این روزنامه ها که نفوذ و اع!!!!! رفقا با بعضی از روشنفکران 

کسب کرده بودند دوستی داشتند و این دوستان صاحب نفوذ چاپ آثار آنها 
. یکی از تألیفات ارزنده رفقا در این زمینه را به سادگی پذیرا می شدند

افسانه های آذربایجان است که بوسیله رفقا بهروز و صمد در دو جلد 
رفقا ناسیونالیستهای کوتاه  تنظیم شد. در اینجا این تذکر لازم است که

نظری نبودند که تصور کنند جنبش آذربایجان جدا از جنبش دیگر 
که شعارهای خرده بورژوازی است می خلقهای ایران زیر شعارهای ملی 

تواند پیروز شود. آنها همانطور که رفیق علیرضا نابدل در اثر پر ارزش 
 ه داشتند که »آذربایجان و مسأله ی ملی« تصریح کرده است عقید
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خلقهای ایران فقط در سایه یک مبارزه مشترک بر علیه دشمن مشترک 
، از جمله آزادی ملی !!!خواهند توانست به آزادیهای دموکراتیک

برسند و شعارهای مترقی ملی تنها به تبعیت از شعارهای طبقاتی !!!!
 می تواند مطرح شود.

نکته شایان توجه این است که رفقا به ضرورت کار در هر زمینه ای که   
کم نظیرشان با تمام وجود !!!!! معتقد می شدند به خاطر صداقت انقلابی 

در آن زمینه می پرداختند و در این راه هیچ چیز   به کار پیگیر و متعهدانه
 نمی توانست مانع آنها شود. نه توبیخ های مکرر اداره آموزش و

پرورش، نه غرغرهای رئیس های کذائی اداره و نه تهدیدهای غیر  
مستقیم و مستقیم سازمان امنیت، هیچکدام نمی توانست اندک تردید و 

 ً  همین خصلت باعث رشد آنها در تزلزلی در رفقا بوجود آورد و دقیقا
 زمینه های مختلف می شد.

 چهلواخر دهه ولی بالاخره بن بست سیاسی که همه نیروهای مبارز در ا 
به آن رسیده بودند، می بایستی روی محفل مترقی و فعال این رفقا نیز اثر  
بگذارد، همینطور هم شد، منتها این بن بست اثر منفعل کننده روی آنها  

ذاشت، بلکه راه خروج از بن بست بوسیله رفیق صمد در کتاب باقی نگ
 لو«کوچو سیاه »ماهی کتاب »ماهی سیاه کوچولو« مطرح گشت.

 فدائی و گذشتن جان از ضرورت پیشاهنگ، مسلحانه مبارزه ضرورت
 اثری چه من مرگ یا زندگی که اینست مهم … : کرد« عنوان را بودن

از کتاب ماهی سیاه کوچولو(. کتاب   )نقل باشد« داشته دیگران زندگی در
ساعت در خواب و بیداری نیز از آرزوی بدست گرفتن  بیست و چهار 

 مال شیشه پشت مسلسل خواست می دلم …گوید: » مسلسل سخن می
« و درست بعلت همین آمادگی های ذهنی »شاخه تبریز« از  باشد من

 وست و اولین گروه هائی بود که به سازمان چریکهای فدائی خلق پی
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توانست رفقای برجسته ای چون رفیق علیرضا نابدل، رفیق بهروز  
تی، رفیق محمد تقی زاده و دهقانی، رفیق اشرف دهقانی، رفیق کاظم سعاد

رفیق اصغر عرب هریسی بپرورد. شاخه ی تبریز یک عملیات چریک 
تبریز و   ۵شهری را نیز با موفقیت اجرا کرد. این عمل حمله به کلانتری 

مصادره مسلسل نگهبان آن بود که رفیق بهروز دهقانی در آن شرکت  
فعال داشت. این عملیات اثر بسیار مثبتی در خدشه دار کردن سلطه مطلق  
دشمن گذاشت. بعد از این عمل پیر مرد زحمتکشی از اهالی تبریز می  

 گرفتن مسلسل از پاسبان به منزله گرفتن قلم از دست شاه استگفت: 
ها افسوس که رفیق صمد زنده نبود تا در مصادره مسلسل هزار. !!!!

 کلانتری تبریز شرکت کند و آرزویش را تحقق یافته ببیند.
 

وی حماسه پرشکوه زندگی او پس از دستگیری به اوج خود رسید.  
پس از تحمل یازده روز شکنجه، هنگامیکه جداره 
های کلیه هایش از شدت ضربات مشت و لگد پاره 

و قلبش به سختی آسیب دیده بود !! !!!!!!ده ش
 با لبان فروبسته و مشتان گره کرده شهید شد.!!!!!

وی در زیر وحشیانه ترین شکنجه ها کلمه ای از اسرار سازمان بر زبان  
نراند. مزدوران شکنجه گر در حالیکه با حرص دیوانه وار او را شکنجه 

د می خویش بخو می کردند و از خشم ناشی از شکسته شدن غرور
پیچیدند با نا امیدی تمام باو فحش می دادند که … پس تو با کدام شکنجه 
به حرف در میائی دیگر چه شکنجه ای را باید به کار ببریم که تو حرف  

 بزنی! 

 سخنان سراپا فریب اشرف دهقانی را بازنویسی کردم تا مردم ما به 
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   ان را به مشتیه ایرضد خلقی این پشت به وطن کرده ها کماهیت کثیف و

 دستار بند اشغالگر سپردند ، بیشتر واقف شوند. 

اشرف دهقانی در اوج وقاحت از یازده روز شکنجه بهروز دهقانی و 

اموران ساواک کلیه هایش را پاره کرده اند سخن میگوید و من  اینکه م

برای داوری پیش روی شما می  سند کالبد شکافی بهروز دهقانی را 

 گشایم: 

ه جسد : کبودی در ساق پای چپ و بازوی راست . در نقاط شرح معاین

مشکوک، شکاف های پوستی به منظور دیدن خونمردگی داده شد ، آثاری 

از خونمردگی و ضربه  مشاهده نشد. پوست و عضلات در مسیر ستون  

ده نشد. محل تزریق فقرات باز شد ، عارضه ای از ضربه و آسیب مشاه

ریق دارو مشاهده شد. در سر فرد متوفی  در ناحیه سرین مربوط به تز 

آثاری از ضربه و خونمردگی دیده نشد. استخوانهای جمجمه حالت عادی 

دارند. مغز حالت عادی دارد. هیچگونه شکستگی در استخوانهای سر،  

در مایع . قلب بزرگتر از طبیعی و کتف و دست و پاها مشاهده نمی شود

انه های آترم دیده میشود. غوطه ور است . در جدار داخلی آئورت د  

گردن و راه های تنفسی حالت عادی دارد . ریه ها پرخون می باشند. 

 کلیه ها باز شده حالت عادی دارند.

ونمردگی  در قسمت های درونی قفسه سینه و شکم آثاری از ضربه و خ 

دیده نمی شود. کبودی های مشاهده شده بر اثر برخورد بدن به جسم 

محو شدن میباشند . تاریخ ایجاد آنها بیش از  سخت است که در حال

دوهفته است) بنا به نوشته اشرف دهقانی ، بهروز دهقانی را یازده روز  

 ساواک مورد شکنجه های وحشتناک قرار داد و کلیه های او را پاره کرد 
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!! ( . اسناد دیگر در مورد کالبد شکافی بهروز دهقانی و اوراق آسیب   

ا سکته قلبی اعلام میدارند. شناسی علت مرگ ر  

با دستگیری حمید توکلی ، او آدرس خانه امن امیر پرویز پویان در 

لی بین ساکنین خانه برای تخلیه و یا عدم تخلیه نیروی هوائی را داده و

، مخالف تخلیه و اسکندر صادقی نژاد موافق بحث در میگیرد. پویان 

ش شهین توکلی هم در این تخلیه خانه بود. سعید آریان به اتفاق همسر

خانه بودند. بنا میشود که سعید آریان و پویان در خانه خیابان وثوق مانده 

و اسکندرصادقی نژاد ، رحمت پیرو نذیری ، احمد زیبرم و شهین توکلی  

صله زمانی که اسکندر صادقی نژاد در جستجوی در فااز خانه بروند. 

پویان میرود که مصادف با  خانه جدیدی بود ، رحمت پیرو نذیری به نزد

محاصره خانه توسط افراد پلیس و ساواک است. در این خانه تیمی امیر  

پرویز پویان و رحمت پیرو نذیری به ضرب گلوله در نزاع متقابل کشته  

ردن آنها میگویند : آنها فشنگ آخر را برای میشوند و رفقا برای بزرگ ک 

دهند. آنها خودکشی کردند !خود نگهداشته بودند تا رفقای خود را لو ن  

نارمک نیز توسط مدیر معاملات ملکی خیابان طاووسی که اتاقی به  خانه 

صادقی نژاد، شهین توکلی و احمد زیبرم داده لو میرود و ماموران  

یان نبرد، صادقی نژاد به قتل میرسدو شهین  ساواک به آنجا رفته و در جر

شیدی رودباری موفق به  توکلی دستگیر میشود.  احمد زیبرم وعباس جم

فرار میشوند. اینک کادر مرکزی سازمان فدائیان خلق را مسعود احمد 

زاده ، عباس مفتاحی و حمید اشرف اداره میکردند. آنها به این نتیجه  

نند بکنند و باید به کوه بر گردند!  رسیدند که در شهر کاری نمی توا  

ن روشنفکر!!! روی آنچه اعجاب آور بود ، حساب بازکردن این نخبه گا

 گفته های یک چوپان بود. حمید اشرف تحت تاثیر یک چوپان که گفته بود
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: ما با چوبدستی جنبش خود را در کوه آغاز می کنیم ، خواهان برگشت     

بیآر   در این بین نابغه !! دیگری چون اردشیر داور آتشبه کوه میشود. 

هسته های چریکی در کوه و رکه شده بود. آنها برای راه اندازی مجدد مع

نواحی روستائی نیاز به حمایت اهالی محل به منظور تامین نیازهای فنی 

لجستیگی مانند تامین مواد غذائی داشتند. ) حال چگونه دهقان بدبخت  –

که نان برای سیر کردن شکم خود و خانواده اش ندارد، میتواند احتیاجات 

ی بود که میبایستی از خانم اشرف افراد سازمان را بر آورده سازد ، مشکل

قراری   دهقانی پرسید ( . مسئله دوم ؛ ایجاد یک شبکه رابط به منظور بر

ارتباط بین شهر و روستا . سوم : حداقل شش تن افراد ورزیده و آشنا به  

و در عرض یکماه تعداد کوه و جنگل که حداقل یک مسلسل داشته باشند

ی افراد سازمان خیلی زود نتایج منفی  آنها به دوازده تن برسد. خوش خیال

اسائی اش را نشان داد . قصه سال چهل و نه ، درست تکرار میشد: شن

مناطق جنگلی و کوه ، انبار کردن آذوقه و در موردی که از جنگل سی  

سنگان باز می گشتند، ژاندارم ها مقابل خود دیدند. تمامی افراد سازمان با  

ر تحویل داده میشوند. چنگیز قبادی  مختصری بازجوئی به ساواک نوشه 

گل  در پاسخ بازجوی ساواک که پرسیده بود : برای چه منظوری به جن

ساواک  رفته بودید ؟ میگوید : برای چیدن تمشک به جنگل رفته بودیم!!! 

نوشهر تشخیص میدهد که این افراد را در اختیار ساواک ساری بگذارد . 

ا با اتوموبیل خودشان !!! به ساری بنا میشود که دومامورساواک ، آنها ر 

ن کردن  ببرند. قبادی که رانندگی اتوموبیل را به عهده دارد با واژگو

ماشین امکان فرار افراد گروه را میسر میسازد. البته در این بین محسن  

احمدی و بهرام قبادی دستگیر و دکتر چنگیز قبادی و همسرش مهرنوش  

زمان فرد دیگری بنام اورانوس پور همابراهیمی موفق به فرار میشوند. 

ده توسط افشانی نقحسن که دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تبریز است   
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به عباس مفتاحی معرفی میشود و زمانیکه سازمان از او می خواهد که  

ه گروه کوه ملحق شود ، او بهانه آورده و میگوید : گروه کوه محکوم به ب

حسن برای عباس مفتاحی سنگین تمام شده نابودی است . این استدلال پور 

و در کمال ناباوری سازمان ، پورحسن را خائن تلقی کرده و حکم 

به دستور حمید اشرف ، تیمی برای اعدام  عدامش را صادر می کنند. ا

 پور حسن به تبریز می روند. 

در تاریخ بیست و شش دیماه پنجاه و یک نامه ای از شهربانی کل کشور  

دگستری ارسال میشود: اورانوس پور حسن خرم آبادی به وزارت دا

ه از آبادان متولد فرزند حسن ، دارنده شناسنامه شماره صد و پنجاه صادر

هزار و سیصد و بیست ، فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی دانشگاه  

تبریز، یکی از افراد خرابکار میباشد که به وسیله دوستان خود به قتل  

د دو قطعه عکس وی خواهشمند است دستور فرمائید  رسیده است . با ایفا

 جهول الهویه عکس مشارالیه را با عکسهای تهیه شده از اجساد افراد م

مطابقت داده و از نتیجه شهربانی کل کشور را آگاه سازید. رئیس 

 شهربانی کل کشور : سپهبد صدری 

بود .  برنامه بعدی سازمان فدائیان خلق، آوردن اسلحه از عراق به ایران

برای این مورد حمید اشرف بدون آنکه عباس مفتاحی و مسعود احمد زاده 

، سه تن برای اعزام به عراق کاندید کرد :  را در جریان کار قرار دهد

این سه تن که  مهدی سوالونی ، حسین سید نوزادی و محمد علی سالمی. 

مزمان  در خدمت زیر پرچم بودند از رفتن به پادگان خود داری کرده و ه

عازم تهران شدند . البته غیبت آنها از دید ضد اطلاعات لشگر خراسان  

لونی با خرید یک اتوموبیل آریای مغز پسته ای پنهان نماند. در تهران سوا 

 با نام جعلی جوادی ، همراه با دختری بنام شیرین معاضد که نقش همسر 
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ز هی اهواند، را و صفاری آشتیانی که نقش دائی اش را بازی می کن  

میشود. حسین سید نوزادی و محمد علی سالمی نیز با اتوبوس به     

خوزستان میروند. سید نوزادی و سالمی به عراق رفته و با سلاح بر 

 میگردند. 

در اول تیرماه پنجاه اسدالله مفتاحی در خانه خیابان خواجه نصیر دو بمب  

یزدی قرار صغر اساعتی در اختیار جواد رحیم زاده اسکوئی و علی ا

 میدهد که این دو تن مجسمه های شاه را گرگان و گنبد منفجر کنند . 

 

انتخابات بیست و سومین دوره مجلس که ساواک تمام توجه خود را به 

تهران معطوف کرده بود ، موجب شد تا سازمان برای ضربه زدن به  

 انفجار .نظام شاهنشاهی روی به شهرستانها ببرد. انفجار بمب در گنبد

.گذاشتن بمب در زیر مجسمه علیاحضرت فرح در  مجسمه شاه در ساری

رشت که رفتگر شهرداری آنرا جارو کرده و به سطل آشغال می اندازد و  

بمب درون سطل منفجر میشود. انفجار بمب در ساختمان حزب ایران  

. ساواک هم بیکار نبوده و بهرام قبادی و محمد علی نوین در تبریز

اق رقیه دانشگری دستگیر می کند. نفر بعدی که دستگیر پرتوی را به اتف

میشود ، علی اصغر ایزدی است که او را به هنگام خرید دارو برای  

 ساختن بمب در ناصرخسرو و در بنگاه داروئی کفا به دام می اندازند. 

اه پنجاه ، اسدالله مفتاحی، مناف فلکی و مسعود  در روز سی و یکم تیرم

رات شعبه نیروی هوائی را مورد دستبرد قرار  احمد زاده بانک صاد

میدهند و دو هزار و سیصد و پنجاه تومان موجودی بانک را بسرقت  

ضدمیبرند. در تابستان پنجاه ابتکار عمل به دست کمیته مشترک   
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رقیه دانشگری ، ساواک ساواک می افتد. با دستگیری خرابکاری  

 تلاشش 

هد. عامل دستگیری مناف ، یش میدرا برای دستگیری مناف فلکی افزا 

ماموران ساواک در دروازه  او را به  دوستش احمد ریاضی بود که

و با حمله ضربتی ماموران ، پیش از  نشان داده، دولاب خیابان شهباز 

مناف به آنکه مناف از سلاح و نارنجک خود استفاده کند دستگیر شد. 

ه گذاشته بود  مد زادمحض دستگیری قرار بعدی خود را که با مسعود اح 

به ماموران ساواک میگوید. مسعود احمد زاده در خیابان مولوی به تاریخ  

نگام دستگیری احمد زاده ، اسدالله چهارم مرداد پنجاه دستگیر میشود. ه

مفتاحی که در صحنه حضور داشته باموتور خود را به اتوموبیل ماموران  

توموبیل آنها پرت بسمت اساواک و احمد زاده نزدیک می کند و نارنجکی 

می کند که صدمه شدیدی به ماشین ماموران نمیزند. مفتاحی از شلوغی  

به ماموران  هار نظر احمد زاده خیابان سود جسته و فرار می کند. اظ 

راجع به عمل اسدالله مفتاحی جالب است : او سعی کرد با ساواک ، 

دمت ر در خ بکشد که موفق نشد و من در حال حاض اپرتاب نارنجک مر 

 شما ها هستم!!

 

 اسدالله مفتاحی 
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حمید اشرف در اولین واکنش به دستگیری مسعود احمد زاده ، مناف  

تهم می کند. ) در سازمان فدائیان خلق ، جزای فلکی را به خیانت م

خیانت ، مرگ است ( . خود احمد زاده نیز در بازجوئی ، شماره تلفن و  

راهیمی را فاش می کند. مهرنوش اب آدرس منزل چنگیز قبادی و زنش  

عباس مفتاحی در این زمان بشکل مخفی در خانه ابراهیم سرو آزاد 

ارض پیما به دام ماموران ساواک می  زندگی می کند. در لاهیجان حمید 

. ساواک رد او را از خرم آباد و از طریق یکی از کارمندان افتد

گیری او وفق به دستشهرداری خرم آباد بنام جعفر طیبی میگیرد و م

و مجید احمد  د ، ابراهیم سرو آزادنبعدی که دستگیر میشو اتمیشود. نفر 

شدن در اتوموبیل افراد ساواک  مجید احمد زاده هنگام سوار .هستند زاده 

، نارنجکی را منفجر می کند که بخاطر آن سرو آزاد و یکی از ماموران  

سازمان که   ک از افرادهر ی ساواک بنام جلال آذرمگین کشته میشوند. 

دستگیر میشوند ، بلافاصله نفرات دیگر را لو میدهند و بیرون از کمیته  

میشود که : قهرمانان ما !!!  مشترک و زندان افسانه بافی رفقا آغاز

حاضر نشدند تا در زیر شکنجه های قرون وسطائی و دهشتناک دژخیمان  

 ساواک لب بگشایند و رفقای خود را لو دهند !! 

ن فدائیان خلق در آستانه جشن های دوهزار و پانصد ضعیت سازماو

 ساله

در این دوره حمید اشرف، علی نقی آرش و شاهرخ هدایتی با عباس 

شیدی رودباری در یک خانه تیمی بسر میبردند. شاهرخ هدایتی مامور  جم

شناسائی سرویس های اطلاعاتی و ساواک بودو کارش این بود که 

بعدازظهر در سه راه ضرابخانه به  صبح تا دو هرروز از ساعت هفت

 ایستد و ماموران ساواک و سرویس آنها را شناسائی کند! تا در بیست و
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تل مولوتف آنها را مورد حمله قراردهند. دو مهرماه با کوک   

شناسائی هتل هائی نظیر هیلتون، اینتر نشنال، اینتر کنتیانتال که در آنها 

ل های برق که در روز بیست و  چنین شناسائی دکبمب منفجر کنند، و هم

چهار مهرماه که مصادف با ورود مهمانان خارجی از شیراز به تهران  

و دیگری در هاشم آباد منفجر شد که  بود ، دو دکل برق ، یکی در کن 

بخاطر اشتباه محاسباتی تنها به پایه های دکل ها آسیب رساند و قطعی 

عاعی نائینی ، او محل گیری احمد رضا شبرق به همراه نداشت. با دست

خانه تیمی افراد را که در درکه واقع بود به ماموران ساواک میگوید . در 

رم این خانه شاهرخ هدایتی در آتش متقابل با ماموران ساواک و ژاندارم 

کشته میشود. در آذر ماه سال پنجاه ، سازمان فدائیان در منگنه ساواک 

ه آنها بود. تنها منبعی که  ل بزرگترین دغدغگرفتار آمده و تامین پو

میتوانست برای آنها پولساز باشد ، سرقت بانکها بود. این بار بانک  

از   افراد عمل کننده عبارت بودندصادرات شعبه سمنگان انتخاب شده بود. 

: حسن نوروزی، احمد زیبرم، فرخ سپهری، جمشیدی رودباری و علی  

ستند تنها مبلغ چهار هزار  انک ، آنها توان اکبر جعفری. در سرقت از این ب

و هفتصد تومان بدزدند. نکته تاثر انگیز در اقدامات خلقی !!!رفقا ، کشته 

نمائی و شدن افراد عادی منجمله راننده تاکسی بود. البته از کادر راه

رانندگی نیز ما قربانیانی داشتیم که یک نمونه آن ستوان اکبر چاوشی بود 

سید. جرم ستوان چاوشی ، هدایت زیبرم به قتل ر که به دست احمد

 اتوموبیلها برای رفع راه بندان بود. 

برنامه ضربه زدن به افراد ساواک توسط سازمان فدائیان خلق دنبال 

یک ، جمشیدی رودباری با موتور در تعقیب میشود. در تیرماه پنجاه و 

ماموران اتوموبیل گشت کمیته مرکزی در خیابان فردوسی بود که ظن 

ا برمی انگیزد. به او فرمان ایست میدهند ، ولی او فرار کرده ساواک ر  
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وارد خیابان لاله زار ، کوچه رفاهی میشود. تبادل آتش بین او و  

ود. او را به بیمارستان شهربانی  ماموران ساواک آغاز و او مجروح میش

انتقال خانه  ساواک به منظور جلوگیری از هر گونه نقل ومنتقل می کنند. 

در رادیو و رسانه ها اعلام میدارد که رودباری کشته شده است.  های امن

این ترفند ساواک موثر واقع شده و افراد ساکن خانه امن سلیمانیه جابجا 

 نمی شوند. 

اکیپ های صادق ، نصرت، کورش و ،اه پنجاه و یک در اول مرداد م

شماره بیست و هفت   ساواک، خانهضد خرابکاری پژمان کمیته مشترک 

چه داریوش در سلیمانیه را محاصره می کنند. در ساعت یک و چهل  کو

و پنج دقیقه بعدازظهر محمد صفاری آشتیانی از خانه خارج میشود. 

، زمانیکه فاصله یک کیلومتری خانه ماموران او را تعقیب می کنند و در 

لحه برده و ماموران برای دستگیری او اقدام می کنند ، او دست به اس

تش کشته میشود. صدای شلیک گلوله حمید اشرف و شیرین  درتبادل آ 

معاضد را نسبت به محاصره خانه هوشیار می کند. آنها مقداری از اسناد 

ان گلوله مواجه میشوند. یک تیر  را آتش زده و قصد فرار دارند که با بار

 به پای شیرین معاضد میخورد. 

 

 حمید اشرف 
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د ) فضیلت کلام( شیرین معاض  

ف مسلسل را بسوی شیرین میگیرد و می پرسد : بزنمت یا حمید اشر 

میتوانی فرار کنی !! که شیرین میگوید : فرار می کنم. آنها موفق به فرار  

میشوند. کشف خانه سلیمانیه برای ساواک بسیار با اهمیت بود. صرف 

که پرده از  نظر از سلاح و مواد منفجره اسنادی به دست ساواک افتاد 

زمان برای ترور کارمندان دربار ، سفرای کشور های برنامه های سا

خارجی، شناسائی وابستگان مطبوعاتی خارجی در تهران ، مشخصات و 

وران ساواک، خصوصا کمیته مشترک ، افسران اداره  محل زندگی مام

دادرسی ارتش ، نقشه کامل فرودگاه دوشان تپه ) منازل افسران، اسلحه 

پارکینگ هواپیما ها (، شناسائی فرودگاه ، دفتر ضد اطلاعات و محل خانه

 مهرآباد و سیستم های مخابراتی کشورو.... برداشت.  

انی و فرار حمید اشرف و شیرین  پنج روز پس از کشته شدن صفاری آشتی

معاضد ، فرخ سپهری،فرامرز شریفی و مهدی فضیلت کلام ، برادر 

خیابان بیست و خیابان فرح آباد ژاله ،  ناتنی شیرین معاضد در درگیری

 پنج شهریور کشته میشوند.  

در ساعت پنج بامداد روز بیست و هشت سال پنجاه و یک ، پاسبان 

چهار راه خانی آباد به احمد زیبرم که سوار  عامری در سرپل راه آهن 

موتور بود مشکوک شده و به او دستور ایست میدهد که زیبرم سلاح خود 

ا هدف قرار میدهد. زیبرم با جا اسبان عامری گرفته و او ر را بسوی پ  
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گذاشتن موتور از صحنه فرار کرده و به خانه امنی در انتهای خیابان 

پ های کمیته مشترک ضد خرابکاری ) نوبهار میرود. بلافاصله اکی

سهراب و طاهر ( به محل رسیده و منطقه را محاصره کرده و احمد 

رودباری : احمد  می آورند. بنا به گفته جمشیدی زیبرم را از پای در

زیبرم ، چیزی از استراتژی سرش نمی شد. او بیرحم بود و هر مانعی که 

 سر راهش سبز میشد ، می کشت. 

 

ماحمد زیبر  

پس از دستگیری محمد حسن حجت انصاری، دانشجوی سال آخر دانشکده  

ت، یکی از  پزشکی دانشگاه تهران، مشخص شد که اسدالله بشر دوس 

با سه تن به اسامی اکبر دوستدارصنایع، مهدی   اعضای متواری سازمان

زرعیان و شاهرخ توفیقی ارتباط دارد. البته هویت بشر دوست ، پیش از  

ارض پیما برای ساواک روشن شده بود. این توسط حمید   

در روز سه شنبه یازده مهر ماه سال پنجاه و یک ، اسدالله بشر دوست با 

یاثی ، اصفهانک، کوی باغ سرهنگ  ، اتاقی در خیابان غستعار علینام م  
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اجاره می کند. دو روز بعد نزاعی بین اهالی خانه رخ میدهد و صاحب 

انیه شکایت میبرد. گروهبان سوم وظیفه  خانه به پاشگاه ژاندارمری سلیم

حسین مصطفی پور از بشر دوست می خواهد تا همراه شاکی، محمد باقر  

. بشر دوست،  چریک فدائی ی  به عنوان شاهد به پاسگاه بیآید مشایخ 

خلق !!! با تصور اینکه ممکنست در پاسگاه برایش مشکلی پیش آید ، 

وظیفه مصطفی پور و شاکی اسلحه خود را در آورده و گروهبان سوم 

بخت بر گشته مشایخی را از ناحیه سر مورد هدف قرار میدهد که هردو 

واک برای ند. اکیپ راد کمیته ضد خرابکاری سا تن آنها کشته میشو 

و افراد ساواک ، بشر دستگیری بشر دوست به اصفهان اعزام میشود 

تبادل  دوست را در خانه شماره هفت ، کوچه مهر محاصره کرده و در

 آتش او را به قتل میرسانند. 

محیط دانشگاه ها در اوائل دهه پنجاه بشکل دهشتناکی مکانی برای فریب 

ن اشاره کردم ، در آن زمان چپی نشجویان بود. همانطوریکه پیش از ایدا

بودن برای جوانان ما مد بود !! و دغدغه خانواده ها هر روز بیشتر 

ال دخترشان پوران بودند که سی و پنج  میشد. خانواده یداللهی نگران ح 

پوران یداللهی  روز است که نه خانه آمده و نه به دانشگاه رفته است. 

ران بود. در ساعت سه  شجوی سال آخر رشته شیمی دانشگاه تهدان

منزل دو اتاقه بعدازظهر روز سوم بهمن سال پنجاه و یک ، انفجاری در 

مسایگان دختری بنام زهرا  درخیابان خواجه ربیع  مشهد رخ میدهدو ه

حسینی ) پوران یداللهی( را به بیمارستان میرسانند که در راه بیمارستان  

نه جسد دیگری که متعلق  . علاوه بر پوران یداللهی در آن خافوت می کند

به بهروز عبدی ، دانشجوی سال سوم رشته مهندسی صنایع دانشگاه 

 صنعتی آریا مهر بود پیدا شد. 
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مرگ دانشجویانی را که سازندگان فردای ایران بودند ، داس فریب و 

پس از چهل و درو میکرد، و چه بیشرم و آزرم هستند کسانیکه هنوز 

یران و نابودی همه جانبه کشوربه دست دو سال خاکستر نشینی مردم ا

دستار بندانی تازی پرست که شانس اشغال ایران را گروه های چپ، 

مذهبی به آنها دادند، دست از  –ملی و ب خائن توده و مجاهدین زح

تبلیغ شوم خود در خارج از ایران نمی کشند و به مناسبت های گوناگون 

ان را زنده نگهمیدارند.یاد پشت به وطن کرده ها و نابودگران ایر  

 

 

دانشجویان دختر فریب خورده که جانشان را در راه اهداف شوم جزنی 

ند. ها، احمد زاده هاو مفتاحی ها باخت  

نکته ای که همواره ملایان در مورد ساواک تبلیغ می کنند ، ددمنشی 

رک ضد خرابکاری آنست ، در ماموران ساواک ، خصوصا کمیته مشت

ی از فریب خوردگان سازمانهائی چون فدائیان و بسیار صورتیکه   
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مجاهدین قرارشان این بود که در صورت دستگیری ، با خوردن قرص  

در مواردی نظیر ابراهیم پوررضا خلیق ، این فرد  سیانور خودکشی کنند.

ت به دیوار  به هنگام بازجوئی از فرصتی سود جسته و سرش را بشد

ر میگذرد و آنرا به حساب ساواک  میکوبد که بر اثر خون ریزی مغزی د

گذاشته و نوشتند و گفتند : رفیق پور رضا زیر شکنجه های ساواک به  

 قتل رسید. 

با یکدیگر هم ، آنچه خودشان در بوق و کرنا می   ارتباط افراد فدائی

نها رخ ندهد . دمیدند صمیمیانه نبود . روزی نبود که انشعابی در آ

حمید اشرف قطع می کند و افراد مصطفی شعاعیان رابطه اش را با 

مجاهدین خلق برای آشتی آنان پا در میانی می کنند. شعاعیان که آخر و  

س کرده بود ، می خواست از آنها جدا شود. عاقبت کار غلط فدائیان را ح 

شعاعیان    در روز هجده شهریور پنجاه و سه ، سازمان تصمیم میگیرد که

سعیدی ، او اعتراف می کند که به را اخراج کند. پس از دستگیری فاطمه 

) ارژنگ و ناصر ( با شعاعیان در  ده و هفت ساله اش  اتفاق دو فرزند

زندگی میکرده  262خانه ای واقع در خیابان سناباد ، نبش بنفشه ، پلاک 

ا در است. آن کاری را که مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق بعد ه

ن جدا کرد و به کمپی نزدیک عراق کرد و کودکان مجاهد را از والدینشا

و ناصر انجام داده ، این دو بغداد فرستاد ، رفقا !! در مورد ارژنگ 

کودک را از شعاعیان گرفته و به خانه های تیمی خود فرستادند. آنها این 

نبی  دو نوجوان را توسط نزهت السادات روحی آهنگران به زهرا آقا 

السطنه تحویل دادند.  قلهکی و علیرضا شهاب رضوی در خیابان حسام  

ان به مسجد میرفت و در دوران دبیرستنزهت السادات روحی آهنگران 

همواره پای سخنان آخوند سرخ سید محمود طالقانی می نشست . او نماز  

دوران دانشجوئی تحت تاثیر فردی بنام می خواند و روزه میگرفت. او در  
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اد از او که می گفت  بهروز راد قرار گرفت که البته با برداشت بهروز ر 

هار کلمه حرف یاد : خانم ... تو فقط میخواهی حرف بزنی . تو سه چ 

گرفته ای و هی آنها را نشخوار میکنی و بدین ترتیب ارتباط بهروز با 

نزهت قطع میشود. نزهت با دانشجوئی بنام محمود امیدیان که مارکسیست 

در تمامی  نزهت ت آشنا شده ودوستی آنها به ازدواج می کشد. اس

سادات  محمود امیدیان و نزهت ال داشت.محرک اعتصابات دانشگاه نقش 

که زن و شوهر بودند تصمیم میگیرند که ترک تحصیل کرده و به 

آذربایجان بروندو در آنجا به شغل معلمی بپردازند. اگر خاطرتان باشد در 

ا ه خانم اشرف دهقانی را در مورد بهروز دهقانی عینبخش پیشین که نوشت

انعکاس دادم ، خانم دهقانی ادعا کرده بود که نزهت السادات روحی 

آهنگران به محض خبر دار شدن از مرگ صمد بهرنگی تحصیل را در  

 دانشگاه تهران رها کرد و به تبریز رفت !! چقدر دور از واقعیت است. 

مل لو رفتن و دستگیری بهروز دهقانی همین اگرخاطرتان مانده باشد ، عا

د. بعدها نزهت السادات با همسرش و مارتیک قازاریان ، مجید خانم بو

اعرابی، بهروز شه دوست راد وعباس روحی آهنگران یک گروه  وثوقی، 

 کمونیستی به راه می اندازند.

پرویز ثابتی خود شخصا در مورد نزهت السادات روحی آهنگران و  

ری پرونده آنها را دنبال میکرد. حسن سرکا  

ن فعالیت نزهت السادات ، شوهرش محمود امیدیان از او با گسترده ترشد

 جدا میشود. 

ر میان فریب خوردگانی که به سازمان چریکهای فدائی خلق پیوستند ، د

 مرضیه احمدی اسکوئی وضعیت متفاوتی داشت. 
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 مرضیه احمدی اسکوئی

و سیصد و بیست و چهار در اسکو به دنیا آمد. ده مرضیه در سال هزار 

ود که پدرش را بخاطر ابتلاء به سرطان از دست داد. او دوره دو ساله ب

ساله دانشسرای مقدماتی را در تبریز طی و در کنکور دانشگاه تبریز در  

: او پذیرفته شد. دوستان او متحدالقول در باره او می گفتند رشته تاریخ 

 ذهنش ساخته بود ، مصیبت بار بود. او کابوسی در زندگیشدنیائی که در 

انزوا طلبی و بدبینی مرضیه به همه و حتی محبت داشت که فقر بود. 

دیگران چنان آشکار بود که دوستانش برای سلامت فکر و روحش به او 

 هشدار داده بودند. مرضیه منشی کمیته سخنرانی دانشسرا بود و در همین

پرهام او را به مصطفی شعاعیان معرفی کرد.   رابطه بود که باقر

از دریافت لیسانس در خرداد پنجاه به زادگاهش اسکو بر اسکوئی پس 

در سال  گشت و به عنوان معلم دبیرستان به کار آموزش اشتغال ورزید. 

پنجاه و یک ، مرضیه به تهران آمده و با شعاعیان ارتباط بر قرار کرد. 

سازمان چریکهای فدائی خلق توسط شعاعیان رضیه به پیوستن به تمایل م 

ست .به واقعیت پیو   
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در دیماه سال پنجاه و دو ، حسن نوروزی با نام مستعار بابوشکین که در  

عملیات مختلفی منجمله سرقت از بانک ملی شعبه انتصاریه شرکت کرده 

در  رستان رئیس بانک او را کشته بود، در ل  و با شلیک گلوله به مغز

پیش از دستگیری خودکشی می کند.    من سلطان ، قریه چ   

در یک خانواده   هزار و سیصد و بیست و چهار در سال ی نوروز حسن 

پدرش از مهاجرین قفقاز    کارگری در محله راه آهن تهران متولد گردید.

سال ها پس از پیوستن به حزب توده متوجه   بود، که به حزب توده پیوست.

توده شد و خود را از قید رهبری باند فاسد کمیتهَ نیسم رهبری حزب  اپورتو

   ها ساخت و از حزب کناره گرفت.مرکزی ر

 

سی و ساله بود که پدرش با جمعی از یاران همراهش در سال نه حسن 

با خارج ساختن یک قطار محمولات   تروریستی  ،در جریان یک عمل  چهار

ه ای سخت بر ضرببه ادعای خودشان ، نظامی از خط آهن و انفجار آن 

ات ، پدر حسن نوروزی  در جریان این عملی حکومت کودتا وارد ساختند.

 کشته میشود.

سال نداشت مجبور شد ضمن  نه پدر، حسن که بیش از  مرگ پس از 

بدین منوال گذشت تا این که ادامهَ  چند سالی  تحصیل به کارگری بپردازد.

رفت و به عنوان  حسن به کارگری  .تحصیل دیگر برای حسن مقدور نبود

ادکاران پیشه ور به کار  شاگرد پادو در این جا و آن جا در نزد است

نجاری، شیشه بری و بلاخره فلزکاری و لوله کشی مشاغل    پرداخت.

 .را در این دوره تشکیل می دادند اوگوناگون 

به جنوب کارساله بود که خانواده اش را ترک گفت و در جستجوی    چهارده  

 بندرعباس و بندربوشهر به کارگری پرداخت، ولی چندی   کشور رفت و در
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ار خود را از دست داد و مجبور شد در رستوران یک مسافرخانه به بعد ک

ک چند سال بعد به تهران بازگشت و در ی  عنوان گارسُن مشغول کار شود.

کارش طوری بود که از    کارگاه فلزکاری و لوله کشی مشغول کار شد.

برای نصب تأسیسات ساختمانی به شهرهای اطراف   طرف صاحب کار 

 .فرستاده می شد

این بار او در شهرهای    ساله بود که مجددأ به جنوب کشور رفت. جده ه

سخنان  او بنا به  بوشهر، بندرعباس، شیراز و کرمان به کارگری پرداخت،  

به طور غیر دوستانش که در دوبی و کویت پول بیشتری میتوان در آورد،  

ی با یک موتور لنج، خودش را به شیخ نشین های عربی رسانید و قانون

تی در کویت و دوبی به کار پرداخت و چندی بعد با مختصر پس اندازی  مد

ر پس از بازگشت به ایران مدتی د  .، به میهن مراجعت نمودداشت که 

در تهران مدت یک    نواحی جنوبی و سپس در تهران به کارگری پرداخت.

قوطی سازی کارخانجات شاه پسند تهران به عنوان کارگر  سال در بخش 

پس از آن توسط آشنایان پدرش در کارخانجات راه   .ول بودمشغکار شب

در کارخانجات راه آهن  اوآهن تهران کاری برایش پیدا شد و از آن پس 

در بخش لوله کشی و تأسیسات به عنوان یک کارگر متخصص مشغول کار  

 شد.

در !!!!حسن همراه چند تن از روشنفکران انقلابی  چهل و شش در سال 

آن ها کتاب های   یک محفل مطالعاتی به راه انداختند. محل سکونت شان

ند و مطالعه می ممنوعه را از این طرف و آن طرف به دست می آورد

رفیق حسن که   نمودند، ولی این گونه کتاب ها به سختی به دست می آمد.

صلت های مثبت اش بود، خلاقانه طرحی را به  با تمام خ  !!!یک پرولتر

 بر طبق این طرح آن ها می بایست یک کتاب    .رفقایش پیش نهاد کرد
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خرید و فروش   فروشی علنی کنار خیابان به وجود می آوردند و در رابطه با

کتاب با کتاب فروشی های دوره گرد دیگر که معمولأ منبع اصلی کتب  

ند و امکانات خود را از جهت به دست آوردن ممنوعه هستند، تماس بگیر

حسن و رفیق دیگری مسئولیت این کار    دهند.این گونه کتاب ها افزایش 

ر پیچ شمیران را برعهده گرفتند و سرقفلی یک کتاب فروشی کنار خیابانی د

آن ها خیلی زود توانستند   را به دست آوردند و مشغول معاملهَ کتاب شدند.

وشی های خیابانی تماس حاصل کنند و اعتماد ایشان را با اکثر کتاب فر

ن به بعد کمیاب ترین کتاب ها در اختیار محفل مطالعاتی  از آ  جلب کنند.

 آن ها قرار می گرفت.

 

احمدزاده مسعود حسن با گروه مارکسیستی  چهل و هشتدر اوایل سال 

ی  در آن دوران رفقای گروه در جلسات مرتبی که هفته ا   تماس گرفت.

ه و نفره گرد هم جمع شدپنج الا  سه دوبار تشکیل می دادند در واحدهای 

یکی دیگر از   به بحث و مطالعه روی متون مارکسیستی می پرداختند.

ها و جزوات بسیار کمیابی بود که  وظایف ایشان دست نویس کردن کتاب

این کار مهم تلقی می شد، زیرا کتاب ها معمولأ   به دست شان می رسید.

برای چند روز به امانت گرفته می شدند و می بایست پس از چند روز به 

در این زمینه نیز نوروزی بسیار فعال   صاحب اصلی بازگردانده می شد.

جمله مجموعه آثار لنین را در چند  بود، به طوری که مطالب زیادی از 

 نسخه دست نویس کرد و در اختیار رفقای عضو گروه گذاشت. 

عالیت گروه احمدزاده شکل مشخص تری به خود گرفت و دو در این ایام ف

ر دستور کار رفقای گروه قرار داده شد: اول تشکیل هسته  برنامهَ مشخص د

 حرکاتی در جهت رسوخ    های سه نفری مطالعه و کار تئوریک و دوم انجام

286 



 در توده های کارگری و ایجاد زمینهَ مناسب برای تشکیل حزب .

 

نامه از طرف گروه مقرر شد که نوروزی دست به یک بر اساس این بر

به این ترتیب که با   انجات راه آهن بزند.نوع فعالیت سیاسی در کارخ 

و رفته رفته  کارگرانی که زمینه های مساعدی نشان می دهند، آمیزش نماید  

آن ها را با مسائل کارگری و مبارزات سیاسی آشنا کرده و به مبارزه جلب 

اقدام به ارتباط گیری با کارگران  ،  زی به دنبال این برنامه نورو   نماید.

نوروزی با تنی     ایشان به کسب آگاهی های طبقاتی نمود.مستعد و جلب 

سخن می گفت و ضمنأ چند از کارگران در بارهَ مسائل کار و کارگری 

کتاب هائی از قبیل بشردوستان ژنده پوش، پاشنهَ آهنین و مادر ماکسیم 

در اختیارشان قرار می داد، ولی این عده پس از مدتی از ادامهَ  گورکی را  

برخی فریب کارگران راه آهن کار سختی بود.   دداری کردند.این کار خو

حزب فعالیت های سیاسی از کارگران که قدیمی تر بودند و تجاربی از 

را داشتند، به شدت ابراز بدبینی می کردند سی و دو  قبل از سال  خائن توده  

حسن را مورد طعنه قرار می دادند که تو برای رسیدن به وکالت و و 

ار سیاسی پرداخته ای و بدین ترتیب بی اعتمادی شدید خود را وزارت به ک

 .ابراز می کردند

از قسمت نجاری و بی تجربه گر بسیار جوان در این میان تنها یک کار 

وروزی در کارخانجات بود که با شور و شوق بی حد کتاب هائی را که ن

را ادامه  اختیارش قرار می داد مطالعه می کرد و تا به آخر این فعالیت ها 

این جوان یوسف    داد، ولی او نیز نسبت به این شکل کار معترض بود.

  !!! جانش را باخت.  وف چریک های فدائی خلقزرکار بود که بعدها در صف

 ر میان  در همین زمان رفقای دیگری که در چارچوب فعالیت گروه د
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کارگران و روستائیان فعالیت داشتند، نظرات مشابهی را مطرح 

عضو گروه که با معیارهای   !!!در آغاز برخی از رفقای روشنفکر  .ساختند

عمل، قضایا را بررسی می کردند، ذهنی و صرفأ تئوریک، بدون ارتباط با  

بدون دور فکر خام آنها مخالفت هائی با این طرز تفکر جدید نشان دادند.

   اندیشی و صرفا ماجراجوئی دست آنها را با اسلحه آشنا ساخت. 

پس، گروه حرکت خود را در جهت تغییر شکل مبارزات خود آغاز از آن 

یت گروه در صف مقدم نوروزی در جریان تغییر شکل فعال حسن  کرد.

در یکی از اولین واحدهای چریک چهل و نه وارد فعالیت شد و در سال 

مسعود احمدزاده تشکیل پشت به وطن کرده فریبکار  ه به فرماندهی  شهری ک

حرفه !!!!به صورت یک انقلابی او از آن پس،   ست.شده بود، شرکت جُ 

احد آن ها مصادرهَ اولین عملیات و  . علیه خلق را آغاز کردای، مبارزه 

 .بود  پارسی  و کشتن سر پاسبان عباسمسلسل کلانتری قلهک 

 

نوع   سیزده  فرسیو،  ترور سپهبد  مله به کلانتری قلهک و  پس از عملیات ح 

د زیاد در سطح وسیعی پخش شد که نوروزی  توضیحی به تعدا  اعلامیه

شخصأ در پخش اعلامیه ها شرکت می جُست و با موتور سیکلت به شیوه 

های ابتکاری اعلامیه ها را پخش می کرد. نوروزی در اردیبهشت ماه سال  

یات بانک آیزنهاور در سیستم محافظ عملیات شرکت در جریان عمل پنجاه 

 .!!!!نقش خود را به خوبی ایفا کرد و

، سازمان دچار ضربات شدیدی شد و تیم چریکی  پنجاه در تابستان سال 

از این تیم، نوروزی باقی ماند و توانست در اواخر   احمدزاده از میان رفت.

تجدید سازمان واحدها  در مرکزیتی که به منظور همان سال تابستان سال 

 ت جوید.تشکیل شده بود فعالانه شرک
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در یک درگیری طولانی در پنجاه ، نوروزی سال در اواخر شهریور ماه 

بیابان های جنوبی تهران از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت که با  

ماموران پای مجروح پس از طی مسافت چند کیلومتر خود را از محاصرهَ  

توسط   اودر شب وقوع حادثهَ فوق، خانهَ محل استراحت   ساخت.خارج 

اصره قرار گرفت که نوروزی با پای مجروح  مورد مح  ماموران ساواک 

پس از   در زیر رگبار مسلسل از این محاصره نیز به سلامت خارج شد.

این حوادث، حسن به علت جراحت پایش نتوانست در عملیات چریکی 

در   حال وظایف سازمانی اش را انجام می داد.  شرکت جوید، ولی در همه

بود، واحد چریکی تحت فرماندهی   هر که پای مجروحش بهبود یافتهاواخر م

این واحد چریکی، که " پویان" نام گذاری   خود را تجدید سازمان نمود.

واحدهای چریکی بود که سازمان  مخوفترین و بیرحم ترین شده بود، از 

  کیل داده بود. چریکهای فدائی خلق تش

له دو هزار و پانصد ساا جشن های مقارن ببود که واحد چریکی " پویان" 

شاهنشاهی، یک رشته انفجار روی خطوط انتقال نیروی برق انجام داد که  

 شرح آنها پیش از این داده بودم. 

، حسن در مصادرهَ بانک صادرات شعبهَ نارمک پنجاه  در اواخر پائیز سال  

  ر اوائل زمستان همان سال در عملیات حمله به بانک ملی شرکت جُست و د

را بر عهده داشت و شخصأ با رگبار مسلسل   شعبهَ صفویه فرماندهی عملیات

 از  ناحیه سر مورد حمله قرار داده و او را می کشد. رئیس بانک را 

 

، نوروزی در عملیات مصادرهَ اتومبیل حامل پول  سال پنجاه در بهمن ماه 

 .خود را انجام داد خلقی !! گانی شرکت کرد و نقش بانک بازر

 به همراه احمد زیبرُم با چند نارنجک نوروزی  پنجاه ،اواخر زمستان در 
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اینک حسن نوروزی تبدیل به    .به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند 

نوروزی در آموزش رفقای تازه کار یک تروریست تمام عیار شده بود. 

سیار نشان می داد و می کوشید هر چه سریع تر کاراکتر  وسواس و دقت ب

از این روی سعی می کرد با دادن مسئولیت    رفقا را اعتلا بخشد.!!!  انقلابی  

به رفقا و راهگشائی ایشان عملأ آن ها را در کوران کار قرار دهد تا در 

 شوند.!!!! یده جریان عمل رشد کنند و آبد

به کار آموزش   پنجاه و دو  تا زمستان  یک  پنجاه و  حسن در فاصلهَ زمستان  

 .ادامه داد  ی فریب خورده و سازمان دهی کادرها

نوروزی که در پی انجام مأموریتی در منطقهَ   پنجاه و دو ،دی ماه    نوزده  در

ه فت قرار گر ساواک مورد حملهَ مأمورین  کهلرستان در حال حرکت بود 

شی می کند. البته رفقایش  پیش از دستگیری با خوردن قرص سیانور خودکو

 نوشتند : رفیق نوروزی پس از کشتن ده ها مزدور رژیم شاه به ضرب 

 گلوله آنها شهید !!!! شد. 

با ذکر تمام این مسائل و جنایاتی که دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی  

را تنها در میان بیشرمان ی از ساواک انجام دادند ، دفاع از آنها و بد گوئ

 رد گم کردکان باید جستجو کرد. تاریخ و خ 

نجاه و دو مامورین اکیپ صد و سی کمیته در روز هفده بهمن سال پ

مشترک ضد خرابکاری ساواک در اصفهان و در خیابان محمد رضا شاه 

مقابل گاراژ گیتی نورد به یوسف زرکاری فدائی خلق که لباس ژنده ای  

رگ هویت می خواهند به تن داشت بر میخورند.زمانیکه مامورین از او ب 

. پس از دویست متر فرار و گریز  او دست به اسلحه برده و فرار می کند 

به ضرب گلوله از پای درمی آید. توام با تیراندازی اوبه سمت ماموران   

 یوسف زرکاری با تحصیلات سوم متوسطه ، کارگر راه آهن بود. او با
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ب میخورد. حسن نوروزی آشنا میشود و تحت تبلیغات او فری   

 تصفیه های خونین درون سازمان چریکهای فدائی خلق

شوم سازمان فدائیان خلق ؛ هرکس که در وجودش ضعف بنا به اساسنامه 

ود و بخواهد کناره گیری کندو از  و فتور و تمایل به تسلیم شدن ظاهر ش 

دستورات مافوق خود سر پیچی کند ، محکوم به اعدام است. این اساسنامه  

ه  گروه در مورد افراد خود میتوانستند اجراء کنند و نیازی ب را سران

در زمانی کوتاه در سال پنجاه و دو، مشورت کردن با سایر اعضاء نبود. 

اعضای خود به دلیل بالا می کند. جرم سازمان اقدام به اعدام سه تن از 

افراد اعدام شده بقدری خالی از منطق و شعور است که تنها تاثر را می 

یزد که چه افرادی سمبل روشنفکری در دیروز سرزمینمان بودند؛  انگ

این افراد خرده بورژوا !!!!! بودن جرم محکومین بود. عوامل اعدام 

 کاری وخشایار سنجرییوسف زر ،حسن نوروزیجنایتکارانی چون 

یکی از اعدام شدگان توسط رفقایش ، حسن توسلی و دیگری،  بودند. 

البته دو تن دیگر بنام  و بر میخوریم ؛ اسد.کسی بود که با نام کوچک ا

های محمد مهدی کاسه چی و احمد افشارنیا نیز در تصفیه های خونین  

کاسه چی را   درون سازمانی اعدام میشوند.افراد سازمان ، محمد مهدی

در فرانسه به قتل میرسانند. جسد احمد افشار نیا نیز در جاده قزوین به  

دیگر هم بنام جواد چای عطری معروف به   زنجان پیدا میشود. یک فرد

 چایچی وجود داشت که از سرنوشت او هیچ اطلاعی در دست نیست.  

هار افراد گروه اعدام ، حسن توسلی را در روز بیست و شش پنجاه و چ 

پشت سینما میامی میدان شهناز می کشند. پیش از اعدام ، دستهای او را 

سن توسلی دانشجوی دانشکده بسته بودند. گلوله ای که باعث مرگ ح 

 حقوق دانشگاه تهران شد به مغزش و از فاصله نزدیک شلیک شده بود.
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 در تاریخ بیست و نه فروردین سال پنجاه و سه ، دو اکیپ از مامورین 

به تبریز اعزام میشوند. این تیم  ه مشترک ضد خرابکاری ساواک کمیت 

ت محجوبی نمین ، یوسف موفق به دستگیری ابراهیم محجوبی نمین ، بهج 

کشی زاده و فرزاد کریمی میشوند. بهجت محجوبی نمین در بازجوئی از  

قرار ملاقات خود با خانمی بنام آذردر تهران ، ساواک را مطلع می کند  

و را در خیابان حافظ ببیند.در این بین سازمان مجاهدین خلق که بناست ا

ساواک دریافته بود که  که از شنود بی سیم کمیته مشترک ضد خرابکاری 

حادثه ای در شرف وقوع است ، حمید اشرف را در جریان قرار میدهند . 

حمید اشرف با وانت به خیابان حافظ رفته و آذر) شیرین معاضد ( را از  

ن !!!! محیط آگاه می کند و شیرین بدون دیدار با بهجت محل را  آلوده بود

 بسرعت ترک می کند. 

یرین معاضد نقش پوششی داشت، از جمله در  در عملیات سازمانی ، ش

مد علی پرتوی صورت گرفت  انفجار انجمن ایران و آمریکا که توسط مح 

در کنارش بود. هم چنین در حمل اسلحه از جنوب توسط مهدی سوالونی  

، او همراهش بود. البته در یکی از دیدارهای شیرین معاضد با مرضیه 

ان شهناز تهران ، وقتی آنها از هم در خیابان همایون مید احمدی اسکوئی

جدا میشوند افراد کمیته مشترک ضد خرابکاری ابتدا به شیرین معاضد  

نزدیک میشوند که شیرین بلافاصله با خوردن سیانور خودکشی می کند و 

در گام بعدی وقتی مرضیه احمدی اسکوئی در میدان شاه ، کوچه شتر 

او نیز با خوردن سیانور خود  اک را مشاهده می کند ،داران مامورین ساو

پس از مرگ مرضیه احمدی اسکوئی، صبا بیژن زاده  را می کشد. 

 مسئول تیم شد. 

 در اواخر دیماه پنجاه و سه ، در محله جوی مرد آباد کرج که ناحیه ای 
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 کارگر نشین بود تیمی مرکب از اعظم السادات روحی آهنگران ،

اریان تشکیل شد که مسئولیت  دات و مارتیک قازخواهرش نزهت السا 

دو هفته بعد از استقرار گروه در محل ، گروه با نزهت السادات بود.

نزهت به خواهرس اعظم میگوید : بناست حمید اشرف با نام حسین آقا که  

بناست نقش شوهر مرا بازی کند به اینجا می آید. حمید اشرف از اعظم 

چیت به منظور جمع آوری در کارخانه جهان می خواهد تا برای استخدام 

، اقدام محمد صادق فاتح ، رئیس کارخانه  خصوصا وکارگری  اطلاعات 

کند. اعظم در کارخانه پذیرفته نمی شود ولی او درکارخانه ای خصوصی 

و کوچک در چهار صد دستگاه کرج استخدام میشود. اعظم اطلاعات 

ه کسب می  را از این کارگا مربوط به فاتح ، رئیس کارخانه جهان چیت

کند. اینک سازمان فدائیان خلق در راه ترور صاحبان صنایع قدم بر 

میداشت. در دستور کار آنها ترور محمد صادق فاتح و ایروانی صاحب 

 کارخانه کفش ملی قرار داشت. 

از  در ترفندی ساده با یک تلفن به منزل فاتح که شما برنده یک تلویزیون  

خانه را از مستخدم خانه به دست می   ما شده اید، آدرسشرکت تبلیغاتی 

آورند. در نخستین ساعات روز، نزهت در حوالی خانه فاتح  در حالیکه  

یک عروسک به عنوان طفل شیرخوارش به بغل دارد منتظر خروج  

صاحب کارخانه جهان چیت است. به همراه او سه تن فدائی جنایتکار 

انقلابی !!!!! فاتح ند. مسئول اعدام دیگر هم در ترور فاتح شرکت دار 

و او را به مسلسل خشایار سنجری بود. آنها راه را بر اتوموبیل فاتح بسته  

می بندند. متعاقب ترور فاتح این اعلامیه از سوی فدائیان خلق !!! پخش 

میشود : دادگاه انقلابی خلق !!! فاتح را بخاطر نقش موثری که در 

طر حق کشی های عهده داشت و بخا سرکوب کارگران جهان چیت به

 ظالمانه اش در حق کارگران به مرگ محکوم کرده و فاتح خونخوار را 
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به سزایش رسانید. این اعلامیه یاد آور تظاهرات کارگران جهان چیت در 

اردیبهشت پنجاه است که هنگامی که کارگران جهان چیت خواستند بسوی  

ها مواجه که آتش ژاندارم تهران حرکت کنند ، در کاروانسراسنگی با 

 تعدادی از آنها کشته میشوند. 

 

 محمد صادق فاتح یزدی 

محمد صادق فاتح یزدی نه به عنوان سرمایه دار که بنا به گفته فدائیان و 

ملایان خون کارگران را به شیشه کرده بود، به عنوان یکی از بزرگترین 

ته غ التحصیل رشاو فارتوسعه گران صنعت در ایران مورد احترام است. 

مهندسی کشاورزی از هندوستان بودو زمانیکه برای تحصیل به هند رفت 

، نامزدش جهان ) رقیه غضنفر( بر اثر ابتلا به آبله بینائی اش را از 

دست داد . در مراجعت از هند فامیل از او می خواهند تا از ازدواج با 

ازدواج می   یک دختر کور صرف نظر کند ولی او نپذیرفته و با جهان

ند. او در کرج با احداث کارخانه هائی که تمامی آنها نام همسرش را ک

 دارا هستند : جهان چیت ، روغن نباتی جهان، چای جهان، یخ سازی 
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 جهان، پتو بافی جهان ، صابون جهان ، روغن موتور جهان در کنار 

خدمت به صنعت کشور ده ها هزار کارگر و خصوصا یزدی های   

. کور دلان فدائی با ترور او قلب مهربان  ر میگیردرا بکاهمشهری خود 

و عاشق او را به ایران و مردمش از حرکت انداختند. در رژیم چپاولگر  

و دزد آخوندی تمام اموال فاتح ضبط و بنیاد شهید آنها را از آن خود 

 کرد. 

 

اروگوئه ای  ،  های از توپاماروچریکهای فدائی خلق ، تلاش میکردند تا 

آنها فراموش کردند که در همان رویه های نخستین کتابی که   یرند.الهام بگ

آنرا منتشر کردند در باره رفتار توپاماروها با دکتر اولیس پرهیراروربل  

رئیس موسسه دولتی برق و تلفن اروگوئه و مغز متفکر حکومت در 

گروه آزادی   طرح ریزی نقشه های شدیدا ضد کارگری ، چه گفته است.

روها در هفتم آگست هزارو نهصد و شصت و هشت ، روربل  خواه توپاما

را ربوده و پنج روز بعد صحیح و سالم آزاد کردند . هدف آنها هواداری 

و همدلی با کارگرانی بود که شلاق سیاست های ضد کارگری روربل را  

چریکهای   خورده بودند. آنها با اینکار کارگران را بخود جلب کردند. اما

! چه کردند. مغز فندقی های دیگر که در نبود متفکر، خود فدائی خلق !!!!

را روشنفکر جا زده بودند یگانه راه جلب کارگران را در کشتن کارفرما 

 می دیدند. 

چند ماه بعد از ترور فاتح ، سازمان اقدام به ترور بازجوی ساواک ، نیک  

ن ان پاستور تهران ، خیاباآدرس محل زندگی او در خیابطبع می کند. 

متین دفتری توسط افراد مجاهدین خلق در اختیار فدائیان قرار میگیرد. در 

 ترور نیک طبع ، نسترن آل آقا فرمانده تیم بود. 
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در زیر اسامی فدائیان خلق فریب خورده که میتوانستند با زنده ماندنشان  

یران نشوند ، به رفع نارسائی های کشورمان پرداخته و موجب نابودی ا

که بستر به قدرت رسیدن دستار بندان تازی پرست را پهن کردند،  آنگونه

یاد آور فریبی بزرگ است که عده ای پشت به می آورم . نام این افراد 

وطن کرده خام اندیش با آن فاجعه ای آفریدند که جبرانش غیر ممکن 

 است.  

 

 آبگرمیان بهمن 

 آذریان بهنوش 

 آرش علینقی 

وبکر آرمان اب  

 آریان حمید 

ان سعید آری  

 آزادی حمید 

 آزادی همایون 

 آژنگ بهمن 

 آشوری فریدون 

 آق آتابای بهرام 

 آقا ابراهیمیان فردوس

 آقانبی قلهکی زهرا 

 آل آقا لادن 

 آل آقا نسترن 

 آیتی پریدخت )غزال( 

 ابراهیمی خسرو 
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 ابراهیمی  مهرنوش

 احمدزاده مسعود 

  اااااحمد زاده مجید

مجتبی احمدزاده   

 احمد هاشمی نادره

 احمدی اسکویی مرضیه 

 احمدی هوشنگ 

 احمدی نعمت 

 احمدی لاری سعید 

 احمدی 

 احمدی محمدرضا 

 اراضی جلیل 

  اراکی خلیل

 اردبیلچی جعفر 

 ارمغانی بهروز 

 اسدیان سیامک )اسکندر( 

 اسدیان توکل 

 اسحاقی مهدی 

 اسکندر 

 اسکندری منصور 

بیژن   اسلامی  

 اشترانی علی 

تورج اشتری   

 اشرف حمید 
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کرمانی منیژه  اشرف زاده  

 اشکافی هادی 

 اعظمی لرستانی هوشنگ 

 اعظمی انور 

 افدرنیا فاطمه 

 افروزه پروین 

 اقبالی محمد 

 اقبالی هوشنگ 

 اقتدارمنش مهدی 

 اقدسی احمد 

 اکبری آذرجمیل 

 اکبری طهمورث 

 اکرامی بهروز 

 اکرامی حمید 

 اللهیاری حسین 

 الماسی علیرضا 

 الماسی روح الله

لماسیان سیامک ا  

اصر الماسیان ن  

 الیاسیان هاشم 

 امیر 

 امیری دوان بهزاد 

 امین زاده محمود 

298 



 

 امین نیا یحیی

 انفرادی جلیل 

 اویسی منوچهر 

 ایازی نادر 

 ایروانی عبدالرضا

 ایمانی احسان الله

 ایمانی ونداد 

 ایوانی مجید

 ب

 بابایی محمود

 باباعلی هاشم

تیرباران(  ۶۰بابک )تشکیلات تبریز ـ آبانماه   

 باشعور نعمت 

اطبی حسین ب  

 باقری مهرداد

 باقری پور جهانگیر 

 بانژاد غلامرضا 

 بانه ای فریدون 

 براتی عبدالحسین 

 برادران خسروشاهی حبیب

 برزگر اسماعیل 

 بریری مسعود 

 بشردوست اسدالله 
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 بطحایی محسن 

 بلبل صفت میترا 

 بنده خدا لنگرودی هادی

 بوزچلو فرشته 

 بهاری پور فرکوشی علیرضا 

هر بهایی پور منوچ   

 بهرامی عزت )موسی( 

 بهرامی سامانی هیبت الله

 بهروزنیا بهروز 

 بهشتی منصور 

 بهکیش محمدرضا )کاظم( 

 بهکیش اشرف 

 بهکیش علی 

 بهلوکی بهرام

 بهنام محمدآراز )بهروز( 

 بیانگر ناصر 

 بیدشهری اسماعیل 

 بیدشهری زهرا 

صبا بیژن زاده   

 بیگلری فرزاد 

 بیگی غلامحسین 

 پ

 پارسا محمدعلی 
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رخ حمید پاک  

 پاک سرشت محمد 

 پایان سعید 

 پارسی کیا اکبر 

 پایداری جهانبخش 

 پرورش مسعود 

 پریزاده همایون 

 پروین 

 پزشک فرجاد

 پشامی اصغر 

 پطرود فریدون )کاوه(

 پناهی علیرضا

 پناهی خسرو 

 پناهیان فتحعلی 

 پنجه شاهی سیمین 

سرین پنجه شاهی ن  

 پنجه شاهی عبدالله 

 پنجه شاهی جعفر )خشایار( 

شاهی اسدالله  پنجه  

 پوررضایی خلیق ابراهیم 

 پورقاسمی جمشید 

 پورنوروز قربانعلی

 پورنغمه غلامعلی 
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 پورنغمه نادعلی 

 پویان امیرپرویز 

 پهلوان مهدی 

 پیرزاده جهرمی عبدالمجید 

 پیرزاده جهرمی محمد

 پیرونذیری رحمت الله

له سلیمان پیوسته حاجی مح   

 ت

 تجلی ابوالقاسم 

 تدریسی حسین 

شنگ )از گروه آرمان خلق( ترگل هو  

 ترگل خسرو 

 تشکری رحیم 

 تقربی شاپور 

 تقدیری یعقوب )امیر( 

 تقی زاده محمدعلی

 توسلی مریم 

 توسلی منصور 

 توفیقیان ناصر 

 توکلی حمید 

 توکلی سیمین 

 

302 



 

 ج

 جدیدی علی 

 جرجانی حسین

 جزنی بیژن 

 جعفرپور مسعود 

 جعفری فریدون )علی اکبر( 

 جعفری جزایری اصغر 

ابراهیمجلالی   

 جلالی غلامرضا 

 جلالی نائینی حسن 

 جلایی خاطره

 جلیل افشار احمد

 جمشیدی رودباری عباس 

 جوان مولایی سعید 

 جنتی عطایی بیژن 

 جوخه علی محمد

 چ

 چوپانزاد محمد 

 چوخاچی حسین

 چشم براه محمد 

 چمنی محمدرضا

303                        ح  



 حاتمی مهوش

 حاتمی مهدی 

ضیحاج شفیعی ها مرت   

 حاجیان سه پله عبدالکریم 

 حامدی مقدم حسن

 حدادی مقدم سعید 

 حسامی ناجی

 حسن پوراصیل غفور 

 حسن پوراصیل مصطفی

 حسن پوراصیل فاطمه 

 حسن پور علی 

 حسنوند خیرالله )حسن( 

 حسنی بزرگ آبادی رشید 

 حسینی قربانی 

 حسنی محمدعلی 

 حسین زاده کرمانی هادی

محمدی کلاهدوز )حسن( حسین   

رویز حسینی پ  

 حسین زهی صمد 

 حسینی فاطمه 

 حسینی ابرده عسگر 

 حسینی سیدقربان 

 حسین افسرالسادات 

 حسینی سیدربیع 

 حق بیان اکبر 

304                               حقگو پرویز  



 حقنواز محمدحسین 

 حمیدی ابوبکر 

 حنیفی هوشنگ 

 حنیفی هوشنگ 

 حواری نسب جلیل 

 حیدریان علی اکبر 

 حیدریان کبری 

 خ

سین ز غلامح خاکبا  

 خاموشی محمود

 خانجائی عطا

 خانزاده مهدی 

 خان محمدی محمدرضا

 خدادادی رحیم

 خدامرادی مرتضی

 خراطپور غلامعلی 

 خرده بین سیروس 

 خرم طاهره

 خرم آبادی احمد

 خرم آبادی مجتبی 

 خرم آبادی محمود

 خسروی پرویز 

 خسروی اردبیلی محمدعلی 

 خصوصی علی

305                                     خلیقی علی  



علی محمد خوجه  

ابراهیم خیری   

 د

 دادگر فرزاد

 دادور فرهاد 

 داده امیری کتایون 

 دانش بهزادی عباس

 دانشیان کرامت 

 دانیالی مسعود 

 داوری پرویز 

 داودی علی کرم

 دبیری فرد علی 

 درخشنده شیرمحمد توماج

 دردی پور آراز محمد

 دژآگاه جمشید 

 دژآگاه مریم

صطفیدقیق همدانی م  

 دلیر جعفر 

 دولتی علیرضا 

جلالدهقان   

 دهقانی بهروز 

 دیده ور صدیق )دکتر بهرام( 

 ر

630                                 رازی شهریار  



 راست خدیو بهمن 

 رجایی ژیلا 

 رجب زاده محسن 

 رحمتی مسعود

 رحیمی علی آبادی علیرضا

 رحیمی محمدطاهر 

 رحیمی اسکندر 

 رحیمی یحیی 

 رحیمی عزیزمحمد

 رستم پور پرویز 

 رستمی جمشید 

 رستمی قلی )یونس(

 رسولی مصطفی 

 رسولی محمد

تچی زین العابدینرش  

 رشوندسرداری ابوالقاسم 

 رضایی حر )جعفر(

 رضایی احمد

 رضوان حمید 

 رضوی محمد 

 رفعتی محمسن 

 رفیعی مینا 

 رمضانی شفیع 

 روایی فرهود 

 روتابی شهناز 

307                          روحی آهنگران بهمن  



 روحی آهنگران اعظم السادات 

 روحی آهن کرمانی حمید

 س

 سالمی محمدعلی 

 سالیانی حبیب 

 سبعت حسن 

 سپاسی محمد 

 سپهری فرخ 

 سپهری سیروس 

 سپهری ایرج 

 ستاری تیمور 

 ستوده محمدرضا 

 سجادی زاهد 

 سرافراز آنه بردی 

 سرخوش جهانگیر 

 سرعتی عبدالعظیم )عظیم( 

 سرکاری حسن 

 سرمدی عزیز 

حسن  سعادتی  

 سعادتی کاظم

 سعادتی حمیدرضا 

 سعید 

 سعیدی بیدختی عبدالله

 سعیدی منصور 

308                                     سلاحی کاظم  



 سلاحی حسین 

لاحی جوادس  

 سلسبیلی یدالله

 سلطانپور سعید 

 سلمانی نژاد خلیل 

 سلیمانی احمد 

 سلیمانی فرهاد 

 سلیمانی محمد )اصغر( 

 سلیمی ناصر 

درحیم سماعی محم  

 سمیعی اصفهانی جهانشاه 

 سنجری کیومرث 

 سنجری خشایار 

 سمیعی مهدی 

 سورکی عباس

 سوسنی ولی 

 سیادتی قاسم 

 سیداحمدیان جلیل 

 سیدباقری قاسم

 سیدی مجید 

 سیف دلیل صفایی ناصر

 سیلاب ژیلا 

 سیلابی بابک 

 سینا کارگر 

309                             سوالونی مهدی  



 

 ش

 شادمانی مصطفی 

فعی فریدون شا  

 شالی خدابخش

 شاه بابایی علیرضا

 شاهی مریم 

 شاهین سخن قدرت الله )مجید(

 شایگان شام اسبی نادر

 شایگان شام اسبی ناصر

 شایگان شام اسبی ارژنگ 

ابراهیم شریفی   

 شریفی رحمت 

 شریفی فرامرز 

 شریفی شهسوار 

حجت( -شریفی مجید )همایون   

 شریفیان عباسعلی 

 شفائیان داریوش 

نورمحمد شفیعی   

 شفیعی قربان )آرقا(

 شفیعی فریبا

 شکری فیروز 

 شمس الدینی مصطفی

310                              شهاب رضوی علیرضا  



 شهلایی بهزاد 

 شهنواز محمدرضا 

 شهیدی ثالث کاظم

 شیرین بخش اردشیر 

تیرباران(   ۶۰ین )تشکیلات تبریز ـ آبانمان شیر   

 

 ص

 صادق

 صادقی احمد

در صادقی نژاد اسکن  

 صارمی مسعود 

 صالحی حسن

 صبوری فرشید 

 صدیق پور مهدی 

 صدیقی فیروز 

 صدیقی پاشاکی فرهاد

 صفاری آشتیانی محمد

 صفایی فراهانی علی اکبر 

 صفائیان امیرهوشنگ 

 صفری علیرضا

 صفری غلامرضا 

 صفری حمید 

311                                  صمیمی اکبر  



 صفری نژاد حمید 

 صوفی زاده عبدالله 

 صیامی فرزاد 

 

 ض

 ضیاء ظریفی حسن 

 

 ط 

 طالب نژاد رحمت 

 طالبی منیژه 

 طالقانی حسین 

 طاهرخو اقبال 

 طاهرزاده بهرام )از گروه آرمان خلق(

 طالب زاده شوشتری مینا 

 طاهری حمید 

 طولابی حسن 

 طهماسبی احمد 

 

 ظ 

 ظریفی بامیان چوبداری علیرضا 

312                                 فی علیظری  

 



 ع

 عابدی اسماعیل 

 عباس 

 عبدالعلی زاده علی 

 عبدالله پور عبدالکریم 

 عبدالهاشم عادل 

 عبدی بهروز 

 عرب هریسی اصغر 

 عرفان مسعود 

 عرفانیان محمدجواد

 عزیزیان محمدرسول 

 عظیمی بلوریان محمود

 عقیقی سعید 

 علوی کامران 

 علی 

 علی پناه فرد رؤیا

 علیزاده حسین 

 عمادی غفور 

 عمرانی بهزاد 

لیبیان پرویز عند  

 

 غ

313                                  غبرائی کاظم  



 غروی عزت 

 غروی فریده )فاطمه( 

 غفوری عبدالرضا 

 غفوریان جواد 

 غلامی علی اصغر 

 غلامیان لنگرودی احمد )هادی( 

 

 ف

 فاضلی محمدهادی

 فاطمی حسین 

 فاطمی مرتضی )امیر( 

 فاطمی پروین 

 فتاحی جلال

 فتحی رحمت 

 فتوتی ناصر 

 فخرطباطبایی مرتضی

اد فرشیدفرج   

 فرجاد پزشک هادی 

حسن  فرجودی  

 فرقانیان آبکنار حسن

 فرزانه مسعود

 فرسا منصور 

143                               فرشاد محمدرضا  



 فرشید 

 فرشیدی منصور 

 فرمانبردار زهرا 

 فرومند محمدتقی )همایون( 

 فرهادی علی

 فرهنگ مسرور 

 فرهودی احمد 

 فرید 

مدرضا فریدی مح   

 فضیلت کلام مهدی 

 فضیلت کلام انوشه 

 فلکی مناف 

 فوقانی محمدمهدی 

 فیاض ماهرخ 

 

 ق

 قادری مظفر 

 قازاریان مارتیک 

 قاسم زاده رضوی بهنام )شهرام( 

 قاضی پور محمد

 قانع خشکه بیجاری یوسف 

 قبادی چنگیز 

315                                 قبادی کرامت  



 قربانی رمضان 

و قره داغی خسر  

 قریبی قربان 

 قزل ایاق ابوالفضل 

 قصاب آزاد محمدرضا )امیر( 

 قلعه میاندوآب جهانگیر )جهان( 

 قلعه ویسی مختار 

 قلی 

 قنبرپور محمدرضا

 قنبرنژاد جعفر 

 قنبری امیرهنده طاهر

 قیصری سیروس 

 

 ک

 کابلی عباس 

 کارشی جواد 

 کاروردیان چایچی غلامرضا 

 کاسه چی محمد

 کاشی جواد

 کاظمی ماریا 

ابی محمدرضا کامی  

 کتیرایی همایون )از گروه آرمان خلق(

631                                   کریمی فتح الله  



)شریف( کردی ابراهیم   

 کرکی حمدالله

 کریمی ناصر )از گروه آرمان خلق( 

 کریمی عثمان 

 کریمان سعیده 

 کس نه زانی محمد 

 کشی زاده یوسف 

 کلانتر نیستانکی عبدالرضا 

ی منوچهر کلانتری نظر  

 کلانتری مشعوف )سعید( 

 کلانتری منوچهر 

 کمال 

 کوسه غراوی بردی محمد

 کهرازهی سلیم 

 کهل حسن 

 کیانفر کمال 

د کیانی احم  

 کیانی هوشنگ 

 کیوان )زنجان( 

 

 گ

 گرجی بیانی هرمز 

317                                  گل آقا نسترن  



 گلسرخی خسرو 

 گل عنبریان فرشته 

 گلوی غلامرضا 

آبکناری ویدا )لیلا( گلی   

 گودرزی عباس 

 

 ل

 لایق مهربانی غلامرضا

 لنگوری حسن جان 

 لیچائی عبدالله

 لیلا 

 

 م

 مالکی حمیدرضا 

 مائی خسرو 

 ماهیگیر حمیدرضا

عبدالرضا ماهیگیر   

 مبارکی خسرو 

 مدنی ناصر )از گروه آرمان خلق( 

 مجنون بیژن 

 مجید ولی

 مجیدی محمد 

318                              مجیدی غلامحسین  



 محتشمی جعفر 

 محدث قندچی محمدعلی 

 محسنی کبیر حجت

 محمدپور حسن 

 محمدحسینی ماشاءالله

 محمدی فاطمه 

 محمدی احمد 

 محمدی مهران 

 محمدنژاد علی 

 محمدی حسین 

 محمودیان حسن 

الکریم مختوم عبد  

داود  مدائن  

 مدائن لقمان 

 مدائن شیروان 

 مدیرشانه چی محسن

 مدیرشانه چی زهره

ی فرهاد مرعش  

 مسعود 

 مشیدی شعاع الدین 

 مسلم خانی اکبر 

 مصطفی

 مصطفوی کیوان 

319                                     معنقد محمدعلی  



 مفتاح محمدابراهیم

 مفتاحی عباس

 مفتاحی اسدالله 

 مفردطاهری حمیدرضا

 معاضد شیرین )فضیلت کلام( 

 معتقد محمدعلی )امیر( 

 معروفی کاک قاسم 

حمدمعصوم خانی م  

 معصومی حسن 

 معلم عزت الله 

 معماران بنام موجایی رفعت 

 معینی سعید 

 معینی عراقی اسماعیل 

 ملاحسین رشید 

 ملاحسنی 

 ملکی ایوب 

 ملکوتیان محمدعلی 

 ملکی مناف 

 ململی علی 

تیرباران(  ۶۰منصور )تشکیلات تبریز ـ آبانماه   

مرث منصوری کیو  

 موسوی دوست موچایی حسین

 مولوی داریوش 

320                                   دمؤمنی حمی  



 مؤمنی حبیب 

 مؤذن احمد

 مؤید اکبر 

 مهدوی گلرخ 

 مهدی لاری سهیلا 

 میرابیون علی 

 میرانی شهرام 

 میرزایی 

 میرزایی مراد )حیدر( 

 میرشکاری علی 

 میرشکاری سعید

 میثاقی شاهرخ 

 

 ن

 نابدل علیرضا 

 ناصر 

 ناصری نفیسه )نسترن( 

شهریار ناهید   

 ناهید احسن 

 نریمیسا 

 نجم آبادی ناصر 

 نجم الدینی ناصر 

321                            نجف زاده فریدون  



 نعمتی رضا 

 نصیرمسلم پرویز 

 نصیری حمیدرضا 

 نظیری صادق

 نظام

 نگهداری بهاء الدین

 نمازی محمود

 نوذری علی 

 نورایی محمد امین 

 نورقلی پور حاجقلی

 نوری نادره 

 نوری داوود 

 نوروزی حسن 

ی سید نوزاد   

طمه )شمسی(نهانی فا  

 نیک داوودی حسن 

 

 و

 واحدی طواق محمد

 والی زاده هوشنگ 

 وزیری علی اکبر 
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 هاشمی شهنواز 

 هدایتی محمدرضا 

 هدایتی شاهرخ 

 هزارخانی حمیدرضا

 همدانی گودرز 

 هندبجایی فرید 

 هنربار پیام

 هوشمند عباس 

 

 ی

 یثربی محمدرضا

 یخچالی جمیل

 یداللهی پوران 

 یراقچی علیرضا

 یزدانپناه رشید )سمکو( 

 یزدانی عبدالله

 یزدانی اسعد )شاهو(

 یوسفی مهدی 

اگر این تعداد را در کنار کشته های مجاهدین خصوصا در نظام آخوندی 

بگذاریم ، آنوقت متوجه عمق فاجعه میشویم که ایران ما چه فرزندانی از 

 ت  اسیونالیسم ملی از کشورشان بهشخود را که میتوانستند زیر پرچم ن
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بسازند از دست داد و چگونه فدائیان و مجاهدین خلق !!! با پیشکش کردن  

ایران به آخوند ها،  جهنمی برای خلق خود ساختند که رها شدن از شر آن 

 نیاز به دادن تاوان بیشتری است. 

 

گر از اگر فردی تا هجده سالگی طرفدار کمونیسم نشود، قلب نداردو ا

 بیست و پنج سالگی به بعد کمونیست باقی بماند ، مغز ندارد.

رومن رولان                                                                      

حمید اشرف پس مدت زمان طولانی به کرج و به خانه امن جوی مرد  

اهواز به  آباد بر میگردد . در آن موقع خبر کشته شدن سعید پایان را در

انش او را به  منفجر شده و دوستاو میدهند که نارنجک در جیب شلوار او 

دکترملک محمود  یاقوت فام در خیابان رضا شاه کبیر اهواز میبرند مطب 

و در آنجا چون از سعید قطع امید کرده و امکان شناسائی و دستگیری 

ی کنند. سعید را کشته و فرار م نسترن آل آقا ، خودشان هم میرود ،  

پس از این حادثه ، سازمان به افرادش دستور میدهد تا اهرم ضامن 

ل  نارنجک با کشی محافظت شود که در صورت شکستن سیم اتصا

 نارنجک عمل نکند!!!!! 

در پانزده بهمن سال پنجاه و سه ، اعظم السادات روحی آهنگران خانه ای 

مید اریان و ح در حصارک کرج پیدا می کند که میبایستی از دید قاز

مومنی مخفی بماند. در خانه جدید در حصارک ، خشایار سنجری به آنها 

قاتل محمد صادق فاتح ، صاحب جهان چیت بود و در می پیوندد. این فرد 

ترور نیک طبع مامور ساواک نقش داشت. در حصارک ، سنجری و 

 اعظم روحی آهنگران یک تیم آموزشی برای عملیات تروریستی تشکیل 
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تن به اسامی علی دبیری فرد با نام مستعار آرش و حسین  میدهند که دو   

اللهیاری با نام مستعار کاظم به آنها می پیوندند. علی دبیری فرد در 

خانواده ای متولد میشود که پدرش سرهنگ، دائی اش محمد علی ساسانی  

سرلشکر ، شوهر خواهرش ناو سروان و پسر عموی مادرش علاءالدین  

. خواهر دیگرش بنام سولماز کارمند دفتر  نی سرلشکر بودندساسا

و اعظم السادات روحی علیاحضرت فرح بود. در دیدار بین سنجری 

آهنگران سنجری از او می خواهد تا روی یک دختر مجاهد بنام زینت 

السادات هاشمی کار کندو با کاهش گرایش این دختر نسبت به مجاهدین ، 

ون این دختر اهل کار است ان خلق نماید، چ او را جذب سازمان فدائی

!!سنجری از زینت السادات هاشمی می خواهد تا رابطه عاطفی اش را با  

محمد رضا مقدم مجاهد قطع کند.) شیوه ای که در سازمان فدائیان خلق و  

مجاهدین خلق بکرات مشاهده شده و اعمال میشده است ( . در جریان 

توسط سنجری ، از  ن علی اللهیاری آموزش !!!!! تیر اندازی به حسی

اسلحه سنجری تیری شلیک میشود که موجب مرگ اللهیاری میشود. در 

بررسی یاوه نامه های فدائیان و مجاهدین ، آنچه به چشم میخورد ، مرگ  

این افراد را همگی به حساب ساواک واریز کرده اند. اگر تروریستی با 

ددمنشانه  زیر شکنجه های  خوردن سیانور خودکشی کرد ، باید نوشت :

ساواک به قتل رسیده . اگر نارنجکی در جیب شلوار فدائی منفجر میشود 

، باید نوشت : در نبرد نابرابر خیابانی به دست مزدوران رژیم شاه کشته  

شده و زمانیکه در حین آموزش!!! یک فدائی به قتل میرسد باید جزو 

  شده محسوب شود.  شهدای فدائی که به دست ماموران ساواک کشته

) نسترن آل  پس از کشته شدن اللهیاری، سنجری دختری را بنام پوران 

جایگزین او می کند که اقامت او چند روزی بیشتر طول نکشید ، آقا( 

 چون با کشته شدن خشایار سنجری در قزوین به تاریخ بیست و چهار
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امن شدند.فروردین پنجاه و چهار ، اعضای تیم مجبور به ترک خانه    

زوین ، تیم دیگری را متشکل از انوشیروان لطفی، محمود سنجری در ق

نمازی و منصور رشیدی داشت. لطفی با سنجری در زندان قزل قلعه با 

آرمان خلق بود وساطت ناصر کریمی که از اعضای گروه  تروریستی 

 آشنا شده بود. 

اواک در کشته شدن خشایار سنجری در قزوین بدینگونه رخ داد که س

محمود نمازی به خانه امن سنجری در کوچه ای منشعب از  جریان تعقیب 

خیابان سعدی قزوین پی میبردو با محاصره خانه و تبادل آتش بین طرفین 

 سنجری به قتل میرسد. 

حالا همه کاره سازمان فدائیان خلق حمید اشرف بود. در روز هفده 

ب که در تعقیمواد مخدر  اردیبهشت پنجاه و چهار مامورین مبارزه با 

قاچاچیان حشیش بودند ، در خیابان امیر کبیر به مغازه ای یورش میبرند  

که در آن حبیب مومنی ، فدائی خلق مشغول خرید حشیش بود. مومنی با 

کشیدن سلاح کمری به سمت مامورین شلیک می کند ولی مجروح و 

نند و تحت عمل دستگیر میشود. او را به بیمارستان شهربانی منتقل می ک 

مثانه قرار میدهند که معالجات موثر واقع نشده و مومنی فوت می  جراحی 

کند. مومنی پیش از مرگ آدرس خانه تیمی خود را در قلعه حسن خان ، 

 پلاک دویست و شصت و هفت را در اختیار مامورین میگذارد. 

شتر  برای فریب افراد ، سران فدائی خلق شگرد های مختلفی داشتند که بی

آنها با بزرگ کردن نقطه ضعف فریب خوردگان و روانکاوانه بود. 

محرومیت آنها ، راه حل های شوم خود را پیشنهاد میکردند و شخص 

 فریب خورده را به راهی می انداختند که بازگشتی در آن وجود نداشت.

 برای نمونه فریب زهرا آقا نبی قلهکی بود که توسط معلمش نزهت 
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افتاد. زهرا در خانواده ای وحی آهنگران به تیره روزی السادات ر 

و توجه در حد فاجعه بود. مذهبی رشد کرده بود که در آن کمبود محبت 

پدر متعصب او اجازه هیچکاری را به زهرا نمیداد . با راهنمائی خانم 

معلم!!!! راه نجات برای زهرا ترک خانه اش بود. وقتی نزهت السادات  

ک خانه اش کند ، به او پیشنهاد  حیله زهرا را متقاعد به تر نتوانست با این 

، علیرضا شهاب کرد تا با یکی از افراد فدائی ازدواج کند !! نزهت 

را تحت نام : ازدواج رفیقانه و تاکتیکی !!!!!!! برای زهرا کاندید  رضوی

کرد و با این پیوند شوم ، زهرا به دام فدائیان خلق افتاد . این شیوه  

بین مسعود رجوی  بشکل کثیف ترش می و غیر اخلاقی و انسانی را نامرد

و از اعضای رده بالا عضو شورای مقاومت ملی ابریشم چی مهدی با 

دیدیم که چطور مسعود از مهدی ابریشم چی قجر عضدانلو مریم  همسرش

می خواهد تا زنش را طلاق بدهد تا او بتواند با او بخوابد و نامش را 

!!! انقلاب ایده لوژیکیاج گذاشتند : ازدو  
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سمبل های ازدواج تاکتیکی : مسعود رجوی، مهدی ابریشم چی و مریم 

 قجر عضدانلو.

 

 

 

چی با فرزندانش مهدی ابریشم   
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و محمد که مادر اصلی اش اشرف ربیعی بود  مسعود رجوی با پسرش

دختر ابریشم چی اشرف   

 

 مسعود رجوی و مهدی ابریشم چی
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ازدواج مسعود با مریم ، سومین ازدواج او بود که پس از آنکه فیروزه 

بنی صدر دختر ابوالحسن بنی صدر را طلاق داد یک هفته بعد با زن  

طلاق داده شده مهدی ابریشم چی ، مریم ازدواج کرد. جایزه مهدی 

ابریشم چی این بود که با مینا خواهر موسی خیابانی نوزده ساله در 

چهل و سه ساله بود ازدواج کند.  ه خودشحالیک  

در بخشی که به سازمان مجاهدین خلق در رابطه با ساواک خواهید رسید  

 ، پرده از جنایات و کثافت کاری های آنها بر خواهم داشت. 

 

زهرا قلهکی با علیرضا شهاب رضوی ازدواج کرده و به خانه ای در 

ارخانه کفش بلا رفته و  کوی گیشا میروند. و در گام بعدی زهرا به ک

استخدام میشود. زندگی علنی آنها دو ماه طول کشیده و بنا به دستور  

سازمان ، انها از گیشا اساب کشی کرده و به خانه امنی در خیابان حسام 

میروند و زندگی مخفی آغاز میشود. پس از مدت کوتاهی ، نزهت  السطنه

ی فرزندان ده و هشت روحی آهنگران ، ارژنگ و ناصر شایگان شام اسب

ساله رفیق خود را به آنها می سپارند. در روز شنبه هجده خرداد پنجاه و 

سه ، زمانیکه شهاب رضوی از خیابان ری ، کوچه حمام نواب عبور می  

زهرا قلهکی بنام عصمت نو آموز او دیده و سراغ برادر زاده ، عمه کند 

از کسبه کوچه که   اش را میگیرد . شهاب می خواهد فرار کند که یکی  
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فروشنده لوازم الکتریکی بود در صدد گرفتن شهاب بر می آید  که با 

محل شهاب را دستگیر می   اسلحه شهاب مواجه میشود. بهرحال ، اهالی

شهاب بخاطر ل ماموران کلانتری بازار میدهند. کنند و او را تحوی 

و شش   خوردن قرص سیانور در بیمارستان شهربانی به تاریخ بیست

 خرداد سال پنجاه و سه فوت می کند. 

 زهرا قلهکی ، بیوه تاکتیکی سازمان با جنایتکاری بنام نسترن آل آقا ) 

به جمع آنها  قاتل سعید پایان( راهی اهواز میشود. در اهواز عباس کابلی 

پیوسته و نقش شوهر زهرا قلهکی را بازی می کند. در خانه امن اهواز ، 

ام ساختن بمب دست ساز و بر اثر انفجار کشته  عباس کابلی به هنگ

میشود. در آن موقع زهرا کابلی که بیرون خانه بود به همسایه ها میگوید 

روز بعد   : گاز یخچال ترکیده ،و دیگر  به خانه بر نمی گردد  و سه

همسایه ها به خاطر بوی شدید تعفن به کلانتری محل شکایت میبرند. 

ه و با جسد عباس کابلی طرف میشوند. ماموران ساواک به محل رفت   

زهرا قلهکی بلافاصله اهواز را ترک کرده و به تهران می آید و پیش 

حسن  جان لنگوری در خیابان خواجه عبدالله انصاری میرود. یک هفته 

اکیپ گشت کمیته ضد خرابکاری در جاده قدیم شمیران بین سینما   بعد،

میشود و زمانیکه برای   های ریولی و مولن روژ به لنگوری مشکوک

شناسائی به او نزدیک میشود ، لنگوری شروع به تیراندازی می کند که 

کشته میشود. با مرگ لنگوری ، بهروز ارمغانی با زهرا قلهکی در  

ه اتفاق فرهاد صدیقی پاشاکی ، بهمن روحی آهنگران  خیابان کوکا کولا ب 

در این خانه بهروز و و فردی دیگر با نام مستعار احمد هم خانه میشوند. 

 زهرا نقش زن و شوهر و بهمن نقش برادر زهرا را بازی می کنند. 

 در تاریخ نوزده بهمن سال پنجاه و سه ، افراد بالا پاسگاه ژاندارمری 
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یابان فرزانه تهران را منفجر می کنند. عامل گذاشتن سلیمانیه واقع در خ    

بمب در پاسگاه زهرا قلهکی بود.    

 

قا نبی قلهکیزهرا آ  

بامداد روز دوشنبه دوازده اسفند سال پنجاه و سه ، سروان یدالله نوروزی 

انشگاه صنعتی در حالیکه از منزل خود در نارمک خارج فرمانده گارد د

قرار گرفته و کشته شد. میشد، مورد یورش فدائیان   

 در زیر مروری دارم بر عملیات تروریستی سازمان فدائیان خلق : 

های مارکسیست  تروریست  هزار و سیصد و چهل و نه : ماه بهمن یازده 

دار ژاندارم و رییس به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل حمله بردند و دو درجه

های دزدیدند و به جنگل های پاسگاه را خانه انصاف را کشتند، اسلحه 

.سیاهکل فرار کردند  

رور شد و پانزده فروردین سال پنجاه : سر پاسبان کلانتری قلهک ت 

 تروریست ها مسلسل او را ربودند. 

کشتن سپهبد ضیاالدین فرسیو رییس  سال پنجاه :فروردین ماه هجده 

. دادرسی ارتش  
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ئیان خلق. سوم خرداد سال پنجاه : کشته شدن پنج پلیس به دست فدا  

های فدایی خلق در نخستین بمب سازمان چریک  سال پنجاه : بهار  

. ا ترکانده شدانجمن ایران و امریک  

یورش به بانک ملی خیابان آیزنهاور و   پنجاه : اردیبهشت بیست و پنج 

تومان موجودی بانک  ۰۰۰٬۵۹۰هزار ریال یا  ۰۰۰٬۹۰۰٬۵دزدیدن   

یورش به بانک صادرات تهران نو و دزدیدن  سال پنجاه : خرداد  

تومان موجودی بانک  ۳۰،۰۰۰  

های سازمان روریست ت سال پنجاه و یک : امرداد ماه هشت روز  

های فدایی خلق در خیابان سلیمانیه و فردوسی تهران به ماموران  چریک 

ها و ماموران پلیس کشته پلیس تیراندازی کردند و شماری از تروریست 

 شدند

های بمب ساعتی را که تروریست  پنجاه و یک : امرداد ماه  هشت ز رو 

اشته بودند ترکید و های فدایی خلق در یک تاکسی کارگذسازمان چریک 

 سرنشینان تاکسی تکه و پاره شدند 

های سازمان  بمبی که تروریست پنجاه و یک : امرداد ماه  سیزده روز  

شته بودند ترکید و شماری های فدایی خلق در خیابان شاهرضا گذاچریک 

 از رهگذران کشته و یا زخمی شدند

ن ترکید و بمب دیگری در تهرا  پنجاه و یک :امرداد نوزده روز  

 شماری زخمی شدند

سرلشکر سعید   پنجاه و یک : امرداد ماه  بیست و دوبامداد روز یکشنبه  

های شهربانی در نزدیکی خانه خود در تهران  طاهری رئیس کل زندان 

های فدایی کشته شد. های سازمان چریک های تروریست ارس با گلوله پ

نزدیک شدند و با ها به بهانه پرسیدن آدرسی به سرلشکر تروریست 

. شلیک سه گلوله سرلشکر طاهری را کشتند  
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های فدایی خلق بیش از ده تن را کشتندریک چ  پنجاه و سه ،تنها در سال   

رییس کارخانه جهان فاتح ، ق محمد صاد پنجاه و سه : امرداد بیست 

های فدایی کشته شدچیت به دست چریک   

ارمند سازمان اطلاعات و امنیت  علینقی نیک طبع ک پنجاه و سه : آبان  

های فدایی کشته شد به دست چریک   

سروان یدالله نوروزی فرمانده گارد دانشگاه  پنجاه و سه : دوازده اسفند  

های فدایی کشته شد صنعتی آریامهر به دست چریک   

های فدایی  عباس شهریاری به دست چریک  پنجاه و سه : اسفند چهارده  

. کشته شد  

سرتیپ زندی پور رییس کمیته مشترک  پنجاه و سه : اسفند بیست و هفت 

. کشته شدهای فدایی ضد خرابکاری به دست چریک   

این گوشه ای از جنایات فدائیان به اصطلاح خلقی است که اگر تصفیه 

و کشتاری را که آنها از رفقای خود کردند مانی زحسابهای داخل سا 

ه وطن کرده ها میشوید که برشماریم ، آنوقت متوجه عملکرد این پشت ب

 چگونه با اندیشه و عمل خود ایران را به ورطه نابودی کشاندند.

سروان یدالله نوروزی ، یکی از زبده ترین افسران گارد شهربانی بود که 

نده بود. تحصیلات خود را در آمریکا و ژاپن به پایان رسا  

سروان نوروزی ، نوبت به ترور عباس شهریاری ، مامور  پس از ترور 

ور  نفوذی ساواک در حزب خائن توده رسید که سازمان فدائیان خلق مام

اجرای آن شد. دستور کشتن شهریاری را علی اکبر جعفری صادر کرد. 

عملیات شناسائی و ساعت خروج او از منزل وی واقع در جنوب خیابان 

همن روحی آهنگران مسئول شلیک تیر به م بسرعت انجام گرفت. بپرچ   
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شهریاری ، بهروز ارمغانی ، مسئول زدن تیر خلاص به جمجمه 

شهریاری و فرهاد صدیقی پاشاکی مسئول پرتاب کوکتل مولوتف شد. فرد 

پشتیبان ،زهرا آقا نبی قلهکی بود. نام این عملیات تروریستی را خسرو  

ودند. روزبه گذاشته ب  

در سال پنجاه و سه توانستند ده عمل تروریستی  ! چریکهای فدائی خلق!!

بعد ، یعنی سال  را با موفقیت انجام دهندکه بدانها اشاره کردم . در سال

پنجاه و چهار ترور نوشیروان پور هم بر اوراق سیاه کارنامه فدائیان  

را کشتند ،  افزود. زمانیکه فدائیان خلق ،  علینقی نیک طبع و نوروزی

خلق هم دست به ترور زندی پور ، اولین رئیس کمیته   سازمان مجاهدین

 مشترک ضد خرابکاری زد . 

 سر تیپ رضا ) بهمن( زندی پور 
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اسدالله عطوفی راننده زندی پور که توسط 

 مجاهدین به قتل رسید.

زندی پور از سوی سازمان مجاهدین خلق ) بهمن( ترور سرتیپ رضا 

چهار تروریست سازمان   پنجاه و سه اسفند ماه  بیست و شش روز در :

سرتیپ رضا زندی پور که با راننده خود رهسپار کار   خلق !! مجاهدین

های فرعی خیابان فرح شمالی به گلوله بستند. خود بود در یکی از خیابان

سرتیپ زندی پور و راننده اش اسداله عطوفی در این ترور جان باختند. 

ن خاموشی، مرتضی صمدیه لباف از  فراخته، سیدمحسوحید ا

های سازمان مجاهدین خلق به همراه تیم هفت خطرناکترین تروریست 

 .نفری ترور، سرتیپ زندی پور و راننده اش را کشتند

 با علامت منیژه اشرف زاده کرمانی برای آغاز کشتار، سیدمحسن 
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راندازان به سرتیپ  های مجاهد و پشتیبان تی خاموشی یکی از تروریست 

رضا زندی پور، راه را در خیابان فرح شمالی بر خودروی سرتیپ زندی  

پور بست. در همین هنگام تروریست دیگری از پشت خودرو، خود را به 

اتومبیل سرتیپ کوبید. بدین سان مجاهدین راه به جلو و عقب را به  

تضی خودروی سرتیپ زندی پور و راننده اش بستند. شتابان سید مر

حید افراخته پیاده شدند و پیش از آنکه سرتیپ زندی پور صمدیه لباف و و

ای به سرتیپ زندی پور  بتواند واکنشی نشان دهد صمدیه لباف گلوله 

شلیک کرد. صمدیه لباف گلوله دوم را چکاند ولی گلوله در اسلحه گیر 

 کرد. وحید افراخته رهبر این ترور، تیر خلاص را به سرتیپ زندی پور

راننده را نیز کشت. پس از ترور سرتیپ زندی پور  زد و اسداله عطوفی

و اسداله عطوفی، سیدمحسن خاموشی و دو تروریست دیگر سوار بر 

خودروی فرار به رانندگی محمد طاهر رحیمی متواری شدند. مهدی 

غیوران تروریست مجاهد با خودرویی دیگر چشم به راه رسیدن تیم 

ا خودروی دیگر تعویض کرد. ، خودروی فرار را بکشتار بود و میان راه

های مجاهد در کشتن دو مستشار آمریکایی این تاکیتک را نیز تروریست 

 در قیطریه به کار بردند

سرتیپ رضا زندی پور از افسران برجسته دفتر ویژه اطلاعات گارد 

های اطلاعات و ضد اطلاعات و دوره ستاد شاهنشاهی بود. وی دوره 

ای بود که  ده بود. وی از افسران ورزیده را در آمریکا گذرانفرماندهی 

های تروریستی در ایران را به درستی شناسایی کرده بود. سرتیپ  سازمان 

زندی پور گارد نگهبان نداشت و تنها یک پاسبان راننده وی بود. سرتیپ  

های زن، هر چه زودتر آزاد  زندی پور بر این باور بود که تروریست 

به کار و زندگی عادی برگردند. در پاییز اد در بند نمانند وشوند و زی  
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سیمین تاج حریری دبیر دبیرستان و   ، خورشیدی تازی سال پنجاه و دو  

سرتیپ   ، دانشجو از هموندان مجاهدین خلق دستگیر شد. در روز آزادی

زندی پور شماره تلفن و آدرس خود را به سیمین تاج حریری داد و از 

وی را آگاه سازد. بدین سان   ت اگر نیازی به کمک داشت وی خواس

تروریست سیمین جریری با دیگر هموندان سازمان مجاهدین 

شه کشتن سرتیپ زندی پور را کشیدند، خانه و قهای اسلامی نمارکسیست 

.هنگام رفت و آمد وی را شناسایی و کنترل کردند  

، وحید افراخته  ها مرتضی صمدیه لباف قاتل سرتیپ زندی پورتروریست 

نده سرتیپ زندی پور، محمدطاهر رحیمی راننده خودروی فرار،  قاتل ران

منیژه اشرف زاده کرمانی کارگردان و نگهبان ترور و آغازکننده ترور و  

ها با مهدی غیوران مسئول جایگزین ساختن خودروی فرار تروریست 

 چهار  پنجاه وامرداد ماه  ششخودرویی دیگر بودند. در روز دوشنبه 

در ترور سرتیپ زندی پور و دو کلنل امریکایی ترنر  هایی که تروریست 

و شفر و مترجم ایرانی کنسولگری آمریکا در تهران دست داشتند دستگیر  

 شدند

های سازمان مجاهدین بود که با مرتضی صمدیه لباف از تروریست 

ن  های مهدی بازرگان رهبر نهضت آزادی و با کوشش محمد یزدانیاکتاب

به سازمان مجاهدین خلق پیوست. وی دانشجوی مهندسی فیزیک دانشگاه 

آمد های دانشگاه برنمی صنعتی آریامهر بود. از آنجا که وی از پس درس 

زندگی در نهان  پنجاه و یک اخراج از دانشگاه بود، از سال  و در آستانه

د.  های امن سازمان مجاهدین جایگزین شرا پیشه کرد و در یکی از خانه 

لطف الله مثیمی، بهرام آرام،  ؛آموزگاران وی در ترور و بمب سازی  
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مجید شریف واقعی و وحید افراخته بودند. صمدیه لباف در بمبگذاری در    

 

ه کرج، بمبگذاری در دفتر کمپانی انگلیسی کری مکنزی، دکل برق جاد 

نگی  بمبگذاری در پست برق کارخانه ایرانا و بمبگذاری در کاروانسرا س

. دست داشت  

در روز پنجشنبه سی و یکم فروردین سال پنجاه و چهار روزنامه ها 

از زندان   خبری بدین مضمون منتشر کردند: نه زندانی به هنگام فرار

آنها به هنگام جابجائی قصد فرار داشتند که تمامی به قتل   کشته شدند.

مد جلیل رسیدند. این افراد عبارت بودند از : محمد چوپان زاده ، اح 

افشار، عزیز سرمدی، بیژن جزنی، حسن ضیاء ظریفی، کاظم ذوالانوار،  

 مصطقی جوان خوشدل، مشعوف کلانتری و عباس سورکی.

 

 بهمن نادری پور ) تهرانی(  

بهمن نادری پور ) تهرانی( بازجوی اخراج شده از کمیته مشترک ضد 

ین منتقل شده دزدی که به کادر زندان اوخرابکاری بخاطر فساد اخلاقی و  
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 بود ، به هنگام دستگیری توسط پاسداران و بسیجی های نظام آخوندی ، 

تمام تقصیر ها را بگردن همکاران سابق خود و شخص پرویز ثابتی که  

با زندانیان در تماس نبود می اندازد و علیرغم سابقه فرار  هیچگاه

ان اوین که  مجاهدین و فدائیان از زندان قصر و قزل قلعه و حتی زند

فدائیان با ایجاد نقب با کمک استواری در درون زندان موفق به اجرای آن  

ناصری و دیگران  نشدند، مرگ نه تن زندانی بالا را بحساب عطار پور ،

. می گذارد  

در این زمان، سازمان فدائیان خلق، طرح جدیدی جهت سازماندهی خود 

ی دنبال میشود. تمامی  به اجراء میگذارد. برنامه نویسی اعضا بشکل جد

که برنامه های روزانه، هفتگی و ماهیانه خود را اعضا موظف میشوند 

  در فرم هائی که تنظیم شده نوشته و تسلیم نمایند. در مراحل بعد : آئین

نامه انضباطی ، آئین نامه بهداشتی ، آئین نامه غذائی، آئین نامه ورزشی،  

ر و اخلاق، آئین نامه در مورد کمر  آئین نامه لباس پوشیدن، آئین نامه رفتا 

بند و اسلحه، آئین نامه کار تکنیکی ، آئین نامه تنبیهات و... حجم زندگی 

یب و بانک زنی  فدائیان را به غیر از زمانهائی دست به ترور و تخر

 میکردند ، پر می کند. 

با بررسی آئین نامه ها ، خواننده احساس می کند که برنامه یک  

مهد کودک را مرور می کند . گرفتن اسلحه از فرد خاطی  کودکستان و یا

به مدت بیست و چهار ساعت !!! نداشتن حق نوشیدن آب به مدت چهار 

سرخ نکردن گوشت و ساعت !!!!! نداشتن حق خوردن نهار !!!!! 

محروم شدن در جلسه عمومی مطالعه جمعی کتابهای مائو و   سبزی!!!!

هر دو هفته یکبارو در تابستان هفته ای  لنین !!!! حمام کردن در زمستان 

 یکبار!!! لباس بدون دکمه پوشیدن جرم محسوب میشود !!!! اعضاء
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سازد !!!! ساعت به ساعت باید مسئول گروه را از کاری که می کند آگاه  

دختران فدائی باید لباس تیره و گشاد بپوشند و از پوشیدن لباس های تن  

ا میشود حذر کنند !!!! هیچ دختر فدائی  نما که موجب تحریک جنسی رفق

م آن ممنوع  حق ندارد بدون جوراب باشد !!!!! شوخی بهر شکل و فر 

ی یک دقیقه  است!!!! اعضا نباید زیاد بخندند!!!!! هر یک از اعضاء به اذا 

، یک ضربه شلاق میخورد !!!! کسانیکه در وقت  دیر آمدن بخانه امن 

سیگار سوزانده میشوند !!!!! زندانی مقرر بخانه مراجعه نکنند با آتش  

 کردن اعضاء در زیرزمین ) زندان انفرادی !!! ( جزو تنبیهات است.  

ه مشترک  در هفت تیر ماه سال پنجاه و چهار ، چهار اکیپ عملیاتی کمیت

ضد خرابکاری به خانه تیمی فدائیان در دولت آباد کرج یورش میبرند. 

انه با سطل آبی مشاهده میشود ، در مراحل نخست ، زنی که بیرون از خ 

دستگیر میشود . او خود را عطیه رودباری معرفی می کندو در بازرسی  

بدنی از او، یک قبضه سلاح کمری برتا، هفت تیر فشنگ، یک عدد 

نجک جنگی و دو کپسول سیانور کشف میشود. در آتش میان ماموران  نار

علی میکردند ، و ساکنین خانه که با مسلسل به روی ماموران شلیک 

اصغر افشار مامور ساواک کشته میشود. سه تروریست فدائی هم به قتل 

میرسند. کشته شدگان فدائی عبارت بودند از : نزهت السادات روحی 

قازاریان و محمود عظیمی بلوریان . آهنگران ، مارتیک   

آنچه مایه تاسف است ، زیر پا گذاشتن تمام فروزه های نیک اجتماعی 

در این که ئیان خلق است و در این میان تنها مرام اشتراکی توسط فدا

، اشتراک زنان سازمان و سازمان مجاهدین خلق مشاهده میشود 

سازمان است که هر روز باید به ازدواج تاکتیکی مردان سازمان در آیند 

شهرزاد مهدوی با مهدی فوقانیمورد آنرا میتوان مثال زد. ها که ده   
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می کند . مهناز صدیق تنکابنی با غلامرضا موذنی پور ازدواج تاکتیکی  

 خود دارد.البته بازی کردن نقش زن و شوهر هم که جای می خوابد . 

در اینجا این سئوال برای من مطرح میشود : برای پیشبرد ایده لوژی 

باید زنان را دستمایه باج و رشوه به مردان قرار داد ؟ شوربختانه این 

اهریمنی و چپی های بی وطن به وضوع میتوان دید. کلیت را در اسلام   

  ، نوبت به ابراهیم نوشیروانیپس از ترور عباسعلی شهریاری 

کوچکسرائی میرسد . سازمان از او خواسته بود تا در سال چهل و نه به  

گروه کوه به پیوندد ولی او قبول نکرده بود. سازمان او را به خرده 

م به اعدامش میدهد. نوشیروان پور را با بورژوا !!!!! بودن محکوم و حک

ه ادعای دور از واقعیت که او غفور حسن پور را لو داده می کشند. نکت 

کاملا روشنی که این ادعا را رد می کند این است که نوشیروان پور  

کلیه اطلاعات   پیش از او دستگیر و زمانی دستگیر شد که غفورحسن پور

ل را در اختیار مامورین گذاشته بود. مربوط به فعالیت های گروه سیاهک   

کاملا آشکار است ، اطلاعاتی که به موجب آن عملیات سیاهکل لو رفت  

جانب فرد دیگری به غیر از نوشیروان پور بوده است. اولین جلسه   از

بازجوئی نوشیروان پور ، دو روز پس از عملیات سیاهکل است . آنکسی  

ع بود . در حقیقت نوشیروان پور که این عملیات را لو داد ، مهدی سام

تاوان خیانت مهدی سامع را پرداخت. دلیل دیگر برای اعدام نوشیروان  

در رد مارکسیسم با دکتر هوشنگ  صاحبه پر محتوا و موثر او پور ، م

 دامغانی بود. 
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در آخر تابستان سال پنجاه و چهار بهمن روحی آهنگران ، زهرا آقا نبی 

قی پاشاکی به ساری میروند و در آن شهر یک تیم  قلهکی و فرهاد صدی

مصطفی حسن پور و  تروریستی تشکیل میدهند. چندی بعد دو تن دیگر ،

علی رحیمی نیز به آنها می پیوندند. زهرا قلهکی دختر محجوب دیروز 

متعصبش اجازه خروج از خانه را به او نمیداد و حتی درس که پدر 

دس !!!!اسلام میدانست، امروز تبدیل  خواندن دختران  را مغایر شرع مق

در مقام مسئول تیم  به موجود خطرناکی شده بود و بخاطر ابراز وجود!! 

کمر به خدمت خلق !!! بسته بود. در این زمان ، فریب خورده دیگری  

با نام مستعار فران به آن خانه راه می یابد.  بنام شمسی نهانی  

بهمن روحی آهنگران که برای در روز هفده دیماه سال پنجاه و چهار ، 

ن آمده بود، در خیابان سی متری نارمک  انجام  برخی کار ها به تهرا

توسط رفقیش احمد رضا کریمی به ماموران اکیپ داریوش کمیته مشترک 

ضد خرابکاری نشان داده میشود و مامورین بطور ضربتی پیش از آنکه 

دن سیانور خودکشی کند ند از نارنجک استفاده کرده و یا با خوربهمن بتوا

 ، او را دستگیر می کنند. 

توسط زهره مدیر شانه چی با نام مستعار فاطمه با  احمد رضا کریمی  

بهمن روحی آهنگران آشنا شده بود. کریمی قصد ازدواج با زهره را  

که به داشت. زهره که دل در عشق پسر خاله اش حسن سمنانی داشت 

ر پدرش از این ازدواج طفره  تازگی فوت شده بود ، به رغم اصرا 

میرفت. زهره برای فرار از این ازدواج موضوع را با بهمن روحی 

آهنگران در میان گذاشته و بهمن راضی میشود تا نقش عاشق دلباخته  

 زهره را بازی کند تا احمد رضا کریمی دست از سرزهره  بردارد.  

را از بهمن  عشق از دست رفته اش !! بود تا انتقام  حالا نوبت کریمی  
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 روحی آهنگران بگیرد. او بهمن را نشان مامورین ساواک داده و بهمن 

 دستگیر میشود. 

بهمن روحی آهنگران در مراحل نخست بازجوئی به ترور علیقلی نیک  

ین فرد در  طبع ، محمد صادق فاتح و عباسعلی شهریاری اعتراف کرد . ا

رفته و در بیمارستان پانصد  م دیماه پنجاه و چهار به اغما فروبیست و سو

و دو ارتش فوت می کند. پس از اعتراف بهمن روحی آهنگران ، خانه 

های امن در ساری ، آمل و گرگان لو رفته و زهرا آقا نبی قلهکی  

دستگیر و مسرور فرهنگ ، فاطمه حسن پور، خواهر غفور حسن پور  

 کشته میشوند.

انه ، حسین ناهیدی سر  دائیان خلق در یک اقدام تلافی جویسازمان ف

. بنا به اظهار و اعلامیه های بازجوی ساواک مشهد را به قتل میرساند 

فدائیان در مورد ترور ناهیدی ، جرم این مامور ساواک را متقاعد کردن 

در این سمپات ها  با بحث و روشن کردن راه غلط آنها بوده است. 

آزار زندانیان توسط تنها چیزی که اشاره نشده شکنجه و اعلامیه ها به 

  ناهیدی است.

این اعلامیه و این ترور کور بخوبی نشان میدهد که سران فدائی و مجاهد 

 به چه میزان از روشن شدن افراد خودشان هراسان بوده و هستند. 

در ترور ناهیدی ؛ احمد غلامی لنگرودی و محمدحسینی حق نواز شرکت  

.  داشتند  

ن مخفی مانده و کمتر کسی به آن اشاره نکته ای که از چشم وقایع نگارا

کرده است این است که چه شد که از سال پنجاه و پنج آنهم با عضو 

 گیری سازمان فدائیان خلق از میان دانشجویان خرد گم کرده ، برای
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ساده تامین هزینه ها ، فدائیان دست بسرقت بانکها نزدند؟ جواب بسیار  

 است .

هدین خلق به آنها و اگر پرسیده شود چه کمک های مالی سازمان مجا

کسانی به مجاهدین خلق این پولها را میدادند تا آنها اضافی آنرا به 

مذهبی ها و  –فدائیان بدهند ؟ باز پاسخ ساده است . بازاریان ، ملی 

یمن  به اضافه سازمانهای تروریستی عرب در لیبی، برخی از آخوند ها

لسطین ) جناح جرج حبش( و جبهه جنوبی ، جبهه خلق برای آزادی ف

حال متوجه شدید که چه کسانی ایران را ویران . خلق برای آزادی عمان 

سرمایه گذاری آنها روی حساب بود.  و ایرانی را خاکستر نشین.کردند   

پیش آهنگ این گروه های ایران بر باد ده ، حزب خائن توده بود که در 

ر ایران !!! مرتکب بزرگترین وشش ایده لوژیک و حفظ منافع روسها دپ

 خیانت ها شد. 

البته خود رفقا نیز دست کمک بسوی معمر قذافی و روسها دراز کردند. 

حسن ماسالی میگوید : دهقانی و حرمتی پور در تماس با حزب 

کمونیست اتحاد جماهیر شوروی درخواست کمک می کنند و اشرف 

کند. درخواست را به حمید اشرف منتقل می  دهقانی این  

حمید اشرف خائن هم میگوید : به رفقای روس اطلاع دهید ؛ فعلا چند تن 

از افسران وظیفه را در اختیار داریم که میتوانند اطلاعاتی در اختیار ما 

قرار دهند و ما آنها را بشما بدهیم !!! زشتی و کراهت این اقدام فدائیان  

مانه حمید سندی برخی از اعضا شد که واکنش بیشرحتی موجب ناخر

، حیرت اشرف که این عده را خائن نامیده و میبایست تصفیه شوند 

 بسیاری را بر انگیخت.

 از اینکه حمید اشرف پشت به وطن کرده بیشرمی بود هیچ شکی روا 
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ندارید. از اینکه او فریبکار بزرگی بود باز شک نکنید . آنچه درد آور  

!!!!! و مدافع حق و حقوق این فدائی خلق  ت و حیوان صفتیسبعیاست 

 مظلومان و درماندگان است . 

در ساعت دو بامداد بیست و شش اردیبهشت پنجاه و پنج ، ماموران اکیپ  

کمیته مشترک ضد خرابکاری به فرماندهی سر مستی ، خانه پلاک هشت  

را در خیابان خیام تهران نو محاصره می کنند. پس از یکساعت و نیم 

مهوش حاتمی ، فرهاد صدیقی پاشاکی و احمد رضا  نبرد ، لادن آل آقا، 

ر کشته میشوند و حمید اشرف پس از ارتکاب جنایتی هولناک که  قنبر پو

؛ ارژنگ ) سیزده ساله (و ناصر ) دوازده شلیک گلوله به مغز دو کودک 

ساله ( شایگان شام اسبی است فرار می کند. براستی این رفیق کبیر  

شجوی خرد گم کرده و پشت به وطن کرده بود !!!!!که الگوی هزاران دان

غز این دو کودک را نشانه میگرفت ، به چه چیزی می  ، هنگامیکه م

اندیشید؟ آیا اطلاعات این دو کودک بیشتر از آنی بود که مسعود احمد 

زاده ، عباس مفتاحی، عباس جمشیدی رود باری و یا بهمن روحی 

دادند؟  آهنگران در اختیار بازجویان ساواک قرار   

ا تکان داد که با چه این جنایت هولناک بیش از همه ماموران ساواک ر

 حیواناتی طرف هستند. 

 

 

 

 

 

346 



 

 ارژنگ شایگان شام اسبی                          ناصر شایگان شام اسبی 

دو کودکی که توسط دیو صفتی بنام حمید اشرف با شلیک گلوله به 

 مغزشان کشته شدند. 

خانه خیام ، راهی خانه ای کبیر، حمید اشرف پس از فرار از  جنایتکار

در بلوار میر داماد با مامورین گشت کلانتری مواجه و بسوی  در کن شد. 

آنها شلیک می کند. در این حادثه سرهنگ غلامرضا فرداد و دو پاسبان 

 مجروح شده که آنها را به بیمارستان مهر میرسانند. 

ود، چون همان روز مامورین ساواک به این کن نمیر  حمید اشرف بخانه

خانه یورش برده و در جریان تبادل آتش بین ساکنین و ماموران کمیته  

 مشرک ضد خرابکاری عزت غروی مادر احمد و مجتبی خرم آبادی ،
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قربانعلی زرکاری ، محمد رضا قنبر پور ، فرزاددادگر و جهانگیر  

ی پور از اعضای یک گروه اقرباقری پور کشته میشوند. جهانگیر ب

!!!!! بود. کمونیستی طرفار چین   

حمید اشرف بجای خانه کن به خانه ای در خیابان شارق که توسط صبا 

 بیژن زاده اجاره شده بود میرود. 

خانه های امن چریکها ی فدائی یکی پس از دیگری لو میرود و در رشت 

مدی کشته میشوند. حا ؛ بهروز ارمغانی ، زهره مدیر شانه چی و منوچهر

؛ میترا بلبل صفت و اسماعیل عابدی به قتل میرسندو در کرج  در قزوین

؛ فریده غروی خواهر عزت غروی ، حسین فاطمی و هوشنگ قربانی  

نسترن آل آقا فدائی خطرناک و بیرحم به همراه  کندرودی جان می بازند. 

حالیکه یک   در نادعلی پور نغمه و گلرخ مهدوی  در خیابان عبید زاکانی 

 مامور ساواک ، علی فردی فر را می کشند ، خود نیز به قتل میرسند. 

لیسانسیه رشته تاریخ  در روز پنجم تیرماه سال پنجاه و پنج ، مریم شاهی 

دانشگاه مشهد با گذاشتن بمب در طبقه سوم اداره کار و امور اجتماعی  

اجتماعی به  تهران موجب مرگ دو تن از کارمندانی میشود که در امور  

مستمندان و نیازمندان محروم کمک میکردند. مرگ این دو کارمند ساده 

ساخت.   ماهیت زشت سازمان فدائیان خلق را پیش از پیش عیان  

مریم شاهی برای فرار در کنار نهر فیروز آبادی ، نرسیده به خیابان 

بیست و یک متری جی با سلاح کمری جلوی اتوموبیل های سواری را  

رقت آنها میگیرد . مامورین کلانتری نوزده وارد عمل شده و در برای س 

 تعقیب و گریز او را در خیابان میمنت می کشند. 

، حمید اشرف رسیده است که با نه تن  ه جنایتکاران حال نوبت به سر دست

 دیگر در خانه ای در مهر آباد جنوبی، بیست متری ولیعهد،خیابان پارس، 
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پنهان شده اند. خانه در ساعت یازده شب هشتم کوچه رضا شاه کبیر 

تیرماه سال پنجاه و پنج محاصره میشود. مامورین ساواک با بلندگو به 

تا تسلیم شوند ولی ساکنین خانه با سوزاندن اسناد بر  ساکنین خانه میگویند 

روی مامورین آتش گشوده که این نبرد چهار ساعت طول میکشد. عده 

ی سازمان در این خانه بودند. اینک رهبر افسانه  زیادی از کادر رده بالا

ای فدائیان به قتل رسیده بود. بنا به اظار نظر جمشیدی رود باری : 

لنینیسم بسیار اندک بود ولی چون  -با مارکسیسم آشنائی حمید اشرف 

چریکی بود ، این ضعف مهم او پوشیده ماند. -عملیات تروریستیدلبسته   

 

در خانه مهرآباد جنوبیکشته شدن حمید اشرف   
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کسانیکه همراه حمید اشرف در خانه مهر آباد جنوبی کشته شدند عبارت  

ق نواز، محمد مهدی فوقانی، بودند از : رضا یثربی ،سید محمد حسینی ح   

طاهره خرم، عسگر حسینی ابرده ، یوسف قانع خشک بیجاری، 

انی وفاطمه حسینی . غلامرضا لایق مهربانی ، علی اکبر وزیری اسفر ج   

اینک در ظاهر سازمان فدائیان خلق متلاشی شده بود ولی عواقب  

زشتکاری آنان و اینکه چگونه ایران به دست دستار بندان تازی پرست  

تابلوی سیاهی بود که پیش روی داشتیم.  تکه و پاره خواهد شد ،  

ئیان  پشت به وطن کرده های کمونیست خواستند تا با اشعاب و ساختن فدا  
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به عمر ننگین خود ادامه دهند که چنان کردند.  اکثریت و اقلیت  

بدون تردید تورج حیدری بیگوند را میتوان نظریه پرداز اصلی انشعابیون 

 دانست.  

 

 توده ای خائن تورج حیدری بیگوند

 

حیدری به رغم اینکه هنگام بر خورد با مامورین ساواک سیانور خورد و 

د تا نام او را به عنوان  هیچگاه فدائیان حاضر نشدنخودکشی کرد ولی 

کشتگان سازمانی خود ذکر کنند. این فرد در پایان سال پنجاه و سه به 

سازمان فدائیان خلق پیوست. اختلاف او با سران سازمان از عکس مائو  

انگلس و لنین گذاشته بودند!!!!! تیمی که علنی شد که کنار مارکس و 

ئی بود که عکس مائو ضو بود از نخستین گروه هاتورج حیدری در آن ع

را پائین کشیدند. جنگ روشنفکران !!!!!! هر روز بعد جدیدی پیدا میکرد  

. عکس مائو را نباید کنار لنین گذاشت و بدبخت دانشجویان خرد گم کرده 

ما که مسخ شده به دام این بی وطنان افتادندو آینده و جان خود را برای  

. هیچ بباد دادند  
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دیگر به اعدام نوشیروان پور مخالفت کرده بود. بیگوند در یک بحث تند   

رهبر خائن حزب توده نورالدین کیانوری در تحلیلی بیان میدارد : ما بر 

چریکهای فدائی خلق در مورد بر گزیدن شیوه مبارزه مسلحانه را  خورد 

عمال از پایه نادرست و غیر علمی میدانیم،  و او اشاره ای به ا

د که دست کمی از مبارزه مسلحانه نداشت. او جنایتکارانه حزبش نمی کن

 فراموش می کند که بگوید : اهداف شاخه نظامی حزب توده چه بود.

: ما شیوه مبارزه مسلحانه  منوچهر بهزادی توده ای نیز باور دارد که 

ترور   این شیوهفدائیان را اصولا مبارزه مسلحانه به شیوه لنینی نمیدانیم. 

کی با مبارزه مسلحانه لنینی ندارد. قتل سیاسی  است و هیچگونه وجه مشتر

انقلاب خلقی ندارد. فدائیان  هیچ وجه مشترکی با عمل قهر آمیز یک

بجائی که به توده های مردم نزدیک شوند از آنها دور گشتند. به عقیده  

فردی و لنین ترور ، توطئه گروه های روشنفکری !!! است. ترور، انتقام 

ها هیچ پیوندی ندارد. اگر گفتار لنین را با شخصی است،  و با توده 

عملکرد سازمان فدائیان خلق مقابله کنیم می بینیم این حضرات  

لنینیستی به دور  - لنینیست چگونه از آرمانهای مارکسیستی  –مارکسیست 

، اشرف ها و پویان بوده اندو بدبخت ملتی که روشنفکرانش احمد زاده ها

 ها باشند. 

چریکهای فدائی خلق و هم چنین مجاهدین خلق با تلفات سنگین در دو 

دوره ، خصوصا در زمان زمامداری ملایان بزرگترین خیانت را در حق 

جوانان و مردم کشورشان کردند. این خرد باختگان با فدا کردن جان صد 

ست باز ستار بندان تازی پرها تن از افراد خود در حقیقت راه را برای د

 کردند تا بار دیگر ایران به اشغال اعراب در آید.

 ایکاش این حضرات نوشته های لنین را عمیق تر خوانده بودند. آنوقت نه  
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 خودشان را بکشتن میدادند و نه ملتی را نابود میکردند. 

پیش از آنکه مبحث مجاهدین خلق و ساواک را باز کنم ، ضروری میدانم 

چریکهای فدائی خلق کمونیست با مجاهدین خلق خشکه  از رابطه های تا 

مسلمان پرده بردارم. انتشار نشریه بحث درون دو سازمان فدائیان و  

انتقال اطلاعات از طریق شنود بی سیم کمیته  مجاهدین نخستین گام بود. 

مشترک ضد خرابکاری چه از سوی مجاهدین و یا از طریق رادیو کمیته  

شتر داران.تبادل جنگ افزار . تلاش برای  اقع در خیابانفدائیان و 

همکاری !! خصوصا پس از تصفیه های خونین درون سازمان مجاهدین  

خلق و حذف افراد مذهبی که هدایت این سازمان علیرغم یدک کشیدن 

اسلام و روسری خانم ها به عهده مارکسیست ها بود. مجاهدین و فدائیان 

ای درست کنند که در آن تمام هه واحد توده در نظر داشتند که یک جب

لنینیست ها و تمام نیرو های مبارز اسلامی و دموکراتهای   –مارکسیست 

انقلابی و نیرو های جنبش مسلح روستائی کنار هم جمع شوند که طرح 

درآن  زمان واژه مارکسیست های اسلامی را آنها با شکست مواجه شد. 

ره می کشیدند و فیلسوف  خر آنرا به سخ زیاد می شنیدیم که برخی با تمس

 مآبانه می گفتند : مگر میشود مارکسیست ها مسلمان باشند. 

پس از کشته شدن حمید اشرف ، دست نیاز فدائیان بسوی مجاهدین 

درازتر شد. فدائیان چهار نامه رسمی طلب کمک به مجاهدین نوشتند که 

کسی پیگیر نهایتا نامه های آنان با انتقاد و تحقیر پاسخ داده شد و دیگر 

 مسئله وحدت دو سازمان نشد . 

اکثریت و اقلیت آغاز میشود . از سال پنجاه و پنج سقوط سازمان فدائیان 

 بازمانده های سازمان یکی پس از دیگری لو رفته و کشته میشوند. 

 در بهمن سال پنجاه وشش در حالیکه ایران به آهستگی به کام فتنه خمینی  
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خلق در کلانتری چهار و ساختمان حزب  میرفت. چریکهای فدائی

یت هولناک آخوند ها رستاخیز قم ، بمب هائی منفجر می کنند . پس از جنا

در به آتش کشیدن سینما رکس آبادان ، این فدائیان خلق بودند که این  

فدائیان حمله به نیرو های  جنایت را به ساواک نسبت دادند. اقدام بعدی 

د بود . آشوبهای سال پنجاه و هفت به شهربانی در میدان عشرت آبا

ا در حق ایران و  فدائیان فرصتی داده بود تا آخرین خیانت های خود ر

مردمش بکنند . در نهم مهر ماه فدائیان خلق سرهنگ مرتضی زمانی پور 

و راننده اش را در مشهد ترور می کنند. در سحرگاه چهار آذر ، آنها با  

در زنجان حمله می کنند. فدائیان از بمب و مسلسل به اداره شهربانی 

سخت عصبانی  اینکه مردم ، ارتشیان را برادر خود خطاب میکردند ،

بودند. در تمام اعلامیه های آنان از ارتشیان به عنوان مزدوران شاه خائن  

نام برده شده است. در نوزده بهمن سال پنجاه و هفت که ایران در آستانه 

ان در گوشه چمن دانشگاه تهران جمع شده تا فرو پاشی قرار داشت ، فدائی

ا هیچگاه فراموش نمی خاطره سیاهکل را زنده نگهدارند. شعار آنها ر 

: ایران را سراسر سیاهکل می کنیم. کنم  

فدائیان و مجاهدین خیلی زود مزد خوش رقصی خود را از دست ملایان  

 دریافت کردند. 

و و کارگر خرد گم کرده فرتور سران فدائی که هر کدامشان ده ها دانشج

   را فریب دادند و زندگیشان را تباه ساختند و نهایتا ایران را به مشتی 

باشد تا این نوشتار همراه با فرتور فدائیان گم کرده راه  در دل خونین و 

دد.پر حزن تاریخ معاصر ما جهت روشن نمودن راه جوانان ثبت گر  
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هه پنجاه از نظر پیشینه و دیدگاه سیاسی ، گروه های تروریستی ایران درد

 را به پنج گروه میتوان تقسیم کرد: 

سازمان چریکهای فدائی خلق ) مارکسیست های فدائی( که شرح کامل در  

 مورد آنها صورت پذیرفت. 

 سازمان مجاهدین خلق ) مجاهدین اسلامی( 

) مجاهدین مارکسیست(که پس از پیروزی فتنه اهدین خلق سازمان مج 

 خمینی نام پیکار را برای خود انتخاب کردند.

گروه های کوچک تروریستی مسلمان نظیر : ابوذر، شعیان راستین، الله 

هدان شکل اکبر و الفجر که به ترتیب در نهاوند، همدان، اصفهان و زا

 گرفته بودند. 

ه دو دسته بودند: گروه های مستقل نظیر  گروه های کوچک مارکسیست ک 

سازمان آزادی بخش خلق های ایران ، گروه لرستان، سازمان آرمان  

 خلق، گروه توفان، سازمان انقلابی حزب توده ، حزب دمکرات کردستان 

 و اتحادیه کمونیست ها .

ان و مجاهدین اسلامی ، بسیار بزرگتر و از بین این پنج گروه ، فدائی

از سایر گروه ها بودند. درمجموع سیصد و چهل و یک کشته  گسترده تر 

این گروه ها که بیشتر بخاطر مصرف سیانور و مقابله مسلحانه با ساواک 

بود ، صد و هفتاد و دو تن فدائی ، هفتاد و سه تن مجاهد اسلامی، سی و 

، سی تن از گروه مجاهدین  هشت تن از گروه های کوچک چپ

تن از گروه های کوچک مسلمان بود .کمونیست، و بیست و هشت   

 علیرغم تبلیغات وسیعی که دستار بندان علیه ساواک با ساختن موزه 
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عبرت راه انداخته اند ، میزان تلفات این مفت خور ها حتی به یک   

 درصد هم نمیرسد. 

تا شماری گروه های  ژن در سال چهل و دو باعث شدفتنه خمینی و

دست به اسلحه ببرند. در سال چهل و سه ، کوچک مارکسیست و اسلامی 

پنجاه و هفت تن با تشکیل حزب ملل اسلامی و اقدام برای تهیه اسلحه در  

تهران دستگیر شدند. در سال چهل و پنج ، هفت تن ، جبهه آزادی بخش  

در باره انقلاب کوبا  ملی ایران را تشکیل داده و اقدام به پخش جزوه هائی

این گروه ، دکتر کاظم سامی و نخستین وزیر   و کاسترو کردند . موسس

بهداری نظام آخوندی بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری که 

رقیب هاشمی رفسنجانی بود ، در مطبش و مقابل چشمان زنش تکه تکه  

د. اش کردند. نام بعدی جبهه آزادی بخش ملی ایران ، جاما بو  

مان انقلابی کمونیست های در سال چهل و هشت ، دویست توده ای ، ساز

 ایران را تشکیل دادند . این عده خواهان خشونت و جنگ مسلحانه بودند. 

 

 سازمان مجاهدین خلق از بطن ناپاک جناح مذهبی جبهه ملی و نهضت 
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آزادی به وجود آمد. موسسین آن عبارت بودند از : محمد حنیف نژاد، 

ن فام، علی اصغر بدیع عید محسن، محمود عسکری زاده، رسول مشکی س

 زادگان و احمد رضائی.

  

سعید محسن                                 محمد حنیف نژاد               

 

علی اصغر بدیع زادگان   رسول مشکین فام                
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رضائی        احمدمحمود عسکری زاده     

 
زادگان  ید محسن و اصغر بدیع نژاد، سعمجاهدین، محمد حنیف بنیانگذاران 

آموختگان دانشگاه تهران و هوادار نهضت آزادی، اما منتقد از دانش 

 های عمل سران نهضت )بخش مذهبی جبهه ملی ایران( بودند. شیوه 

، بنیانگذاران در  سال چهل و دو خرداد پانزده  فتنه خمینی در پس از 

و دریافتند که  زندان به جمعبندی مبارزات سیاسی گذشته پرداختند 

رسد، نمی!!! و به نتیجه مطلوب  موثر نبوده مبارزات پارلمانی و سیاسی 

عنوان شکل محوری مبارزه، بنابراین مبارزه مسلحانه در آن مرحله، به

که چند سال  یک ضرورت است. بر این اساس، گروهی را بنیان نهادند

 بعد، سازمان مجاهدین خلق ایران نام گرفت. 

سال فعالیت مخفی به مطالعه  شرایط سیاسی و تدوین  شش  این گروه طی

های مختلف سیاسی، استراتژیک و ایدئولوژیک دیدگاههای خود در زمینه 

 نژاد در زمینه  محمد حنیف!!! همت گماشت. مهمترین دستاورد 
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اقتصادی مرز   - لحاظ اجتماعی ت بود که بهایدئولوژیک، کشف این حقیق

ده و استثمارگر است و نه بین معتقدان صوری و واقعی، بین استثمارش

ناپذیری بین  منکران خدا. این حقیقت، خط فاصل مشخص و خدشه

که هر یک به ترتیبی !!! مجاهدین خلق و انواع درکهای مختلف از اسلام 

با این استنباط ، مجاهدین ترسیم کرد.پذیرند، ای استثمار را می و به درجه 

مورد آزادی و برابری و مذهب مستضعفان  روی هر آنچه آخوند ها در

عالم بود خط کشیدند و حاصل کار و نتیجه همکاری آنها با آخوندها منجر 

به پیاده شدن اسلام ناب محمدی و مرگ افراد سازمان و سمپات های آنان   

 و نابودی ایران شد. 

دو هزار و ، ساواک در آستانه  برگزاری جشنهای  پنجاه در شهریور

عمل  به گروه ها یی را به سازمان و دیگر له، هجوم گسترده ساپانصد 

 کادر مرکزیدرصد اعضای سازمان و تمام نود آورد و طی آن حدود 

  دستگیر کرد.آنرا 

به  متعاقباً دادگاه نظامی بنیانگذاران و همه  اعضای مرکزیت سازمان را 

کارزار دلیل اعدام محکوم کرد. از میان آنها تنها حکم مسعود رجوی به

یی که دکتر کاظم رجوی، برادر المللی سیاسی و حقوقی گسترده بین 

مسعود، در خارج کشور به راه انداخته بود، با یک درجه تخفیف به حبس 

 ابد تبدیل شد و او از اعدام نجات یافت.

ریبی که دانشجویان از این روشنفکران  در جو پر تلاطم آن زمان و ف

مرگ هرکدام از آنها اسطوره ای ساخته  پشت به وطن خورده بودند، با

میشد که تنها راه گشای تیره روزی و بدبختی یک ملت بود.دانشجویان 

خرد گم کرده به دنبال ماجراجوئی به دام شوم این بی وطنان افتاده و آینده  

 شاندند. خود و کشورشان را به تباهی ک
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هادت بنیانگذاران  ، که شبرخی از مجاهدین کمونیست اما از سوی دیگر، 

بر سازمان را دیدند و اعضای مرکزیت سازمان و اسارت مسعود رجوی  

طی یک کودتا و با قتل فجیع چند تن از اعضا و مسئولان  و ، ندمسلط شد

سم، مجاهد از جمله مجید شریف واقفی و محمد یقینی زیر عنوان مارکسی 

عی مجاهدین موجودیت تشکیلاتی ـ ایدئولوژیک و موقعیت سیاسی ـ اجتما

  به زیر کشیدند.را 

مسعود رجوی بعد از شهادت بنیانگذاران، رهبری سازمان را در زندان  

  .عهده داشتبه 

پیش از پرداختن به شرح جنایات و خیانت های مجاهدین در پنجاه سال 

و به ریشه یابی پیدایش این طاعون  گذشته بشرح حال سران آن پرداخته 

 می پردازم. 

در سال هزار و سیصد و هفده در یک خانواده مذهبی  اد:محمد حنیف نژ

در تبریز به دنیا آمد. او مسن ترین عضو گروه و مهندس ماشین های  

 دبیرستان را در تحصیلات ابتدائی را در مدرسه همام و کشاورزی بود . 

به پایان رساند و برای ورود به  تبریز  دبیرستانهای منصور و فردوس 

ران شد.او در دانشکده کشاورزی ، باشگاه ی تهدانشکده کشاورزی راه

اسلامی !!! به وجود آورد. قدم بعدی او ، پیوستن به نهضت آزادی و 

تحت مغز شوئی قرار گرفتن توسط آخوند سرخ سید محمود طالقانی 

در بهمن سال چهل و یک او را  بود. و دکتر سحابی مهدی بازرگان ،

یم دستگیر می ک در زندان او با سعید  ند وبجرم فعالیت های ضد رژ 

در زمانیکه سرباز بود ، فرصت کافی داشت تا محسن آشنا میشود. 

 انقلابهای کوبا، الجزایر، و ویتنام را مطالعه کند!!. در سال چهل و پنج در 
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تهران او با کمک خرد باختگان همکلاسی اش و با راهنمائی های آخوند  

، سازمان مجاهدین  د طالقانیبی وطن و سر سپرده روسیه ، سید محمو

 خلق را تشکیل داد. 

 آخوند سرخ سید محمود طالقانی 

 

 
 

یکی از فریبکاران بزرگ که ساواک در تعقیب او بود، آخوند سر سپرده 

روس ها ، سید محمود طالقاتی بود. بدون شک این آخوند وژن و بی 

 جوانان وطن پدید آورنده حرکتی مسموم و باز دارنده در اندیشه گری 
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میهنمان و گرفتار شدن آنها در پیله اسلام واپسگرا میباشد.این مهره پلید 

مدت پنجاه سال به زهر افشانی مشغول بود و کار نا انسانی خود را از  به 

 سال هزار و سیصد و بیست آغاز کرد. 

آخوند طالقانی در سال هزار و دویست وهشتاد و چهار در دهستان گلیرد 

دنیا آمد . در نوجوانی به قم رفته و رخت ناپاک و مفت خوری طالقان به 

و در مدرسه رضویه و فیضیه قم صاحب و خیانت طلبگی رابر تن کرد. ا

حجره بود. از افتخارات دوران جوانی اش که همیشه از آن یاد میکرد ، 

چادری از سر زنی کشیده بود سیلی زده این بود که به گوش پاسبانی که 

 اینکارش مدت کوتاهی به زندان افتاده بود.  بود و بخاطر

خ درازی دارد . پدرش سید مردم فریبی در خانواده این آخوند وژن ، تاری

ابوالحسن با عباسقلی بازرگان ، پدر پشت به وطن کرده ابله و خالق 

بازسازی موش و گربه عبید زاکانی ) زمانیکه این مهره زشت کردار، به  

ه حکومت خمینی اشغالگر منصوب شد و کشور عنوان اولین رئیس کابین

صه موش و گربه در هرج و مرج و آشوب بسر میبرد ، او برای مردم ق

عبید را تعریف میکرد ( ، دوستی نزدیکی داشت. این دو برای گمراه  

کردن جوانان و تبلیغات ویرانگر اسلام محفلی به راه انداخته بودند. پدر 

پا قرص نگهداری زنان در خانه بود. او  آخوند طالقانی از طرفداران پرو

القانی ، آخوند صاحب رساله ای است بنام حجاب. شوهر خواهر محمود ط

شیخ مهدی حکمی زاده ، مدیر مدرسه رضویه قم بودو بهمین دلیل وقتی 

محمود به قم رقت ، در مدرسه رضویه جای گرفت و با پسر شوهر  

 ود ، هم حجره شد. علی اکبر که از زن اول شیخ مهدی ب خواهرش

آخوند طالقانی در شهریور بیست ، کانون اسلام را تاسیس کرد و به 

 هجو نامه قرآن پرداخت. در این بین توده های مردم و خصوصا  تفسیر
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دانشجویان خرد گم کرده که چیزی از محتویات هجو نامه و مزخرف نامه  

مدند. از شاگردان این قرآن نمیدانستند در دام این فریبکار بزرگ گرفتار آ 

آخوند باید به تروریست مخوف ، نواب صفوی ، رهبر فدائیان اسلام 

م. بازرگان ابله هم افتخار میکرد که در محضر طالقانی به حقایق اشاره کن

اسلام !!!!! پی برده است. چرندیات دور از حقیقت او در باره هجو نامه 

پشت به وطن کرده تازی قرآن سالها در نشریه آئین اسلام به مدیریت 

 پرست ، نصرت الله نوریانی چاپ میشد. 

 فراد به نواب صفوی بود .آخوند طالقانی یکی از نزدیکترین ا 
 

 
 طالقانی در کنار تروریست اسلامی ، نواب صفوی 

 

اظهار نظر رهبر جنایتکار جمهوری اسلامی ، سید علی خامنه ای در  

 مورد نواب صفوی هم حائز توجه است.
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پس از ترور حسین علاء بدست فدائیان اسلام ، تا مدتها آخوند طالقانی که  

 خانه اش امن بود ، میزبان نواب صفوی و دوستان جنایتکارش بود. 

در سال سی و چهار ماموران امنیتی برای دستگیری خلیل طهماسبی و 

 عبد خدائی به خانه آخوند طالقانی یورش بردند. 

اه رادیکال افراطی علیه شاه و دودمان پهلوی  دیدگاین آخوند بی وطن ، 

داشت. او در یکی از سخنرانی هایش تحت فرنام ؛ آزادی تا شهادت به 

نقش فدائیان اسلام در ملی شدن صنعت نفت اشاره می کند !! و میگوید : 

همین فدائیان اسلام ، جوانان پر شور و مومن بودند که راه را باز و 

 البته منظور طالقانی از باز کردن راه و بر د ) موانع را برطرف کردن
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داشتن موانع ، ترور دولتمردان بود ( . آخوند طالقانی در ظاهر خود را  

در مبارزات نهضت مقاومت ملی شریک میدانست ، ولی هیچگاه در عمر 

 پر نکبت خود به مسئله ملی گرائی و میهن دوستی پای بند نبود. 

ال چهل و دو، روسها به قدرت مذهبیون در  پس از فتنه خمینی در س

 ایران پی بردند و خود را به طالقانی نزدیک کردند. 

آخوند طالقانی در سال هزار و سیصد وسی وهشت همراه با میرزا خلیل  

کمره ای در کنفرانس بیت المقدس شرکت کرد و بعد ها گفت : اکرم 

ناد حمایت شاه از ن نشان داد که شامل اسزعیترنامی پرونده بزرگی به م

 اسرائیل بود. 

در سال چهل و دو ، ساواک محمود طالقانی را بجرم ضدیت با نظام 

که پس از چهار سال شامل  دستگیر و او به ده سال زندان محکوم میشود 

عفو شده و آزاد میگردد. فسادکده هدایت در تهران ، محل فعالیت های 

ست معروف واحدی تا پیش لام بود و در آن تروریمخرب اوو فدائیان اس

از دستگیری و اعدام در آنجا به منبر میرفت. جلسات آموزش او تحت نام 

پرتوی قرآن در بیراهه بردن جمع کثیری از دانشجویان خرد گم کرده 

نقش گذار بود . دو سال و نیم فعالیت ضد میهنی و مخفی مانده از چشم 

شد که هزاران  ها متمرکز بود ، باعث ساواک که بیشتر روی چپی 

 دانشجو به راهی قدم بگذارند که آخر آن تباهی خودشان و کشورشان بود. 

عوام فریبی طالقانی در انتقاد از دستگاه سلطنت، فساد اخلاقی!!!! بی بند 

و باری!!!! و ستم ساواک !!! و فقر و فحشا !!!! بود. او رستگاری را در  

دانست. امروز او زنده نیست  ان ساز !!!! اسلامی میپیاده شدن قوانین انس

را در سایه حکومت عدل علی !! که تا جور و ستم و فساد و فحشا و فقر 

 توسط همریشانش به وجود آمده ببیند. این آخوند وژن از مدافعان سر 
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سخت نزدیکی دین با سیاست بود. باور او این بود که حکومت از آن خدا  

طرفداران پر و پا قرص کشتار  روحانیون. او از است و حاکمیت از آن 

بهائیان بود.  این طالقانی بود که دست پرورده خود محمد حنیف نژاد را  

بجان جوانان ما انداخت . این طالقانی بود که مارکسیست های اسلامی را 

 به وجود آورد تا جائیکه او را به عنوان مرتجع سرخ شناسائی کردند. 

 قانی را به پنج گروه تقسیم کردند: ک ، طرفداران طال در طبقه بندی ساوا 

سران نهضت آزادی و جبهه ملی، دانش آموزان و دانشجویانی که به  

افراد اداری و فرهنگیان  مزگت هدایت میرفتند، مهندسین انجمن اسلامی، 

 و تجار و بازاریان. 

جریان  طالقانی در سال پنجاه و چهار توسط ساواک دستگیر میشود که در 

سال پنجاه و هفت آزاد گردید. فرزند این آخوند نابکار از  فتنه خمینی در 

سران سازمان پیکار بود که این شرف را داشت تا خود را کمونیست  

بخواند و نظیر پدرش زیر عمامه و عبا خود را پنهان نکند. خمینی تا 

اشتر  مدتی فریب طالقانی را خورد تا جائیکه او را ابوذر زمان و مالک 

ما خیلی زود خمینی به دو دوزه بازی کردن او پی برده و دوران نامید . ا

این آخوند فریبکار خائن با مرگ ناگهانی خود پرده ابهام را به دور خود 

 پیچیده و قتل او در همهمه خون ، دود ، باروت ، سم و ترور گم شد.

 

یک خانواده سال هزار و سیصد و هجده و درتولد او در  سعید محسن :

ثبت شده است. تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در  ن مذهبی در زنجا

زنجان به پایان برد و برای ادامه تحصیل با بورس دولتی وارد دانشکده  

سعید محسن  فنی شد و در آنجا به نهضت آزادی و باشگاه اسلامی پیوست.

   بار نخستی که بجرم فعالیت های سیاسی ضد رژیم در سال چهل و یک
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پس از   بار دیگر او ن با محمد حنیف نژاد آشنا شد.زندانی شد، در زندا

فتنه خمینی در سال چهل و دو بمدت هشت ماه گرفتار و در زندان  

گذراند.پس از آزادی به خدمت سربازی در جهرم رفت. او که فارغ 

التحصیل رشته تاسیسات دانشگاه تهران بود در کارخانه ارج و سپس  

 غال داشت. سپنتا بکار اشت

فارغ التحصیل رشته بازرگانی از اندک   کری زاده :محمود عس

مجاهدینی است که به طبقه کارگر تعلق داشت. او در اراک به دنیا آمد و  

مانند سعید محسن با بورس دولتی به دانشگاه راه یافت. او در یک شرکت 

 ماشین سازی در تهران و سپس تبریز بکار پرداخت. 

اسف بسیار است ، مسئله بورس  زی که باعث تاثر و تنکته حیرت انگی

دولتی برای کسانی است که با پول دولت تحصیل کردند تا بر ضد مردم 

خود و کشورشان عمل کنند. درصد بالائی از گروه پشت به وطن کرده  

پنجاه و سه نفری چپ و سران خائن حزب توده کسانی بودند که با بورس 

نیکه بر گشتند بخاطر ه اروپا رفتند و زمادولتی جهت تحصیل بی وطنی ب

 حفظ منافع روسها خنجرشان را در قلب ریش هموطنانشان فرو بردند. 

در سال هزار و سیصد و بیست و پنج در شیراز به   رسول مشکین فام :

او فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی از دانشگاه تهران بود. دنیاآمد.

ت.تحقیقات زبان کردی را فراگرف  برای سربازی به کردستان رفت و

گسترده او در باره جنبش های مسلحانه کردستان بود. او در راستای  

 تفکرات فئودالی خمینی وژن با اصلاحات ارضی مخالف بود.
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 رسول مشکین فام در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی 

استاد جوان شیمی . زاده اردیبهشت هزار و   علی اصغر بدیع زادگان :

صفهان .تحصیلات ابتدائی و دبیرستان او در اصفهان  سیصد و نوزده در ا

کرج و تهران بود. در دوران دانشجوئی تحت تبلیغات آخوند وژن و سرخ  

سید محمود طالقانی و ابله جبهه ملی ، مهندس مهدی بازرگان به بیراهه  

د محسن و محمد حنیف نژاد آشنا شد. او در رفت . در این زمان با سعی

تخدام دانشگاه تهران در آمد و در سال چهل و پنج سال چهل و سه به اس

به سازمان مجاهدین خلق پیوست. او در سالهای چهل و نه و پنجاه به 

مسئول هماهنگی و فعالیت های سازمان مجاهدین خلق در خارج عنوان 

از کشور در پاریس، بیروت ، امان و سوریه اقامت داشت. او آموزش 

تروریستی الفتح گذراند. در سال پنجاه به نظامی خود را در اردوگاه های 

چهارم دنبال شکست طرح ربودن شهرام پهلوی نیا دستگیر و در روز 

   در میدان چیتگر تهران اعدام شد. خرداد پنجاه و یک

  

 زاده هزار و سیصد و بیست وچهار در تهران . او در  احمد رضائی :
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ن به دنیا آمده و رشد یک خانواده تاجر خرده پا ساکن شمال شهر تهرا 

می کند . در هنگام تحصیل دوران متوسطه به نهضت آزادی می پیوندد. 

و در جلسات مخفی که حنیف  در زمان خدمت با حنیف نژاد آشنا میشود

نژاد ترتیب میداد شرکت میکرد. او دوبرادر و خواهر کوچک خود را 

 آلوده سازمان مجاهدین خلق می کند که همگی کشته میشوند. 

احمد رضائی از آخوند جنایتکار و ایران بر باد ده ، خمینی تقلید و پای 

زدهم بهمن  منبر آخوند طالقانی در مزگت هدایت می نشست. در روز یا

سال پنجاه پس از آنکه خود را در محاصره افراد ساواک می بیند با 

 خوردن سیانور و منفجر کردن نارنجک خودکشی می کند. 

 

 
رضائی : خلیل رضائی، احمد رضائی ، مهدی رضائی، افراد خانواده 

رضا رضائی و هم چنین آذر رضائی که در فرتور نیست ، تمامی 

ایده لوژی ضد انسانی و قرون وسطائی اسلام به قیمت جانشان را در راه 

 نابودی کشورشان از دست دادند.
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ی این هسته کم کم از تهران به دیگر شهرستانها بشکل قارچ گونه ا 

گسترش یافت. بدیع زادگان ، مشکین فام و چهار عضو جدید به اردن  

فرستاده شدند تا در سازمان آزادی بخش فلسطین آموزش های نظامی 

ببینند. نظریه پردازان سازمان مجاهدین به ویژه حنیف نژاد و رضائی 

دگاه نهضت آزادی تفسیر کرده و به نتایجی رسیدند که  اسلام را با دی

زرگ دکتر علی شریعتی رسیده بود. اندیشه های شریعتی با  فریبکار ب 

مجاهدین بقدری بهم نزدیک بود که برخی شریعتی را الهام بخش 

مجاهدین بحساب آوردند در حالیکه وقتی شریعتی در فساد کده حسینیه 

سم پراکنی بود ، سازمان مجاهدین ارشاد در سال چهل و شش مشغول  

 فراهم کرده بود. مبانی و چار چوب نظری خود را

نخستین اثر تئوریک مهم سازمان مجاهدین ، کتاب نهضت حسینی نوشته 

احمد رضائی بود. در این کتاب احمد رضائی به جامعه بی طبقه توحیدی  

بود اشاره  که نظام مشترک المنافع و کاملا همبسته اسلامی !!!!!! !!!!! 

ین داران فئودال !!!! دارد. از دید کور احمد رضائی ، امام حسین علیه زم 

و سر مایه داران استثمار گر !!! قیام کرده بود. از دید بی نور رضائی و 

سایر مجاهدین فریب خورده ، وظیفه مسلمانان است که مبارزه خود را تا  

و ستم ادامه دهند و  بر قراری جامعه بی طبقه تو حیدی و هر گونه ظلم

آرمانهای خود را در این چهل  ایکاش که سران مجاهد زنده بودند تا تحقق

و دو سال ببینند. و چه شرم آور است که بازماندگان مجاهد در خارج از 

کشور چون کبکی که سرش را زیر برف کرده ، هم چنان بر مواضع  

سیاسی و جویای   فکر ابلهانه خود ایستاده و فریب مریم رجوی ، راکاره

 قدرت را می خورند. 

 یات نظامی خود را از مرداد سال پنجاه و درسازمان مجاهدین خلق ، عمل
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آستانه جشن های دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی آغاز کرد. بمب  

نمونه  گذاری در تاسیات برق ، تلاش برای ربودن هواپیمای ایران ایر، 

ن از افراد مجاهد توسط ساواک ، کار های آن روز بود. با دستگیری نه ت

ان لو رفته و گرفتار میشوند. با اعدام شصت و هفت تن افراد سازم

رهبران و بخشودگی مسعود رجوی ، سازمان به حیاتش ادامه میدهد و 

عامل بقای سازمان در کمک های مالی نهضت آزادی مهندس بازرگان، 

 بود.  مذهبی -دکتر سحابی و دیگر پشت به وطن کرده ای ملی

ا با شورشیان ظفار سازمان افرادی از خود را به ظفار اعزام می کند ت

همکاری کنند. در آن زمان شش بانک توسط مجاهدین مورد حمله قرار 

میگیرد و موجودی آن بسرقت میرود ، یک مستشار آمریکائی و رئیس  

  پلیس تهران ترور میشوند . در آرامگاه سازنده ایران نوین رضا شاه کبیر

حمله قرار انس هواپیمائی اسرائیل را مورد  ژ بمب میگذارند، دفاتر آ

میدهند به دفاتر شل، بریتیش پترولیوم و پرواز های برون مرزی بریتیش  

حمله می کنند.                                                   یز و ایر

د. سازمان مجاهدین خلق هیچگاه نتوانست در میان کارگران نفوذ کن

می کشید ، با ایده  سازمان مجاهدین با اینکه یدک اسلام را همواره با خود

لوژی سازمانهای چپ تفاوت چندانی نداشت. در این مورد باز سخن  

 خواهم گفت. 

شاهد تکوین و بالا گرفتن امواج انقلاب ضدسلطنتی  پنجاه و شش در سال 

طالقانی، از خون پیشتازان مجاهد آخوند وژن بودیم؛ امواجی که به قول 

شاه ناچار از ترک کشور شد و  فتنه خمینی ،برخاسته بود. با اوجگیری 

، آخرین دسته از  پنجاه و هفت دی سی روز پس از آن، در شامگاه چهار

 ل مسعود رجوی و موسی خیابانی از زندان آزاد زندانیان سیاسی شام
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 . مجاهدین آغاز شد!!!!شدند و به این ترتیب مرحله جدیدی از مبارزات 

خمینی و مسعود رجوی  میان ، پنجاه و هفت بهمن پانزده روز  در

صورت گرفت، خمینی گفت جوانان و دانشجویان حرف شما را  دیداری 

های غیرمذهبی حق فعالیت سیاسی پذیرند، شما اعلام کنید که جریانمی

الله مگر خود شما در حضرت آیت  میگوید :ندارند، اما مسعود رجوی 

نی که انتظار  پاریس نگفتید که مارکسیستها در فعالیت سیاسی آزادند؟ خمی

چنین جوابی را نداشت، با غیظ و بدون خداحافظی از اتاق خارج شد. 

، به مجاهدین و شخص خمینی پس از آن هم از طریق پسر خود احمد

بپذیرید، بالاترین  مرا رجوی پیام داد که اگر شما مثل بقیه  مردم، رهبری 

خواب   کهاما هر بار مسعود رجوی   .مقامهای حکومتی در اختیار شماست

 به دست گرفتن رهبری را می دید از پاسخگوئی طفره میرفت. 

ایران  !!!! به بزرگترین نیروی متشکل انقلابی  در آن زمان مجاهدین 

طوری که در سراسر ایران دفتر و مرکز داشتند و تیراژ تبدیل شدند؛ به 

خطری که خمینی  هزار نسخه رسید.۶۰۰به مرز ، مجاهد ،شان روزنامه 

سته اش را تهدید میکرد و هر چه زودتر با کشتار مجاهدین و دارو د

 میبایستی بر طرف شود. 

از سوی دیگر، خمینی که از روز اول در اندیشه  قبضه  انحصاری تمام 

های دیکتاتوری خود بود؛ توسط مجلس  اهرمهای قدرت و تحکیم پایه

  فقیه رارده بود، ولایت خبرگان که آن را جایگزین مجلس مؤسسان ک 

 اش کرد. عنوان یک اصل، وارد قانون اساسیبه 

جمهوری رژیم نیز با معرفی مسعود  مجاهدین در اولین انتخابات ریاست 

شاید جائی برای خود در عنوان کاندیدای خود شرکت کردند تا رجوی به 

 ن با ایدست مجاهدین را خوانده بود اما خمینی که نظام جدید باز کنند. 
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از دور  او را فقیه رأی نداده  ه قانون اساسی ولایتب رجوی بهانه که 

 انتخابات حذف کرد.

خمینی همچنین با تقلبات گسترده مانع از آن شد که حتی یکی از  

، که از سراسر  ) مریم رجوی ( کاندیداهای مجاهدین برای مجلس شورا 

 د.کشور در انتخابات شرکت کرده بودند، به مجلس راه پیدا کن

 
یافته و پاسداران مسلح خود، حمله وسط چماقداران سازمانرژیم خمینی ت

و هجوم به ستادها و دفاتر مجاهدین در سراسر کشور را مستمراً شدت  

بخشید؛ همزمان با آن، حمله به دانشگاههای کشور و تعطیل آنها تحت  می

مه  عنوان انقلاب فرهنگی را آغاز کرد و فضای تنفس سیاسی را برای ه

سال خرداد سی ر چه تنگتر ساخت. مجاهدین در روز دگراندیشان، ه

عمل آوردند. در این روز بیش از حجت خود را با خمینی به، اتمامشصت 

آزادیهای فردی و عقب راندن میلیون نفر از مردم تهران در حمایت از نیم

آمیز، به خیابانها ریختند و در یک تظاهرات مسالمت  دیو استبداد مذهبی 

  یاسی رژیم خمینی مهر پایان زدند. پاسداران به دستوربر مشروعیت س

شخص خمینی به روی مردم  آتش گشودند و تظاهر کنندگان را به خاک 

خرداد، دوران اعدامهای جمعی سی و خون کشیدند و از همان عصر 

را آغاز کردند. به این ترتیب  و فدائیان کن کردن مجاهدین منظور ریشه به 

 .میز سیاسی ناممکن شد آتداوم مبارزه مسالمت
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با لباس زنانه به  ابوالحسن بنی صدر در روز سی تیر ماه شصت ، 

 . ندفرانسه فرار کرد مسعود رجوی به همراه 

 

در کشوراسلام زده ما، فاجعه اززمانی آغازشد که اسلام اهریمنی،  

واپسگرا، خون ریز، جاهل پرور و ضد بشر به عنوان یک دین انقلابی 

عرفی شد. زمانیکه اسلام به صورت یک ایده لوژی برای ایجاد انقلاب  م

و تحول مورد توجه قرار گرفت ، دستمایه ای به دست تازی پرستان بی 

که تحت عنوان جهاد و شهادت و مبارزه علیه ظلم و دفاع از وطن افتاد 

مستضعفین و محرومین ، ایران را به مشتی جنایتکار دستاربندکه هنری  

م کردن ندارند بسپارند تا مردم ایران را به خاک سیاه نشانند.  جز ظل

مجاهدین خلق ، تحت تاثیر جریانات چپ و با راهنمائی های معلم بد 

ر ، فریبکار بزرگ سید محمود طالقانی جریانهای چپ سرشت و بد کردا

 را زیر پرچم نکبت بار اسلام بسط و توسعه دادند. 

کردم ، چند تن از دانشجویان مهندس همانطوریکه در بخش پیش اشاره 

در سال هزار و سیصد و چهل و چهار تشکیلاتی بر پا  مهدی بازرگان   
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ا که احمد رضائی بود و خود کردند که بعدها زمانیکه اولین قربانی خود ر

این فرد با استفاده از سیانور و نارنجک خودکشی کرد، از دست داد، نام 

خود انتخاب کردند.مجاهدین خلق را برای گروه   

در شکل گیری سازمان مجاهدین خلق، شخص دیگری هم حضور داشت 

ط  که با اینکه هسته اولیه سازمان مجاهدین را تشکیل داد، نامی از او توس

مجاهدین برده نمی شود . این فرد عبدالرضا نیک بین رودسری ،  

 معروف به عبدی است.

در کانون نشر حقایق عبدالرضا نیک بین رودسری اهل مشهد بود و 

پدر تازی پرست و فریبکار بزرگ علی تقی شریعتی ، اسلامی که توسط 

مترقی !!!! شریعتی تشکیل شده بود ، فریب خورده و مثلا با اندیشه های 

اسلام آشنا شده بود. او پس از آمدن به تهران و تحصیل در رشته ریاضی 

گذاری کردند. شما بر  همراه با حنیف نژاد و سعید محسن سازمان را پایه

اساس  تمام نوشته های مجاهدین، پایه گذاران هسته اولیه مجاهدین را ؛ 

میدانید ، در  سعید محسن، محمد حنیف نژاد و علی اصغر بدیع زادگان

حالیکه علی اصغر بدیع زادگان ، علی باکری، عبدالرسول مشکین فام، 

به این گروه  و حسین روحانی بعد ها ناصر صادق، علی میهن دوست

پیوستند. اما چرا نام عبدالرضا نیک بین رودسری را حذف و نام علی 

ال  اصغر بدیع زادگان را جای او گذاشتند، بدین صورت بود که او در س

چهل و هفت از سازمان جدا شد و در شهریور پنجاه توسط ساواک 

فو دستگیر و به حبس ابد محکوم میشود. او در سال پنجاه و چهار مورد ع

قرار میگیرد . گرایشات نیک بین بسوی مارکسیسم واقعی بود تا اسلام، 

بنابراین سازمان تصمیم به حذف نام او گرفت.جزوه "مبارزه چیست" او،  

انتشارات سازمان مجاهدین خلق است. نیک بین که در ایران زندگی جزو 

 می کند، در جمهوری اسلامی کمونیست بودن خود را انکار کرده و 
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اصرار بر مسلمان بودنش دارد.    

در سال چهل و هشت ، کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق به عهده ؛ 

باکری،  محمد حنیف نژاد، سعید محسن،علی اصغر بدیع زادگان، علی

بهمن بازرگانی، محمود عسکریزاده، ناصر صادق، نصرالله اسماعیل  

مسعود  زاده ، علی میهن دوست، رضا رضائی، محمد بازرگانی، و

رجوی بود. در آن زمان حسین روحانی و تراب حق شناس که هر دو از  

 کادر های مرکزی بودند به دلیل رفتن بخارج حذف شدند. 

 

مهدی باکری              حمید باکری       علی باکری             

. علی که جانش را در راه آرمانهای ضد خلقی سه برادر خردگم کرده 

داد و مهدی و حمید که در راه خمینی وژن کشته    مجاهدین از دست

  شدند.

علی باکری:به سال هزار و سیصد و بیست و دو  در شهرستان میاندوآب  

متولد شد. به سال هزار و سیصد و چهل و یک  دررشته  مهندسی شیمی  

دانشکده فنی دانشگاه تهران به تحصیل مشغول گردید و در سال چهل و  

 پنج  از دانشگاه فارغ التحصیل شده و بلافاصله پس از آن به تدریس در 
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دانشگاه پرداخت. در همین سال به مبارزات مسلحانه علیه رژیم پهلوی 

روی آورد و برای دیدن آموزش های کافی و قاچاق اسلحه به داخل کشور  

، چندین بار به لبنان سفر کرد. علی در شهریور پنجاه   به دام ساواک 

افتاد و به اعدام محکوم  و در سی  فروردین پنجاه و یک  حکمش اجرا 

 شد. پیکر او در قطعه سی و سه بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد 

 

مهدی باکری: به سال هزار و سیصد و سی و سه  در شهرستان میاندوآب  

متولد شد.پس از اخذ دیپلم ، در رشته مهندسی مکانیک ادامه تحصیل داد. 

با پیروزی فتنه خمینی ، مهدی باکری با روی گردانی از مجاهدین و 

دست در دست خمینی گذاشتن ،نقش مهمی در تاسیس و سازماندهی سپاه  

پاسداران در آذربایجان غربی ایفا کرد. مهندس مهدی باکری سرانجام به 

تاریخ بیست و پنج   اسفند سال شصت و سه  در عملیات بدر کشته شد. 

پیکر مهدی باکری ، هنگام انتقال به عقبه ، بر اثر اصابت موشک تکه  

 تکه شد و به دست نیامد.

 

حمید باکری: به سال هزار و سیصد و سی و چهار  در شهرستان  رضائیه   

متولد شد. حمید در سال پنجاه و پنج  ظاهراُ به عنوان تحصیل به خارج  

از کشور سفر کرد ، ابتداء به ترکیه و از ترکیه جهت گذراندن دوره  

چریکی عازم سوریه شد و بعد به آلمان رفته و در دانشگاه اسم نویسی  

نمود اما با رفتن خمینی به پاریس ، حمید نیز درس  را رها کرد و گام در 

مسیری گذاشت که انتهای آن نابودی خ ود و کشورش بود. حمید باکری 

در پنجم اسفند شصت و دو  در عملیات خیبر )منطقه طلائیه(  کشته شد. 

همرزمانش قصد داشتند جسد  او را که قائم مقام فرماندهی لشکر  سی و 

 یک عاشورا بود به عقبه بازگردانند اما فرمانده لشکر ، مهدی باکری امر 
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  کرد ، تنها زمانی می توانید حمید را بیاورید که جسد بقیه بچه ها هم 

 برگردانده شود. به این ترتیب تا امروز حمید باکری هم مزاری  ندارد.

 علی باکری          محمد بازرگانی    علی میهن دوست  ناصر صادق

 

 نصرالله اسماعیل زاده 
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 رضا رضائی

افراد سازمان مجاهدین خلق در حقیقت ، سمپات های نهضت آزادی بودند 

زه مسلحانه را انتخاب کردند. خط مشی آنها یقینا راه و رسم که راه مبار 

طر فریب توده ها و عوام خود را زیر پرچم گروه های چپی بود ولی بخا

و دو خونین اسلام قرار دادند. البته نقش بلوا و فتنه خمینی در سال چهل 

را نباید از نظر دور داشت. فتنه اول خمینی باعث شد تا گروه هائی مانند 

جدیدی را پیش موتلفه اسلامی، حزب ملل سازمان مجاهدین استراتژی 

 روی گیرند. 

روشنفکران !!!! آن زمان ما بود ؛ جنبش انقلابی لائوس ،   آنچه الگوی

بش های ضد ویتنام ، کوبا، برخی از کشورهای آمریکای لاتین، جن

استعماری در آفریقا، انقلاب فلسطین و افکار لنین، مارکس  و انگلس 

 بود. 

کسانیکه به سازمان مجاهدین خلق پیوستند، بطور عمده دانشجویانی بودند  

های چهل تا چهل و سه در جریان فعالیت های انجمن های که طی سال

و مذهبی اسلامی و شاخه دانشجوئی نهضت آزادی با مسائل مبارزاتی 

آشنائی آنان با مذهب بطور معول از طریق آثار ابله آشنا شده بودند.   
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بزرگ مهندس مهدی بازرگان بود . علاوه بر هجو نامه قرآن با تفسیر    

توش شده آن و نهج البلاغه، آموزش های دینی بر  های دروغین و ر  

  اساس کتاب "راه طی شده" بود. اساس این کتاب آن بود که راه انبیاء و

بشر یکی است ، بنابراین راه لنین و مارکس و انگلس هم راه انبیاء است 

!!!!! .مجاهدین خرد گم کرده می پنداشتند که بازرگان احمق ، پدر معنوی  

ه زمانی بر مسند رئیس شرکت نفت نشسته بود ، آنهاست. مردی ک 

بزرگترین خدمتش ، بر چیدن توالت های فرنگی و جایگزینی آن با سنگ  

ت اسلامی بود. اندیشه های این عقب مانده ذهنی تا سال پنجاه و دو توال

از آنجا که مارکسیسم جاذبه خود را محور اندیشه های مجاهدین بود. 

ق تلاش کردند متونی را بخوانند که به نوعی  داشت ، رهبران مجاهدین خل

خود  آنان را در میانه ایده آلیسم و ماتریالیسم حرکت داده تا آنها به آرمان

که جامعه بی طبقه توحیدی !!!!! بود برسند. آنها افکار مارکس و لنین را  

کپی کرده و یک اسلامی به آنها می چسباندندو یا تفکر مارکس و لنین را 

ه بود با حسین تازی بخیه میزدند. بازار دروغ و فریب فوق  بهر شکل ک 

ی سازمان به العاده داغ بود. محمد حنیف نژاد که در واقع تئوریسین اصل

حساب می آمد، وقتی کتابهائی نظیر ؛ راه طی شده، خدا در اجتماع، بی 

نهایت کوچک ها، ذره بی انتها، کار در اسلام، اسلام و قرآن راشد، 

رآن ، اقتصاد کشور های توسعه نیافته ، ویتنام در آتش، تحلیل  پرتوی از ق

، بهر ترتیب شده ، حقوق بین الملل و .. را می خوانند انقلاب الجزایر 

 برای توجیه مطالب آنها یک یا چند آیه از هجو نامه قرآن می آورد!! 

در بخش مبارزاتی ، مجاهدین از تجارب عربهای فلسطینی و الجزایر  

ردند. بسیاری از کتابها و جزوات عربی توسط محمد مهدی سود می ب

ار  جعفری به فارسی ترجمه شده و در اختیار اعضای مجاهدین خلق قر

شماری از ترجمه ها نیز توسط تراب حق شناس انجام شد. آنهاگرفت.   
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وقتی جزوات سازمان تروریستی الفتح را ترجمه میکردند، متوجه شدند 

، آشنائی با آثار مارکسیستی است !!.این کشف ! که درس نخست مبارزه 

سبب شیفتگی سران مجاهد نسبت به این تفکر شد. سعید محسن می گفت : 

مارکسیست ها بحث می کنیم و در وهله اول آنها فکر می کنند که ما  ما با 

، اما وقتی وقت نماز میشود ، ما به اقامه نماز می  مارکسیست هستیم

میگوید : یک مارکسیست خوب میتواند یک مسلمان  ایستیم. حنیف نژاد هم 

است : به نظر ما مجاهدین خلق ، مائو خوب باشد !! مجید معینی هم گفته 

یک موحد است و فی سبیل الله گام بر میدارد!! مجاهدین در ترفندی  

واقعیت در کتاب راه انبیاء خود رویه دویست و چهل   بیشرمانه و دور از 

آشنائی با فرهنگ انقلابی عصر حاضر ، درک  و یک نوشته اند : بدون

عظمت آیات قرآن !!!!!!! ممکن نیست. ما برای اینکه قرآن را درک کنیم  

، باید کتابهای زیر را بخوانیم ؛ کتابچه سرخ مائو، امپریالیسم و کلیه  

بر کاغذی هستند و دو نوع همزیستی مسالمت آمیز به  مرتجعین تاریخ ب

خود فدائیان خلق هم ن کتابها به قلم مائو است که کلی متضاد !!! هر سه ای

با آن مشکل داشتند. یکی دیگر از کارهای دور از شرف مجاهدین این 

بود که می خواستند دین را با علوم جدید تطبیق دهند . درست مثل اینکه  

روغن را با هم قاطی کنیم. بخواهیم آب و   

اجتماعی شائو چی  کتاب آموزشی سازمان مجاهدین خلق ؛ سیر تحولات

ی یا با ترجمه تقی شهرام بود.  نخستین کتاب سازمان مجاهدین متدولوژ 

شناخت بود که کپی کامل دیدگاه های مارکیستی است. این کتاب توسط  

 حسین روحانی نوشته شد.

آنچه مجاهدین خلق از دیروز تا امروز راجع به اسلام میگویند؛ دروغ 

ی به غیر از جهل و جنون و جنایت ، محض است . اصولا اسلام فروزه ا

 فقر و فحشاء، دروغ و تزویر و چپاول ندارد که بتوان آنرا با افکار
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لنینیستی جمع زد.  –مارکسیستی    

  

مجلس شورای اسلامی که با روی  جلال الدین فارسی ، نماینده دوره دوم 

مه کار آمدن ملایان حتی کاندید ریاست جمهوری شد ولی بخاطر شناسنا

افغانیش بر خلاف شاهرودی و برادران لاریجانی عراقی رد صلاحیت 

گشت.با هزینه جبهه ملی دوم ، سه جلد کتاب درمورد مارکسیسم نوشته ، 

ت سازمان مجاهدین اظهار می کند: در سال پنجاه و یک ، جزوه شناخ 

خلق را در نجف و بغداد در دست برخی از طلبه ها دیدم و چنان بهت 

ه نکند ، ساواک این جزوه ها را چاپ و پخش کرده تا آبروی زده شدم ک

مجاهدین را ببرد. فارسی از یک طلبه می پرسد : این جزوه ، یک جزوه 

لبه پاسخ میدهد : ماتریالیستی است و با جامعه مذهبی ما منافات دارد که ط 

این جزوه ثمره خون پاک شهدای مجاهد است ! هر کسی به این جزوه  

به خون پاک حنیف نژاد خیانت کرده است!! فارسی ، جزوه  توهین کند ،

جلال دغلکار و فراموشکار که قبلا ازکتاب را نزد خمینی میبرد و خمینی 

تقدیر کرده در یک   الدین فارسی " درس هائی راجع به مارکسیسم " 

این کتاب به زبان  آنرا تائید نمی کند.چرخش صد و هشتاد درجه ای 

از   روس فی المارکسیه ترجمه و چاپ شده است.عربی تحت فرنام : د

کسانیکه در برابر این جزوه مجاهدین صف آرائی کرده و به مخالفت با 

د آن بر خاستند میتوانم به تروریست اسلامی عسکر اولادی، آخون

 مطهری، رجائی و حبیب الله پیمان اشاره کنم.
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نارمک در دوران شاه ،  جلال الدین فارسی افغانی، ناظم دبیرستان کمال

تروریست آموزش دیده در اردوگاه های تروریستی لبنان، عضو مجلس 

خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی و ستاد انقلاب فرهنگی !! قاتل  

ست اردوگاه آمل که از افغانهای ساکن  محمد رضا رضا خانی و سرپر

و نماینده ایران برای کمک به بسیجی ها و پاسداران تشکیل شده بود. ا

. حال بپرسید ؛ چرا خمینی در فرانسه با سازمان تروریستی الفتح بود

ساواک به دنبال این افراد بود؟ او به مدت یکسال در زندان قزل قلعه  

اسلام او تا پیش از فتنه خمینی علیرغم  زندانی بود. کتاب انقلاب تکاملی

 هشدار ساواک، بیست و هفت بار تجدید چاپ شد. 

تن تدوین شده در سازمان مجاهدین خلق، کتاب "راه انبیاء، راه  دومین م 

بشر" است که این بار بر تئوریهای مهدی بازرگان لباس مارکسیستی  

 پوشانده اند. 

تکامل است که توسط علی میهن  سومین اثر تدوین شده مجاهدین ، کتاب 

دوست با کپی کامل کتاب " حیات، طبیعت، منشاء و تکامل آن " اثر 

ارین ، تئوریسین مارکسیست چاپ میشود. در این کتاب ، مجاهدیناپ  
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تلاش می کنند تا اعضای خرد گم کرده خود را متقاعد کنند که راه خدا و   

دیت مذهب را با تکامل  راه تکامل یکی است. البته هیچ کس نمی تواند ض 

از  انکار کند . این ویژه گی را در تمام ادیان شاهدیم. حذف درس تکامل

 دروس دبیرستانی در نظام آخوندی بهترین گواه است.  

سازمان مجاهدین خلق، شیفته مارکسیسم است. تلاش می کند تا از 

مارکس و مائو یک موحد بسازد. اگر راه خدا همان راه تکامل است ، 

رکس و مائو و انگلس هم در راه خدا قدم بر میدارند. همانطوریکه پیش  ما

هنر مجاهدین در فتو شاپ و بخیه زدن بسیار   از این اشاره کردم ،

رفته است. آنها برای هر متن مارکسیستی یک آیه از هجو نامه قرآن پیش 

را به عنوان نشان آورده اند! برای مثال وقتی راجع به تکامل سخن گفته  

شود ، محمد حنیف نژاد با آوردن آیه سوم سوره جاثیه از مجاهدین خرد می

نظور الله از مومنین در این آیه چیست؟ و بعد  گم کرده می پرسد : م

خودش توضیح میدهد: در نگاه اول چنین به نظر میرسد که که منظور الله 

، تنها مسلمانان هستند ، در حالیکه به هیچ وجه چنین چیزی درست 

کافران هم هستند. بنابراین مائو و مارکس که در مخاطب این آیه  نیست.

جزو مومنین بشمار می آیند!! راه خدا قدم بر میدارند،  

حال نوبت به احمد رضائی رسیده بود که هجو نامه امام حسین یا راه امام 

 حسین را بنویسد. 

اینک به سران مجاهد و سمپات ها این نکته مشتبه شده بود که تنها 

نیروئی که قادر است علیه امپریالیسم و نوکران داخلی آن به ایستد اسلام 

. بنابراین اسلام را باید از حشو و زوائد و پیرایه های  راستین !!!! است

و شیفته اسلام، مجاهدین هستند!! که آن پاک کرد!! این افراد دلباخته 

ا از قید هر میتوانند آزادی مردم دربند خود را ضمانت کرده!!! و مردم ر  
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گونه ستم و محرومیت !!! رها سازند. مجاهدین، اسلام اصیل و بی  

را از سر چشمه زلال آن یعنی قرآن !!!!!! به مردم خود پیشکش  پیرایه  

حاصل این فریب بزرگ چه بود ؟ مرگ هزاران سازندگان ایران  می کند. 

دین  و نابودی کامل کشورمان که توسط ملایان حافظ همان دینی که مجاه

می خواستند شکل راستین آنرا برای ما به ارمغان بیآورند، به همراه  

 داشت. 

دین اصول پنجگانه اسلام را قبول داشته و برای اینکه بین خود و مجاه

دستاربندان از دید طرفداران خرد گم کرده خود اختلافی قائل شوند ، در 

با آن همه کثافت کاری؛ زنبارگی ، جنایت ، مورد عصمت رسول خدا 

دزدی و کاروان زنی تنها گفتند که : هر کسی میتواند مرتکب اشتباه و 

. مجاهدین در مورد بزرگترین دروغ تاریخ ، یعنی داستان  خطا شود

احمقانه امام زمان و اینکه ته چاه رفته و روزی باز میگردد تا با کشتار 

کوت کرده اند. !!! جهان را بهشت کند !! س  

آنچه واقعیت دارد این است که علیرغم مخالفت چند آخوند با مجاهدین که 

بودند ، کمک های مالی آخوند ها در حدی مقابل اسلام سنتی آنها ایستاده 

از دیگر   گسترده بود که نظر ساواک را جلب کرد. دو آخوندی که بیش

ی بود که پدر خوانده دستار بندان به مجاهدین کمک میرساندند یکی طالقان

، جانشین معزول شده مجاهدین بود و دیگری آخوند حسین علی منتظری

عدادی از طلاب سر سختانه از خمینی وژن. در حوزه علمیه قم ، ت

مجاهدین خلق طرفداری میکردند. آخوند ربانی شیرازی یکی از کسانی  

از   بود که حمایت مالی فراوانی از مجاهدین کرد. او در سال پنجاه

وجوهات بازاری ها، چندین میلیون تومان به مجاهدین کمک کرد و همین  

ن مجاهدین را دید به  آخوند در سال پنجاه و چهار که انحراف در سازما

 بچه مذهبی ها هشدار داد تا نزدیک مجاهدین نشوند. تبلیغات ربانی باعث 
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یک که شد تا بچه مذهبی ها از مجاهدین فاصله بگیرند. در سال پنجاه و  

صحبت اعدام مجاهدین بود، آخوند بهشتی از امام موسی صدر می خواهد 

عدام نشوند که شاه به درخواست بخواهد تا مجاهدین اشاه  ازتا با وساطت 

موسی صدر توجهی نشان نداد. در این زمان ، تعداد زیادی از بچه آخوند  

ند جنتی ها به سازمان مجاهدین پیوسته بودند. حسین جنتی ، فرزند آخو

در زندان به گروه رجوی پیوست و پس از فتنه خمینی در درگیری کشته 

نی ، فرزند آخوند لاهوتی و دو شد.دو تن از فرزندان آخوند محمدی گیلا

فرزند گلزاده غفوری که با بهشتی و باهنر کتابهای درسی زمان شاه را  

ند آخوند  می نوشتند ، ازجمله کسانی بودند که به مجاهدین پیوستند. فرز

هم جزو مجاهدین بود. آن روزگار با وجود خیل گسترده  ، مجتبی طالقانی 

ز مجاهدین به صورت یک  مسخ شدگان و فریب خوردگان حمایت ا

ارزش !!! در آمده بود ، همانطوریکه مارکسیست شدن یک پز و افه  

برای طبقه دانشجویان خرد گم کرده بود. مهندس مهدی بازرگان ابله در  

، جاهدین می گفت : اگر سوره قل اعوذ برب الناس را تفسیر کنند باره م

سال پنجاه و چهار  این سوره در شان مجاهدین خلق نازل شده !!!!!!! تا

آخوند هاشمی رفسنجانی از مجاهدین طرفداری و با دادن پول از آنها  

حمایت میکرد. در این مورد آخوند جنایتکار سید علی خامنه ای در آن  

ته : پس از زندانی شدن آقای رفسنجانی در سال پنجاه ، ایشان زمان گف

د. با اینکه آقای  ستایشگرایانه ، بلکه عاشقانه از مجاهدین یاد میکردن

لاجوردی گفته بود ؛ اینها مارکسیست هستند ، ولی آقای رفسنجانی به  

 شدت تحت تاثیر اطلاعات آنها قرار گرفته بودند. 

دند تا ازوجهه روحانیون و نفوذ آنها ، مجاهدین همواره تلاش میکر

خصوصا خمینی استفاده کنند. پس از هواپیما ربائی و گرفتار شدنشان در  

، نماینده مجاهدین تراب حق شناس نزد خمینی رفته و از او می   عراق  
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خواهد تا با وساطت موجب آزادی مجاهدین زندانی شود که خمینی نمی 

مجاهدین بود که سالها در عراق و  پذیرد. حق شناس از اعضای سازمان 

سوریه برای سازمان کار میکرد و مورد شناخت سازمانهای تروریستی 

د. پس از آنکه خمینی جواب منفی داد حق شناس با کمک فلسطینی بو

تلاشهای مجددی برای نزدیکی به  فلسطینی ها به ماجرا خاتمه داد. 

 خمینی در عراق توسط حسین روحانی صورت پذیرفت . 

روحانی و حق شناس، بعد ها خشن ترین سازمان تروریستی کمونیستی 

قه کارگر را تشکیل دادند. را تحت نام : سازمان پیکار در راه آزادی طب  

از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق و سازمان پیکار در :شناستراب حق
 راه طبقه کارگر. 

  
 

سنتی پرورش یافته بود. در او در یک خانواده به گفته خودش مذهبی و 
سنین جوانی به عضویت در »نهضت آزادی ایران« و بعدها »جبهه ملی« 

 ت در آنها پرداخت.دوم در آمد و به فعالی

بعدها در هنگام تحصیلات دوران دبیرستان برای گذارندان دوره طلبگی به  
  گرایی« با نام مارکس های »رد مادی حوزه علمیه قم رفت و آنجا در کلاس 
 تحصیل در رشته ادبیات   سی ونه ،و ایده کمونیسم آشنا شد. وی در سال 
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چهل و شناس در سال ند. حقکانگلیسی را در دانشسرای عالی آغاز می
سازمان مجاهدین خلق ، میثمی اللهنژاد و لطف در کنار محمد حنیف چهار 
 را بنیان گذاشت. ،ایران

شناس همراه با های ابتدایی تاسیس این سازمان تراب حقدر همان سال 
ها به رود و سالالله خمینی در بغداد میحسین روحانی به دیدار سید روح 

کرد. در همین دوره نیز  سازمان مجاهدین با خمینی فعالیت می   عنوان رابط
منطقه  های فلسطینی و دیگر نیروهای چریکی در  مسئولیت رابطه با جنبش

را بر عهده داشت و یکی از مسئولین خارج از کشورسازمان مجاهدین خلق 
 شد.ایران محسوب می 

های پس سال شناس در گفتگویی از تماس بسیاری از مقاماتی کهتراب حق
های کلیدی نظام جمهوری اسلامی را برعهده مسئولیت  فتنه خمینی ، از 

 گرفته بودند با سازمان مجاهدین خلق خبر داد.

عباس آقازمانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد منتظری، مصطفی چمران، 
زاده و ابراهیم یزدی از جمله افرادی بودند که در آن دوره با صادق قطب

های همکاری نیروهای زمینههایی برقرار کرده تا هم تماسشناس حق
هم از گردش به چپ در این  گرا با مجاهدین خلق را فراهم کرده و اسلام

 سازمان جلوگیری کنند.

ی پنجاه خورشیدی با گسست از سازمان  اوایل دهه درشناس تراب حق 
 ادی  مجاهدین خلق یکی از موسسان سازمان کمونیستی پیکار در راه آز 

ای فقیر و معتقد به ش جهرم بود. پیش خانوادهازادگاهتراب حق شناس . 
مذهبی متولد شد. پس از گرفتن سیکل به اصرار پدر  بیمار برای   مبانی 

 ی قم که در آن روزگاران تحت  سیطره و ی علمیه درس طلبگی به حوزه
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ت  طلبگی دیپلم شود. به موازاالله بروجردی بود روان میفرمانروایی آیت  
او به دانشسرای عالی رفته و در رشته زبان  گیرد. را در تهران پی می

 انگلبیس مشغول به تحصیل میشود. 

 در ابتدا معلمان او آخوند طالقانی و بازرگان هستند .

الله های مهم زندگی حق شناس ارتباط او با شخص سید روح یکی از جنبه 
شناس   هبی زمان خودش بود. اما حقخمینی و دیگر نیروهای روحانی و مذ

که خود درس طلبگی خوانده بود و زمانی باورهای دینی قوی داشت از  
 اولین کسانی است که از تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین خلق به یک 

 جریان کمونیستی حمایت کرد. 

تراب حق شناس در سن هفتادو نه سالگی پس از سالها بیماری در یکی 

ستانهای حومه پاریس در گذشت و دفتر زندگی پر فریبش که با  از بیمار

 رنگ سیاه نابودی ایران پوشانده شده بود برای همیشه بسته شد. 

 

مجاهدین خلق سازمان تروریستی پیکار، بر آمده از بطن ناپاک   

 

سازمان مجاهدین خلق از اواخر سال چهل و نه و طی سال پنجاه وارد  

ین مرحله ، سازمان بر اساس جنگ مسلحانه  مرحله جدیدی شدکه طی ا

خارجیکوشید تا عناصر و مهره های رژیم شاه و برخی از مستشاران   
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را ترور کند. شرایطی که فدائیان در ماجرای سیاهکل به وجود آوردند  

آنرا خواندید، راه را برای شروع هر چه زودتر مبارزه  که شرح مفصل 

اهم آورد. آخوندها نیزکه ازحرکت  مسلحانه در سازمان مجاهدین فر

مارکسیست هاسر شکسته شده بودندو می دیدند که پس ازفتنه خمینی در  

چهل ودو تا آن زمان هیچکاری انجام نداده اند، بر حمایت و کمک سال 

 اللههای مالی خود به مجاهدین افزودند. سازمان  از فردی توده ای بنام 

ست کمک کرد که بعد ها یکی از مهم مراد دلفانی برای تهیه اسلحه درخوا

 ترین عوامل لو رفتن سران مجاهد و ضربه مهلک شهریور پنجاه بود. 

ین عملیات نظامی سازمان قرار بود در جریان برگزاری جشن های  نخست

که با لو رفتن سازمان شمار دستگیر دوهزار و پانصد ساله صورت گیرد

تشار آمریکائی و سرقت از  در واقع ترور مس شدگان به هفتاد تن رسید. 

چند بانک و حمله به برخی از مراکز نظامی و اداری و هواپیما ربائی ، 

بود که سازمان خودش را به مردم بشناساند. پس از اعدام سران   بهانه ای

سازمان در چهارم خرداد پنجاه و یک ، هدایت سازمان به عهده احمد 

احمد رضائی ، همزمان با رضائی، و بهرام آرام قرار گرفت. کشته شدن 

فرار برادرش رضا رضائی ، سازمان مجاهدین را در شرایط شکندگی 

تقی شهرام با پیوستن به رضا رضائی و بهرام محمد ،  قرار داد. بعد ها

 آرام ، سازمان را زنده نگهداشتند.  
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 بهرام آرام

 محمد تقی شهرام 

اد پنجاه و دو ، در جریان با خودکشی رضا رضائی در بیست و پنج خرد

محمود شامخی محاصره خانه تیمی توسط ساواک  و هم چنین کشته شدن 

که از آموزش دیده های سازمانهای تروریستی فلسطین بود و هم چنین 

تقی  محمد دستگیری کاظم ذوالانوار ، کادر مرکزی مجاهدین به دست

شریف واقفی افتاد .مجید آرام و  شهرام ، بهرام  

مد تقی شهرام که توسط موسی خیابانی پیش از سال پنجاه عضو از مح 

گیری شده بود به عنوان حراف، سفسطه گر و قالتاق و هفت خط یاد می 

 کنند. برای این مجاهد خلق ناموس و چشم نداشتن به زن دیگران معنی  
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ایل به معاشرت با او را نداشت. در زندان قصر، هیچ زندانی سیاسی تم

زندان قصر بخاطر شاخ به شاخ شدن با مامورین ، او را به   نداشت. در

زندان ساری منتقل کردند. ستوان امیر حسین احمدیان رئیس زندان ساری  

فریب چرب زبانی او را خورده و در اردیبهشت سال پنجاه و دو به کمک  

ار می کند و خود را به احمدیان با یک زندانی دیگر بنام حسین عزتی فر

رد خشکه مذهب و مومن به اسلام به موسی خیابانی معرفی  عنوان یک ف 

فردی که با شهرام از زندان ساری گریخت، حسین عزتی بود که  می کند. 

مارکسیستی ستاره سرخ بود. ورود  –از اعضای سازمان تروریستی 

اختار شهرام به کادر مرکزی مجاهدین در حقیقت آغاز انفجار در س

ین بود. در سال پنجاه و چهار مرکزیت  مذهبی سازمان مجاهد -ظاهری 

در اختیار شهرام ، آرام و حسین سیاه کلاه ) قاتل مجید شریف واقفی(  

 بود. 

از زشتکاریهای محمد تقی شهرام یکی زیر پای لیلا زمردیان زن مجید  

روابط جنسی نا مشروع آنها ، اوراق سیاهی را  تن بود.سشریف واقفی نش 

ی ها گذاشته که پاک کردن آنها غیر ممکن در کارنامه مجاهدین و پیکار

ا محمد تقی شهرام با اینکه در ظاهر است. لیلا زمردیان در همخوابگی ب

مسلمانی دو آتشه بود و همسر داشت ، دست از اعتقادات خود کشیده و بنا 

بصورت اشتراکی بین او و همسرش شریف واقفی  به تز زنبارگی شهرام

نیکه شهرام طرح ترور شریف واقفی را با انجام وظیفه !!!! میکرد. زما

لیلا زمردیان مطرح می کند ، در کمال حیرت این زن راضی میشود تا 

شوهرش را به قتلگاه ببرد. لیلا زمردیان به راحتی همسرش را به محمد  

داده و آنها با کشتن شریف واقفی ، جسد او  تقی شهرام و یاران او تحویل

رده و می سوزانند. را به بیابانهای مسگر آباد ب  
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در تاریخ  لیلا زمردیان فارغ التحصیل رشته فیزیک دانشگاه تهران   

توسط مأموران عملیاتی کمیته ی مشترک   پنجاه و پنج دیماه سال  چهارده 
اعضای گروه های  ضد خرابکاری، که به منظور شناسائی و دستگیری 

.تروریستی مشغول به کار بودند، کشته شد  

این قرار بود که مأموران خیابان ری به هنگام گشت در موضوع از 
حوالی میدان شاه به یک زن چادری جوان ظنین شده و چون قصد تعیین  
هویت او را داشتند، وی با استفاده از ازدحام جمعیت و ترافیک سنگین 

ند و به اخطارهای مأموران توجهی نمی کند و مبادرت به فرار می ک
داشتن سلاح می کند. او در کوچه ی شترداران از  علاوه بر آن تظاهر به 

ناحیه لگن خاصره و پا مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و چون از 
قرص سمی سیانور خودکشی می کند و  خوردن فرار نا امید می شود، با 

.ت می کنددر راه رسیدن به بیمارستان فو  

 

معشوقه محمد  لیلا) صدیقه( زمردیان همسر قانونی مجید شریف واقفی و
 تقی شهرام 
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 حسین سیاه کلاه ، قاتل مجید شریف واقفی 

 

 تصفیه های خونین در سازمان مجاهدین خلق 

 

از سال هزاروسیصد وپنجاه ودو، سازمان مجاهدین خلق شروع به 

کرد و موج جدیدی از انفجار و  عملیات تروریستی در سطوح مختلف 

 ترور به راه انداخت.

راکاره مجاهد، لیلا ) صدیقه ( زمردیان، همسر مجید در بخش پیش به 

شریف واقفی که شوهرش را به قتلگاه کشاند اشاره کردم . این راکاره، 

علیرغم اینکه مارکسیسم بود ولی در برادری داشت بنام علیرضا که او 

خواندن میکرد.در خاطرات حسین علی منتظری  زندان تظاهر به نماز

ی خوانیم که : علیرضا یکی از متدین ترین  رویه سیصد و نود و دو م

افراد مجاهد بود که وقتی کمونیست شد ، آیت الله ربانی شیرازی ، حمایت 

 کننده مجاهدین که میلیون ها تومان از پول خمس و زکوه و سهم آقا!!! را
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، ناراحت شد!به آنها کمک کرده بود    

  که بود ؟ مجید شریف واقفی

 
 

در تهران   هزار و سیصد و بیست و هفت در سال  شریف واقفی مجید 
گذراند. در همین    اصفهانمتولد شد. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در 

های دینی و اجتماعی روی آورد. پس از خاتمه دوران بود که به فعالیت 
آموز ممتاز استان شناخته شد. در تحصیلات دبیرستانی به عنوان دانش 

ره اولین دانشجویان دانشگاه صنعتی در رشته  در زم  چهل و پنج سال 
می آن دانشگاه برق به تحصیل پرداخت و یکی از بنیانگذاران انجمن اسلا

. بود   
در رابطه با اسناد و مدارکی   پنجاه در جریان ضربه اول شهریور سال 

به دست آمده بود نام شریف واقفی نیز لو رفته و   تیمی که در خانه
رفتند. در آن هنگام وی به عنوان افسر وظیفه در مأمورین به سراغ وی 

از دست مامورین   . اواداره برق منطقه فارابی تهران مشغول خدمت بود
 فرار کرده و زندگی مخفی را شروع می کند.
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به بازسازی  احمد رضایی با شروع زندگی مخفی، شریف واقفی به همراه
را از دست داده بود. در سازمانی پرداخت که تمام کادرهای برجسته خود 

کرد. بعد از  فعالیت می کاظم ذوالانوار این زمان مجید به عنوان معاون
به مرکزیت  شریف واقفی  مجید پنجاه و یک ،بازداشت کاظم در مهر ماه 

 سازمان راه یافت و با رضا رضایی هم ردیف شد 
ر بعد از کشته شدن رضا او نیز مسئول شاخه کارگری شد. مجید علاوه ب
مسئولیت مزبور مسئول امنیتی سازمان نیز بود و هر ماه یک نشریه  

 پنجاه و سه کرد. این نشریه تا آذر با نام نشریه امنیتی را منتشر می داخلی
شود. مسئولیت دیگر ترین نشریات سازمان محسوب مییکی از منظم  

شریف واقفی ، گروه الکترونیک بود که با نظارت او و عبدالرضا منیری  
اداره میشد.کار این گروه رد یابی و شنود بی سیم کمیته مشترک ضد 

ری ساواک بود.خرابکا   
سید محسن خاموشی که در قتل شریف واقفی شریک حسین سیاه کلاه بود 
در باره او میگوید :شریف واقفی مذهبی بود و در برنامه شبگردی !!!! 

دیه لباف  شاهسوندی و مرتضی صمبچه ها شرکت نمیکرد. او با سعید 
 می خواستند تا سازمان جدیدی راه بیندازند. 

کردند. بالاخره رفتند و با آنها صحبت میپایین می  ده ر  آنها پیش اعضای
ای  بعد از مدت شش ماه طی نامه) لیلا زمردیان( زن مجید شریف واقفی 

کند.فرستد، مسائل پنهانی آنها را فاش میکه برای کمیته مرکزی می   
ن پنجاه و چهار، شریف واقفی و صمدیه لباف به وحید افراخته  در فروردی 

دیگر با سازمان مجاهدین همکاری نمی کنند. میگویند که    
 

طبق قراری که از طریق لیلا زمردیان به شریف واقفی ابلاغ شد، وحید 
اردیبهشت ماه  شانزده بعداز ظهر روز  چهارافراخته و او در ساعت 

خرداد شرقی(، باید  پانزده بوذرجمهری نو ) در سه راهپنجاه و چهار 
دیدند. قبلاً محسن سید خاموشی و حسین سیاه کلاه در یکی یکدیگر را می 

الممالک مستقر شده بودند و در انتظار ورود های خیابان ادیب از کوچه   
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زاده  بردند که قرار بود علامت آن را منیژه اشرف شریف واقفی به سر می
او را تا محل  واقفی  بق برنامه، لیلا، همسر شریفکرمانی بدهد. ط

ملاقاتش با وحید همراهی کرد و جدا شد. قرار بود در این ملاقات آخرین 
احتمالاً و صرفاً به لحاظ تاکتیکی  افراخته ،ها زده شود و وحید حرف 

موافقت سازمان را به مجید شریف واقفی جهت انحراف ذهن شریف 
 واقفی اعلام دارد

خل خیابان ادیب برد و زمانی که به  را به دااخته ، شریف واقفی افر وحید
کوچه محل استقرار دو عضو دیگر رسیدند و خواستند از آن عبور کنند، 

رو به صورت شریف واقفی و وحید حسین سیاه کلاه یک گلوله از روبه 
ای از پشت سر به او شلیک کرد. جسد او به سرعت در  افراخته نیز گلوله 

بود قرار گرفت، وحید و دو نفر  ب اتومبیلی که از قبل آماده صندوق عق
های مسگرآباد حرکت دیگر با رانندگی محسن خاموشی به سوی بیابان 

کردند. در آنجا شکم شریف واقفی توسط خاموشی و سیاه کلاه پاره شد و 
در آن، محلول بنزین و کلرات و شکر ریختند و آتش زدند. پس از 

نقطه دفن نمودند. به  قطعه قطعه کردند و در چند  سوزاندن جسد، آن را
کلاه های حسین سیاه علت سوزاندن و مثله کردن جسد، یکی از دست 

مقداری سوخت که در نتیجه نتوانست در برنامه بعدی، که قرار بود  
صمدیة لباف( شرکت   مرتضی بعد از ظهر اجرا شود )ترور ششساعت 

 کند
افات اصلی ترور شریف واقفی، اعترسید محسن سید خاموشی، از عوامل 

دهشتناکی در مورد این حادثه دارد؛ که عین آن را در حضور والدین او 
. گفته های او را به تلویزیون پخش شدآن زمان ازنیز تکرار کرد و 

 عنوان یک ناظر تکرار می کنم.
 

هم محمد طاهررحیمی و  وحید افراختهو بعد  بهرام آرامدر محل قرار، 
آورده بودند... وسایل ضروری را  ای را هم با خود اشین قهوه آمدند. م

)کلرات ـ بنزین ـ برزنت ـ ابر ـ نایلون ـ هر کدام  ند.داخل ماشین گذاشت  
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ـ میخ پنجری ـ لنُگ(.  ندیک دست لباس اضافی برای خود آورده بود
. بعد  تند؛ اول یک ورقة نایلون زیر انداخ هصندوق عقب را مرتب کرد

. حدود پهن کردندروی برزنت  ، بعداً ابر راندرا روی آن کشیدبرزنت 
. یک تندهای یک کیلوئی در داخل ماشین گذاشسه کیلو کلرات در بسته 

طرح بدین شکل بود که روبه   ه بودند که آنرا پر آب کردند.پیت هم خرید
منیژه اشرف زاده کرمانی روی کوچة ادیب الممالک )کوچه باریک( 

حسین  برود و   اود، تی مجید شریف واقفی وارد کوچه شبایستد؛ بعد وق
وارد کوچه شده مجید شریف واقفی را بکشد، بعد جسد را دو سیاه کلاه 
( با هم حمل کنند، در صندوق حسین سیاه کلاه و وحید افراخته نفری )

 عقب بگذارند و بعد سوار شده بروند 
 

 
 

و سن خاموشی مح سر قرار مجید شریف واقفی رفت.  وحید افراخته 
ها را باز ای برده نمره ای را به کوچه هم ماشین قهوه  حسین سیاه کلاه 

و به محل عمل  تندهای آن گذاشهای جعلی را پشت شیشه کرده و نمره 
. چند لحظه بعد، منتظر میمانندو  ه؛ ماشین را دم کوچه باریک گذاشتندرفت 

ر خود زاده سر قرا  : منیژه اشرفمیگویدو  هبا ناراحتی آمدبهرام آرام 
امده ، چکار کنیم؟ سیاه کلاه میگوید : مهم نیست ، من طوری می ایستم  ین  

 که نیمی از کوچه را ببینم.
با چادر آمد و روبه روی کوچه  منیژه   می بینند که  ندایستاده بود آنها   

441 



محسن  از  حسین سیاه کلاه رفت.  منیژهایستاد. حدود یک ربع گذشت که 
ای بعد صدای شلیک  داحافظی کرده و داخل کوچه شد؛ لحظهخ  خاموشی 

مجید و دید لنگ را برداشته و داخل کوچه شد خاموشی گلوله بلند شد. 
او   سرشریف واقفی، به صورت، روی زمین افتاده است. لنگ را روی 

می کند و ؛ ماشین را روشن کرده دستمالی تر میگردد و بر انداخته 
انتقال جسد، سپر ماشین را رنگین کرده پاک می   امخونهائی را که به هنگ

 کند. 
شلیک کردو  شریف واقفی از جلو یک تیر به صورت  حسین سیاه کلاه 
هم یک تیر به پشت سرش شلیک نموده بود؛ بعد دو نفری  وحید افراخته 

جسد را داخل ماشین آوردند. چند زن از دیدن صحنه داد و فریاد کردند؛ 
ر آنها داد کشید: ما پلیسیم، دور شوید. کسی که کشته س  وحید افراخته که 

!شد خرابکار بود  
از طریق کوچة آب منگل و شهباز رفته و از آنجا به خیابان عارف،  

و  خاموشی و  هپیاده شدوحید افراخته . میروندنزدیک میدان خراسان 
در جاده مسگرآباد،  ند. آنهاوارد جاده مسگر آباد شد حسین سیاه کلاه 

ولی جایی برای   میروند نجایی که وحید افراخته علامت داده بود، ماه
، یک  ندای که ماشین را پارک کردسوزاندن جسد نبود؛ زیرا همان لحظه 

از منطقه   آنهاشدند. در هر صورت  آنهاگله گوسفند و چند مرد نزدیک 
 هجده . بالاخره جایی در میروندو در امتداد جاده قدیم پیش  هدور شد
. بعد از ، می یابندهای زیادی داشتری جاده مسگرآباد، که چاله متکیلو

و کلرات را روی  ه  مدتی معطّلی، بالاخره جسد را از ماشین پایین انداخت
، بعد ته، مخصوصاً روی صورت او، بعد بنزین ریخ می ریزندجسد 
مقداری بنزین روی دست و  می کنند.های خود را و ماشین را تمیز دست
جسد به آتش  :  ندریخته شد. در همان حال فندک را زد ه سیاه کلاپای 

به دست و پای حسین سیاه کلاه هم سرایت می کند. کشیده میشود و آتش 
و او را زمین  هپرید  سیاه کلاه روی  خاموشیمقداری عقب رفته،  آندو 

.می کندزده و شعله را خفه   
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در آن بیست  د ، جیب های شریف واقفی را کشته ،پیش از آتش زدن جس
پول در می  تومانص سیانور ، چند برگ آ یات قرآن وچهار صدرعدد ق
  آورند. 

پس از  مجید شریف واقفی از کادر های اولیه سازمان مجاهدین خلق بود.

کشته شدن رضا رضائی ، محمد تقی شهرام و بهرام آرام به دنبال شخص 

که شریف واقفی  زمان بودند و به این نتیجه رسیدندمرکزیت سابرای سوم 

مسولیت شاخه    را وارد کادر مرکزی کنند. شریف واقفی در این زمان

ی سازمان   کارگری سازمان را داشت. به مرور در جریان تغییر ایده لوژ 

از اسلامی به کمونیست ، اختلافی بین آندو با شریف واقفی پیش آمد که  

دستور محمد و به ه ه شدنش توسط حسین سیاه کلامنجر به ترور او وکشت 

 تقی شهرام که با زن شریف واقفی رابطه نامشروع داشت، شد. 

و دستگیری بخش عمده  پنجاه شهریور سالواقفی بعداز ضربه  مجیدشریف 

اعضا و کادرهای سازمان در کنار احمد و رضا رضایی و کاظم 

از  یی در بازسازی تشکیلات سازمان ایفا نمود. پسذوالانوار، نقش عمده

کادر عضویت بهپنجاه و یک  ذوالانوار، مجید در مهرماه دستگیری

لاش ت  ی سازمان هانماسازمان درآمد. او درجریان سلطه چپمرکزی  

شهرام  از اعضای سازمان که بر اثر اقدامهای  ایکرد تا با گردآوری عده

پراکنده شده بودند، دربرابر جریان اپورتونیستی مقاومت کند.  و آرام 

نمایان را برانگیخت و موجب شد توطئه قتل او را چپکاری که خشم 

مجاهدین خلق در یک جمعبندی راجع به سال پنجاه و  .ریزی کنند طرح

پنجاه و چهار، ضربه سال پنجاه و چهار را مخربتر و کوبنده تر تو جیه  

می کنند. آنها میگویند : اگر سال پنجاه ما از ساواک ضربه خوردیم ، از 

یک ضرری متوجه ما نشد، ولی ضربه سال پنجاه ایدلحاظ سیاسی و ه لوژ   
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 و چهار، یک ضربه ایده لوژیکی بود که جبرانش غیر ممکن بود.

ین هنوز دست از فریبکاری نکشیده و نمی کشند.آنها بهتر از هر  مجاهد 

بوده و کس میدانند که سازمان مجاهدین خلق یک سازمان مارکسیستی 

ی عوام خود را زیر پرچم خفت بار و هست که برای فریب توده ها

خونین اسلام پنهان کرده است. اگر این سازمان نام پر از ننگ اسلام را  

خوند ها و بازاریان به آنها کمک نمیکردند.یدک نمی کشید. آ   

کرد و بر اصول سازمان  مقاومت تغییر واقفی در مقابل این مجیدشریف 

رتباط فعالتر با زندان برقرار شود  بود که انمود. او خواستار آن پافشاری  

زندان انتقال داده و به با آن مواجه بودند و مشکلات ومسائلی را که 

، یگانه بازمانده مرکزیت و رهبری سازمان  جوی ر  اطلاع مسعودبه 

که خواب او این خواسته برای محمد تقی شهرام با بلند پروازی  د.نبرسان 

ود.بنابراین اولین کارشان این بود رهبری سازمان را می دید، در تضاد ب

  که شریف واقفی را از سر راه بردارند. 

واقفی برای بازسازی تشکیلات سازمان و برقراری درشرایطی که شریف 

کرد و اصول سازمان وفادار مانده بودند، تلاش میارتباط با کسانی که به

ع اصیل  سازمان برمبنای منابآموزشهای ایدئولوژیک   نیازمند مباحث و

کلیه منابع  دارودسته شهرام و آرام ،و تدوین شده سازمان بود، !!!!

سازمانی را ازبین برده و از دور خارج کرده بودند. آنها برای اعمال  

خود اسلامی کشیدن از عقاید دست فشار بر مجاهدین و وادارکردن آنها به

کردند، یغ میروگذار نکردند. تمام امکانات را از آنها درف  یاز هیچ رفتار

کردند و حتی دادند، تصفیه میفشار قرار میآنها را ایزوله کرده و تحت

کردند. ایجاد جو سانسور و ازبین بردن  امکانات مادی را از آنها سلب می 

 کلیه اسناد و مدارک آموزشی سازمان، یکی دیگراز اقدامهای آنان برای 
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بود. شاناهداف یافتن به دست   

است که نشان میدهد، بر خلاف ادعای مجاهدین و  اسنادی در دست

مسعود رجوی، اختلاف شریف واقفی با محمد تقی شهرام یک اختلاف  

تشکیلاتی بوده نه ایده لوژیکی. در مورد ضعف تشکیلاتی شریف واقفی ، 

ا به او صمدیه لباف که خیلی از او متدین تر و متعصب تر بود باره

ریف واقفی ، سران جدید سازمان یعنی گوشزد کرده بود. پیش از کشتن ش

شهرام و آرام از او می خواهند؛ یا به مشهد برود و یا بخارج از کشور.  

شریف واقفی به مشهد میرود و در آنجا شروع به فعالیت می کند. در آن 

شوقه  مع ش و زمان خبر فعالیتش، توسط لیلا) صدیقه( زمردیان،همسر 

ده بود و تغییر ایده لوژی داده بود که سخت تشکیلاتی شمحمد تقی شهرام 

به گوش شهرام و آرام رسید. در نشستی، شهرام و آرام تصمیم میگیرند تا 

شریف واقفی و صمدیه لباف را بکشند. در هفده اردیبهشت پنجاه و چهار 

ه شرح  همانطوریک و سید محس خاموشی باچند تن دیگر  هحسین سیاه کلا

همسر شریف واقفی عامل آن بود ،  ، با گذاشتن قرار کهکامل آن رفت 

زمینه ترورصمدیه و شریف واقفی را مهیا میکنند. شریف واقفی کشته 

میشود و صمدیه لباف فرار می کند. البته در فاصله کوتاهی صمدیه لباف  

د بدام ماموران کمیته مشترک ضد خرابکاری افتاده و دستگیر میشود. جس

  سگر آباد، پس از دستگیریسوخته شده شریف واقفی در بیابانهای م

 عوامل قتل توسط ساواک پیدا شد. 

در پائیز سال پنجاه و پنج ، مسعود رجوی طی بیانیه دوازده ماده ای   

خود از داخل زندان، از اعضای مجاهدین می خواهد تا در مقابل دارو 

ایستند. این اقدام رجوی نشان داد دسته شهرام و آرام وسازمان پیکار به 

ف گفته های مجاهدین و چپی ها که ساواک اجازه نفس کشیدن که بر خلا  
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به مخالفان شاه را نمیداد، مسعود رجوی چه آزادیهائی در داخل زندان  

داشته که بیانیه دوازده ماده ای که خوشبختانه بنا به اظهار خود مجاهدین؛ 

سایت تاریخچه سازمان مجاهدین خلق  چکیده هزاران ساعت کار است در

ن وجود دارد که میتوانید خودتان بازبینی نمائید.ایرا  

 

 
 مرتضی صمدیه لباف 

مرتضی صمدیه لباف، از   سال پنجاه و چهارشنبه شانزدهم اردیبشهت سه 
اعضای سازمان مجاهدین خلق به دست وحید افراخته از رفقای  

اش مورد سوءقصد قرار گرفت، آن هم زمانی که رفقا به سر  سازمانی هم
گی کشانده بودندش. اما زنده ماند و به وسیله برادرش به  قرار ساخت

ژی  بیمارستان منتقل شد. جرمش از نظر رفقا این بود که ایدئولو
ای دیگر  مارکسیستی سازمان مجاهدین خلق را نپذیرفته و همچنان با عده

از اعضای سازمان مذهبی باقی مانده بودند. مرتضی صمدیه لباف پس از 
شود و سرانجام ن توسط ماموران ساواک دستگیر می اعزام به بیمارستا

  .شودگر اعدام میدرمیدان تیر چیت همان سال در سحرگاه چهارم بهمن 

او یک مذهبی متعصب بود که به دنبال تحقق حکومت اسلامی ، مشابه  
لیفه گری آن خواهان آنچه خمینی وژن و اطرافیانش در ولایت فقیه و خ 

نامه اش ، خانواده اش را به پیروی از هجو او در وصیتبودند ، بود.   
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نامه قرآن و عترت !!! دعوت کرده بود. خواست او این بود که پس از    

، ده روز روزه قضا بگیرند. صمدیه لباف در اظهاراتش بکرات  مرگش  
گفته بود : در سال پنجاه که من به سازمان مجاهدین پیوستم ، سازمان  

ود.سازمان هدفش ایجاد یک جامعه بی طبقه تو دارای اعتقادات اسلامی ب
حیدی بود !!! با آنکه ما را مجبور به خواندن کتابهای مارکسیستی 

ی من به فلسفه الهی اسلام معتقد بودم . میکردند ، ول  
ای های اصفهان در میان خانواده ، در یکی از محله صمدیه لباف  مرتضی
و دوره جامی گذراند دوران دبستان را در مدرسهمتولد شد. مذهبی

های آخر در سال دبیرستان را در مدارس هاتف و ادب سپری کرد. 
مدارس باز شد. او غالبا با  های مذهبیدبیرستان بود که پایش به کلوب 

آموزان پیرامون مسائل مذهبی بحث و خصوص با دانشاطرافیان، به 
شریف   وارد دانشگاه صنعتی چهل و پنج مرتضی در سال  .کردگفتگو می 

تر کرد. این مسئله  هایش را وسیع شد و از آن پس بود که دامنه فعالیت 
مادرش  وقتی یک بار  .خانواده اش برودباعث شد که او کمتر به سراغ 

: مادر، من میگوید آیی؟ : چرا کمتر به نزد من میمی پرسداز او 
اهی ای... من به همان ر روی احادیثی هستم که خود تو برایم گفته دنباله 
روم که خودت مرا به آن راه هدایت کردی؛ بنابراین توقع نداشته باش می

باشم  !!!! خدمت خلقم تر درکه من غالبا به نزدت بیایم. من هرچه بیش
مادرش میرفت و در خیابان سپه تهران ، ترم... او کمتر به دیدارراضی 

رسید.  میخانواده اش هایش مرتب به ، اما نامهاتاقی اجاره کرده بود. 
بود.وژن هایی از خمینی ها و اعلامیههایی که محتوی بیانیه نامه   

در زیر به برخی از عملیات تروریستی این مسلمان معتقد و متدین اشاره  
 می کنم: 
در انفجار دفتر   پنجاه و دو در اسفند ماه سال صمدیه لباف مرتضی 

ر روزی  شرکت انگلیسی گری مکنزی دست داشت. این انفجار درست د
شد. انفجار به وقوع پیوست که سلطان قابوس )شاه عمان( وارد تهران می  
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های برق جاده کرج به دست او انجام شد. در اوایل تیر ماه یکی از دکل  
پست برق کارخانه ایرانا به وسیله تیمی که مرتضی در آن  پنجاه و سه 

سازمان !ی تیبانانفجارفقط به منظوراعلام پش  فعالیت داشت منفجرشد.این
مجاهدین خلق از مبارزات کارگران کارخانجات ایرانا و جیپ لندرور  

در انفجار پاسگاه  پنجاه و سه خرداد بیست و نه انجام گرفت. در 
پنجاه و وششم اسفند ماه ژاندارمری کاروانسرا سنگی دست داشت. بیست 

 خرابکاری ضدمشترک  پور که رئیس کمیته سرتیپ زندی سه در ترور 
شرکت داشت.بود   

در آن زمان ، برادر بزرگ مرتضی که عباسعلی نام داشت در تهران  
 زندگی میکرد. او در اظهاراتش میگوید : 

بعدازظهر بود و من تازه وارد خانه شده بودم  هفتیک روز ساعت حدود 
که مرتضی شتابان وارد خانه شد. پیکرش غرق در خون بود. با مشاهده 

چه اتفاقی افتاده؟ که مرتضی در جوابم گفت: یدم: آن وضع با تعجب پرس 
تر شد که وقتی از او پرسیدم ام. تعجب من زمانی بیش داداش تیر خورده 

) منظور وحید چه کسی مورد اصابت گلوله قرارش داده گفت: رفقا!
اند  شان تو را هدف گلوله قرار دادهاما هرچه پرسیدم کدام افراخته است ( 

و گفت: هرچه زودتر مرا به بیمارستان برسان. با هم به من جوابی نداد  
از خانه درآمدیم و سوار اتومبیل شده و روانه بیمارستان شدیم. توی راه  
هرچه سعی کردم بفهمم چه کسی او را گلوله زده است موفق نشدم. او 

گفت: کاری به این مسئله نداشته باش. و اصرار داشت که زودتر  فقط می 
دانستم او را به کدام بیمارستان ببرم که  ان برسانم. نمی او را به بیمارست
اش کنند و بالاخره پس از گفتگو با مرتضی او را به  نتوانند شناسایی 

  که وارد بیمارستان بشویم مرتضی بهبیمارستان سینا رساندم. قبل از آن 
خواهم که من گفت: تو وظیفه برادری را انجام دادی، به همین دلیل نمی

سر بیفتی بنابراین پس از رساندن من به اورژانس فرار کن. این توی درد
!!!!) صد البته ، آن روز مرتضی ،امرا هم بدان که من نه کسی را کشته   
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ام. و نه ردی از خودم به جای گذاشته  سرتیپ زندی پور را نکشته بود( 
. این را  کشند. شاید این آخرین دیدار ما باشددانم که مرا میاما این را می 

گفت و از حال رفت... و من فقط برایش دعا کردم و او را به اورژانس  
جا که سعی داشتند مرا برای بازجویی نگهدارند، به هر  رساندم. در آن 

فردای همان   قیمتی که بود فرار کردم و خواسته برادرم را عملی کردم.
م تا از  روز یکی از آشنایان را که یک خانم بود به بیمارستان فرستاد

مرتضی اطلاعاتی برایم بیاورد. آن خانم پس از ساعتی برگشت و به من  
اند. پس از آن تلاش ما برای پیدا  گفت: که: مرتضی را محل دیگری برده

دست خالی و  رفتیمکردن محل بازداشت او شروع شد. اما به هرجا که می 
ها بود و مان توی زندان ماه یک پای  چهارگشتیم. در مدت ناامید برمی 
مان در کمیته و سازمان امنیت...، ولی انگار مرتضی یک قطره  یک پای 

که چهار ماه بعد خبر دستگیری  آب شده و در زمین فرو رفته بود. تا این 
و ده تن  ها نوشتند. از مرتضی او و ده نفر دیگر را در روزنامه 

بعد  دستگیرشده دیگر به عنوان مارکسیست اسلامی اسم برده شده بود...
از چاپ آن خبر تلاش ما برای دیدن مرتضی چند برابر شد. حالا دیگر 

. اسیر است ماموران ساواک دانستیم که او در دست می  
 

 جواد پور سعیدی

 

در شهر یزد که در سال پنجاه و زاده سال هزار و سیصد و بیست و یک 

مجید دو به دستور محمد تقی شهرام به قتل رسید . شهرام به غیر از او، 

شریف واقفی ، مرتضی صمدیه لباف فرد دیگری بنام علی میرزاجعفر 

 علاف را نیز می کشد.

جواد پور سعیدی پس از فتنه خمینی در سال چهل و دو، توسط ساواک  

 دستگیر و زندانی میشود. در زندان با محمد حنیف نژاد آشنا شده و در
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دد. پیشنهاد او به محمد  سال چهل و پنج به سازمان مجاهدین خلق می پیون 

حنیف نژاد این بود که نام سازمان را ؛ سازمان مجاهدین راه اسلام  

با به قدرت رسیدن شهرام و آرام ، رند که مورد قبول واقع نمی شود. بگذا

ترور او به خاطر ابراز علاقه بیش از حد به اسلام و جامعه بی طبقه 

ر مجاهدین قرار  توحیدی !!!! و حکومت صدر اسلام در دستور کا 

میگیرد. در مهر ماه پنجاه و دو یکی از اعضای سازمان بنام مهدی 

اد پور سعیدی را که در قم زندگی میکرد تحت نظر موسوی قمی ، جو

میگیرد. پس از آنکه هویت او توسط محسن فاضل تائید میشود . او را به 

تی به بهانه فرستادن به لبنان و فلسطین به منظور آموزش های تروریس

درزیرزمین خانه، بهرام  خانه امن خیابان حشمت الدوله تهران می کشند.

او شلیک می کند ، سپس جسد را تکه تکه کرده با آرام از پشت به سر 

بود به سرخه حصار ، اول جاده اتوموبیلی که راننده آن سیمین صالحی 

را در   آبعلی میبرند و می سوزانند. تکه های سوخته بدن جواد پور سعیدی

 سه نقطه چال می کنند. 

و  ساواک با چنین ددمنشان و جنایتکاران می جنگید و روشنفکران ابله 

 خائن ما از آنها دیو و از این حیوان صفتان قهرمان می ساختند.

در اعلامیه سازمان مجاهدین خلق چنین می خوانیم : از آنجائیکه دو فرد  

معرفی خودرا به  ، جواد پورسعیدی وعلی میرزاجعفرعلاف ، قصد

ساواک داشتند که این امر موجب لو رفتن سایر اعضا میشد ، آنها را  

بی کردیم !!!!! اعدام انقلا   

در خیابان کارگر جنوبی  محمد تقی شهرام جنایتکار در سال پنجاه و هشت 

بنا به رای آخوند عبدالمجید معادیخواه  دستگیر ودر تیرماه سال پنجاه و نه 

ندان اوین تیرباران میشود. توسط ملایان در ز   
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 محمد تقی شهرام

در سال هزارو سیصد و بیست و شش در تهران به دنیا آمد. دوران 

متوسطه را در دبیرستان هدف شماره یک به پایان برد و سپس در رشته  

ریاضی دانشکده علوم دانشگاه تهران به ادامه تحصیل پرداخت. در سال 

و علیرضا زمردیان برادر زن مجید  چهل و هشت توسط محمد حیاتی

یشات اسلامی پیدا کرد و با نوشته های مسموم طالقانی  شریف واقفی ، گرا 

در آخر سال چهل و هشت توسط موسی خیابانی و بازرگان آشنا شد.

عضو گیری شد.شهرام ادعا میکرد که اصطلاح جامعه بی طبقه توحیدی  

زدیک به هشتاد درصد از ابداعات اوست !!!! در شهریور پنجاه که ن

، محمد تقی شهرام نیز جزو دستگیر  اعضای سازمان مجاهدین لو رفتند

همان سال دادگاه تشکیل و ناصر  شدگان بود. در بیست و پنج بهمن 

صادق، محمد بازرگانی،مسعود رجوی، علی میهن دوست، منصور 

بازرگان،مهدی فیروزان، حسن راهی، محمد تقی شهرام، محمد احمدی، 

غرضی محمد غرضی را محکوم می کند . محمد سید و  فی ملایریمصط

که در نظام آخوندی به پست و مقام میرسد، ضمن تائید صلاحیت دادگاه ، 

 درخواست بخشش می کند که مورد موافقت قرار گرفته و او را می 
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محمد غرضی در نظام آخوندی زمانی استاندار کردستان و  بخشند. 

نماینده اول مجلس شورای اسلامی. در نوبتی خوزستان شده و زمانی 

و زمانی وزیر پست و تلگراف و تلفن و هم اکنون رئیس   دیگر وزیر نفت

هیت مدیره شرکت مشانیر ، بزرگترین شرکت مشاور وزارت نیرو  

 جمهوری اسلامی است. 

محمد تقی شهرام به ده سال زندان محکوم میشود.در زندان او جزوه  

لیرغم سختگیری !!!!!!! ساواک نوشته و به بیرون خرده بورژوازی را ع

می فرستد.همانطوریکه قبلا نوشتم ، در زندان قصر او و حسین   از زندان

دان ساری  نعزتی را بخاطر بی انضباطی و بر خورد با کادر زندان به ز

منتقل می کنند که از آنجا فرار می کند. محمد تقی شهرام با فاطمه میرزا  

ج می کند در حالیکه با لیلا زمردیان همسر شریف جعفر علاف ازدوا 

که حکم قتل برادر زنش  استرابطه نامشروع دارد. این شهرام  واقفی هم

 را میدهد. 

 یکی دیگراز افراد مجاهد که ترور شد ، محمد یقینی بود.

 
یمحمد یقین  
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محمد یقینی که بخاطر عملیات تروریستی مدتها در بیروت زندانی بود در  

ال پنجاه و پنج به ایران آمد. این فرد نیز به دستور محمد تقی شهرام و  س

جواد قائدی در تابستان همان سال کشته شد. کسی که تیر  محمد با تائید 

مجید  خلاص را به مغز یقینی شلیک کرد ، حسین سیاه کلاه بود که قبلا

 شریف واقفی را کشته بود. 

ون سازمان مجاهدین شکنجه در موردی دیگر از تصفیه های خونین در

ستاده های مرتضی هودشتیان ، مهندس الکترونیک بود که به بغداد فر 

شده بود و او برای آموزش در امر ترور و خرابکاری به یکی از  

وک شده ، چنان او اردوگاه های الفتح میرود و افراد سازمان به او مشک

ی فوت می را تحت شکنجه قرار میدهند که او بخاطر خون ریزی مغز

کند. بعد ها سازمان مجاهدین از این فرد تجلیل کرده !!! و میگویند ؛ او 

 هوادار و مورد اعتماد سارمان بود !!! 

در تغییر ایده لوژِی سازمان مجاهدین خلق از اسلامی به مارکسیستی 

شهرام قابل تامل است : پیراهن پوسیده اسلام را از هر گفته محمد تقی 

ی زدیم از جای دیگر پاره شد.کجا که وصله علم  

البته مسعود رجوی جنایتکار و فریبکار این جمله شهرام را تغییر داده و  

چون بناست کسی به اسلام ناب محمدی بد نگوید می نویسد؛ در مقابل هر  

ه  پاره گی دیگر ظاهر میشود . هنوز بترمیم و گرهی ، ده ها گسیختگی و 

به وجود می آید. در این روتوش،   یکی نپرداخته در صد جای دیگر رخنه

مجاهدین خرد گم کرده و پشت به وطن کرده  نه به واژه اسلام بر می 

 خورد و نه پوسیدگی آن. 

 نکته حائز اهمیت این است که مجاهدین در یافته بودند که هجو نامه قرآن 
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بیش از هفتاد درصد آن تشابهات است به درد نخورده ، بنابراین که  

. از سال پنجاه و دو با تمرکز روی  ای دینی را باید کنار گذاشت آموزش ه

دگماتیسم اسلام ، انتقاد از قرآن و اسلام آغاز شد. متن آموزشی در این  

 زمینه جزوه سبز نام داشت. 

حمد تقی شهرام را با آخوند در این بین ، مهدی غیوران ترتیب ملاقات م

یر خط مشی سازمان از اسلامی سید محمود طالقانی را داد تا در مورد تغی

به مارکسیستی مذاکره کنند. از طرفی دیگر بهرام آرام مامور شد تا آخوند 

 هاشمی رفسنجانی را مجاب کند. 

زمانیکه آخوند سرخ سید محمود طالقانی برای حفظ ظاهر با عقاید شهرام 

اینکه مارکسیستی بودن سازمان مجاهدین را علنی کنند به مخالفت  و 

، فرزندش مجتبی  یک مارکسیست تمام عیار بود.برخاست  

وگویی ریاست جمهوری، در گفت سید محمد غرضی، کاندیدای انتخابات 

با روزنامه »قانون«، درباره نقش خود در ربودن مجتبی طالقانی، فرزند 

پنجاه و هشت میگوید: طالقانی در سال  سید محمود آخوند سرخ   

سوزد. ما یک گروهی بودیم که با نظام پهلوی  من دلم برای مجتبی می

ده چپ کردیم. در گروه اختلاف دیدگاه پیش آمد و یک عمبارزه مسلحانه می

از ما را  هفده تن ها بود. کردند و یک عده راست شدند. مجتبی از چپ

  ها کشتند.آن 

مجتبی در پاریس یکی از همراهان ما را به قتل رساند. ما جنازه را تحویل  

های ما مجتبی  پیروز شد بچهدفن کردیم. انقلاب که ایران گرفتیم و آوردیم 

کنند. او را منتقل کردند  بینند و بازداشت می طین می را جلوی سفارت فلس

 به سپاه پاسداران به جایی که من رئیسش بودم. ما مجتبی را آنجا نگاه 
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شوند. برادر مجتبی به من گفت مجتبی در طالقانی متوجه میداشتیم. 

. گفت  بله. گفت او را به من تحویل دهید، گفتم هرگز  بازداشت شماست گفتم

  الله طالقانی.پس برویم پیش پدر گفتم برویم. رفتیم دفتر آیت 

او قاتل محبوبه افراز بود. مجتبی  دانیم.ما مجتبی طالقانی را قاتل می
ما طالقانی بخاطر اینکه خانم افراز تغییر ایده لوژی نمیدهد ، او را کشت. 

  تیم. پیش طالقانی رف

شناخت. ناراحت شد و اخم کرد و گفت: شما مجتبی آقای طالقانی من را می

را گرفتید. گفتم بله. گفت: مجتبی مدتی است در منزل من سکونت دارد. 

کردیم آقای طالقانی مجتبی را به گفتم این آدم خانه شما بوده؟ ما تصور نمی 

القانی برای من صحبت کردند که من  زلشان راه بدهد. مرحوم آقای طمن

خواند. روز است که نماز می  بیست  کنم و الان  مدتی است با مجتبی کار می

ها به منزل آقای طالقانی شروع شد که غرضی  همان موقع تلفن  خلاصه

کجاست. فردی بود به نام علی بابایی که از دوستان نهضت آزادی بود.  

زنند و  که این همه برای تو تلفن می  انی آمد به من گفت تو کی هستی عصب

در طبقه   مجاهدینبزرگان آن روز را آورد. مهدی ابریشمچی با  نام تمامی 

ها با مسلسل پر پایین منزل آقای طالقانی مستقر و محافظ ایشان بودند. این

توست.  ها گفت غرضی امشب شب آخر عمرآمدند طبقه بالا. یکی از این 

هادوی  گفتی. خلاصه صبح آقای استی بزنی که نمیخوگفتم که تو اگر می 

  که دادستان اول انقلاب بود من را به زندان برد.

مجتبی را ما آزاد کردیم. در واقع مجتبی را آوردند و من را بردند. من 

اند غرضی کیست گفته اند و  تماس گرفته   خمینی  رفتم زندان. بعد فهمیدم که  

 همان حیدری خودمان است. امام به آقای  اقی گفته غرضیو آقای عر
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مجتبی طالقانی آزاد شده در   فرماید که غرضی را آزاد کنید.اشراقی می 

 سی خرداد سال شصت ایران را ترک کرد. 

 

 مجتبی طالقانی 

 

 اعتراض آخوند طالقانی به دستگیری پسرش  
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مجتبی طالقانی فرزند آخوند سرخ سید محمود طالقانی ، پس از فتنه سال 

و زمانیکه در مینی ، عضو سازمان کمونیستی پیکار بود. پنجاه و هفت خ 

اران و به  اواخر فروردین پنجاه و هشت توسط ضد اطلاعات سپاه پاسد

دستور علی محمد بشارتی و توسط مجاهد سابق و توبه کرده محمد 

یر شد. آخوند طالقانی به علامت اعتراض دفاتر خود را غرضی دستگ 

 تعطیل کرد. 
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مثل مجتبی طالقانی ، مارکسیست شدند عبارتند از : برخی از کسانی که   

با نام مستعار حسین، سازمان پیکاراز جلیل احمدیان، مرتضی آلادپوش 

روی خام اندیشی این فرد را برای دوره اول مجلس آخوندی کاندید کرده 

، محمود اسماعیل خانی، ابراهیم جواهری،ابراهیم  ی! بهمن بازرگان بود

ضی، حسن راهی،محمد رحمانی،کاظم شفییها، خامنه ای، حسین قا 

که در زندان ماند و پس از فتنه خمینی به مسعود رجوی   علیرضاتشید

پیوست و کاندید سازمان برای مجلس شورای اسلامی دور اول بود. 

حریری ، محمد رضا آخوندی ،هاشم وثیق  علیرضا زمردیان، سیمین

داور، حوریه   پور،حسن سبحان اللهی،صادق فرد تقوی، ابراهیم

محسنیان،فاطمه تفتکچی، احمد صادق قهاره، اکرم صادقپور، محمد حاج 

، حسین شفیعها، قجر عضدانلو، بهرام آرام، غلامحسین صاحب اختیاری

یک با محمد مفیدی اعدام خوشرو، باقر عباسی که در دیماه سال پنجاه و 

در سال  عبدالله زرین کفش ، محمد یزدانیان، محمد طاهر رحیمی کهشد.

پنجاه و چهار تیر باران شد. احمد هاشمیان قزوینی و محسن فاضل که در 

اروپا بود.پوران بازرگان همسر حنیف نژاد که پس از کشته شدن حنیف 

نژاد ، زن تراب حق شناس شد و در فرانسه زندگی می کند و تعدادی  

  فراد مجاهد که تغییر ایده لوژ  دادند. دیگر از ا

که از ابتدامارکسیست بودن خود را به مسعود رجوی و  بهمن بازرگانی

موسی خیابانی در میان گذاشته بود به آنها گفته بود ؛ من دیگر از نظر  

. تظاهر به نماز خواندن  فلسفی، مسلمان نیستم و نمی توانم نماز بخوانم 

عود رجوی به او میگوید : تو فعلا نماز بخوان هم که نفاق است. ولی مس

سال اعلام نکن که مارکسیست شده ای. این گفته مسعودرجوی   ولی تا سه

 بخوبی نیت او را برای آینده روشن میسازد. 
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 مسعود رجوی در زندان بهمن بازرگانی را مجبور می کند که پیشنماز 

د. بعدها مسعود شود!! و هفتاد زندانی مجاهد پشت سر او نماز بخوانن 

بازرگانی راه انداخت که ؛ این  رجوی فریبکار تبلیغات زیادی علیه بهمن 

 بهمن بود که بچه های مجاهد را به دام مارکسیست انداخت.

مجموعا به مدت دوسال مبارزه ایده لوژیک ، قریب پنجاه درصد از کادر 

مجاهدین تصفیه شدند ) تصفیه بصورت حذف فیزیکی و ترور و 

از آنان  دن آنها و یا بشکل کنار گذاشتن و برداشتن پوشش حفاظتی سوزان

راد شناخته شده بودند ، لذا میبایستی در برابر ساواک. زیرا اکثر این اف

اینک فساد و فحشا از رده های   تنها در خانه های تیمی زندگی کنند(.

بالای سازمان فوران میزد. محمد تقی شهرام با زن شریف واقفی رابطه  

خوابید و شت و سیمین صالحی به رغم داشتن شوهر با بهرام آرام می دا

از او حامله شده و بچه اش را در زندان بدنیا می آورد. در این آشفته  

بازار نادر شایگان طرح مارکسیست های اسلامی را به نیت ایجاد تشکلی 

از مسلمانان و کمونیست ها مطرح میسازد. او موفق میشود تا خردگم 

هائی چون حسن رومیناو مصطفی شعاعیان را با خود همراه کرده 

ند.گروه شایگان در سال پنجاه و دو توسط ساواک متلاشی شد.) ک

شعاعیان در بیست بهمن پنجاه و چهار در خیابان استخر تهران کشته شد(  

.اظهار نظر رهبر ناقص العقل و ناقص العضوجمهوری اسلامی ، آخوند 

ی است : من تغییر ایده لوژیک مجاهدین را  سید علی خامنه ای شنیدن

ل پنجاه و یک زندانی بودم شنیدم. مجاهدین در اعلامیه  زمانیکه در سا

ها ن های خود به مارکسیست ها حمله میکردند!! چون اسلام محمد برای آ

اسلام راستین بود !! اسلام راستین ، اسلام انقلابی بود !! و با زبونی 

سلام همیشه مترقی!! انقلابی!! و ضد ستم جوامع سازگاری نداشت!! ا

بود. خامنه ای اضافه می کند ؛ در پس این اعلامیه بود  !!بوده و خواهد  
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که مارکسیست ها با لانه کردن در سازمان مجاهدین و با انواع نقشه  

نگرش رهبر ناقص العقل و ناقص العضو های خائنانه بحرکت در آمدند. 

وتی و یا فریبکاری او دارد. نگرشی که  جمهوری اسلامی تنها نشان از ش

به خسرو گلسرخی کمونیست هم سرایت کرده بود .  گروه شایگان داشت

برای مثال دفاعیه گلسرخی با جمله ای که به غلط به امام تازی حسین  

جهاد، سخنم را با گفته النسبت داده بودند آغاز میشود: ان الحیاه عقیده و 

خلق های خاورمیانه !!!!!!! آغاز می  ای از امام حسین ، شهید بزرگ

لنینیست هستم ، برای نخستین بار عدالت  –کسیست کنم. من که یک مار

اجتماعی را در مکتب اسلام !!!!!! یافتم. و آنگاه به سوسیالیسم رسیدم.از  

اسلام سخنم را آغاز کردم . اسلام حقیقی !!! در ایران ، همیشه دین خود 

  ش ایران پرداخته است!! سید عبدالله بهبهانیرا به جنبش های رهائی بخ 

مد خیابانی ها نمودار صادق این جنبش ها هستندو امروز نیز  ها، شیخ مح 

اسلام حقیقی دین خود را به جنبش های آزادی بخش ملی ایران ادا می  

مارکس میگوید : در یک جامعه طبقاتی ثروت در یک سو جمع کند. 

ر سوئی دیگر و مولاعلی !!!!!! میشود و فقر و گرسنگی و فلاکت د

شود مگر آنکه هزاران نفر فقیرگردند،  میگوید : قصری بر پا نمی

نزدیکی بسیاری وجود دارد !!! چنین است که میتوان از مولا علی به  

عنوان نخستین سو سیالیست جهان !!!!!!! نام برد و نیز از سلمان پارسی  

 ها !!!! و اباذر غفاری ها !!!!! 

بود این خرد گم کرده ابله که زمانی بت جوانان مسخ شده ما  یاوه های

بیه است تا  آنچنان پرت و دور از واقعیت است که بیشتر به جوک ش

حقیقت. علی و سوسیالیسم !!! آیا خسرو گلسرخی از ماهیت ذژخیم محمد 

و باغهای فدک او بی اطلاع بود. آیا گلسرخی از زنبارگی های 

جانش را بر ه قصد فریب زن یزید را داشت وسیدالشهوات حسین تازی ک  

460 



ی اش گذاشت بی اطلاع بود که چنین دوغ را به دوشاب سر امیال جنس

بخیه زد . آیا گلسرخی ابله از خیانت های سلمان پارسی نا آگاه بود؟ 

ایکاش گلسرخی و دانشیان زنده بودند تا عدالت اسلامی را که به دفاع از  

هل سال گذشته می دیدند. آن برخاسته بودند در این چ   

در ادامه یاوه هایش میگوید : زندگی گلسرخی ابله پشت به وطن کرده 

مولا حسین ، نمودار زندگی اکنون ماست که جان برکف برای خلق های 

محروم !!!! میهن در این دادگاه محاکمه میشویم. مولا حسین در اقلیت بود  

و یزید ،  بارگاه و قشون و حکومت و قدرت داشت.اوایستاد و شهید شد. 

را اشغال کرد ولی آنچه در تداوم و هر چند یزید گوشه ای از تاریخ  

تکرار است ، راه مولا حسین است!!! بدین گونه است که در یک جامعه 

مارکسیستی ، اسلام حقیقی به عنوان یک رو بنا قابل توجیه است!!!! ما 

چنین اسلامی را ، اسلام حسینی را تائید می کنیم !!!! در آن زمان  نیز

هورا کشیدند و برایش صلوات آخوند ها برای گلسرخی مارکسیست 

 فرستادند و هیچ آخوندی پیدا نشد تا جلوی مزخرفات گلسرخی به ایستد. 

در همان زمان آخوند خادمی که از طرفداران پرو پا قرص خمینی بود 

و ابعاد  مذهبی است که میتواند هضم سایر افکار فلسفی گفت : اسلام

و اعتقادات فلسفی که جنبه   از افکار !! در تشیع پذیرش اجتماعی را بنماید

همی نیست!! خاصه اجرائی داشته باشد از جمله روش مارکسیستی ، امر م

آنکه در قالب اسلام و در چهار چوبه دین ریخته شود !!!! اگر موازین  

را منطبق با موازین اسلامی کرده باشند، ایرادی به آن وارد  مارکسیستی 

 نیست !!!!!!!
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 خسرو گلسرخی 

ی در روز دوم بهمن سال هزاروسیصدوبیست ودو در خسرو گلسرخ 

رشت به دنیا آمد.خسرو پنج ساله بود که پدرش را از دست میدهد و 

ی، همراه مادر و برادرش فرهاد به قم میروند. پدر بزرگ خسرو گلسرخ 

محمد وحید خورگامی از یاران پشت به وطن کرده میرزا کوچک خان 

ائی و ندائی را در دبستان حکیم سجنگلی بود. خسرو گلسرخی آموزش ابت

متوسطه را در دبیرستان حکیم نظامی قم به پایان برد. با مرگ پدر 

بزرگ آنها از قم به تهران آمده و در محله امین حضور سکنی گزیدند. 

هل و هفت ، زمانیکه سر دبیری بخش هنری روزنامه کیهان را  در سال چ 

نشریه نگین نوشته های داشت با عاطفه گرگین آشنا و ازدواج کرد. 

مسموم او را چاپ و بازتاب میداد. در سال پنجاه و دراوج فعالیت های  

چریکی مجاهدین و فدائی ها، خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان هم 

هدفشان ربودن شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح گروهی ساختند که  

شیان توسط امیر بود. گروه دوازده نفری گلسرخی به دنبال لو رفتن دان  
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حسین فطانت به دام مامورین ساواک می افتد. محاکمه آنها در یک دادگاه  

برخی از افراد گروه منجمله شکوه   نظامی بصورت زنده پخش میشود.

خائن و تجزیه طلب ، از شاه طلب   وری علاءنمیرزادگی همسر اسماعیل 

روه شامل  بخشش کرده و شاه آنها را می بخشد. پنج تن از افراد این گ

طیفور بطحائی، عباسعلی سماکارو رضا علامه زاده گلسرخی، دانشیان ، 

در دور اول دادگاه حاضر به طلب بخشش نشدند. گلسرخی و دانشیان 

زاده وطیفوربطحائی که اعدام رفقای  بیدرنگ اعدام شدندو سماکار،علامه 

نها را خود را دیدند در دادگاه تجدید نظر از شاه طلب بخشش کردند.شاه آ

 بخشید و دادگاه آنها را با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم کرد. 

این زشتکاری خسرو گلسرخی در دفاع از حسین وعلی تازی در بین  
یزده آذر هزار و سیصد و بیست بی وطنان چپ سابقه طولانی دارد. در س

و پنج نشریه نامه رهبر ارکان رسمی حزب خائن توده در سر مقاله خود 

ستایش از حسین تازی و نهضت آن می پردازد.بخشی ازاین دو دوزه  به

بازی کردن ها را برایتان منعکس می کنم تا دریابید چگونه ایران درکام 

 ملایان فرو رفت. 

ده ای ها( در مطالعه احوال حسینی جالب توجه آنچه که به نظر ما ) تو

ویه علیه  است، فقط آن نیست که در سرزمین کربلاعمال یزید بن معا

اللعنه، تیغ در سلاله مصطفی انداختند ؛ بلکه شهادت حسین علیه السلام 

فلسفه های حیات بشری است حاوی فلسفه ای است که یکی از عالی ترین 

!!!!!! 

زمانیکه ساواک از مجاهدین بنام مارکسیست های اسلامی یاد در آن سالها 

و و دهان و بینی و میکرد، روشنفکران ابله ما با کج و راست کردن ابر

 شکلک در آوردن آنرا مسخره میکردند و پوزخند میزدند که این چه پرت 
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   و پلاگوئی است ؛ اسلام و کمونیست . گفته ساواک ، واقعیت داشت ولی 

ی بود و نه عقل درست و حسابی. ساواک به اسنادی دست نه گوش شنوائ

در خارج از یافته بود که هنوز بسیاری از مجاهدین خصوصا آنهائیکه 

ایران بودند از آن بی اطلاع بودند. زمانیکه مجاهدین خلق تیمسار زندی  

آمریکائی را کشتند، آثار مذهبی از قبیل بسم الله و آیه   انپور و مستشار 

ه قرآن از اعلامیه های آنان حذف شده بود. آن موقع  های هجو نام

اهدین دست تروریست مجاهد اندرزگو به این مسله واقف شد و گفت : مج 

همان موقع رهبر فدائیان خلق، بیژن جزنی جزوه ای   از دین بر داشته اند.

 تحت فرنام اسلام مارکسیستی نوشت .

لندن، یکی از بنا به گفته مرضیه حدید چی ؛ روزی در هاید پارک 

مجاهدین بنام جواد که او را مستر جو صدا میزدندبه بلندی رفت و گفت : 

ه خواهران و برادران یا بهتر بگویم رفقای ما در مژده ..مژده .. بالاخر

زندان به این نتیجه رسیدند که اسلام نمی تواند پاسخگوی جامعی به همه 

دیدی طرح کرده اند.  پرسش ها و مسائل باشد.آنها ایده ها و تفکرات ج 

ه  زورآنان اعتقاد دارند که اصل مبارزه است و هر چیزی ، حتی نماز و 

ز اعمال دینی و غیر دینی مانع این تحقق باید کنار و حجاب یا هر یک ا

 گذاشته شود. 

عزت الله سحابی که همکاری مستمری با مجاهدین داشت در جریان 

سال پنجاه احساس کردم که آنها کارهای ایده لوژیک آنها بود میگوید : از 

بطرف مارکسسیم میروند و من سعی کردم آنها را روی خط توحیدی 

 نگهدارم!!

ال پنجاه و پنج دو مجاهد مارکسیست بنامهای حسن آلاد پوش و در س

 محبوبه متحدین که هر دو از خانواده های مذهبی بودند و با فریبکار 
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میرسند. آلاد پوش پیش از  بزرگ علی شریعتی ارتباط داشتند به قتل  

مرگ به محمد علی نجفی ) کارگردان فیلم سربداران و سر سپرده 

میگوید : متعجبم که شما هم چنان جمهوری اسلامی(سینمای  ها در آخوند

در اسلام باقی مانده اید. جالب اینجاست که میر حسین موسوی نخست  

کترعلی  وزیر رژیم آخوندی هم با حسن آلاد پوش ارتباط داشت. د

شریعتی پس از کشته شدن آلاد پوش و متحدین ، قصه حسن و محبوبه را 

ب امام اول شیعیان علی و محبوبه را می نویسد که در آن حسن را در قال 

نکته جالب توجه اینجاست که در  در قالب زینب به تصویر می کشد. 

رژیم دستار بندان در سال هزار و سیصد و هشتاد ، پس از گذشت بیست  

سه سال کتاب قصه حسن و محبوبه شریعتی توسط بنیاد فرهنگی دکتر   و

 علی شریعتی چاپ مجدد و پخش میشود.

ن پیروزی فتنه خمینی، زایشگاه فرح در خیابان مولوی که محل  در جریا

کار من ) نویسنده نوشتار ( بود، تغییر نام داد و نام محبوبه متحدین را  

رکسیست بودن او برای دستار بندان  روی زایشگاه گذاشتند و زمانیکه ما

مشخص شد ، نام او را برداشته و چون یکی از رانندگان زایشگاه در 

ه شده بود ، اسم زایشگاه را شهید اکبر آبادی گذاشتند.  جنگ کشت   

در آن زمان سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی از نام حسن 

آلاد پوش و محبوبه متحدین بهره برداری سیاسی میکرد که با اعتراض  

 سازمان پیکار مواجه شدو عقب نشینی کرد. 
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ریبکار پس از اعدام مسعود البته دکتر علی شریعتی پشت به وطن کرده ف

فدائیان خلق در نهم محرم و شب احمد زاده عضو برجسته سازمان  

یازدهم اسفند پنجاه در مزگت جامع نارمک به منبر میرود و خطابه ای 

تحت نام شهادت و پس از شهادت ایراد می کند. همانطوریکه پیش از این 

در کانون فساد نشر  اشاره کردم پدر شریعتی در مشهد با پدر احمد زاده 

 حقایق اسلام همکاری تنگاتنگ داشتند. 

مهره زشت کردارو جنایتکار رژیم آخوندی؛ ابراهیم یزدی هم که دستان 

ناپاکش بخون ده ها امیر ارتش شاه آلوده بود در آمریکا در سخنرانی خود 

تحت عنوان بررسی جنبش های اسلامی و معرفی چهره های ناشناخته  

پوش خواهرش یاد کرده  دحسن آلاد پوش، سرور آلاروحانیت !! از 

 است.  
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ترین افرادی که در سال پنجاه و پنج به گروه تروریستی محمدبیش  

منتظری معروف به محمد رینگو، پسر آخوند حسین علی منتظری در 

ژی را نمی  دمشق و بیروت پیوستند، مجاهدینی بودند که تغییر ایده لو

 پذیرفتند. 

 

نتظری و پسرش محمد ، معروف به محمد رینگوآخوند م  

سی زندگی محبوبه متحدین که همسر حسن آلاد پوش  نکته جالب در برر 

ر علی شریعتی در مراسم ازدواج آنها حضور داشت این است  بود و دکت

، همسرش محبوبه مدتی ارتباطش را  که پس از کشته شدن حسن آلادپوش

با سازمان قطع می کند و در پائیز سال پنجاه و پنج همراه با محمد تقی 

ی در صیغه شهرام میماند. شهرام زنباره شهرام به مشهد میرود و مدت

میرزاجعفر علی عضو ارشد سازمان خواهر  اطمهف،  زمانیکه همسرش

لیلا زمردیان رابطه نامشروع  ، علاف بود با زن مجید شریف واقفی 

محبوبه متحدین مسئول اکنون با محبوبه متحدین می خوابید.و  داشت  
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رگیری با ساواک کشته  ارتباطات شهرام بود که در دروازه شمیران در د

  شد. 

فریاد خلق وجود داشت که رهبران آن یک  در آن زمان گروه دیگری بنام 

زن و شوهر بنامهای علی اکبر نبوی نوری و اشرف ربیعی بودند. این 

گروه اقدامات مسلحانه ای در تهران و قزوین انجام دادند. با کشته شدن  

باقیمانده آن به گروه  نبوی نوری گروه پاشیده شد و برخی از اعضای

زمان زن مسعود رجوی شد. محمد رجوی پیوستند و اشرف ربیعی همان 

رجوی که علم مخالفت را با پدرش مسعود رجوی بلند کرد، زاده مسعود 

. اشرف ربیعی در هجوم پاسداران جمهوری  و اشرف ربیعی است 

جوی  اسلامی به خانه تیمی کشته میشود و بعد از کشته شدن او مسعود ر

را طلاق داده و با فیروزه بنی صدر ازدواج کرده و پس از هشت ماه او 

از همرزمش مهدی ابریشم چی می خواهد تا زنش مریم قجر عضدانلو را  

 با وجود داشتن دو کودک طلاق بدهد تا او با مریم ازدواج تاکتیکی بکند!!

، وقتی خانه موسی خیابانی یا همان مرکز سال شصتنوزدهم بهمن 

در تهران ضربه خورد، موسی خیابانی نفر اول  جاهدین مماندهی فر

بیست سازمان در ایران، اشرف ربیعی همسر اول مسعود رجوی و حدود 

های بالای سازمان در آن خانه حضور داشتند که به دلیل  دیگر از رده  تن

شوند. پاسداران کشته می سوی  تیراندازی به   

کشته شدند   قهر آمیز ان در عملیاتی همه اهالی آن خانه در زعفرانیه تهر 

 اما آن عملیات یک بازمانده هم داشت

کودکی خردسال که به روایتی در همان سال متولدشده بود و حاصل 

 ازدواج مسعود رجوی و اشرف ربیعی بود. در حین عملیات و در میان 

468 



پاسداران صدای کودکی را از   شلیک سنگین از هر دو طرف یکی از 

قصد نجاتش خود را به داخل خانه رسانده و شنود و بهداخل خانه می

گیرد. هرچند آن پاسدار در لحظه بازگشت با کودک را در آغوش می

رجوی  ) محمد( ، اما مصطفی کشته شد مجاهدین اصابت گلوله از سوی 

رساند  دژخیم زندان اوین  لاجوردیاسدالله را به   

 

خردسال مسعود رجوی و اسدالله لاجوردی جلاد زندان اوین و فرزند 

 اشرف ربیعی. 

که همان  دقایقی بعد از پایان عملیات، لاجوردی دادستان تهران، درحالی
کودک را در آغوش داشت در مقابل دوربین صداوسیما به توضیح  

عملیات پرداخت و البته خطاب به پدربزرگ کودک یا همان پدر مسعود  
د به دادستانی مراجعه  توانوی، گفت که برای تحویل گرفتن کودک میرج 
خیلی زود مصطفی رجوی به پدربزرگش در مشهد تحویل داده شد و  کند

صورت  به دستور مسعود رجوی بعد از چند سال او را به  مجاهدین
پنهانی از کشور خارج کرده و به فرانسه منتقل کردند. مصطفی بعد از  

 اخته می به نام محمد رجوی شن مجاهدین در تشکیلات  ورود به فرانسه
جا تا مدتی تحصیل کرد تا اینکه با دستور پدرش به  شد. وی در همان

. پادگان اشرف در عراق منتقل شد  
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و  شصت و هشت اشرف این بود که در سال پادگان دلیل انتقال محمد به 
ابتدا رجوی بحث در عملیات مرصاد، مجاهدین بعد از شکست سنگین 

ها و دامه دور نمودن همه علاقه های اجباری را پیش کشید و در اطلاق
های اعضا در زمان جنگ عراق باکویت نیز بحث جدایی وابستگی 

ها را مطرح ساخت. در زمان جنگ کویت رجوی با فرزندان از خانواده 
و به ها جدا کرد ها را از خانواده بهانه خطر این جنگ برای کودکان آن

ها بعد گهداری کرد. سال های متعلق به سازمان ناروپا برد و در پانسیون 
ها را که  زمانی که پادگان اشرف با بحران نیرو مواجه بود، این بچه

بین عموماً در دوره پایان نوجوانی بودند به اشرف بازگرداند و دراین 
های یابان خواست به پادگان اشرف در بگاه دلش نمی محمد را هم که هیچ

برد  عراقها به عراق برود، همراه آن   

بزرگ برای تبلیغاتی محمد رجوی در پادگان اشرف یک استفاده  حضور
او بود، !!!!مسعود رجوی داشت که درواقع نشانگر ازخودگذشتگی 

خواست بگوید من استثنایی قائل نیستم و پسر خودم را درواقع رجوی می 
چنان با ورود به پادگان اشرف آن هم به پادگان اشرف آوردم. محمد 

مان روزهای اول سر ناسازگاری گذاشت و  ناراضی بود که از ه
بالای سازمان نیز برای پنهان نمودن نارضایتی محمد  سرکردگان رده 

و اختلاف با پدرش او را در   مجاهدینای درون  رجوی از مناسبات فرقه 
بودند و انواع و اقسام امکانات داده  ای جدا در پادگان اشرف جای  خانه

.گذاشتنددارند، در اختیارش می ی نگه را با این هدف که وی را راض  
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مریم قجر و اشرف ابریشم چی -مسعود رجوی –محمد رجوی   

 
هرچند رجوی سعی داشت با حضور پسرش در اشرف به نیروها القا کند  

تفاوت محمد که که هیچ استثنایی قائل نیست، اما غیر از شرایط زندگی م
تا حدی امکان آن را  های بالافقط مسعود و مریم و چند نفر از رده 
ها با فرزندانشان در پادگان اشرف داشتند، در همان زمان دیدار خانواده 

هایی با موضوع گذشتن ممنوع بود و همه نوجوانان باید روزانه در کلاس
 شرکت می کرد ( ) مشابه آنچه خمر سرخ در کامبوج پیاده از خانواده 

توانست پدرش را  کرد می یکردند. در همان زمان محمد هرگاه که اراده م
 ببیند 

شده بود، کل  خوانده و بزرگ  حال محمد رجوی که در اروپا درس بااین 
شش دانست و باوجود برخورداری از حداقل این پادگان را زندان می

بار برای فرار اقدام نمود. وی با همراهی چند تن از دوستان   محافظ، یک 
 ی سنگین نظامی شبانه به سیم هم سن و سال خودش همراه با یک خودرو

سقف  که سعی داشت از خاردارهای اطراف پادگان اشرف زد و درحالی
های خاردار بپرد، توسط یکی از محافظین دستگیر سوی سیم کامیون به آن   
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 شدت تحت شد. نفرات همراه محمد همگی به انفرادی منتقل شدند و به 
فاً به محل اقامت خودش فشار کتک و شکنجه قرار گرفتند. اما محمد صر

 منتقل شد و در آنجا محبوس ماند

ها به کم آمریکایی ها به عراق، کم ی بعد از سقوط صدام و ورود آمریکای
اشرف و ساکنان آن نیز آمدند تا هم از وضعیت پادگان پادگان سراغ 

کارگیری در عراق مطلع شوند.  ظرفیت ساکنان آن برای به اشرف و هم
ها چند بار خواهان جداشده، مترجم فارسی آمریکاییبه گفته اعضای 

جوی شد که هر بار با مخالفت صحبت نظامیان آمریکایی با پسر مسعود ر
شدت  رو شدند. سرکردگان سازمان به  شدید سرکردگان سازمان روبه 

کردند تا مواضع او در قبال سازمان مخفی بماندتلاش می  

برتی منتقل شد و در مراحل انتقال  لی پادگان به  مجاهدین محمد رجوی با 
ژ فرستاده شد. به کشور آلبانی او نیز از عراق خارج شد و به کشور نرو

سو دیگر یک نوجوان نبود که با فشار و   محمد در نروژ از یک 
محدودسازی سرکردگان سازمان امکان صحبت کردن علیه تشکیلات  

صمیم سازمان به را نداشته باشد. از سوی دیگر نیز ترس از ت مجاهدین
مسئله دور از ذهنی نیست و محمد نیز   مجاهدین حذف او که البته برای 

لیل زندگی در اشرف با این مسئله آشنایی کامل دارد، باعث شد تا فقط به د
صورت مختصر به انتقاد از سازمان بپردازد  هم بهچند بار آن   

 محمد رجوی در اروپا  
این صورت در برداشت که شرایط   انتقادات او واکنش سازمان را به  
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حقوق چند هزار تری را برای زندگی او در نروژ فراهم کنند. از   راحت  
های معتبر نروژ دلاری ماهانه تا خرج بالای تحصیلش دریکی از دانشگاه

ازجمله امکاناتی بود که سازمان برای ساکت کردن پسر رجوی پرداخت 
کند می  

طور  کند و هرچند بهاروپا زندگی می  امروز پسر رجوی بانام مستعار در
های اما بازهم عقده شود،حمایت و محافظت می مجاهدین کامل از سوی 

های زندگی اجباری در اشرف سبب شده تا انتظار  او از پدرش، سال 
د.های دیگری نیز در مورد او وجود داشته باشافشاگری   

و چهار، سازمان  در برابر دارو دسته محمد تقی شهرام، در سال پنجاه 
قد علم کرده و جزوه ای و کانادا دانشجویان مسلمان در آمریکا 

دادند بنام ؛ گامی فراتر از در افشای منافقین . این اولین باری بود انتشار
که با واژه منافقین مردم ما آشنا شدند.واژه ای ماندگار که پس از چهل و 

. ابوالحسن بنی سران جمهوری اسلامی از آن سود می جوینددو سال 
در آمریکا ، جزوه ای نوشت  صدر هم به تبعیت از دانشجویان مسلمان 

م منافقان از دیدگاه ما. با فرار بنی صدر و مسعود رجوی از ایران،  بنا
بنی صدر بیانیه ای بشرح زیر منتشر ساخت: پس از خواندن نوشته های 

و در نظرات   مجاهدین ، درک تازه ای !!!! از اعتقادات مجاهدین یافتم
 گذشته خودم نسبت به آنها تجدید نظر کردم.

در این میان برخی از مذهبی های افراطی علیه منافقین جبهه گرفتند که 
 شاخص ترین آنها مهدی عراقی و محی الدین انواری  بودند. 

برای سالها مسئله مجاهدین و منافقین دستمایه و عامل سرگرمی اعضای  
دستار بندان بود. وقتی محمد کچوئی  جبهه ملی ونهضت آزادی و

وین را در نظام آخوندی بنام او نامگذاری کردند از تروریست که زندان ا
 آخوند سرخ طالقانی سئوال می کند که : چرا کتبا نمی نویسید که مجاهدین 
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به راه غلط رفته و ایده لوژ  اسلامی را با مارکسیستی عوض کرده اند ؟  
ینکه ساواک از این موضوع سو استفاده نکند !!! طالقانی میگوید : برای ا

) مرجع ه مسلمانان است که آنرا به دیگران بگویند !!!!!!! ولی وظیف
مذهبی خود را به کنار می کشد ولی از مسلمانان میخواهد که افشاگری 

اسنادی وجود دارد که نشان میدهد حبیب الله عسکر اولادی از هیت  کنند ( 
کننده طالقانی برای این گفته و فتوا بوده است.  اسلامی تحریک هموتلف   

علی محبی خائن و پشت به وطن کرده از پادگان محل خدمتش در  سرگرد
رضائیه اسلحه دزدیده و در اختیار مجاهدین میگذارد و زمانیکه متوجه  

در حمام خودکشی بنا به اظهار مجاهدین میشود که سازمان مذهبی نیست 
ترور او بخاطر مخالفتش بیشتر از خودکشی است می کندکه البته امکان 

گفته اند.  که مجاهدین  

به جز گروه مسعود رجوی، گروهی دیگر تحت رهبری لطف الله میثمی  

راه خود را در قالب معتقد بودن به موازین اسلامی ادامه دادند. میثمی  

دوست دیرینه محمد حنیف نژاد بود که در بیست و هشت مرداد سال پنجاه 

او در ه به هنگام ساختن بمب دستی ، دستش قطع و چشمش کور شد. و س

سال پنجاه و شش بعلت اختلاف با مسعود رجوی ، سازمان نهضت 

مجاهدین خلق را ایجاد کرد. آن زمان گروه های کوچک تروریستی  

مسلمان نظیر مهدویون در اصفهان و شیعیان راستین در همدان چهار تن  

پنجاه و چهار و پنجاه و پنج با در سالهای ند. از ماموران ساواک را کشت

تلاش ماموران ساواک میرفت تا ایران از وجود این پشت به وطن کرده  

های جنایتکار پاک شود و بنا به اسناد موجود پیش از حکومت شریف  

امامی ، ازهاری و بختیار چیزی از مجاهدین و منافقین و فدائی باقی 

   از فتنه خمینی آنها دوباره ر های زندان پسنمانده بود ولی با باز شدن د

 جان گرفتند تا ایران و ایرانی را نابود کنند. میدان به دست مسخ شدگان و 
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خمینی زدگان افتاد . ملایان که قدرت را تنها برای خود می خواستند   

 کمر به قتل عام مجاهدین و گروه های چپ بستند .

 

 ساواک در تعقیب تروریست های مجاهد 

لق که شرح کامل آنرا دادم ماجرای سیاهکل و اقدام تروریستی فدائیان خ   

سازمان مجاهدین را بیدار کند زنگ هشدار دهنده ای بود که بنیانگذاران  

ایده لوژیکی کنند،  –که اگر باز خود را سرگرم بحث های دیالتیکی 

فدائیان میدان را قبضه و سر آنها در امر خیانت به میهن و مردم خود بی 

کلاه خواهد ماند. این امر باعث شد تا مجاهدین برنامه های آموزش ایده  

لوژیک را کوتاه کرده و بسرعت دست به عمل بزنند. آنوقت پس از پنج  

سال بحث درون سازمانی ، مجاهدین را در اردوگاه های تربیت  

. میشود ت فلسطینی می بینیم. سازمان الفتح پذیرای مجاهدین تروریس

آزمایش مواد منفجره و دینامیت و نارنجک آموزش استفاده از اسلحه، 

خود را بر شناخت  ، تلاشجای جزوه را گرفت. در داخل ایران سازمان 

کارکنان ساواک متمرکز کرد که در کتاب شرح تاسیس و تاریخچه وقایع 

خلق از سال چهل و چهار تا پنجاه که در تیرماه پنجاه و   سازمان مجاهدین

هشت و در نظام آخوندی چاپ شد به رقم اغراق آمیز دوهزار ساواکی که 

 مورد شناسائی کامل مجاهدین قرار گرفته بودند بر میخوریم.

جعل اسناد  ،مجاهدین خلق پیش از رسیدن به اردو گاه های فلسطینی 

مرز، جاسوسی به نفع بیگانگان و هواپیما دولتی، عبور غیر مجاز از 

ربائی را تجربه می کنند.آنها به اردو گاه الفتح میروند تا پروانه آدمکشی، 

سرقت از بانک و انفجار دکلهای برق را از برادران آدمکش عرب  

فروردین سال پنجاه ، مجاهدین موفق میشوند تا تعدادی اسلحه  بگیرند. در  
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راه بود به ایران بیآورند. دو تن از مجاهدین که  که با جاسازی ماهرانه هم

قصد وارد کردن اسلحه به ایران داشتند در فرودگاه بیروت دستگیر  

. ساواک در تلاشی بس بزرگ در جستجو و دستگیری مجاهدین میشوند 

اقدام می کند و ناگهان با تحریک جبهه ملی، نهضت آزادی و آخوند های 

مواجه  خمینی و چه در سایر جناح ها ، قم و نجف ، چه در جبهه روح الله

تبلیغات عظیم بین المللی به منظور مظلوم نمائی مجاهدین و میشود که 

. آخوندهای حوزه علمیه قم ، روحانیون کرده اندستمگری ساواک آغاز 

مبارز!!!! نهضت آزادی ، جبهه ملی ، انجمن های ساختگی اسلامی  

ان خرد گم کرده و بی وطن خارج خارج از کشور و کنفدراسیون دانشجوی

 از ایران ، آتش بیاران معرکه میشوند. 

آخوند شیخ بها الدین محلاتی ، آخوند محمود علویان، آخوند حسین 

ینی، آخوند عبدالحسین دستغیب، آخوند سید محمد امام، آخوند الحس 

و آخوند آیت اللهی به آخوند   یصدرالدین حائری، آخوند محمد کاظم موسو

، خرداد سال یلانی نامه می نویسند که آنرا به نقل از پیام مجاهد وژن م

پنجاه نقل می کنم: خاطر مبارک مستحضر است که مدتی است عده ای از  

جوانان مسلمان مجاهد که جز انگیزه دینی و جهاد در راه اسلام عزیز ، 

به عناوین مختلف در محاکمات نظامی محکوم به  داعی دیگری نداشتند

شده اند. اینها حافظ و قاری قرآن هستند. آنها در این روزگار اعدام 

تاریک مبلغ اسلام هستند. همه جوانند و نماز خوان . آنچه داعیان را بر  

نوشتن این نامه بر انگیخت ، وجوب حفظ جان یک عده جوان مسلمان و 

 مومن است که در این روزگار کم نظیر هستند !!!!

ی در بر خوردها و موضع گیری علیه نظام آخوند وژن محمد هادی میلان

شاه پس از خمینی قرار داشت.پس از دستگیری خمینی در قم بخاطر فتنه 

 سال چهل و دو، محمد هاشمیان رفسنجانی طی نامه ای از آخوند میلانی 
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؛او در نامه اش  می خواهد تا به قم آمده و سرپرستی طلاب را قبول کند  

حضرت آیت الله خمینی در چنگال  اینک که به میلانی نوشته بود: 

یزیدیان گرفتار شده اند ، شما حوزه علمیه را حفظ کنید!!! میلانی در آن  

میلانی در تهران  زمان محور مبارزه علیه نظام شاهنشاهی در مشهد بود. 

فعالیتی در خصوص آزاد سازی خمینی توسط روحانیون به راه انداخت. 

ص خمینی وژن بود. آخوند میلانی این آخوند از طرفداران پر و پا قر

کسی بود که فتوا به کشتن شاه و حسنعلی منصور داده بود. این مهره  

 زشت کردار روحانیت در هفده مرداد پنجاه و چهار با زندگی وداع کرد.

جبهه ملی نیز در خرداد سال پنجاه و روز عاشورا  در حسینیه ارشاد 

تظاهراتی به نفع مجاهدین راه می اندازد. آخوند ها طالقانی، ربانی 

شیرازی، انواری، علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی ، محمد حجتی 

کرمانی و سید احمد کلانتر نیز از حوزه علمیه قم طی یک اعلامیه  

حمایت خود را از مجاهدین ابراز می کنند که متن اعلامیه جانبداری و 

خرداد پنجاه و یک این ویرانگران ایران را میتوانید در پیام مجاهد 

بخوانید. آخوند سید محمود دعائی که در آن زمان مترجم زبان عربی 

خمینی وژن در عراق بود و هم چنین بخش فارسی رادیوی ضد ایرانی 

پرستی میکرد در روزنامه جمهوری اسلامی ، مستقر در بغداد را سر

نجاه ونه نوشته است : شماره سیصد و هفده مورخ شانزده تیر ماه پ

زمانیکه روابط رژیم شاه با عراق تیره بود ، برادران مجاهد ، سه بار 

هواپیما های ایرانی را مجبور به نشستن در عراق کردند. آخرین  

بوده شد از دوبی عازم بندر عباس هواپیمائی که توسط رزمندگان مجاهد ر

بود. ربایندگان این هواپیما برادر موسی خیابانی ، برادر سعید مشکین فام  

و برادر حسین روحانی بودند. در بغداد این افراد دستگیر میشوند و برای 

 آزادی آنها از آیت الله خمینی درخواست کمک میشود. آیت الله طالقانی هم
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این پیام مخفی را سید  برای خمینی فرستادند. با مرکب نامرئی پیامی  

مرتضی تراب حق شناس آورده بود. یک بار دیگر تراب حق شناس با 

حسین روحانی که از کادر های بالای سازمان مجاهدین بود به نزد امام 

                                                                    خمینی آمدند.

محاکمه سران مجاهدین، چهارده تن محکوم به اعدام شدند   با دستگیری و

. مجاهدین برای تبرئه که از میان آنها مسعود رجوی جان سالم بدر برد

مسعود رجوی ، تخفیف دادگاه نظامی را از مرگ به حبس ابد مسعود را 

به فعالیت های کاظم رجوی برادرش نسبت میدهند که دروغ محض بوده 

است.  و واقعیت چیز دیگری  

در نامه ای به امضای ارتشبد نصیری و خطاب به ریاست اداره دادرسی 

که در سال پنجاه و یک نوشته شده می  نیرو های مسلح شاهنشاهی

فرزند حسین . نامبرده که در دادگاه خوانیم : در باره مسعود رجوی، 

تجدید نظر به اعدام محکوم گردیده ، پس از دستگیری در جریان 

ال همکاری را در معرفی اعضا سازمان مکشوفه به عمل کمتحقیقات 

آورده و اطلاعاتی که در اختیار ساواک گذاشته از هر جهت در روشن 

شدن وضعیت شبکه مزبور موثر و مفید بوده و پس از خاتمه تحقیقات 

نیز در بازداشتگاه همکاریهای صمیمانه ای با مامورین به عمل آورده 

استحقاق تخفیف در مجازات را دارد.  است. لذا به نظر میرسد که  

در زیر این سند نوشته شده : از شرف عرض پیشگاه مبارک شاهانه 

ت که با یک درجه تخفیف گذشت . اوامر مبارک چنین شرف صدور یاف

 به حبس ابد تبدیل گردد .
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ده ها سند موجود حکایت از خیانت مسعود رجوی به سر کردگان  

و چه درد آور است که هنوز مجاهدین خرد گم کرده این  دارد مجاهدین 

موجود دون صفت فرومایه وراکاره سیاسی مریم قجر عضدانلورا به  

می شناسند. ان خود هبر رعنوان    

از زمان دستگیری سران مجاهدین تا بهمن پنجاه و هفت ، سازمان 

مجاهدین خلق جز حمله و سرقت موجودی بانکها و ترور افراد و 

ها ی ایرانی و خارجی که شرح کامل آنرا خواهم داد کار شخصیت 

دیگری انجام نداد . در آن سالها که مجاهدین در تبلیغات عوام پسندانه  

خود دم از مبارزه علیه دیکتاتوری شاه میزدند و خواهان جامعه بی طبقه  

توحیدی بودند در قالب یک گروه تروریستی به بانک زنی و سرقت و آدم 

ور سرشان را گرم کرده و نامش را مبارزه گذاشته بودند.ربائی و تر  

در سیزده خرداد سال پنجاه و دو، مجاهدین سرهنگ هاوکینز را به قتل 

در طلوع دهمین میرساند. مجاهدین در بیانیه خود اظهار می کنند : 

در سیزده خرداد پنجاه و دو، سازمان سالگرد پانزده خرداد ، یعنی 

به اعدام یکی از مهره های جنایتکار امپریالسیم   مجاهدین ایران اقدام

آمریکا در ایران کرد. اعدام انقلابی سرهنگ هاوکینز ، جنایتکاری که 

سالیان دراز در ویتنام به کشتار خلق قهرمان !!!! ویتنام پرداخته بود. بعد 

از آن به عنوان معاون اداره مستشاری آمریکا در ایران به توطئه چینی  

ا!!!! و خلق های منطقه !!!! مشغول بود. ما با اعدام او ، علیه خلق م

خونهائیکه را که امپریالیست ها از خلق مان !!!! ریخته اند با خون 

و اسرائیلی پاسخ خواهیم داد . ما ایران را  مستشاران آمریکائی، انگلیسی

گورستان امپریالیسم می کنیم!!!!! سازمان مجاهدین خلق که به ترور  

ها افتخار می کند ، بعد ها در کمک گرفتن از آمریکائی ها به  آمریکائی

 پابوسی آنها هم رضایت میدهند. مسعود رجوی ترور مستشار آمریکائی 
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  .را تمام و کمال بگردن سازمان پیکار انداخت 

    

آمریکایی در شش در گزارش وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با ترور 
 تهران آمده است: 

  
هزار و نهصد و هفتاد و سه جون  دوم کلنل لوئیس لی هاوکنیز در 

 کشته شد میلادی 
کشته   هفتاد و پنج میلادی می  بیست و یک سرهنگ هوایی پاول شفر در 

 شد
  هفتاد و پنج میلادی می  بیست و یک سرهنگ هوایی جک ترنر در 

 کشته شد.
ان  کارمند روبرت آ.کرونگارد و ویلیام سی کاترال ،دونالد جی اسمیت، 
کشته   هفتاد و شش میلادیآگوست  بیست و هشت در راکول اینترنشنال 

 ند.شد
در این گزارش به ترور ژنرال هارولد پرایس در خرداد پنجاه و یک  

 اشاره نشده است.  
ا در ایران باید به دو گروه تقسیم کرد. ترور  رها ترور آمریکائی  

 ترور پنج تن دیگر.  و هاوکینز 
ی متفاوت از حیات سازمان مجاهدین چرا که این ترورها در دو دوره

خلق اتفاق افتاده است. ترور هاوکنیز در دوران رضا رضایی و سازمان 
مجاهدین یکدست و متحد و مذهبی و پنج ترور دیگر پس از وقوع  

اکنون  عاب در سازمان مجاهدین و از بین رفتن بخش مذهبی آن که همانش 
 کند به وقوع پیوست.تحت رهبری مسعود رجوی فعالیت می

خرداد  دوازده ترور هاوکینز در دوران رهبری رضا رضایی در تاریخ  
شدنش اتفاق افتاده و مسئولیت آن  و دو هفته پیش از کشته  پنجاه و دو 

 متوجه سازمان مجاهدین خلق است. از این جهت روی رهبری رضا 
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میشود. ) مسعود رجوی، قتل هاوکینز را رضایی و دوران حیات او تأکید 
وحید افراخته و رهبری نظامی  ،علیرضا سپاسی آشتیانی  بگردن 

لنینیست   -رکسیست سه بعداً بخش ما  انداخت که هرسازمان با بهرام آرام 
سازمان را تشکیل دادند، پس مسئولیتی متوجه مجاهدین خلق یا بخش 

 .!!!!!(نیستآن مذهبی 

برابر   پنجاه و دو خرداد ماه  دوازده ساعت شش و سی دقیقه بامداد شنبه 
کلنل لوییس هاوکینز به روال   هفتاد و سه میلادی ، جون  سوم با 

کوچه سیمرغ بیرون آمد تا رهسپار  همیشگی از خانه خود در عباس آباد
کار خود شود. کلنل هاوکینز که یونیفورم نظامی بر تن داشت به سوی  

خیابان رامونا به راه افتاد تا راننده برسد. در این هنگام دو تن از 
های علیرضا سپاسی آشتیانی  های سازمان مجاهدین خلق به نامتروریست 

لحه به دست راه را بر کلنل هاوکینز و وحید افراخته از خیابان رامونا اس
بستند و دو گلوله به مغز و یک گلوله به سینه کلنل هاوکینز شلیک کردند. 

این دو مجاهد تروریست پس از کشتن کلنل هاوکینز بر روی  
موتورسیکلت پریدند و در راستای کوچه رامونا متواری شدند. برنامه  

 ریز این ترور رضا رضایی بود
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های با یک خودروی بزرگ وارد ساعت شش و پانزده دقیقه تروریست 
خیابان مینا شدند و سه تروریست از آن پیاده شدند، آنگاه موتورسیکلتی 

ندوق عقب خودرو بیرون کشیدند. سپس، تروریست سوم سوار  صرا از 
خودرو شد و به راه افتاد و دور شد. علیرضا سپاسی آشتیانی و وحید 

های دودی بر چشم، های بزرگی بر سر و عینک اسکت افراخته با ک
موتورسیکلت را آرام در دنده خلاص به درون کوچه رامونا بردند و با 
رولورهای بزرگی که در دست داشتند کمین کلنل لوییس هاوکینز را  

داشت از کوچه سیمرغ به کشیدند. کلنل هاوکینز که آهسته گام برمی
های سازمان  وچه از سوی تروریست خیابان رامونا رسید و در خم ک

مجاهدین خلق به گلوله بسته شد. سرایدار خانه کلنل هاوکینز با شنیدن  
ها با اسلحه وی را  دای سه تیر از خانه بیرون آمد ولی تروریست ص

ترساندند و به درون خانه بازگرداندند. همسر کلنل هاوکینز، آنت هاوکینز  
از کشته شدن همسرش هراسان از   دای گلوله و آگاه شدنصپس از شنیدن 

خانه بیرون دوید و چشمش به پیکر خون آلود وی افتاد و گریه کنان به  
درون خانه بازگشت و پتویی آورد، در کنار پیکر شوهرش زانو زد،  

های خون آلود وی را بست و پتویی را که از خانه آورده بود روی چشم
 .همسرش کشید و بهت زده به خانه بازگشت

بیرون داد و در آن یادآور شد که   اعلامیه ای  ت آمریکا در تهران سفار
کلنل هاوکینز بیرون از خانه خود هنگامی که کنار خیابان چشم به راه  

ها چند گلوله به سر وی رسیدن خودروی خود بود ترور شد. تروریست 
شلیک کردند و هاوکینز در دَم جان سپرد. کلنل هاوکینز همسر و سه پسر 

ند  دبرو هجده و پنج ساله داشت. دو پسر وی در آمریکا به سر مینوزده 
کردند. و تنها همسرش آنت و پسر کوچک وی در ایران با او زندگی می 

.ه بودآمد  به ایران هفتاد و دو میلادی کلنل هاوکینز در ماه ژوییه سال    

های سازمان  دو تن از تروریست  پنجاه و یک در روز دهم خرداد ماه   

ین خلق وحید افراخته و محمد یزدانیان به جان ژنرال نیروی هوایی مجاهد  
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در قلهک  دولت خیابان قنات چهار راه رولد پرایس در خیابان اآمریکا ه
سو قصد کردند که در این ترور دو ایرانی کشته و چهار تن دیگر  

 مجروح شدند.

 

    ژنرال هارولد پرایس

هزار و نهصد و هفتاد ماه مه  یازده بر اساس گزارش واشنگتن تایمز در  
لنینیست   -وحید افراخته یکی از عناصر فعال بخش مارکسیست  و شش 

مجاهدین در گفتگو با یک شهروند غربی که به او اجازه داده شده بود 
پیش از اعدام با وی ملاقات کند اعتراف کرد که او شخصاً مسئول مرگ  

بوده و فرماندهی گروهی که   پنجاه و دو هاوکینز در سال  سرهنگ
  سرهنگ پال شفر و جک ترنر را به قتل رساند به عهده داشته است.
با این حال در گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد مسئولیت این  

ترور آمده است: رضا رضایی یک عضو گروه ایدئولوژی مجاهدین به  
 . شاه دستگیر و اعدام شد خاطر قتل هاوکینز توسط دولت

رضا رضایی دستگیر و اعدام نشد، بلکه او در درگیری با مأموران  
ی وی رفته  ساواک که اتفاقی و برای دستگیری مهدی تقوایی به خانه

بودند در حالی که به خاطر پریدن از بلندی پایش هم شکسته بود در  
با خوردن سیانور و منفجر کردن نارنجک  درگیری با نیروهای رژیم 

 خودکشی کرد. 
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نین ترور هاوکنیز توسط رضا رضایی انجام نشد. وی رهبری  همچ 
گیری برای ترور سازمان را به عهده داشت و قطعاً در جریان تصمیم 

 هاوکینز بود. 
پس از کشته شدن رضا رضایی ساواک و نیروهای امنیتی برای پوشاندن  

های خود وی را طراح ترور هاوکینز معرفی کردند تا به ضعف 
ن دهند که اوضاع را در کنترل دارند در حالی که این  ها نشاآمریکایی 

پنجاه موضوع صحت ندارد چرا که نه تنها در زمان یاد شده بلکه از سال 
های نظامی مجاهدین را به  بهرام آرام، رهبری عملیات  پنجاه و پنج تا 

مخوف ترین و بیرحم ترین چریک مجاهد بود عهده داشت. آرام یکی از 
آبان   بیست و هشت و نیم پس از حمید اشرف در تاریخ  ماه چهار ماه که 

پس از شناسایی توسط محمد توکلی خواه یکی از اعضای پنجاه و پنج 
بخش مارکسیست لنینیست سازمان که پس از دستگیری با ساواک  

کرد در درگیری با نیروهای رژیم و با کشیدن ضامن همکاری می 
ون مجاهدین و نقش بهرام در نارنجک خودکشی کرد. تغییر و تحولات در

واقعی او را ی ترور شریف وافقی و صمدیه لباف و محمد یقینی چهره 
  نشان داد.

مذهبی و سازمانی که تحت رهبری مسعود خلق در این که مجاهدین 
رجوی است مسئولیت ترور هاوکنیز و پرایس را به عهده گرفته شکی  

 نیست. از جمله: 
آمده است: مواضع ضد هفت ی صفحه  هجدهی در نشریه مجاهد شماره 

امپریالیستی سازمان، حداقل برای خود جنایتکاران آمریکایی جای هیچ 
های عملیات مسلحانه  ها از اولین سال ای ندارد زیرا آن شک و شبهه 
های مجاهدین خلق که  ببعد( با آتش مسلسل  پنجاه و یک سازمان )سال 

  اند.ت روبرو بودهشکافسینه مستشاران و مزدورانشان را می 
بیست و  یک شنبه  پنج ی العاده شماره  و همچنین در نشریه مجاهد فوق

  آمده است: پنج  رویه  پنجاه و هشت ، بهمن  یک 
 شان سنت انقلابی اعدام  که از جریان مبارزه فرزندان (مردم) اینان 
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  اند. آموخته آموزشان را بخوبی های دستهای آمریکایی و سگژنرال 
مجاهدین جدا از  امپریالیستیضد موضع گیری توجه داشت که  باید 

بردیم نگاه این سازمان به مسائل، ناشی از  دورانی که در آن به سر می 
ی مستقر در آن، در دستگیری محمدرضا دخالت سفارت آمریکا و کمیته 

 هست. هم پنجاه و هشت سعادتی یکی از رهبران مجاهدین در اردیبهشت 
  

ی گزارش وزارت امورخارجه ترور یک مقامات آمریکایی تهیه کننده
در تهران را برای گنجاندن نام مجاهدین در  (هاوکینز)مستشار آمریکایی 

ترور   پنج اند تا مسئولیت لیست تروریستی کافی ندانسته و تلاش کرده
تر و پیمان  ها پر وی آن دیگر را نیز به پای مجاهدین بگذارند تا پرونده 

  ها به لیست تروریستی وزارت خارجه پذیرفته تر شود. توجیه الحاق آن 
  

در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است: حمله به کارمندان راکول  
اینترنشنالدر سالگرد دستگیری یک عضو مجاهدین به نام رحمان وحید 

فتاد و افراخته در ارتباط با ترور سرهنگ شفر و سرهنگ ترنر اتفاق ا
سپس افزوده است که مجاهدین به خاطر این حملات در تهران اعتبار  

زیادی کسب کردند. مجاهدین مسئولیت این عملیات را در انتشاراتشان به  
  عهده گرفتند.

حرفی از   شود در گزارش وزارت خارجه آمریکا هیچچنانچه مشاهده می
و  پنجاه و چهار مسئولیت افراد در ترور دو مستشار آمریکایی در سال 

نیست و تنها بطور ظریفی به   پنجاه و پنج سه مسشتار آمریکایی در سال 
شود. عملیات ترور سه مسشتار آمریکایی هم نام وحید افراخته اشاره می 

پنجاه و ربطی به سالگرد دستگیری وحید افراخته نداشت. او در مرداد 
انجام  پنجاه و پنج دستگیر شده بود و عملیات مزبور در شهریور چهار 

گرفت. در زمان یاد شده وحید افراخته به عنوان یک عنصر خائن و 
 شد که ضربات بسیار هولناکی را به جنبش چریکی ومطرود شناخته می 

 سازمان مجاهدین بخش مارکسیست لنینیست و مذهبی وارد کرده بود. 
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مددکار  های وابسته به رژیم و دستگاه اطلاعاتی هم در این راه سایت 

پنج  وزارت خارجه آمریکا شده و با وجودی که به خوبی از ماهیت ترور 
اما همچنان در تبلیغاتشان مجاهدین را  بودند ،آمریکایی یاد شده باخبر
  . کردند. مسئول آن معرفی می

بخش مذهبی سازمان مجاهدین خلق پس از ترور مجید شریف واقفی و 
ی، دچار ضربات شدیدی شده و صمدیه لباف و دستگیری سعید شاهسوند

عملاً وجود خارجی ندارد. در این دوران سازمان مجاهدین خلق در 
های رژیم شاه به رهبری مسعود رجوی و موسی خیابانی به حیات زندان 

بطور  پنجاه و هفت دیماه سی ها در دهد و پس از آزادی آن خود ادامه می 
پنجاه و هفت تا  هار پنجاه و چ شود. البته از سال واقعی تشکیل می 

مشخص سیاسی    های هوادار این سازمان همچنان بدون داشتن خطهسته 
پنجاه و چهار تا پنجاه و هفت و تشکیلاتی در جامعه وجود داشتند. از سال 

سازمان مجاهدین خلق انتشار یافته در ؛هایی که تحت نام کلیه اطلاعیه 
ازمان است که از نام و لنینیست این س -واقع متعلق به بخش مارکیسیست  

  کردند.آرم این سازمان استفاده می
لنینیست مجاهدین و   -شناس یکی ار مسئولان بخش مارکسیست تراب حق 

  گوید:سازمان پیکار در این رابطه می 
سازمان مجاهدین  پنجاه و هفت تا  پنجاه و چهار دانید كه از سال می

  مذهبی دیگر وجود نداشته است.
احمدیان افسر زندان ساری که همراه با تقی شهرام و حسین امیر حسین 

لنینیست مجاهدین   -عزتی از زندان گریخت و بعدها به بخش مارکسیست 
ای تحت عنوان گزارش به  جزوه پنجاه و هفت پیوست، در خرداد  

ی وی به مرکزیت وقت مجاهدین بود. نامه  ششانتشار داد که حاوی  خلق
ه عنوان چگونه سازمان مجاهدین با نابودی  ی ششم خود کاو در نامه 

لات مذهبیون انقلابی و تفرقه افکندن بین نیروهای دمکرات بر ضد یتشک
 ه به تجزیه و تحلیل این امر پرداخت ،نماید انقلاب دموکراتیک خلق اقدام می
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   .است
تقی شهرام و بهرام آرام بر سازمان مجاهدین و محمد پس از تسلط یافتن  

تغییر ایدئولوژی این سازمان و ترور مجید شریف واقفی و صمدیه لباف  
ها به جای تغییر نام مجاهدین یا انشعاب از این سازمان، همچنان به آن ،

طلبانه به استفاده ی این نوشته نیست فرصتدلایل گوناگون که در حوصله 
ها از اسفند های آن کنند. اطلاعیه هدین خلق مبادرت میاز نام سازمان مجا 

الله المجاهدین القاعدین اجراً عظیما به بعد فاقد آیه قران فضل  پنجاه و سه 
و عبارت بنام خدا ( هزار و سیصد چها و چهار سال تأسیس سازمان )  ،

   و بنام خلق قهرمان است.
  

از اعضای بخش حسین روحانی یکی از رهبران سازمان پیکار و 
لنینیست مجاهدین در ارتباط با سوءاستفاده از نام سازمان   -مارکسیست  

  گوید:لنینیست این سازمان می  -مجاهدین خلق توسط بخش مارکسیست 
رغم مواضع  در همین جا باید توضیح داده شود که عنوان سازمان، علی

زوات سازمانی به  ج ها و اعلامیه   جدید آن، هیچ تغییری نکرده و تمامی 
ی برخورد  گردید. این نحوهمنتشر می  عنوان سازمان مجاهدین خلق ایران

ناشی از تلقی خاص آن روز رهبری سازمان از موجودیت و جایگاه 
بود. به این ترتیب که رهبری سازمان، مواضع ایدئولوژیک جدید سازمان 
تکامل منطقی ایدئولوژی گذشته سازمان دانسته و مضافاً مواضع  را نتیجه 

کرد و بر  اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن را در این جهت ارزیابی می
این اساس سازمان و مواضع مارکسیستی آن را از هر جهت وارث هویت  

توان اسم سازمان را نام برد و متقابلاً دانست که از جمله می ن می گذشته آ
چنان بر روی مواضع گذشته پافشاری گونه حقی برای افرادی که همهیچ 
کردند، جهت استفاده از اسم سازمان و فعالیت تحت عنوان آن قائل  می

نبود. روشن است که این تفکر، همانند دیگر برخوردهای رهبری،  
طلبانه آن  هرام( ناشی از دیدگاه خود محوربینی گردش انحصار)شهرام و ب

  .بود 
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حمید اشرف در گفتگوهایی که با تقی شهرام رهبر بخش   تروریست فدائی
روی این نکته دست گذاشته و به  ،لنینیست مجاهدین داشت  -مارکسیست  

کند که چرا از مجاهدین اعلام انشعاب نکرده و سازمان ها انتقاد میآن 
اند و به استفاده از نام این سازمان ادامه  خودشان را به وجود نیاورده

  دهند. می
لنینیست   -بخش مارکسیست پنجاه و چهار اردیبهشت سی و یک  روز 

 پنجاه و چهار اردیبهشت شانزده در تاریخ  مجاهدین که پانزده روز قبل 
اقدام به ترور مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف رهبران بخش  
مذهبی سازمان کرده بود اقدام به ترور دو سرهنگ آمریکایی در خیابان 

 کند.قیطریه تهران می 
شش و چهل ساعت  پنجاه و چهار اردیهبشت و یک  سی روز چهارشنبه 

به فرماندهی وحید افراخته، در حوالی  مجاهدین تیم عملیاتی ،  دقیقه صبح 
دو این  کوچه امیر ، نزدیک خانه کلنل ترنر و کلنل شفر ،قیطریه،

. همزمان با می کنندمحاصره را مستشار نظامی نیروی هوایی امریکا 
رانندگی سید محسن خاموشی به  بار به کوبیده شدن سپر یک وانت 

از عقب، بلافاصله اتومبیل  اتوموبیل فورد سیاه رنگ مستشاران آمریکائی  
. کند راه را از جلو سد می پیکان سفید رنگی به رانندگی محسن بطحائی 

ضربه نخستین، سرنشینان و راننده اتومبیل هدف را دچار شوک و  
در  .و واکنش داشته باشندآنکه فرصت تفکر کرد و بیغافلگیری آنی می 

به راننده ایرانی ه، این عملیات، سه نفر از عوامل ترور پیاده شد
مستشاران دستور دادند که در کف اتومبیل بخوابد و سپس دو مستشار را  

 به گلوله بستند. 
وحید افراخته، سید  افراد شرکت کنننده در عملیات فوق عبارت بودند از:

ه اشرف ژیمی ، محسن بطحائی، منیمحسن خاموشی ، محمد طاهر رح 
زاده کرمانی . کسانیکه مستشاران آمریکائی را به گلوله بستند ؛ افراخته 

 و محمد طاهر رحیمی بودند. 
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های دستی دو سرهنگ را دزدیدند و سوار بر خودروی کیف مهاجمان 
اسناد بدست آمده از دو سرهنگ آمریکائی  گشتند.و متواری  هدیگری شد

انسوی ها قرار گرفت تا آنها این اسناد را به کا گ ب روسها  در اختیار فر
 بدهند. 

 

در سال پنجاه و یک ترور دیگری به دست مجاهدین انجام شد و آن قتل  
 سرلشکر سعید طاهری بود. 

 

بیست و دو مرداد سال پنجاه و یک ساعت شش و پانزده دقیقه بامداد  - 
سرلشکر سعید طاهری از افسران بلندپایه شهربانی از خانه خود در 

 تهران پارس رهسپار محل کار خویش بود که از سوی دو تن از 
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های سازمان مجاهدین خلق به گلوله بسته شد و جان باخت. تروریست  
محمد مفیدی و محمدباقر عباسی که جامه کارگران رنگ کار را بر تن  

یکلت به بهانه پرسیدن آدرس به سرلشکر سعید داشتند سوار بر موتورس 
داد، به وی طاهری نزدیک شدند و هنگامی که سرلشکر به آنها آدرس می

سه گلوله شلیک کردند، آنگاه اسلحه کمری و کلاه وی را دزدیدند و 
، مولود  دای گلوله همسر سرلشکر طاهریصمتواری شدند. با شنیدن 

و در پیاده رو با جسد همسرش   سراسیمه از خانه بیرون دوید طاهری 
ی بی درنگ با کمک همسایگان به بیمارستان روبرو شد. سرتیپ طاهر

برده شد ولی تلاش پزشکان به جایی نرسید و سرلشکر طاهری در  
بیمارستان جان باخت. رضا رضایی تروریست مجاهد خلق برنامه ریزی  

کر سعید و سازمان دهنده ترور سرلشکر طاهری بود. اسلحه کمری سرلش 
پنجاه و خرداد ماه  بیست و شش طاهری از خانه رضا رضایی در روز 

افتاد  ساواک به دست ماموران     دو   

محمد مفیدی و محمدباقر عباسی با علیرضا سپاسی و مصطفی جوان 
های خطرناک سازمان مجاهدین در خیابان خوشدل دو تن از تروریست 

ری نزدیک به آب منگل دیدار کردند تا کلاه و اسلحه سرلشکر طاهری  
، بهرام آرام رابط با سازمان مجاهدین نیز به آنان  بسپارندرا به آنان 

م سپاسی و جوان خوشدل اسلحه و کلاه سرلشکر را  پیوست. سرانجا
گرفتند و راهشان را جدا کردند و رفتند. مفیدی و عباسی پیاده وارد 

خیابان ادیب الممالک شدند و به درون یک کوچه پیچیدند، در این هنگام 
مهدی حیدریان پلیس راهنمایی که در ساعت شش و سی و پنج دقیقه پس  

ه اش روان بود، به این دو نفر که در کوچه  از پایان کار به سوی خان
بودند گمان برد و خواست آنان را بازرسی بدنی کند، مفیدی پیشدستی کرد  

و اسلحه اش را کشید و به شکم پلیس حیدریان شلیک کرد و پلیس 
حیدریان بر زمین افتاد. محمدباقر عباسی اسلحه پاسبان حیدریان را  

سویی فرارکردند و متواری شدند.  برداشت و مفیدی و عباسی هر یک به   
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دای تیراندازی خود را به کوچه رساندند، گروهی پلیس  صمردم با شنیدن  
راهنمایی مهدی حیدریان را به بیمارستان شهربانی بردند و گروه دیگر از  

مردم پیاده و با موتورسیکلت تروریست عباسی را دنبال کردند. دو 
ساله و دوستش وحید محمد حسین  ه سیزدهای امیر شعبانی نوجوان به نام 

کردند خواستند جلوی محمدباقر عباسی را بگیرند  که در کوچه بازی می
ای شلیک کرد که به سر امیر شعبانی خورد و وی را ولی عباسی گلوله 

محمدباقر عباسی پا به فرار گذاشت و جوانی به نام رضا  .زخمی کرد 
گری از تپانچه در دست دوید آماج تیر دیشیرازی که در پی وی می 

عباسی شد و به زمین افتاد. جوانی دیگری به نام رضا کوشش کرد از  
فرار وی جلوگیری کند این بار نیز محمدباقر عباسی توانست رضا را 

زخمی کند و متواری شود. حسین درویش مکانیک که در مغازه خود این 
بر  ای برد و سپس سوار رخداد را دیده بود، رضا را به گوشه 

موتورسیکلت خود شد و تروریست را پی گرفت، سرانجام حسین درویش 
توانست که موتورسیکلت را به محمدباقر عباسی بزند و او را روی زمین  

پرتاب کند، محمدباقر عباسی تروریست مجاهد بی درنگ از جای  
ای که به سینه حسین درویش شلیک کرد او را کشت برخاست و با گلوله 

ه فرار گذاشت. یکی از رهگذران راه را بر وی بست، در  و دوباره پا ب
این هنگام عباس تیری به وی شلیک کرد و وی را از پای درآورد. در 

این زمان محمدباقر عباسی به پایان کوچه صادقی که به خیابان آب منگل 
پیوندد رسیده بود. در اینجا رضا احمدی که درون کارگاه مبل سازی می

دود و شماری از  ای در دست می دید که یک تن با اسلحه خود ایستاده بود،
دوند. درست در زمانی که مجاهد تروریست عباسی مردم به دنبال وی می

جلوی مغازه وی رسید، رضا احمدی یک پیت خالی را برداشت و به 
سوی او پرتاب کرد و بی درنگ خود را به عباسی رساند و وی را بغل  

ری کند، مفیدی تروریست آموزش دیده در گرفت تا از فرار وی جلوگی 
 فلسطین که به خوبی آموخته بود بدود و بکُشد دوباره ماشه را چکاند و
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ایناحمدی را زخمی کرد. این آخرین گلوله اسلحه این مجاهد بود. در   

هنگام مردم و یک دانشجوی پلیس نیز سر رسیدند و پیش از آنکه   
شنگ گذاری کند دستگیر شد. از  محمدباقر عباسی بتواند اسلحه اش را ف

سوی دیگر مفیدی توانست موتورسیکلت سواری را زخمی کند و با 
.موتورسیکلت وی فرار کند ولی در مهر ماه دستگیر شد  

آنچه در این گزارش کوتاه جلب نظر می کند، همکاری مردم کوچه و 
بازاراست که با بخطر انداختن جانشان تلاش در دستگیری این مجاهدین  

مبل  لق !!!!!!می کنند. قدر مسلم آنچه عیان است که شعور رضا احمدیخ 
ساز،حسین درویش مکانیک ،رضا شیرازی،امیر شعبانی سیزده 

ساله،وحید محمد حسین دوازده ساله ازبسیاری از خرد گم کرده های به 
اصطلاح روشنفکر بیشتر بود. در این اقدام قهرمانانه مردم کوچه و بازار 

  نمی بینید.شما ساواکی 
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. در میشودمحمد مفیدی دستگیر ،پنجاه و یک مهر ماه  پانزده در روز 
جیب وی یک شیشه سیانور پیدا شد. محمد مفیدی، زاده تهران، دانشجوی  

ترک تحصیل کرده  چهل و نه سال سوم مدرسه عالی ترجمه که از سال 
علیرضا  گوید: یک سال و نیم پیش بود که بابود. محمد مفیدی می

آشنا شدم. علیرضا سپاسی با برادرم مصطفی مفیدی در زندان    سپاسی
یکدیگر در مسجد هدایت قرارگذاشتیم، در دیدارهای دیگر روشن  بود. با 

شد که دیدگاه هایمان به یکدیگر نزدیک است و گفتگوها درباره مبارزه  
ها و نوشتارهایی به من  گذشت. پس از زمانی، علیرضا کتاب در ایران می 

داد و از من خواست که وارد دار و دسته او و دوستانش بشوم. بدین 
روه علیرضا سپاسی یا مجاهدین خلق پیوستم. وی پیوسته در  ترتیب به گ 

برای سازمان مجاهدین بود. سازمان مجاهدین به  جدید شکار هموندان 
های گوناگون سامان خواهد داد. در آگاهی ما رساند که برای ما برنامه 

سازمان مجاهدین درآمدیم. کسی به نام بهرام  عضویت به   پنجاه بهمن ماه 
میان ما و سازمان مجاهدین بود. ما پنج تن بودیم و قرار شد که  آرام رابط

مهدی افتخاری با سرپرستی من و دیگران زیر سرپرستی علیرضا  
ای در چهارراه سیروس و محمد باقر سپاسی آموزش ببینند. ما خانه
ای در جاده مسگرآباد خیابان امیرسلیمانی  عباسی و علیرضا سپاسی خانه 

خواندیم و گاهی های مائوییستی و کمونیستی را میجزوهاجاره کردند. ما 
آمدیم و های مسگرآباد و سلیمانیه گرد می و یا در بیابان اعضاءدر خانه 
های کردیم. پس از چندی، جزوههای چریکی و ساختن بمب می تمرین 

های آتش زا و انفجاری به ما داده شد. در ساختن کوکتل مولوتف و بمب 
های ما ن انفجار در گوشه و کنار انجام دادیم و تلاشاین درازا چندی

های دو هزار و پانصدمین خرابکاری به هنگام برگزاری جشن 
بنیانگزاری شاهنشاهی ، انفجار خودروهای پلیس و ارتشی، انفجار 

،  ( ژنرال پرایس )های پلیس، انفجار خودروی مستشار امریکایی پاسگاه 
کنان نیروهای مسلح شاهنشاهی، انفجار های تعاونی کار انفجار فروشگاه   
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 شش فروشگاه فردوسی، انفجار فروشگاه کوروش، ربودن هواپیمای  
زندانی ایرانی از دوبی به بغداد، فرستادن دیگر مجاهدین به فلسطین برای  

.های سازمان الفتح بودهای چریکی در اردوگاه آموزش دوره   

 

 علی رضا سپاسی آشتیانی 

محمد مفیدی خود دو بمب ساخته بود که یکی را در انجمن فرهنگی ایران  
انجمن فرهنگی ایران و در و امریکا در خیابان وزرا و دیگری را 

و ویرانی بسیاری ببار   منفجر شده کند که هر دو بمب انگلیس پنهان می 
. آوردند  

در گوید: من ، در بازپرسی میکه شغلی نداشته است   محمد باقر عباسی
چهل وچهار بجرم اقدام علیه امنیت کشور زندانی شدم و دو سال بعد سال 

سپس به سربازی رفتم و عفو ملوکانه شامل حال من شد و آزاد گردیدم . 
سازمان مجاهدین خلق بود آشنا شدم. او با  از اعضای با احمد رضایی که 

ریستی آورد مرا با کارهای تروهایی که برای من میهایش و جزوهگفته 
سازمان مجاهدین خلق آشنا کرد. پس از چند گاهی با علیرضا سپاسی و  

دیگران نیز آشنا شدم و به من دستور دادند که زندگی پنهانی آغاز کنم. ما 
هایی که به ما داده بودند تمرین رفتیم و با اسلحه برای کوهنوردی می

نمودیم. در کردیم و اسلحه را همان جا در کوه پنهان میتیراندازی می 
پاسخ به چرا سرلشکر طاهری را کشتید دو تروریست پاسخ دادند طاهری  

معاون چهل و دوو در جریان دستگیری امام خمینی ، در خرداد ماه   
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!!!!!!!شدکلانتری بود و باید قصاص می  

های قانونی به  پرونده محمد مفیدی و محمدباقر عباسی پس از گذراندن گام
تهران برده شد. بر پایه رای داده شد  دو ۲شماره  دادگاه فرجام خواهی

بمبگذاری در جاهای همگانی برای کشتن مردم ایران و ترور   جرمو
اهالی کشور، این دو تروریست به تیرباران محکوم شدند. رای دادگاه 

انجام شد و دو مجاهد  پنجاه و یک دی ماه  بیست و یک فرجام در بامداد 
.شدندتیر باران  تروریست محمد مفیدی و محمدباقر عباسی   

پنجاه و چهار وحید افراخته و سیدمحسن سیدخاموشی در پنجم مردادماه 
ای با ساواک داشت و  دستگیر شدند. وحید افراخته همکاری گسترده 

فراد  جایی که کلیه ای دستگیری بقیه افراد را فراهم کرد. از آن زمینه 
شرکت کننده در این عملیات دستگیر شدند و وحید افراخته خود در 

ها شرکت داشت چیزی از این عملیات پوشیده نماند. این  بازجویی از آن 
اعدام   به جوخه پنجاه و چهار افراد در دادگاه علنی محاکمه و در بهمن 

  های این افراد توسط رژیم جمهوری اسلامیسپرده شدند. متن بازجویی
های اینترنتی انتشار یافته است. ها و نشریات و مجلات و سایتدر کتاب

اش و لحظاتی پیش از اجرای حکم اعدام  نامه وحید افراخته در وصیت
 نویسد: می

... باز هم استدعا دارم اگر امکان دارد به من فرصت داده شود تا به 
رم احتیاچ به جبران گذشته بپردازم ، مخصوصاً در مورد اطلاعاتی که دا

مدتی وقت است تا به تکمیل آن بپردازم ، زیرا مجدداً شروع به نوشتن  
بازجویی کلی کرده و مطالب جدیدی به خاطرم رسیده است ... آرزو دارم 

را که مرا  مشترک ضد خرابکاری ساواک یکی از مقامات کمیته 
ین با مرگ وحید افراخته نام اشناسد ببینم و مطالبی را عرض کنم. می

 فرد در کمیته مشترک نا گفته ماند.  
به خاطر حساسیت موضوع ترور مستشاران آمریکایی و به ویژه در اثر  
 اعترافات وحید افراخته که مدعی شده بود اسناد و مدارک به دست آمده 
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از مقتولان برای تحویل به دولت شوروی و جلب پشتیبانی آن دولت، به  
عات به دست آمده از سوی ساواک اطلا،خارج از کشور ارسال شده است 

به همین  گیردربط آمریکایی قرار می  مأموران سیا و دوایر ذی  در اختیار
دلیل ساواک حتی نتوانست اعدام وحید افراخته را که برای دستگاه امنیتی  

ای بسیار مهم و ارزشمند بود به تعویق بیاندازد. بزرگترین ضربات  مهره 
دستگیری وحید افراخته و همکاری   های چریکی پس ازبه سازمان 

گسترده او وارد شد. او شخصاً در عملیات علیه اعضای سازمان  
 کرد.مجاهدین مسلح به مسلسل کلاشنیکوف شرکت می 

 ند کردبه نقل احمد اسعد و احمدرضا کریمی که با ساواک همکاری می 
در طول بازجویی وحید افراخته، چند روز هم، دو ؛ آمده است که 

ی مشترک و اتاق مخصوصی که در کایی از سفارت آمریکا به کمیته آمری
 آمدند و از وی در خصوص نحوهاختیار وحید گذاشته شده بود، می

ترورها و بخصوص سرنوشت اسناد سرقت شده از مستشاران مقتول 
  کردند. آمریکایی، بازجویی می
سوم شهریور  به تاریخ   ساواکها در بولتن ویژه مسوولان ساواک بعد

درباره  "مربوط به کمیته مشترک ضد خرابکاری با عنوان  پنجاه و چهار
های اعترافات وحید افراخته در زمینه تبادل اطلاعات با سفارتخانه 

همان زمان به اطلاع شاه و نصیری   که  "شوروی در خارج از کشور
 ، نوشتند:ه بود رییس ساواک رسید

ترافات وحید افراخته )فرمانده تیم سیاسی پیرو گزارشات قبلی در زمینه اع
های ترور  ـ نظامی گروه به اصطلاح مجاهدین خلق که در کلیه برنامه 

رساند، متهم موصوف به استحضار می ،گروه مذکور شرکت داشته است
های معموله اعتراف نموده که پس از ترور دو نفر  در ادامه بازجویی 

را برداشته و به جای آن کیف ها های آنسرهنگ امریکایی، کیف دستی 
دیگری که محتوای مواد منفجره بود در اتومبیل گذاشته است تا پس از  
رسیدن ماموران در محل حادثه و باز کردن آن، کیف مذکور منفجر و 
 تلفات دیگری به ماموران وارد آید. وی افزوده پس از بررسی و ترجمه 
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)این مدارک به   های دو سرهنگ موصوف اوراق و نوشتجات داخل کیف  
شوند که  وسیله حسن حسنان ترجمه شده است( اعضای گروه متوجه می

قیمتی در مورد تأسیسات مستشاری آرمیش مگ در ایران، اطلاعات ذی 
نحوه خرید هواپیماهای فانتوم از امریکا، نحوه پرداخت پول و سررسید 

ند، تعداد  باشهایی که هواپیماهای فانتوم در آن مستقر می ها، پایگاهآن 
های هواپیماهای تحویلی به ایران در هر نوبت، توضیحاتی راجع به پایگاه
ها و نظامی مستشاران در ایران، مطالبی درباره مشخصات باند فرودگاه

و  مکالمه ها، اطلاعاتی در مورد خطوط ارتباطی قابلیت استفاده از آن
آن مشخص  های جاسوسی، تعدادی نقشه با علایم رمز رویمحل پایگاه 

ها در تماس شده، مشخصات تعدادی از مقامات ایرانی که با امریکایی
هایی در مورد مسافرت معاون شلزینگر به تهران و  هستند، گزارش 

ها، قبوض خرید اسلحه از امریکا، کروکی منزل یکی از  شهرستان 
های خانوادگی و مستشاران نظامی امریکا در تهران و تعدادی عکس 

های مورد بحث وجود دارد که پس از تفکیک،  در کیف مدارک شخصی 
مدارک شخصی سرهنگان موصوف به وسیله دو نفر از اعضای گروه با  
اضافه نمودن چند جزوه و نشریه گروه به اصطلاح مجاهدین به پشت بام  
ساختمان خبرگزاری فرانسه در تهران انداخته شد و مراتب نیز تلفنی به  

ها را به خانواده افسران اعلام گردید تا آن کارمندان خبرگزاری مذکور
بام خبرگزاری فرانسه در  نامبرده تحویل نمایند )مدارک مکشوفه در پشت 

آوری و به موقع با کسب اجازه به تهران به وسیله ماموران ساواک جمع 
    مقامات امریکایی تحویل شده است.

های ویلیام امترور سه کارمند آمریکایی شرکت راکول اینترنشنال به ن
پنجاه شهریور  ششکاترول ، روبرت کرونگارد و دونالد اسمیت در روز 

لنینیست مجاهدین صورت گرفت.  - توسط بخش مارکسیست و پنج 
فرماندهی این عملیات با حسین سیاه کلاه بود. وی پیش از این در  

 واقفی او را به قتل با شلیک به سر مجید شریف  پنجاه و چهار اردیبهشت 
499 



با شلیک به   پنجاه و پنج جسد او را سوزانده بود و در مرداد   رسانده و 
مغز محمد یقینی او را به قتل رسانده و جسد او را در اسید حل کرده و به 

  روایتی با ناپالم سوزانده بود.
  

ها و یکی از اعضای قاسم عابدینی یکی از اعضای تیم ترور آمریکایی 
همراه همسرش   سال شصت در بهمن که  مجاهدین مرکزیت سازمان 

های خود در مورد چگونگی منیژه حیدرزاده دستگیر شد در بازجویی
  گوید:انجام این عملیات می

. راننده موتور سیکلت  تمام کارها مطابق برنامه انجام گرفت ،روز عمل 
که ترک او  غلامحسین صاحب اختیاریو )شهرام محمدیان باجگیران( 

له بوق و دست علامت مثبت دادند. تیم آماده شد. آرایش  نشسته بود به وسی
ماشین را روشن  )قاسم عابدینی (  حمله صورت گرفت، راننده راه بندان 

کرد، چند لحظه بعد اتومبیل حامل مستشاران از پیچ خیابان ظاهر شد. 
راننده راه بندان راه ماشین را سد کرد ، راننده مستشاران احساس کرد که  

کار است و فرمان را به سمت راست خودش چرخاند، ولی قضیه ای در 
آمد و راه بسته شد . به علت باریک بودن خیابان کاری از دستش بر نمی

پس از این که فرمانده  ) حسین سیاه کلاه ومحسن طریقت (مسلسل چی ها
به سرعت راننده مستشاران را تسلیم نموده و او را ) حسین سیاه کلاه( 

وادار کرد که سرش را به زیر داشبورد ببرد، رگبار را به آمریکایی ها 
. نفر جلویی )ویلیام کرونگارد( پس از تیر خوردن قصد فرار بستند 

محسن  داشت، از ماشین خارج شد و به طرف پیاده رو رفت، ولی 
حالی که در داخل جوی آب افتاده بود او را دنبال کرده و در طریقت 

شد و به بایستی خارج می  قاسم عابدینی کارش را تمام کرد. در این اثنا 
منطقه را  ودر کنار او می ایستاد محسن طریقت عنوان پشتیبان آتش 

کنترل می کرد، مسلسل را از او گرفته و خشاب گذاری می کرد تا در 
یر خلاص دو نفر عقب را بزند، تحسین سیاه کلاه همین اثنا )وقتی( 

داد و به سمت ماشین فرار حرکت دوباره مسلسل را به دست او می   
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کردند. در ضمن قرار بود که در حین رفتن به سمت ماشین فرار می 
شعار هم بدهند که )بر خلاف گفته اعلامیه( شعاری داده نشد. این مرحله  

یکی دو مورد از عمل که اصل قضیه هم بود به طور کامل )منهای 
ام گرفت و ماشین در مسیر شناسایی شده حرکت کرد. پس از جزئی( انج 

طی مسافتی یک نفر از سرنشینان را پیاده نموده نمره ی جعلی را  
برداشته و دوباره به حرکت ادامه داد. بعد از مدتی دو نفر دیگر را نیز 

ن حرکت  پیاده نموده و خود راننده با ماشین فرار به سمت میدان خراسا
کرد، در حالی که کیف های مستشاران نیز در داخل ماشین بود . ماشین  
فرار را در یکی از کوچه های حوالی میدان خراسان قرار داده، وسایل  
درون آن را به ماشین دیگری که از قبل در آنجا قرار داده بود ، منتقل 

به آنجا نموده و با ماشین جدید به سمت یک پایگاه که می بایست وسایل 
 برده شود، حرکت نمود و بدین صورت عملیات خاتمه یافت. 

به خارج از   پنجاه و شش کلاه و محسن طریقت در سال  حسین سیاه 
کشور فرار کردند. مهدی فتحی در درگیری با ساواک کشته شد. 

اختیاری توسط ساواک دستگیر و اعدام شد. قاسم غلامحسین صاحب 
عابدینی و شهرام محمدیان باجگیران رهبران بعدی سازمان پیکار را  

به شصت و شصت و دو دادند که پس از دستگیری در سال تشکیل می 
ملایان توسط  شصت و سه و شصت و چهار ای هترتیب در سال 

  جمهوری اسلامی اعدام شدند.
شد غیرنظامی و کارمند  سه کارمند شرکت راکول اینترنشنال که تلاش می 

ساده جلوه داده شوند در واقع مستشاران نظامی و اطلاعاتی آمریکا بودند 
ها کردند. شناسایی و ترور آن که تحت پوشش این شرکت کار می 

های ایران و آمریکا به وجود یت زیادی در ساواک، سیا و دولتحساس
های کردند پای مقامات روسی و سرویسآورد چرا که تصور می

اطلاعاتی و امنیتی شوروی سابق در میان است. به همین دلیل سیا و 
ی آمریکایی با دقت جزئیات این ترور را دنبال های مربوطه ارگان 
 کردند. می
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مجاهدین سنت ترور مستشاران آمریکایی در ایران را  اگر کسی بگوید 
ه نظر تاریخی حرف درستی را زده است.  ط گذاری کردند قطعاً از نقپایه 

پنجاه و هشت و پنجاه و این چیزی است که در نشریات مجاهدین در سال 
 هم روی آن تأکید شده است. نه 
  
  

حسین سیاه کلاه و محسن طریقت منفرد که در ترور سه کارمند آمریکایی  
هایی که در بخش شرکت راکول اینترنشنال شرکت داشتند در اثر بحران 

طلب به لنینیست مجاهدین پیش آمد تحت عنوان انحلال -مارکسیست  
 خارج از کشور گریختند.

نینیست  ل -عضو مرکزیت مارکسیست پنج هر  پنجاه و ششدر سال 
محسن ،حسین سیاه کلاه  ،محمدجواد قائدی  ،مجاهدین شامل تقی شهرام 

محمد قاسم عبدالله زاده )مصطفی( به خارج از کشور   وطریقت منفرد 
پیروزی فتنه  رفتند. دو نفر اول به انگلستان و لندن سفر کردند و پس از ا

 پنجاه و هشتتیرماه  یازده به کشور بازگشتد. تقی شهرام در  خمینی 
اعدام شد. محمد جواد قائدی در  پنجاه و نه دستگیر و در دوم مرداد 

شصت و مرداد  بیست و چهار دستگیر و در شصت و یک خرداد نوزده 
 اعدام شد. از سرنوشت سه نفر دیگر اطلاعی در دست نیست. دو 

که عبدالله زرین کفش که یکی از رهبران بخش نکته قابل توجه این است 
منشعب از سازمان مجاهدین بود و در حال حاضر در برلین آلمان زندگی 

می کند، به ایران سفر کرده و کلیه اطلاعات خود را در اختیار  
  سازمانهای اطلاعاتی رژیم آخوندی و سپاه پاسداران گذاشته است.  

ها در تهران با شکست مواجه  ریکاییدو عملیات علیه آم پنجاه ی در دهه
شد. اولین عملیات تلاش برای ترور ژنرال هارولد لی پرایس معاون  

توسط  پنجاه و یک ی مستشاری آمریکا در ایران بود که در سال اداره 
سازمان مجاهدین خلق به وقوع پیوست و دومی تلاش برای ترور دونالد 

 توسط بخش جاه و چهار پنآربوتا کنسول سفارت آمریکا در تیرماه 
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ای به مطرح  لنینیست مجاهدین. مقامات آمریکایی علاقه  -مارکسیست  
کردن دومی جهت افزودن به اتهامات علیه مجاهدین ندارند اما از اولی  

همانطوریک اشاره کردم در لیست سازمان سیا و ترور شش  کنند.یاد می
 آمریکائی ، نامی از ژنرال پرایس نبود. 

در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که ژنرال هوایی  البته 
هارولد پرایس در یک حمله که توسط کاظم ذوالانوار عضو کمیته  

مجروح شد.  هفتاد ودو ریزی شده بود در سال مرکزی مجاهدین برنامه 
در هیچ یک از اسناد ساواک، و یا اسناد منتشر شده از سوی رژیم به  

مسئولیت کاظم ذوالانوار در این ترور اشاره نشده است. این که  
ها از کجا به مسئولیت کاظم ذوالانوار پس از این همه سال  آمریکایی 

  گاه به چنین امریاند مشخص نیست! چرا که مجاهدین نیز هیچ برده پی
پنجاه و ای نکردند. در خرداد حتی در دوران پس از انقلاب نیز اشاره

و هنگامی که تلاش برای ترور هارولد پرایس صورت گرفت  یک 
سازمان مجاهدین خلق تحت رهبری رضا رضایی، کاظم ذوالانوار و  

کرد و قطعاً مسئولیت این عملیات با مجاهدین خلق بهرام آرام فعالیت می
ترور هارولد پرایس ، او شدیدا مجروح شده و دیگر  در جریاناست. 

قادر به ادامه کار نبود.در جریان ترور او دو ایرانی از میان مردم عادی  
  کشته و چهار تن به سختی مجروح شدند. 

رویه دویست و پنجاه و اسدالله اعلم وزیر دربار و از نزدیکان شاه در 
 نویسد: خاطراتش می هفت 

ی دقیقه، صدای انفجاری در حدود دزاشیب شنیدم حدود ساعت شش و س
و بعد معلوم شد در قیطریه، در اتومبیل مستشاران آمریکایی، بمب 

گذاشتند. ژنرالی که جزو مشاورین ارتش است )ژنرال هارولد پرایس  
معاون مستشاری آمریکا در ایران( در اتومبیل صدمه دیده، ولی کشته  

کت بوده از جاده منحرف شده یک نشده است. ولی چون اتومبیل در حر 
  عابر، یک پیرزن و یک دختر شانزده ساله را کشته است.
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بر اساس اعترافات صورت گرفته از سوی وحید افراخته، وی به همراه 
محمد یزدانیان عوامل این انفجار بودند و مسئولیت طراحی این عملیات با 

 بهرام آرام مسئول وقت نظامی سازمان بود
  

 ی ترور کنسول آمریکا دونالد آربوتاتلاش برا
  

پس از ترور موفق دو سرهنگ   پنجاه و چهار سال در دوازده تیر ماه  
آمریکایی به نام های ترنر و شفر یک واحد عملیاتی که مأموریت ترور  

کنسول آمریکا دونالد آربوتا به عهده اش محول شده بود، در تقاطع خیابان 
مبیل سرویس سفارت آمریکا بستند و به  هاشمی و خردمند راه را بر اتو

های قبلی، دیپلمات مذکور در صندلی روی آن آتش گشودند. طبق شناسایی 
، بنابر اظهار عاملین ترور به نشست عقب و کنار کارمند زن سفارت می 

دلیل تیره بودن فضای داخل اتومبیل و بی دقتی علامت دهنده در تشخیص 
ارمند ایرانی سفارت )مترجم( و نفوذی  دیپلمات آمریکایی، حسن حسنان ک

مجاهدین در سفارت آمریکا که به طور اتفاقی به جای دیپلمات مزبور  
نشسته بود هدف قرار گرفت و کشته شد و به دیگران آسیبی نرسید. بخش 

با صدور  پنجاه و چهار تیرماه بیست لنینیست مجاهدین در  - مارکسیست 
ولد حسنان پخش شد، مسئولیت قتل اعلامیه ای که در شهر مشهد محل ت

سهوی او را پذیرفت و دلایل وقوع این اشتباه را بر شمرد. به نوشته 
حسین روحانی، شناسایی طرح عملیات ترور کنسول آمریکا به کمک  

 حسنان انجام گرفته بود.
عامل ترور محسن  .ی وحید افراخته بودفرماندهی تیم ترور به عهده 

منیژه اشرف زاده کرمانی معرفی  ،. کسی که علامت داده بودخاموشی 
 شده است. 

 
 
 

504 



 

تروریست های سازمان مجاهدین خلق می خواستند با صدای گلوله و  

انفجار و ترور ، خود را به مردم ایران بشناسانند! وقتی ضرورت دست  

بردن به اسلحه حس شد، خیل رفتن مجاهدین برای آموزش های 

تروریستی به سازمانهای تروریستی عرب ، خصوصا الفتح رونق گرفت.  

سناد ، پاسپورتهای تقلبی، چنان مهارت یافته اکنون مجاهدین در جعل ا

آنها در زمینه  بودند که هر کجای دنیا که می خواستند میتوانستند بروند. 

حمل و نقل اسلحه تا آنجا پیش رفته بودند که چمدانهای پر از اسلحه آنها  

پنهان  از دید ماموران ساواک و کنترل فرودگاه مهر آباد به راحتی رد   

ه راحتی در هتل های شلوغ ، اسلحه را به دست اعضای خود میشد. آنها ب 

می رساندند. آنها با فرارسیدن جشن های دو هزار و پانصد ساله 

شاهنشاهی نیاز به سلاح بیشتر و خصوصا مواد منفجره داشتند. در  

غروب سرد و تاریک زمستان سال پنجاه ، منصور بازرگان از سوی  

فانی ، عضو سابق حزب توده در قهوه سازمان مجاهدین با الله مراد دل

ای در امیریه به مذاکره می پردازند که الله مراد که سابقا برای تهیه   خانه

اسلحه برای سازمان کمیته انقلابی دستگیر شده بود ، میتواند در تهیه 

 سلاح بیشتر به سازمان مجاهدین کمک برساند یا خیر؟ 

الله مراد دلفانی ، صاحب یک کارخانه سنگ بری در کرمانشاه بود که  

ازاین  تشکیلات برای پوشش کار های غیر قانونی سود می جست. دلفانی 

خیلی زود اعتماد منصور بازرگان را جلب می کند. دلفانی به بازرگان 

  اطمینان میدهد ؛ با نفوذی که او و خانواده اش در کرمانشاه دارند ، تهیه

اسلحه و ورود و خروج غیر قانونی از مرز برایشان سهل و ساده است. 

سازمان مجاهدین بر اساس گفته های بازرگان به دلفانی اعتماد کرده و او 

 را تائید می کند. پس از منصور بازرگان ، ناصر صادق ماموریت می 
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ر به  یابد تا با دلفانی کار کند. در ملاقاتهای صادق با دلفانی ، دلفانی اگ

ز صادق اجازه میگرفت تا نمازش قضاء وقت ظهر و یا غروب بود ا

نشود !!!!!! و در یک محاوره ساده امکان نداشت تا از ارادت خودش به 

، خود را از هر  حضرت علی !!!!! سخنی نگوید. دلفانی با این شگرد 

 گونه سوظنی در امان نگهمیدارد.

وسیع خالی از سکنه  کار خانه سنگ بری دلفانی در کمرکش یک دشت

بود و صدای ناهنجار و قوی سنگ شکن ها می توانست پوشش خوبی 

برای تمرین های  نظامی باشد. سازمان مجاهدین خلق دو تن را بنامهای  

نبی معظمی و دیگری که نام مستعار او علی بود برای بررسی کارخانه  

، هر بار دلفانی به محل می فرستند. علی و نبی معظمی احساس می کنند 

که با دلفانی به کارخانه میروند فرد و یا افرادی آنها را تعقیب می کنند. 

گزارش این دو فرد به سران سازمان مجاهدین میرسد. سازمان مجاهدین 

به تنها مسئله ای که فکر نکرد ، این بود که دلفانی با ساواک همکاری  

بحساب  دارد. آنها حرکات مشکوک گزارش شده توسط اعضای خود را

دلفانی در این مدت آنچه دریافته بود به  تحت نظر بودن دلفانی گذاشتند !! 

ساواک اطلاع میداد و کمیته مشترک ضد خرابکاری رهنمودهای تازه ای 

برای تماس بعدی به او میدادند. در تهران ناصر صادق که موتور سوار  

واک برای ورزیده ای بود همواره با موتور به دیدار دلفانی میرفت. سا

دستگیری او ده ها موتور سوار کارکشته داشت تا اینکه یک افسر 

اصر صادق را متوقف کرده و او را به پاسگاه فخر الدوله نراهنمائی 

میبرد. صادق را آزاد می کنند در حالیکه چند تن از مامورین ساواک  

، سایه به سایه او را تعقیب می کنند. صادق به چند خانه تیمی سر میزند 

 غافل از اینکه با رفتنش ، این خانه ها  برای ساواک شناسائی میشوند.

خیابان و خارج از خانه در آن سالها درس خواندن زیر نور چراغهای   
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. ساواک از این شیوه سود جسته و در نزدیکی خانه  بسیار معمول بود   

های تیمی بودند جوانانی که درس می خواندند، در حالیکه مامورین  

بودند.   ساواک  

 الله مراد دلفانی     

 

بامداد اول شهریور سال پنجاه ، زمانیکه شهر هنوز خواب بود و برخی   

از تروریست های مجاهد برای خواندن نماز صبح بلند شده بودند ، دستور 

یورش به خانه های تیمی از پیش شناسائی شده صادر شد و ماموران  

در مدت کوتاهی بسیاری از  ساواک به پنج خانه تیمی یورش بردند.

جوئی مجاهدین دستگیر شدند .دستگیر شدگان بطور مجزا به پای میز باز

فرا خوانده میشدند تا تناقض گوئی آنها بر ملا شود. در یورش به خانه  

های تیمی ، مجاهدین دو تروریست مهمان از لبنان داشتند که یکی از آنها  

فیعیا. سه روز پس از دستگیری فتح الله خامنه ای بود و دیگری کاظم ش

شده و گسترده مجاهدین در تهران ، علی رابط سازمان با دلفانی دستگیر  

به تهران منتقل میشود. از سران سازمان در داخل کشور ؛ محمد حنیف 

 نژاد، اصغر بدیع زادگان ، احمد رضائی، محمد حیاتی و سید محمد
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ار نشدند. در جمع آنهکاشانی از یورش ساواک در امان مانده و دستگی   

رسول مشکین فام که تازه از بیروت آمده بود ، دیده میشد.    

افراد باقیمانده سازمان در بیرون زندان برای آزادی مجاهدین دستگیر شده 

، پسر اشرف پهلوی میگیرند.   ) پهلوی نیا( تصمیم به ربودن شهرام شفیق

شهرام در رابطه با شرکت بازرگانی خود در خیابان فیشر آباد تحت نظر  

خواهر زاده شاه بنا میشود ، او را  قرار میگیرد. براساس طرح ربایش 

ربوده و بی درنگ به فرودگاه مهرآباد ببرند و ربایندگان اعلام کنند ، در 

و را آزاد خواهند کرد. در طرح صورت آزادی مجاهدین دستگیر شده ، ا

آمده بود که مجاهدین آزاد شده در هواپیمائی که بطرف الجزایر میرود و 

تا مقصد شهرام شفیق با آنهاست و با رسیدن به الجزایر شهرام را آزاد  

 کنند ، پیش بینی شده بود. 

محمد مهر آئین،  اعضای تیم ربایندگان شهرام شفیق عبارت بودند از : 

اضی، علی اکبر نبوی نوری و سید محمد کاشانی. دو تن دیگر با حسین ق

نام های مستعار مرتضی و وحید به عنوان پشتیبان در این عملیات شرکت 

 می کنند. 

در اول مهر ماه سال پنجاه ، تیم عملیاتی با یک پیکان قرمز در خیابان 

پانزده دقیقه از ده صبح گذشته است که  فیشر آباد موضع میگیرند.

س شهرام شفیق مقابل ساختمام محل کار او می ایستد. پیکان  یرولزرو

مجاهدین بی درنگ بجلوی ماشین شهرام پیچیده و کاشانی در حالیکه 

مسلسل به دست دارد به شهرام شفیق که از اتوموبیل پیاده شده دستور 

میدهد که سوار پیکان قرمز شود. مردی که پارکینگ اتوموبیل شهرام را  

بجلو می پرد که نوری او را هدف گلوله قرار میدهد. محمد مهر  می پائید

 آئین در حالیکه کمر بند شهرام شفیق را گرفته او را بسمت پیکان می 
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کشد که کمر بند پاره شده و شهرام شفیق خود را از دست محمد مهر آئین  

که صدای تیر   رها می کند. یک پلیس راهنمائی همراه با چند پلیس دیگر

عملیات رسیده و تروریست های مجاهد که عملیات حل ده اند به مرا شنی

را شکست خورده می بینند. بسرعت فرار می کنند. این اقدام مجاهدین بر  

 شدت عمل ساواک روی افراد دستگیر شده افزود. 

 

فرتور دوران کودکی شهرام پهلوی نیا، کودک سمت چپ فرتور ،  

نظام آخوندی توسط تروریست  شهریار شفیق کودک میانی فرتور که در

های جمهوری اسلامی به قتل رسید و آزاده شفیق کودک سمت راست  

والاحضرت اشرف پهلوی.فرتورهمراه با مادرشان   
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شهرام پهلوی نیا،  فرد دوم از سمت راست و ناخدا شهریار شفیق که 

شهنازپهلوی  ایستاده است.  والحضرت پشت سر  

 

که توسط تروریست های جمهوری اسلامی به جسد ناخدا شهریار شفیق 

 قتل رسید. 
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سید جلیل    مجاهدین به خارج میرسد،اول شهریور وقتی خبر دستگیری 

احمدیان و ابراهیم آوخ از مرز ترکیه بطور قاچاقی وارد ایران شده و به  

آنها با خود تعدادی اسلحه و مهمات وارد ایران می  کردستان میروند. 

روز خود را به تهران رسانده و پس از تماس با   کنند.آنها پس از دو 

مشکین فام به خانه تیمی که در آن حنیف نژاد و محمد حیاتی و احمد 

با رد یابی ساواک و تعقیب شاخه اصلی مجاهدین رضائی بودند میروند. 

بدیع زادگان که برای دیدن یکی از نزدیکانش بخانه او رفته بود دستگیر  

تبلیغات بین المللی و مظلوم نمائی میزند.نصرالله  میشود. سازمان دست به 

اسماعیل زاده ارتباط تلفنی بین تهران و پاریس را اداره می کند. اسماعیل  

 زاده در لیست ساواک از دو سو ، مجاهدین و فدائیان خلق قرار داشت. 

آخرین بار که مشکین فام از خانه اسماعیل زاده به خانه تیمی در خیابان 

د، متوجه میشود که مرد گدائی او را تعقیب می کند. غیاثی میرو  

د رضائی پس از خوردن سحری از  مبامداد سی مهر ماه سال پنجاه ، اح 

تا از خانه تیمی دیگری اسلحه بیشتر به منظور مقابله  خانه خارج میشود 

برای حمله احتمالی ساواک بیآورد. ساعت هفت صبح ماموران کمیته 

مشترک ضد خرابکاری بداخل خانه رفته و مهم ترین خانه تیمی مجاهدین  

را تسخیر می کنند. حنیف نژاد دستگیر میشود. ساعت نه صبح ، احمد 

ازدحام نزدیک خانه را می بیند، بسرعت  رضائی باز میگردد و وقتی

محل را ترک می کند. در آن زمان تراب حق شناس و حسین روحانی در 

خارج بسر میبردند. ساواک برای دستگیری احمد رضائی به سراغ برادر  

کوچک او رضا رضائی میرود و به او میگوید : اگر در دستگیری احمد  

سال زندان محکوم میشود . شیوه به آنها کمک کند ، احتمالا احمد به دو 

ای که در مورد علی میهن دوست کار کرده بود و پدر میهن دوست برای  

رضا قبول می کند تا همراه دستگیری فرزندش به ساواک کمک کرد.   
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ماموران ساواک در گشت خیابانی ، برادرش را به آنها نشان دهد. افراد  

با ایما و اشاره او که سازمان مجاهدین که رضا را تحت نظر داشتند ، 

اینها ماموران ساواک هستند ، هوشیار میشدند. رضا از داخل زندان به  

وسیله ملاقاتی های خود به احمد پیام میدهد که روز پنجشنبه همراه با 

مامورین ساواک برای یافتن او به اطراف فروشگاه شماره سه در خیابان  

پوش واکسی ، کفش های شهباز خواهد آمد. در یک نمایش ، جوان ژنده 

سه مامور ساواک و رضا رضائی را واکس میزند. چون از احمد رضائی 

خبری نمی شود آنها باز میگردند. رضا رضائی در نامه ای که فرد  

که او  واکسی در جوراب او گذاشته بود به دو نقشه برای فرار بر میخورد

 حمام جعفری را انتخاب می کند.

ه رضا رضائی با ماموران کمیته مشترک ضد آذر سال پنجابیست و هفت 

یابان بوذرجمهری میروند. رضا به خرابکاری به حمام جعفری در خ 

ماموران میگوید : احمد مسلح است . شما بیرون بمانید تا من مطمئن شوم 

که او در کدام رختکن است . رضا وارد گرمابه شده و از در دیگر آن که  

رار می کند . در کوچه احمد رضائی ، به کوچه نوروز خان باز میشده ف 

وتور گذاشته و از صحنه دور میشود.فرار رضا  مبرادرش را بر ترک 

رضائی عملکرد ضعیف ماموران کمیته ضد خرابکاری را زیر سئوال  

 مقامات بالا میبرد. 

یازدهم دیماه سال پنجاه ، احمد رضائی برای تماس با یک عضو جدید در 

د. زین العابدین حقانی ، مجاهد دیگر برای  خیابان کاشان حاضر میشو

چند روز پیش عضو  بررسی امنیت محل ، همراه احمد رضائی است. 

تاریخ و محل قرار با احمد رضائی را به ماموران کمیته    مورد نظر ،

مشترک گفته بود. احمد رضائی بسادگی به محاصره ماموران ساواک در  

جک خودش را می کشد. آمده و با خوردن سیانور و انفجار نارن   
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 احمد رضائی

احمد رضائی در حقیقت جانش را بر اصل مراعات نکردن سلامت  

ملاقات که همواره در گروه های چریکی و بین تروریست ها معمول 

است گذاشت. برای قرار،  فرد ملاقات شونده ابتدا علامتی مثل گذاشتن 

یک ضربدر بر روی تیر چراغ برق و یا داخل کیوسک تلفن گذاشته و 

کنترل می ا ملاقات کند ، ابتدا آن علامت را شخصی که می خواهد او ر

کند. فردی که احمد رضائی را لو داده بود ، اصلا در محل ملاقات 

 حضور نداشت. 

پس از احمد رضائی ، برادرش رضا با کاظم ذوالانوار و بهرام آرام به  

 سازماندهی جدید می پردازند.

رضا رضائی در شب بیست و پنج خرداد سال پنجاه و دو ، وقتی در نیمه  

یکی از سمپات های خود بسر میبرد ، خانه مذکور لو رفته و خانه 

مامورام کمیته مشترک خانه را محاصره می کنند و در تبادل آتش ، رضا 

رضائی کشته میشود. پس از کشته شدن رضائی ، محمد تقی شهرام و 

مجید شریف واقفی به کادر رهبری صعود کرده که در بخش های پیشین  

انها اشاره کردم. بد  

 نکته تاثر باری را که باید به آن اشاره کنم ، حضور زن ایرانی در میان 
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   تروریست های چپ و مجاهدین است. با فریبی که سران این سازمانها

میدادند ، دختران دانشجو خرد گم کرده همواره خود را جمیله بوپاشا و 

شخصیت کاذب  ژاندارک تصور میکردند. فدائیان و مجاهدین با دادن

اینکه شما ها بشر شماره دو و اسباب لذت مرد نیستید ، عملا از آنها  

همان کاری را انتظار داشتند که عکس آنرا تبلیغ میکردند که نمونه شرم  

آور آن ازدواجهای تاکتیکی بود. در خانه های امن!!!! و تیمی از وجود 

ی آن بکرات نقل این دختران سوء استفاده میشد که اشکال بی بند و بار

شده است. سران بی وطن و فریبکار این سازمانها در ترفندی 

ناجوانمردانه در راستای دستیابی زنان به حقوق اجتماعی !!!!!! از 

دختران دانشجو معشوقه و عاملی برای رسیدن به اهداف خود ساخته 

بودند که نمونه های بارز آنرا باید در وجود محمد تقی شهرام که با زن  

با ازدواج  که شریف واقفی رابطه داشت و هم چنین مسعود رجوی 

تاکتیکی اش از همکارش مهدی ابریشم چی آنهم با وجود داشتن دو کودک  

با مریم ، می خواهد تا زنش را طلاق بدهد تا او پس از دو بار ازدواج 

قجر عضدانلو ازدواج نماید و آنگاه به پاس این خوش رقصی ، سازمان 

با تفاوت سنی بیست و  تا ابریشم چی با خواهر موسی خیابانی  اجازه بدهد

 سه سال ازدواج کند، میتوان دید.

بنام پوران   ئیاهدر سازمان مجاهدین خلق ، باید از فریب خورده 

یاد کنم. و رفعت افراز بازرگان   

در سال چهل و هشت به کوشش برخی از بازاریان ، دبستان و دبیرستان  

دخترانه رفاه که شکلی صد در صد مذهبی داشت شروع بکار کرد که  

رفعت افراز مدیر دبستان و پوران بازرگان مدیر دبیرستان بودند. بنا به 

 بافت مذهبی این دو کانون جهل و تباه کننده آینده دانش آموزانش ، 
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از دانش آموزان و آموزگاران آن به عضویت سازمان مجاهدین  بسیاری  

خلق در آمدند.پس از دستگیری های شهریور پنجاه این زنان بودند که به 

 عنوان ملاقاتی اخبار داخل زندان را به خارج منتقل میکردند. 

در مهر ماه سال پنجاه و دو رفعت افراز که از اعضای سازمان مجاهدین 

تا در دوره عملیات نظامی و  خود را به لبنان رساند بود از راه لندن

زانی شرکت کند. سازمان محل آموزش او را تغییر داده و او به پارتی 

دمشق سوریه فرستاده میشود. رفعت افراز زیر نظر ابو جهاد مسئول  

جار و فشاخه نظامی سازمان الفتح شروع به یاد گیری ترور و ان 

خواهرش را در راهی  ، محبوبه با فریب رفعت افراز خرابکاری می کند. 

که قدم گذاشته بود ، شریک ساخت. زمانیکه سلطان قابوس از شاه ایران 

برای مقابله با چریکهای جبهه آزادی بخش ظفار در خواست کمک کرد  

بسیاری از اعضای سازمان فدائیان خلق و مجاهدین خلق ایران !!! با 

ه از اقامت رفعت و محبوبه  چریکهای ظفار همکاری میکردند. پنج ما

افراز در ظفار گذشته بود که رفعت به بیماری مالاریا مبتلا شده و میمیرد 

و خواهرش محبوبه به پاریس باز میگردد و با محمد یزدانی عضو دیگر 

سازمان مجاهدین ازدواج می کند . در سال پنجاه و هفت و در جریان فتنه 

محبوبه زیر رش را تنها میگذارد.خمینی ، یزدانی به ایران آمده و همس 

 بار فشار های روحی خودکشی می کند. 

پوران بازرگان عضو ارشد سازمان مجاهدین خلق ، خواهری داشت بنام  

هایده ) حوری( بازرگان که زن لطف الله میثمی عضو سازمان مجاهدین 

شده بود.پس از دستگیری میثمی ، حوری با خواهرش پوران بنا به  

و در بیمارستان غزه واقع در اردوگاه ن به بیروت رفتند دستور سازما

فلسطینی صبرا بخدمت تروریست های عرب در آمدند. حوری بازرگان  

یدک می کشید به عدن رفته و در بی وطن که عنوان مجاهد خلق ایران را  
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برنامه رادیوی ضد ایرانی مجاهدین که از آنجا پخش میشد ، شرکت می  

جاه و پنج حوری بازرگان و مرتضی خاموشی کند. در اواخر سال پن

بطور غیر قانونی به ایران بر میگردند. آنها مدتی را سرگردان بدون 

اینکه بتوانند با سایر مجاهدین ارتباط بر قرار کنند گذرانده و نا امید قصد 

خروج از ایران می کنند که در مرز مورد شک ماموران واقع شده و 

کشی می کنند.  هردو با خوردن سیانور خود  

در مورد خیانت مجاهدین هر چه بگویم ، کم گفته ام. یکی از مجاهدین 

پشت به وطن کرده فردی بود بنام مرتضی خاموشی که در اواخر سال  

پنجاه تحصیل در آمریکا را رها کرده و به مجاهدین می پیوندد و به 

؛  دستور سازمان به عراق میرود و مسئولیت اجرای برنامه رادیوئی

و همانطوریکه در صدای انقلابیون ایران !!! را در بغداد به عهده میگیرد

خود را با خوردن سیانور می کشد. چند سطر بالا اشاره کردم   

پس از نگرشی در احوال سازمانهای چپ ) توده ای ها، فدائیان خلق ،  

بایستی  پیکار و آرمان خلق و...( و مجاهدین خلق در رابطه با ساواک می

دو گروه دیگر، یکی گروه های اسلامی و دیگر کنفدراسیون  به 

دانشجویان خارج از کشور و ساواک بپردازم و این دفتر را ببندم . البته  

شرح جنایات و خیانت این سازمانها و گروه ها پس از حیات ساواک نیاز  

 به بررسی جامع دارد.

  سازمان تروریستی و مخوف فدائیان اسلام 

فدائیان اسلام که شهرت آنان مدیون ترورهای بیشماری در تاریخ معاصر 

افراطی است که طی یک   –ایران اسلام زده است، یک گرایش مذهبی 

دهه فعالیت سیاسی جدی ) هزار و سیصد و بیست و چهار تا سی و چهار 

مخربی در صحنه سیاسی ایران داشت. ( و بعد ها بازمانده های آنان تاثیر  
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ددمنش و خون ریز بنام سید مجتبی میر  رکت شوم را طلبه ای این ح 

لوحی که نام فامیل مادرش را انتخاب کرده و بنام سید مجتبی نواب  

 صفوی معروف گشت ، بنیان گذاشت .

این طلبه خطرناک در سال هزار و سیصد و سه در خانی آبّاد تهران به  

 دنیا آمد. 

 

یم نظامی شد و سپس در مدرسه  سالگی وارد دبستان حک هفت مجتبی در 
تظاهراتی علیه   همان مدرسهدر ها به تحصیل ادامه داد و صنعتی آلمانی 

.کشف حجاب راه انداخت  

آباد به فراگیری دروس دینی نیز  او همزمان در یکی از مساجد خانی
از کشور به فعالیتهای سیاسی شاه کبیر مشغول شد و پس از خروج رضا  

روی آورد. در سال بیست و دو به استخدام شرکت نفت در آمد و در 
رار او از شرکت نفت تظاهرات و اعتصاباتی راه انداخت که موجب ف

 دست مامورین شد.
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شبانه به وسیله قایق از آبادان به سوی بصره و سپس نجف روانه شد. او    

در نجف او تحت آموزش های مذهبی آخوند حسین قمی، آخوند شیخ محمد 
قرار گرفت.معروف به علامه امینی تهرانی و آخوندعبدالحسین امینی   

به نجف رسید . نواب صفوی  زمانیکه کتاب شیعیگری احمد کسروی  
کتاب را نشان آخوند های آنجا داد و نظر آخوند کاشف الغطا، آخوند 

ند سید ابوالحسن اصفهانی را جلب و حکم و فتوای قتل  حسین قمی و آخو
ن بر گشته و با کمک احمد کسروی را میگیرد. نواب صفوی به ایرا

سراج انصاری، قاسم اسلامی و مهدی شریعتمداری جمعیت مبارزه با بی 
دینی را تاسیس می کند. نواب صفوی پس از تهیه پول از اسدالله مدنی و 

و حمایت شیخ محمدآقاتهرانی که هیت قائمیه  ، محمد حسن طالقانیآخوند 
کسروی   بنام محمد خورشیدی ، دیتهران را تشکیل داده بود، با کمک فر 

را در میدان حشمت الدوله ترور می کند ، ولی کسروی جان سالم بدر 
میبرد.نواب دستگیر و زندانی میشود. با فشار روحانیون نجف و قم پس 

فدائیان اسلام را تشکیل میدهد. به دستور از دوماه آزاد شده و سازمان 
علی نواب صفوی در بیست اسفند سال هزار و سیصد و بیست و چهار 

از اعضای گروه تروریستی تن محمد امامی و حسین امامی به همراه نه 
فدائیان اسلام به کاخ دادگستری محل کار کسروی رفته و او و منشی اش  

کشند. حداد پور را بطرز فجیعی می   

 

 جسد احمد کسروی و منشی او حداد پور 

 تروریست ها توسط ماموران دستگیر میشوند و آن موقع تلگراف های  
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 فراوانی برای آزادی آنها توسط هیت علمیه کربلاو شخص آخوند حاج 

حسین قمی به شخص شاه و نخست وزیر و وزیر دادگستری فرستاده 
ابوالحسن اصفهانی، حسین   میشود. آنچه محرز است که آخوند ها ؛ سید

، علامه امینی و سید  قمی،شیخ محمد تهرانی ، شیخ ابوالقاسم کاشانی 
 محمد بهبهانی برای به قتل رساندن کسروی فتوا داده بودند. 

پس از  جنایت بعدی سازمان فدائیان اسلام ، قتل عبدالحسین هژیربود. 
آرا به دستور  ترور هژیر نوبت به ترور سپهبدعلی رزم آرا میرسد. رزم

نواب صفوی و توسط خلیل طهماسبی به قتل میرسد و مورد حمایت آخوند 
مذهبی ها !!!!!! دکتر محمد مصدق   -کاشانی و نخست وزیر محبوب ملی

قرار میگیرد. در آنزمان نواب صفوی خواهان پیاده شدن حکومت 
) جدا سازی زن و مرد در ادارات،  اسلامی مشابه صدر اسلام بود!!! 

دود سازی موسیقی، نشر کتاب و سینما و اجرای قوانین جزائی اسلام مح 
بیست و پنج سال در ایران اسلام زده پیاده شد. که بعدها پس از گذشت ( 

پس از ملی شدن نفت میانه کاشانی و مصدق به تیرگی گرائیده و نواب 
صفوی که از کاشانی تقلید می کند با مصدق در می افتد و او را بمرگ  
تهدید می کند. پس از مرگ آخوند حسین قمی ، مرجعیت به آخوند حسین  

فدائیان اسلام شهر قم را به عنوان پایگاه  بروجردی رسید. در آن زمان 
 اصلی خود انتخاب می کنند. 

هزارو سیصد و سی به دستور مصدق ، نواب صفوی را در  در سال 
 خیابان ژاله دستگیر می کنند. 

جنایت بعدی فدائیان اسلام ترور دکتر حسین فاطمی به دستور نواب 
این ترور باعث صفوی و اجرای آن توسط محمد مهدی عبد خدائی است. 

شد تا دکتر حسین فاطمی تا آخر عمرش از صدمه ای که خورده بود رنج 
ببرد. اینک سازمان فدائیان اسلام به عنوان شاخه ای از گروه تروریستی 

اسلامی اخوان المسلمین در ایران شناخته شده بود. –  
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در آستانه پیوستن ایران به پیمان بغداد، حسین علاء ، نخست وزیر   
سط مظفرذوالقدر از سازمان فدائیان اسلام ترور میشودکه جان سالم تو

رد. نواب صفوی، مظفز ذوالقدر، خلیل طهماسبی و محمد واحدی بدر میب 
دستگیر و محکوم به اعدام میشوند که حکم در مورد آنها اجرا و در  
نواب  بیست و هفت دیماه سال سی و چهار تیر باران میشوند . ابتدا جناره 

مسگرآباد خاک می کنند ولی بعدها با خواست آخوند مرعشی نجفی   را در
جنازه را به قم برده و در گورستان وادی السلام برایش گنبد و بارگاه 

ضعف حکومت در آن زمان باعث شده بود تا فدائیان گستاخ میسازند. 
بنویسند : پسر پهلوی و کارگردانهای حکومت غاصب بدانند که   وشده 

روز دیگر برادر رشید ما ، خلیل طهماسبی یا عبدالله  چنانچه تا سه
رستگار را با کمال ادب !!!!! آزاد نکنند، آنها را به سراشیب جهنم 

 نزدیک می کنند !!!!!) عبدالله رستگار ، نام مستعار خلیل طهماسبی بود (  

نکته تاثر انگیز این بود که مجلس شورا و سنا در آبان سال سی و یک 
ی را عفو کرده بود. در حقیقت باید گفت که دکتر محمد خلیل طهماسب

مصدق نخستین کسی بود که تروریسم دولتی را وارد فرهنگ سیاسی ما 
نمود. البته زمانی رسید که خود جناب مصدق از جانب فدائیان اسلام 

 خواب راحت نداشت. 

آخوند هائی که برای رهائی نواب از اعدام اقدام کردند ؛ سید نورالدین  
و رهبر جمهوری اسلامی  شیرازی، شیخ بهاء الدین محلاتی و آخوند وژن 

 خمینی بود. 

مجتبی نواب صفوی همواره مورد احترام !!!! جنایتکار بزرگ آخوند سید  
 علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بوده و هست. 

عقل و ناقص العضو جمهوری اسلامی در دست نوشته ای لاقص ارهبر ن
بر روی عکس نواب صفوی در وصف این جنایتکار واپسگرا نوشته : 
 سلام بر آن پیشاهنگ جهاد و شهادت در زمان ما!!!! رهبر جمهوری 
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 اسلامی باور دارد که نخستین جرقه های انقلاب به وسیله نواب صفوی 

مده است.زده شده و در وی به وجود آ   

با کشته شدن نواب ، بازماندگان او در هیت موتلفه اسلامی و توسط محمد 
حسنعلی منصور را می کشند که شرح   ،مهدی عبد خدائی ، نخست وزیر
 آنرا در بخش های پیش داده ام.

مهدی عراقی از سران هیت موتلفه اسلامی میگوید : ما حسنعلی منصور  
 را با اسلحه نواب صفوی کشتیم. 

ختر تروریست معروف اسلامی، فاطمه سادات  نواب صفوی به  د
که در همسری تروریست دیگری بنام ابوالحسن فاضل رضوی در آمد 

زمان فتنه خمینی به تروریست بزرگ مصطفی چمران در لبنان پیوست و  
با آغاز جنگ به ایران برگشته ولی در جریان کشتار کردهای ایران  

لخالی  به هلاکت رسید.توسط پاسداران آخوند صادق خ   

  

 آرامگاه تروریست اسلامی مجتبی نواب صفوی در قم
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 ایستگاه نواب در متروی تهران  

 

  

حرکت فدائیان اسلام ، میان قشری خرد گم کرده از جوانان بازاری تاثیر  
یکه در جریان فتنه نخست خمینی در سال چهل و دو رجدی گذاشت، بطو 

، شماری ازآنها بگرد خمینی وژن جمع شدند و هیت موتلفه اسلامی را  
تشکیل دادند که راهشان دقیقنا راه نواب صفوی بود. نمونه آن محمد علی 
رجائی بود که در نیروی هوائی با فدائیان اسلام همکاری داشت . لومپن  

ی هم از همین قماش بود . معروف طیب حاج رضائ  

آنچه بیست و پنج سال پیش از فتنه سال پنجاه و هفت ، فدائیان اسلام 
آن بودند ، مو به مو توسط دستار بندان اشغالگر پیاده شد که در  خواهان

 چهارده ماده تنظیم شده بود.

در کتاب پانزده خرداد به روایت اسناد ساواک جلد اول رویه های دویست  
چهل و یک می خوانیم : تعدادی از علمای برجسته تهران مانند؛ و چهل و 

حاج سید محمد باقر علوی، شیخ محمد علی عبادی طالقانی و حاج سراج 
لزوم نظارت علما بر انصاری به قم آمده تا با آیت الله بروجردی در باره 

شور کنند !!!!مصوبات مجلس   
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پس از مرگ آخوند بروجردی ، تصمیم شاه این بود که به بازی مرجعیت  
در ایران پایان دهد، از این روی پیام تسلیت خود را به آخوند سید محسن 

حکیم در نجف فرستاد. موضع گیری آخوند مطهری و مهندس مهدی  
 بازرگان برای حفظ مرجعیت در ایران خیلی زود عیان شد. 

م باورشان این بود که حکومت را نباید به غیر رهبران انجمن حجتیه ه
مخالف بودند ولی معصوم سپرد!!!! اعضای این انجمن در حالیکه با شاه 

خواهان مبارزه قهر آمیز نبودند. آخوند ها محمد رضا گلپایگانی، محمد 
 کاظم شریعتمداری و شهاب الدین نجفی مرعشی از این جمله بودند. 

وه از آخوند ها حرکت خمینی وژن را پس از  در ایران اسلام زده دو گر
سال چهل و دو دنبال میکردند. گروه اول که ساواک آنها را افراطی می 
خواندکه آخوند حسنعلی منتظری و آخوند ربانی شیرازی شاخص آنند و 

بانی شیرازی کسی بود که نقش پر رنگی در فتنه خمینی به سال پنجاه و ر
از فعالیت بی  و به کاشمر تبعید کرده بود هفت داشت. ساواک زمانی او را

امان او در تحریک مردم و روحانیون سخن می گفت. ربانی شیرازی بود 
که از خمس و زکوه و سهم امام میلیون میلیون تومان به مجاهدین کمک  

محمد رضا سعیدی خراسانی بود  ، کرده بود. فرد دیگردراین طبقه بندی
نید هر قطره خونم ندا میدهد ؛ خمینی ... که می گفت : اگر پاره پاره ام ک

او همواره تحت نظر ماموران کمیته مشترک مستقر در مزگت خمینی !!!! 
موسی بن جعفر تهران بود. ساواک او را در سال چهل و نه دستگیر و 
زندانی می کند. نمونه های دیگری که ساواک به دنبال آنها بود؛ آخوند 

محلاتی، مهدوی کنی، ابوالقاسم خزعلی،   ها؛هاشمی رفسنجانی ، فضل الله
صادق خلخالی، محمد یزدی ، محمد علی گرامی، لاهوتی، موحدی 

زگو، مهدی  درکرمانی،علی مشکینی، هاشمی نژاد، سید علی خامنه ای، ان
شاه آبادی، موحدی ساوجی، علی اصغر مروارید، جعفری گیلانی، محمد 

مرتضی فهیم کرمانی، ربانی املشی،  ، ) خراسانی( تقی عبدوست ، فاکر
 جعفر شجونی، احمد کافی، مهدی کروبی، عباس محفوظی، محمد مومن،
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احمد جنتی، محامی، واعظ طبسی،محمود طالقانی، عبدالله شیرازی،  
و معادیخواه هستند که تمامی در نظام میلانی ، محمد تقی مصباح یزدی  

تا ایران را ویران و مردم دستار بندان اشغالگر صاحب پست و مقام شدند 
ساواک بد بود !! که  ایران را به خاک سیاه بنشانند. حال بازهم بگوئید

 دنبال این جنایتکاران و برای دستگیری آنها اقدام میکرد. 

این نوشتار به توده کثیری از خردگم کردکان که به اشتباه در بخش پایانی 

و تاریخ جنبش  سمبل روشنفکری قلمداد میشدند می پردازم . کنفدراسیون 

و بر خورد ساواک با  ایران بر باد ده دانشجوئی در ایران و خارج از آن

 این دشمنان میهن. 

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور در بهار هزار و نهصد و 

نجاه و نه میلادی از پیوستن سه اتحادیه دانشجویان ایرانی در انگلستان ، پ

و بتدریج تا سالهای اول دهه هفتاد جنبه  فرانسه و آلمان به وجود آمد

جهانی پیدا کرد و با فتنه خمینی در سال هفتاد و نه میلادی عمرش به  

پایان رسید ، آنهم در زمانیکه میبایستی زنده بماند و با رژیم اشغالگر  

آخوندی مبارزه کند. مبارزه این خردگم کردکان که بیشترشان با پول  

و با بورس دولتی بخارج برای تحصیل رفته مردم محروم و فقیر ایران 

 بودند همواره با منافع ایران و مردم آن ضدیت داشت.

کنفدراسیون خیانت کار دانشجویان خارج از کشور ، صرف نظر از  

اختلاف ها، تنگ نظری ها، جبهه گیری ها و جاه طلبی ها ، در طول 

ک ضد ایرانی  عمر پر نکبتش همواره به عنوان آلت دستی در دستهای ناپا

انتر ناسیونالیسم مارکسیم و اسلامیسم و هم چنین سازمانهای اطلاعاتی  

غرب و شرق بوده است. از زمان اعزام دانشجویان بخارج ، کانون های 

دانشجوئی خود جوشی به وجود آمد که در آغاز به جز کانون دانشجویان  

نشان   کمونیست ایران در آلمان ، بیشترشان به مسائل فرهنگی توجه  
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میدادند که خیلی زود از بین رفت و رنگ سیاسی بخود گرفت که 

بیشترین تاثیر گذار آن دکتر محمد مصدق و کوچ توده ای های خائن و 

وطن فروش به اروپا بود. دکتر منوچهر ثابتیان که خود را دبیر و بانی 

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا میدانست به دفاع از چپی های بی 

وطن مقالات زیادی در مجله کاوه چاپ مونیخ نوشته است. در کنار  

ثابتیان ، کسانی نظیر ناصر پور کاشانی، شیرین مهدوی و حسن رسولی  

قرار داشتند. دکتر حسن صفوی که اینک نایب التولیه دانشگاه آمریکائی  

 در هاوائی است نیز یکی دیگر از اعضای اولیه کنفدراسیون بود. 

ین بانیان و پایه گذاران کنفدراسیون که در زمان شاه فقید  در بین نخست 

پهلوی  علیه نظام شاهنشاهی فعالیت میکردند و برخی از آنها در رژیم 

آخوندی صاحب پست و مقام شدند میتوانم به ؛ حمید عنایت، پرویز و

نیکخواه، جمشید انور، ژیلا سیاسی، محسن رضوانی، منو چهر گنجی ، 

رائی، پرویز او صیا، منصوری، موسوی، بهروز،  راجی، امیر میر فخ 

لاشائی، مدنی، هما ناطق، ناصر پاکدامن، منو چهر هزار خانی، کورش 

بیژن قدیمی، داریوش پیر نیا، خدیوی، میر بابائی، صادق قطب زاده، 

در سال امیر طاهری ، مینو امیر حسامی و شیرین برومند اشاره کنم.

بود که استادان دانشگاه تهران را به پنجاه و هفت این دکتر پاکدامن 

داری از خمینی وژن به اعتصاب تشویق میکردتا دولت شاپور بختیار رفط

به خمینی اجازه ورود دهد. همین خانم هما ناطق بود که همراه حاج سید  

جوادی ها و کاتوزیانهاو دهها تحصیلکرده !!! نظیر فروهر ها، مدنی ها 

 –و سامی هاو مراغه ای ها و مبشری ها که در اصل عقب مانده ذهنی 

بودند فریاد آزادی!!!! و انسانیت!!!! و عدل اسلامی !!! را سر  سیاسی

آیا نباید از خیانت دکتر رضا براهنی تروتسکیست و سیاوش کسرائی  دهند.

 و زن جلال آل احمد بی وطن ، خانم سیمین دانشور که بر دست ناپاک  
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خمینی بوسه زد ، یاد نکنم؟ آیا جلال سرفراز توده ای را باید بدون ذکر 

نتش راحت رها کرد ؟و یا نعمت میر زاده را ؟ آیا نباید از خوش خیا

رقصی و دم جنبانیدن دکتر منوچهر هزار خانی برای خمینی و حتی 

کنفدراسیون در حقیقت   .دیوانه ای مثل صادق خلخالی چیزی ننوشت؟ 

سیاسی در ضدیت با نظام شاهنشاهی بود. مسافرت  -یک تشکیلات صنفی

منوچهر ثابتیان برای کسب دستور و جلب حمایت بانی کنفدراسیون ، 

رهبران حزب خائن توده به پراک، برلین شرقی و لایپزیک بارها و به  

دفعات متعدد رخداد وازطرفی دیگر رفتن رهبران کنفدراسیون به پکن،  

کوبا، مصر، عراق، لبنان، یمن، گینه نو، واشینگتن، پاریس ، لندن و تمام 

ا نظام شاه بودند صورت میگرفت. بسیاری از  کشور هائی که در ضدیت ب

عملیات تروریستی در داخل ایران ، در جریان این مسافرت ها طراحی و 

در کارنامه ننگین کنفدراسیون دانشجویان خارج از میهن ، اجراء میشد. 

تنها چیزی که به چشم میخورد ، خیانت به مردم ایران و منافع ملی همراه  

اصولا کار کنفدراسیون در حفظ مسکو، پکن و   با اشاعه تروریسم است.

کوبا از یکطرف و طرفداری از تنها عامل تیره روزی و بدبختی ملت 

 ایران ، یعنی اسلام از سوی دیگر بود. 

با روی کار آمدن دولت علی امینی ، سفارش شده حزب دموکرات آمریکا 

هضت  برای نخست وزیری ایران و تشکیل جبهه ملی دوم و آغاز بکار ن

آزادی به اضافه فتنه نخست خمینی در سال چهل و دو و ظهور گروه  

های تروریستی نظیر بریگارد سرخ ، بادرماینهوف، الفتح و سایر گروه  

های تروریستی عرب که اردوگاه های آن مرکز آموزش فدائیان و  

مجاهدین و سایر گروه های چپی و مسلمان شده بود با جدائی مسکو و 

شرایطی را فراهم آورده بود که آمریکا در ویتنام و....  پکن و در گیری

 کنفدراسیون خام دانشجوئی چون پر کاهی میان این قطب ها از یکسو به 
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روسها به راحتی سران توده ای را خریدند .  سوئی دیگر پرتاب شود.

آمریکائی ها هم طرح و برنامه ای بشرح زیر برای دانشجویان ایرانی  

 تدارک دیدند.

ن زمان در حوزه فعالیت های دانشجوئی ، سه سازمان دانشجوئی در آ

آ .  -اس-اس ، کوسک ، و ام –یو  –وجود داشت . آی   

  دانشجوئی و تحت نفوذ روسها بود.اس سازمان کمونیستی  -یو -آی

آ انجمن -اس  -کوسک ، سازمان دانشجوئی وابسته به غرب بود و ام

دانشجویان مسلمان در آمریکا و کانادا بود که از حمایت سازمان مخوف 

و تروریستی اخوان المسلمین و انگلستان و پشتیبانی مالی عربستان ، 

 قطر، کویت ، لیبی و امارات متحده عربی برخوردار بود. 

نیویورک تایمز  سال هزارنهصد و شصت و هفت ، در چهارده فوریه  

پرده از کمک های سیا به اتحادیه ملی دانشجویان منجمله کوسک در  

 آمریکا برداشت. 

تشکیلات اسلامی دانشجویان مسلمان که مرکز آن در ایندیانا قرار داشت  

دهه هفتاد ابراهیم یزدی  ادعا میکرد که چهارصد حوزه دارد. در اواسط 

برای اعدام امیران ارتش در سال پنجاه وهفت از هرگونه   جنایتکار که

آ بود.  –اس  –از اعضای کمیته اجرائی  ام  نکردجنایتی فرو گذار   

انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا با نیت های زیر تشکیل شده  

ای دانشگاهی برای ایجاد بود: تنظیم و نشر آموزش اسلامی در محیط ه

آموزش فرهنگ و تمدن اسلامی !!!!! استفاده از  جو اسلامی !!!

دانشجویان در جهت اهداف سازمان !!!!! ارشاد دانشجویان !!!! ماده هفتاد 

و یک و دو : تمام موضوعات با نظر مرشد عام !!!!! بررسی شوند. ماده 

 هفتاد و سه : گروه ارتباط با جهان اسلام دارای اهداف زیر است ،
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های اسلامی، آزاد سازی سرزمین های   کوشش برای وحدت کشور

اسلامی از دست اجانب!!!!! بر پائی حکوکت های اسلامی در کشور های  

 مختلف !!!!!!! 

باور کردن این موارد و آزادی عمل این خردگم کردگان در آمریکا 

 موجب تعجب است. 

در آن زمان محمد صفری لنگرودی از طریق کنفدراسیون به سازمانهای  

عرب معرفی شده و پس از گذراندن دوره های خرابکاری و   مارکسیستی

ترور راهی ایران میشود. این فرد ابتداء توسط یک دانشجوی ایرانی و 

یک پاکستانی به انجمن اسلامی دانشجویان در لندن کشیده میشود. در 

مرحله بعدی فردی بنام باقرزاده به او پیشنهاد می کند برای آموزش  

ود. در بغداد او را به دفتر سازمان الفتح برده و چریکی به فلسطین بر

سپس راهی اردوگاه تروریست های عرب میشود. پس از آموزش به لندن  

به ایران می فرستند و برگشته و او را با یک چمدان اسلحه جاسازی شده 

البته این فرد توسط  او اسلحه ها را به منیژه اشرف زاده تحویل میدهد.

این تنها یک  ضد خرابکاری دستگیر میشود.  ماموران کمیته مشترک

نمونه از خیانت و جنایت کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور بود. 

یک گروه دیگر از جوانان کمونیست دانشجو به رهبری پرویز نیکخواه  

وجود داشتند که ماجرای نیکخواه را مفصلا برایتان در بخش های پیشین 

ان شاه سوقصد کند و شاه او رابخشید شرح دادم که چگونه می خواست بج 

و او تا حساسترین پست های سیاسی در رادیو و تلویزیون پیش رفت و  

 توسط دستار بندان اشغالگر تیر باران شد. 

انشعابی از حزب خائن توده با جمعی  نفریدون کشاورز یکی از رهبرا 

 دانشجوی پشت به وطن کرده تلاش میکردند تا خود را به حزب 
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 کمونیست جمهوری خلق چین نزدیک کنند. نخستین گرد هم آئی آنها در 

نبابا آلبانی در سال شصت و چهار میلادی بود که در آن جلسه مهدی خا 

، سیروس   تهرانی، محمود مقدم، کورش لاشائی، محسن رضوانی

نقلابی حزب توده نهاوندی و بیژن رازی شرکت داشتند. آنها سازمان ا

ایران در خارج از کشور را تشکیل داده و سران آن عازم پکن شدند تا 

 حمایت چینی ها را جلب کنند. 

 

 مهدی خان بابا تهرانی 
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خانم هما ناطق در چرخش صد و هشتاد درجه ای از کسانیکه درسال  

ت جانبداری میکرد به عنوان دوزخ سازان روی زمین یاد می پنجاه و هف

 کند. 

نکته تاثر بار زاده شدن ده ها سازمان و گروه های ضد ایرانی از دل  

کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور بود که هرکدام سر نخشان به  

دول خارجی بود. اعضای سازمان انقلابی کورش لاشائی و یکی از دست 

ایرج کشکولی و محسن رضوانی که آموزش های چریکی در کوبا می 

بین آنها اختلاف نظر هائی بروز کرد که منجر به ایجاد دیدند و در کوبا 

چندی بعد محمود مقدم ستسی توفان گردید. ن لنی –سازمان مارکسیست 

گروه کمونیستی ؛ محافل مارکسیست های ایرانی را تشکیل داد. هاشم 

هاشمی قوچانی ، آموزش های تروریستی را در چین دید. کادرها، نام 

موسس  که چون قارچ از زمین می روئید. گروه کمونیستی دیگری است

 گروه کادر ها ، خان بابا تهرانی ، بهمن نیرومند و مجید زربخش بودند. 

سیروس نهاوندی هم سازمان رهائی بخش خلق های ایران را بنا کرد. این  

فرد از آموزش دیده ها در کوبا و چین بود. در ایران او و دارودسته اش 

لیس چهل هزار دلار بسرقت بردند و در در سرقت بانک ایران و انگ

یر آمریکا بودند که به دام ساواک افتادند. فصدد ربودن س  

علی صادقی ، سیاوش ؛ در سال شصت و هشت میلادی سازمان انقلابی 

پارسا نژاد، خسرو صفائی ، پرویز واعظ زاده و عطا کشکولی همراه با  

مرز ایران و عراق  کورش لاشائی با حمایت حزب کمونیست عراق به 

ند تا علیه ایران دست به اقدامات مسلحانه بزنند. فرستاد  

در سال هفتاد و یک میلادی آشتی پکن با تهران بزرگترین ضربه را به  

 سازمان انقلابی وارد ساخت . دو تن از سران این سازمان ، یعنی کورش 
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 رخشلاشائی و سیاوش پارسا نژاد که شرایط را بحرانی دیدند در یک چ  

صد و هشتاد درجه ای روی بسوی وطن کردند و مورد استقبال  

 رفت ،  پرویز نیکخواه آنچه در مورد دولتمردان نظام شاهنشاهی نظیر 

قرار گرفتند. خسرو صفائی و گرسیوز برومند که در موضع خود باقی 

 مانده بودند در بر خورد مسلحانه در تهران کشته شدند. 

 

ایران در سال شصت و هشت در شهر برکلی   سازمان انقلابیون کمونیست

ی جبهه ملی ایران  کالیفرنیا تشکیل شد. پایه گذاران آن اعضای چپ گرا

در آمریکا بودند که تحت تاثیر مائو قرار داشتند. سیامک زعیم، عباس  

و   بزرگ ، حمید کوثر، محمد امینی، فرامرز سمنانی ، ژاله بهروزی

اران این گروه بودند. این سازمان با  فریدون علی آبادی نخستین پایه گذ

همکاری سازمان کمونیستی کبک در کانادا دامنه فعالیت خود را از غرب 

به شرق امریکا گسترش داد. سیامک زعیم و حمید کوثر رابط این  

سازمان با جرج حبش و جبهه خلق برای آزادی فلسطین بودند. آنها به  

، کنسولگری ایران در   بهانه ورود شاهدخت اشرف پهلوی به آمریکا

سانفرانسیکو را در ماه جون هفتاد میلادی اشغال کردند. در جریان اشغال 

توسط کنسولگری ، چهل و یک دانشجوی خرد گم کرده دختر و پسر 

 پلیس آمریکا دستگیر شدند که بعدا تمامی آنها آزاد گشتند.
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 سیامک زعیم موسس سازمان انقلابیون کمونیست ایرانی 

انقلابیون کمونیست ، یک رقیب در داخل خاک آمریکا داشت که  سازمان 

نامش ، سازمان تروتسکیست های ایرانی بود . این دانشجویان پشت به  

وطن کرده طرفدار تروتسکی ، یار لنین بودند !!!!! بنیانگذار این سازمان 

 بابک زهرائی بود. 

روه جبهه گیری  سازمانهای کمونیستی در کنفدراسیون از ابتداء علیه این گ 

در کنگره بیست و دوم بکل کنار گذاشتند.در سال  کردند. آنها این گروه را 

هفتاد و پنج میلادی که رضا براهنی با استفاده از بورس دولتی به آمریکا 

 رفت و به این گروه پیوست ، سبب تقویت آن شد. 

 کنفدراسیون در کشور های اروپائی و آمریکا با افراد حقوقی و سیاسی

کشورهای مختلف نظیر جناح چپ گرای حزب کارگر انگلستان ، 

افرادی چون برتراندراسل، ژان پل سارتر، گونارمیردال،  ایتالیا،سوئیس و   
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دوبوار نزدیک شده و حمایت آنها را جلب می کنند. سیمون   

کنفدراسیون اینک صاحب چند نشریه شده بود؛ شانزده آذر ، ارگان  

مان ، ارگان دفاعی کنفدراسیون. نامه پارسی، تبلیغاتی کنفدراسیون. پی

 ارگان تحقیقی کنفدراسیون.  

در ماه می سال شصت و هفت در جریان سفر شاه به آلمان، کنفدراسیون 

دانشجویان ایرانی تظاهرات عظیمی به راه انداخت. آنها با پرتاب گوجه  

تخم مرغ و شعار مرگ بر شاه خشم خود را بیان داشتند که   فرنگی و

مان موقع شاه در پاسخ خبرنگاران که از او پرسیده بودند : چطور ه

ممکنست که دانشجویان شما چنین کاری را بکنند ، پاسخ میدهد : جواب 

پس از این سفر بود که به  را در توطئه بین المللی کمونسیم باید یافت. 

دستور شاه سر لشکر علوی کیا ، مسئول سازمان امنیت در اروپا بر کنار  

 شد. 

در بین سالهای شصت و هفت تا هفتاد و یک میلادی کنفدراسیون  

دانشجویان ایرانی به سرگرمی جدیدی روی آورده بودند ؛ دفاع از خلق 

) منزوی ترین کشور جهان  ویتنام!! تظاهرات علیه بمباران ویتنام شمالی 

و دوست نزدیک جمهوری آخوندی( . تظاهرات به نفع فلسطینی ها  و 

دریافت پیام تبریک از سوی دانشجویان مترقی کامبوجی !!!! ) کامبوج 

کشوری که تحت رهبری پول بوت ، دو میلیون شهر وندش را در مزارع 

 کشته و دفن کرده است(و گروه های تروریستی عرب .

برکناری علوی کیا ، ساواک بر شدت عملش در خارج از ایران  پس از

می افزاید. ساواک تعدادی از ماموران خبره خود را بخارج اعزام داشته  

تا با کمک سازمانهای امنیتی کشور های اروپائی و آمریکا و زیر نظر  

عدم تمدید گذرنامه و توقیف گذرنامه پرویز خوانساری کار کنند.   
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اسیون در دستور کار آنها قرار داشت. در ایران دادستان  سرکردکان کنفدر

ارتش پیشنهادی مبنی مجرمیت اعضای کنفدراسیون و حبس آنها از سه  

سال تا ده سال مطرح ساخت. ساواک توانست تا همکاری پلیس و 

در آلمان قانون  سازمانهای اطلاعاتی کشور های اروپائی را جلب کند. 

له اجرا در آمد. علیرغم این اقدامات  عدم فعالیت خارجی ها به مرح 

دانشجویان پشت به وطن کرده کنگره دوازدهم خود را بر گزار کردند. 

برخی از گزارشات حکایت از حضور آقای پرویز ثابتی که بصورت  

پنهانی ناظر انجام این کنگره بوده دارد. کنفدراسیون دانشجویان خرد گم 

ساله شاهنشاهی ، آنچه زهر   کرده در آغاز جشن های دو هزار و پانصد

ده ها نشریه و  داشتند در مغز و افکار خارجی ها تزریق کردند. آنها 

هزاران اعلامیه به زبانهای مختلف علیه شاه و جشن های دوهزار و 

پانصد ساله انتشار و پخش میکردند . شعار و پوستر های بیشماری در و 

ی شهری را پر کرده بود. دیوار دانشگاه ها ، کتابخانه ها و معابر عموم  

رسانه های تصویری و شنوائی خارجی تحت تاثیر کنفدراسیون قرار  

گرفته و زهر آنها را پخش میکردند. در فرانکفورت آلمان و در جریان 

برگزاری نمایشگاه کتاب ، قطعنامه ای در محکوم کردن رژیم شاه برای 

بود صادر گردید. ظلم و ستمی !!!!!! که در حق نویسندگان ایرانی شده   

نمایشگاه غرفه ای رایگان در اختیار دانشجویان گذاشت تا کتابهای ضد 

 ایرانی خود را عرضه کنند. 

اکنون فعالیت دانشجویان عضو کنفدراسیون بشکل فردی در آمده بود : 

  حزب ملل اسلامی بودند. دفاع از بجنوردی و یارانش که از اعضای 

ده ای. دفاع از گروه جزنی ، سورکی و دفاع از خاوری و حکمت جو تو

فدائیان خلق. اعتراض به کشته شدن آخوند سعیدی و مهندس  کلانتری  
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نیک داودی. دفاع از گروه تروریستی فلسطین !!! به سر کردگی پاک  

نژاد، بطحائی، کاخ ساز و شالگوئی . دفاع از جنبش سیاهکل . 

!!!!! اقدام به گرفتن  کارکنفدراسیون  بجائی رسید که با پولهای رسیده 

وکیل و فرستادن آنها به ایران نمودند که پس از یکی دو نوبت ساواک 

متوجه شده و از طریق مراجع قضائی جلوی اینکار را گرفت. در جریان  

این عملیات حسین رضائی مترجم نماینده سازمان عفو بین الملل و از  

توسط ساواک دستگیر شد. دانشجویان کنفدراسیون   

مات سریع و اساسی ساواک در امر گرفتار نمودن تروریست های  اقدا

 وطنی ، کنفدراسیون خارج از کشور را غافلگیر ساخت. 

پس از اعدام گلسرخی و دانشیان در سال هفتاد و سه میلادی دانشجویان  

 کنفدراسیون برخی از سفارتخانه های ایران در خارج را اشغال کردند. 

اسیون در ژانویه هفتاد و پنج پیام چریکهای  در شانزدهمین کنگره کنفدر 

فدائی خلق قرائت شد که با استقبال پرشور خرد گم کرده ها و دانشجویان  

 پشت به وطن کرده مواجه شد. 

به گروه تروتسکیست ها به رهبری بابک زهرائی اشاره کردم که باید به 

یمیان،  فعالان این گروه هم نظری بیندازیم؛ بهرام عطائی، اروند ابراه 

 فریدون اسفندیاری، محمود صیرفی زاده، فریبرز رخشا، و محمد فلسفی. 

در کنار کنفدراسیون دانشجویان ایرانی ، نقش مخرب جبهه ملی ایران در  

این جبهه در سال شصت و یک خارج از کشور هم قابل بررسی است. 

میلادی با همکاری جمعی از یاران مصدق و فرزندان فئودالها در اروپا و 

آمریکا تشکیل شد. از همان ابتدای شروع ، تلاش برای نفوذ به 

کنفدراسیون دانشجوئی به چشم میخورد. اعضای این جبهه یعنی حسن 

یشین سازمان ماسالی و خسرو کلانتری به عراق میروند تا با رئیس پ  
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امنیت ، تیمور بختیار که در عراق بسر میبرد ، تشکیلاتی تحت نام جبهه  

ملی ایران در خاورمیانه به وجود بیآورند. ناکامی جبهه ملی در آمریکا 

از بابت جلب کنفدراسیون که بیشترشان گرایشات چپی داشتند باعث شد تا  

کانادا برود. این  طرف انجمن دانشجویان مسلمان آمریکا واین جبهه به 

همان جناحی است که در معرفی نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق 

 به آنها اشاره کردم. 

 چه کسانی ایران را به ورطه نابودی کشاندند؟

مذهبی  –در کنار دستار بندان تازی پرست ، توده ای های خائن ، ملی 

، نقش های پشت به وطن کرده و خرد گم کردگان مسلمان و کمونیست   

نویسندگان و شاعران و فیلمسازان را نباید از نظر دور بداریم. کسانیکه  

تیشه به ریشه امنیت کشور زدند و ساواک با آنها کاری نداشت!! کسانیکه  

دوربین و قلم و میکروفن در دست داشتند، از دولت پول و مستمری می  

و عرق خود در حالیکه جام های شراب گرفتند و علیه نظام کار میکردند. 

می ریختند تا مردم را در آتشی  را بالا میبردند ، هیزم بدرون تنور اسلام

که بنا بود بسازند ذغال کنند. آنها با دستمایه نبود آزادی و اخنتاق ، آنچه 

می خواستند می گفتند ، می نوشتند و می ساختند. در طول این نوشتار 

رخلاف ادعای او که : ما بکرات نام پر ننگ جلال آل احمد را آوردم . ب

در چنگ اخنتاق و سانسور اسیر هستیم . توانست بیست و پنج اثر مسموم 

خود  را تا پیش ازمرگ زودرس بخاطر افراط در نوشیدن عرق چاپ 

کندو پنج اثر دیگرش ، پس از مرگ چاپ شوند. اگر تاریخ اولین نوشته 

و سه در نظر او را در سال بیست و چهار و آخرین آنرا در سال شصت 

هر سال یک جلد کتاب در جو اخنتاق وبگیریم ، این فرد توانسته   

سانسورو خفقان که نویسندگان حق نفس کشیدن نداشتند !!!!! انتشار دهد.   
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جلال آل احمد هفت ماه پس از اشغال ایران در سال بیست و یک به 

عراق میرود ، آنهم برای اتمام درس طبلگی اش. شمس آل احمد ، برادر  

هفت خط و دروغگوی جلال در مقدمه کتاب سفر به ولایت عزرائیل می  

نویسد : جلال بخاطر اشغال ایران به وطن بازگشت !!. جلال آل احمد  

روی که به شوق آخوند شدن به عراق رفته بود ، ناگهان طلبه مدرسه م

عاب ایجاد توده ای میشود. او در سال بیست و شش در حزب توده انش

کرده ومی خواهد حزب سوسیالیست توده ایران را تشکیل بدهد که ناکام 

میشود.نوبت به رنگ عوض کردن میرسد و این بار جلال آل احمد را در 

او اینک همکار خلیل  ر مظفز بقائی می بینیم. هیبت حزب زحمتکشان دکت

ملکی و انور خامه ای شده است. به محض اینکه آب بقائی با مصدق به 

یک جوی نرفت و حزب زحمتکشان ضعیف شد. جلال آل احمد با یارانش  

حزب نیروی سوم را با ملکی تشکیل دادند. این حزب در سال سی و دو 

جامعه سوسیالیست های نهضت ملی  تعطیل شد و این بار جلال آل احمد 

ایران را پایه ریزی کرد. ایکاش که سرگردانی این نویسنده پشت به وطن 

کرده و خائن میان اسلام سنتی و آخوندیسم ، توده ای مارکسیسم، 

سوسیالیسم جهانی و ناسیو نالیسم نهضت ملی به همین جا ختم میشد و 

روحانیت سنتی یا آخوند جلال را در لباس خمینیسم و تشویق از جامعه 

های روضه خوان دو تومانی نمی دیدیم که بخواهد اسلام و قرآن و  

  تروریسم را کنار هم به ملت اسلام زده و مسخ شده ایران پیشکش کند.

این پشت به وطن کرده وژن در کتاب غربزدگی اش می نویسد : اسلام 

!و پیش از آن  وقتی به آبادیهای میان دجله و فرات رسید ، اسلام شد !!

بدویت و جاهلیت اعراب بود. اسلام هرگز به خون ریزی بر نخاست  

!!!!!! سلام اسلامی صلح جویانه ترین شعاری است که دینی در عالم 

 داشته است !!!!!!! ما ایرانی ها بودیم که از اسلام دعوت کردیم !!!!!!ما 

537 



تیم!!!!در تیسفون نان و خرما بدست در کوچه ها به پیشواز اعراب رف  

این بیشرم دروغگو در ادامه یاوه هایش به دفاع از آخوند شیخ فضل الله 

آل احمد دین را به عنوان  نوری و آخوند میرزای شیرازی بر می خیزد. 

آخرین سنگر مبارزات علیه غربزدگی می شناسد . آل احمد چشم خود را 

وران  بر روی تمام تحولات دوران پهلوی بسته و تصویر او از ایران د

شاه چنین است : بیست میلیون آدم که هفتادو پنج درصد آنها روستائی  

هستند و زیر چادرو کپر بی خبر از ارزش های جدید !!!!محکوم به 

ر کار بدوی !! خوراکشان  ارسوم ارباب و رعیتی ، ماشین ندیده !! با ابز

ها داده نان جو و سوختشان تاپاله گاو !!!! و تنها چیزی که پهلوی ها به آن

مردم ما در روستا اند ؛ سرباز گیری !!! و رادیو ترانزیستوری !!! است. 

ذغال را نمی شناسند !!! در چنین شرایطی اصلاحات ارضی راه می 

اندازند که زمین های قابل کشت را بدل به تار عنکبوت کنند !!!!! که 

 بشود قبرستان تراکتور های پوسیده !!! 

پریشان گوئی های این وژن بی وطن باعث میشود که در نظام آخوندی 

 بزرگراهی را بنام او بگذارند. 

بزرگترین انتقاد این بی شرم بی آزرم این بود که چرا در تهران چهار  

 هزار و هفتصد سلمانی وجود دارد که سر مردم را اصلاح کنند!!!!

م غلامحسین ساعدی با غیر از جلال آل احمد ، راکاره ادبی دیگری بنا

تخلص گوهر مراد داشتیم که نوشته های مسموم او مورد استفاده 

فیلمسازان و اهل تاتر بود. ساعدی از زمانیکه عضو فرقه دموکرات 

بود تا هنگام مرگ که در شورای مقاومت مجاهدین خلق به  آذربایجان 

گری فعالیت ادامه میداد جز خیانت به مردم ایران و فرهنگمان کاردی

 نکرد. نظام شاهنشاهی برای این پشت به وطن کرده بیشرم همه چیز مهیا
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کرده بود. بهترین مکان با زبده ترین هنر پیشه های تاتر در خدمتش  

بودند و او نیز از اخنتاق و سانسور و ستمگری سخن می گفت. این 

نویسنده دون پایه در اوج بیشرمی میگوید : من در سازمان جوانان فرقه  

وکرات که می خواستند آذربایجان را از ایران جدا کنند کار میکردم و دم

مسئول سه تا روزنامه بودم . مسئول همه کارشان بودم. در پل سنگی 

تبریز منتظر شدیم تا بما اسلحه بدهند . پیشه وری آدم فوق العاده ای بود  

قعی  در مورد او خیلی ظلم شده بود!!او یک آدم انتلکتوئل به معنی وا!! 

بود !!! زمانی که من درس می خواندم ، در کلاس چهارم ابتدائی ، قصه  

های ماکسیم گورکی تو کتابها بود. قصه های چخوف توی کتابهای ما 

 بود. زمانیکه من بچه بودم ، تمام امور دست روسها بود. 

ودردا که در زمان شاه فقید به این بی پدر و مادران بیگانه پرست چه  

ه ندادند. میدانهائی ک  

غلامحسین ساعدی در اظهاری دیگر اعتراف می کند که با سازمان 

فدائیان خلق ارتباط نزدیکی داشته است. من بیشتر آنها را در مطب خودم 

می دیدم . هرکدام آنها که وسیله ساواک کشته میشدند ، سوژه داستان و 

ائی آن  نمایشنامه من بود !!!! برای من غرور آمیز بود که بچه های فد

سرمایه دار گردن کلفت کرجی ) منظور ساعدی محمد صادق فاتح 

صاجب جهان چیت است( را کشتند !!!! من حاضر بودم هر کاری که از 

دستم بر می آمد برای فدائیان خلق بکنم. سید احمد خمینی برای من  

اعلامیه های حوزه علمیه قم را می آورد. این بی شرم دون صفت در 

گش هشتاد و چهار اثر از خود بجای گذاشت که از میان مدت عمر پر نن

این تعداد پنجاه و هفت نوشته اش بسیار معروف است که تمامی در 

 دوران خفقان و استبداد شاه !!!!! چاپ و منتشر شده است. 

539 



   جامعه شدند که عاقبت نوشته های مسموم خود موجب تزلزلکسانی که با

، کم نبودند. یکی از بی ستار بند بود آن افتادن کشور به دست ناپاکان د

دیگر دکتر رضا براهنی بود. این بی شرم هم سقوط پیشه وری و   وطنان

نجات آذربایجان را مرگ فرهنگ آذری و زبان آن میداند. براهنی تلویحا  

در نوشته هایش اشاره می کند که صمد بهرنگی در راه فرار از ایران و 

ساختن وطن دیگر !!!! به آب زد و رفتن به اتحاد جماهیر شوروی و 

غرق شد. اگر ناظم حکمت ترک توانست براحتی از هاوانا تا مسکو برود 

 ، پس چرا صمد بهرنگی نتواند !!!

احمد بنی احمد هم اشاره ای  بدست میتوانم به  م در زمره بی وطنان قل

داشته باشم . فردی که مشاور فرهنگی و بررسی تاریخ ایران و نویسنده 

ه خمینی وژن  ل ب تاریخ رضا شاه بزرگ بود و با پیدا شدن سر و ککتا

 روزه بگیر سیاسی شد. 

نکته مهمی که در پایان این نوشتار باید بدان اهمیت خاص داد این است  

که : هیچ مبارزه آرمانی ، علیه نظام شاهنشاهی سبب کیفر های سخت از 

ف تبلیغات توده ای قبیل شکنجه ، حبس ابد و یا اعدام نشده است. بر خلا 

مذهبی های پشت به وطن کرده و راست و چپ  –های بی وطن ، ملی 

افراطی و در راس تمام ملایان ، میتوانم نام ده ها تن را ببرم که مدعی  

اما در همان سی و هفت سال مبارزه با شاه و نظام شاهنشاهی بوده اند. 

اهی ، اجتماعی، سالها همانند دیگر افراد مملکت از تمامی امکانات رف

خدماتی و اقتصادی مملکت سود جسته اند . کسی محل کار آنها را مهر و 

موم نکرد . کسی از ادامه تحصیل آنها جلوگیری نکرد . کسی آنها را  

ممنوع الخروج نساخت و کسی آنها را در مناقصه های دولتی محروم 

دند .نکرد. بسیار بودند مبارزانی که حتی یکروز رنگ زندان را ندی  
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بسیاری با اظهار ندامت بخشوده شدند و به مشاغل بالای دولتی دست 

سید و یافتند. در اینجا با ذکر نام برخی ها که شما خوب آنها را می شنا

کارنامه هرکدام آنها برای شما روشن است ، در خواست می کنم تا شرف  

و شعور خود را ملاک تمام نوشته های بیست و چهار بخش از نوشتارم 

قرار دهید و در شنیده های مغرضانه و مسموم راجع به ساواک تجدید  

 نظر کنید. 

دکتر غلامحسین صدیقی، دکتر مظفر بقائی، دکتر شاپور بختیار که 

حسن نزیه، عبدالکریم لاهیجی، حسین مکی، خست وزیر آخر شاه بود. ن

آخوند زنجانی، آخوند میلانی، داریوش فروهر، شایان، دکتر کریم 

سنجابی، مقدم مراغه ای، هدایت الله متین دفتری، خود خمینی وژن که 

رژیم در اوج فعالیت های خرابکارانه او تنها به تبعید او اقدام کرد  

ی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، جلال آل احمد، احمد شاملو، .مهندس مهد

دکتر کاظم سامی کرمانی، کشاورز صدر ، حسن صدر، علی اصغر حاج 

، آخوند  ، اسلام کاظمیه، شمس آل احمدسید جوادی، حسیبی، مهدی آذر

و ده تن دیگر که مخالفان سر سخت شاه و نظام  کافی، ناصر کاتوزیان  

اعتراف پیش و پس از فتنه سال پنجاه و هفت خمینی در  او بودند و بنا به

 توطئه ، تماس با مقامات جاسوسی دول دیگر شرکت داشتند. 

آیا شما در پیشینه این افراد نشانی از حبس و شکنجه و آزار می بینید. در  

نک بزنند . ترور کنند و با بمب گذاری موجب قتل  هر نظامی کسانیکه با

د ، مجازات خواهند شد. مهندس مهدی بازرگان  شهروندان هر کشور شون

حسن نزیه و متین دفتری کارمندان  در رده یکی از ثروتمندان ایران بود. 

عالی رتبه دولت بودند. اگر سید احمد مدنی صلاحیت خدمت در نیروی  

دفاعی مملکت را نداشت ، ولی در امر تدریس در مدرسه عالی قزوین  

املو دشمن شماره یک فرهنگ ایران وکسی جلوی او را نگرفت. احمد ش  
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فردوسی ، سالها سر دبیر مجلات فرهنگی نظیر خوشه بود. علی اصغر   

حاج سید جوادی به عنوان سر شناس ترین عضو هیت تحریریه کیهان هر  

چه دلش خواست نوشت. رسول پرویزی نویسنده توده ای یا فریدون توللی 

رفتند. محمود جعفریان ، افسر  توده ای تا مقام معاونت نخست وزیری بالا 

توده ای شهربانی تا پست قائم مقامی رادیو و تلویزیون ملی ایران پیش  

پرویز نیکخواه از پایه گذاران کنفدراسیون و طراح ترور شاه از   رفت.

 مقامات تصمیم گیرنده رادیو و تلویزیون شد. 

مظفر نواب صفوی، سید محمد واحدی، ، نظام اگر خلیل طهماسبی 

والقدررا اعدام کرد ، بخاطر جنایات آنها بود . اگر فدائیان را اعدام کرد  ذ

، بخاطر جنایات ، بمب گذاری ها وبانک زنی آنها بود ، مشابه آنچه در  

مورد مجاهدین اعمال شد. در مورد افسران توده ای اگر خشونتی ابراز 

ند که  شد ، چون آنها در خدمت روسها بودند و برای آنها جاسوسی میکرد

در خاتمه بار دیگر از امری بود کاملا واضح در ارتش و قوانین آن. 

همکاری های صمیمانه ایران یار ناصر نوذری و دیوید ماهن چهره 

شناخته شده نزد سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و اروپا در امر اطلاع 

 رسانی سپاسگزاری می کنم . 

 

میهن پرستان شاغل در کمیته مشترک ضد خرابکاری و   

سازمان امنیت کشور با تمام تلاشی که برای حفظ ایران  

کردند، بخاطر خیانت روشنفکران بیگانه پرست و هدایت  

کنندگان گمراه نظیر سید حسین نصرها، احمد فردید ها،علی  

مذهبی های خائن   – شریعتی ها، ناصر پور پیرارها و ملی   
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ست و نویسندگانی چون آل احمد ها، دانشور ها،  تازی پر

خسرو شاهی هاو فیلمسازانی چون مسعود کیمیائی ها و  

و امیرانی چون سفیران بی وطنی چون اردشیر زاهدی ها 

سازمانهای ضد ایران و فردوست ها و قره باغی ها و....

ایرانی فدائیان و مجاهدین خلق و ده ها گروه و گروهک با  

ناکام ماندند. این پژوهش را به     ...رده اعضای خردگم ک

تمامی ساواکی ها ، چه آنهائیکه در قید حیات نیستند و چه  

 آنهائی که در شرایطی بد زندگی می کنند، پیشکش می کنم.  

 

پایان     

 من ساواک را تبرئه کردم 

ه آذربرزین دکتر روزب  

فرهنگی دکتر مسعود انصاری  –علمی پژوهشهای بنیاد   

مادی  2728بهار   

هخامنشی  2579  

میلادی  2020  

 لس آنجلس ، کالیفرنیا ، ایالات متحده آمریکا

 

این کتاب در کتابخانه کنگره آمریکا ثبت رسمی شده است. کلیه حقوق و 
با ب کتاب حق چاپ برای مولف و ناشر محفوظ است. استفاده از مطال

 حفظ امانت و ذکر ماخذ آزاد بوده و نیاز به مجوز ندارد.



 شناسه نویسنده کتاب و سایر آثار او: 

 
 دکتر روزبه آذربرزین ) روزبهانی(

خورشیدی در شمیران از مادری  1328دکتر روزبهانی در خرداد سال 

زرتشتی و پدری مسلمان به دنیا آمد . آموزش های دوران کودکی او 

تحت رهنمود های مادر شکل گرفت . باغ فردوس زادگاه او و سرازیری  

وزیری موسیقیدان صاحب عبدالعلی خیابان پسیان با وجود بزرگانی چون 

عشق به موسیقی را در دل کوچک او به دیوار خانه او بود ونام که دیوار 

روشن کرد که بعدها بشکل دانشنامه بزرگ مصور موسیقی ایران در پنج 

بزرگ افشار ، اخوان ، ملک  های هم چنین خانواده و کردپوشینه تجلی 

شکل گیری و ویژه گی های اخلاقی او تاثیر هریک در  متین دفتری   وآرا 

. دوران دبستان و دبیرستان در مدرسه شاهپور تجریش   ندمثبتی بجا گذاشت

در دوران دبستان بود که با سخت گیری و تنبیه معلم قرآن سپری شد .

آقای اصغریان که معنی آیات هجو نامه قرآن را نمی گفت و بجای آن 

مشت و لگد تحویل دانش آموزی که خواهان دانستن معنی فلان آیه شده  

ثی پدر فاصله گرفته و ذهنش را به گفته های  بود میداد ، از باور ار

مادرکه راجع به گاتا و یشت ها سخن می گفت می سپرد  . مادر به هنگام 



مرگ زودرس در سن پنجاه و شش سالگی آخرین خواسته اش را به  

: هیچگاه با خفت زندگی نکن ، پزشک شده میگوید   پسرش که اکنون

هر شرایطی بزن . تا آنجا که زندگی راندن خر خود نیست . حرفت را در 

بدان که مرگ در توان داری به همنوع و خصوصا هموطنانت کمک کن .

دکتر روزبهانی   در راه وطن ، نعمتی است که نصیب هرکس نمی شود .

دستهای سرد مادرش را گرفته و در حالیکه گریه می کند میگوید : به 

وصیت تو چشم خاک پاک و مقدس میهنم سوگند میخورم که هیچگاه از 

پوشی نکنم و از آن روز تا کنون یک لحظه قلم او از حرکت باز نه  

کتک های آقای اصغریان نه تنها او از میدان بدر نبرد ، ایستاده است . 

با کمک های  بلکه از او یکی ازسر سخت ترین منتقدان اسلام را ساخت .

استانهای  معنوی معلم انشای دبیرستان آقای نجفی دو جلد از مجموعه د

کوتاه او تحت فرنام غروب و جاده و هم چنین زن آقا چاپ شد . سبک 

نگارش او تحت تاثیر مستقیم صادق هدایت و علی اشرف درویشیان در  

 ساده نویسی خلاصه میشد . 

پس از گرفتن دیپلم طبیعی به سربازی میرود و با درجه گروهبان یکمی 

دان زرهی تانک انجام وظیفه  به مدت دوسال در سنندج و کرمانشاه در گر

می کند . پس از پایان دوران خدمت در کنکور شرکت کرده و در 

. پس از  دانشکده های دامپزشکی و علوم دانشگاه تهران پذیرفته میشود 

شش سال ، در رشته ی اصلاح نژاد و ژنتیک فارغ التحصیل شده و 

شناسی خود سپس به دانشکده بهداشت دانشگاه تهران رفته و مدرک سلول  

را میگیرد . در آن دوران مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی بنگاه حمایت 

مادران به دستور خانم دیبا ، مادر علیاحضرت فرح در خیابان تخت 

طاووس شروع به فعالیت کرده و از دکتر روزبهانی برای بخش سیتو  

ژنتیک دعوت به عمل می آید . ریاست مرکز با استاد فرهیخته و بزرگ 

ه یاد دکتر محمد علی مولوی بود و اساتید صاحب نامی چون دکتر زند



هوشنگ خاوری خراسانی و زنده یاد دکتر شموئیل رهبر در آن کار 

میکردند . در آن زمان نخستین کتاب مشاوره ژنتیک در بیماریهای ارثی  

خاوری و روزبهانی نوشته شد که سالها به عنوان   –توسط دکتر مولوی 

گام بعدی دکتر انشکده های علوم پزشکی تدریس میشد . کتاب درسی در د

روزبهانی انجام آمنیو سنتز یا تشخیص های پیش از تولد نوزادان با 

استفاده از سلولهای تن جنین و کشت آنها بود که این مهم در آزمایشگاه 

دکتر میر شمسی انستیتو سرم سازی کرج انجام شد و باعث گشت که این  

ی هوطنان بلکه برای مردم کشورهای همسایه ایران  سرویس نه تنها برا 

هم داده شود . راهنمای بیماران مبتلاء به سندرم داون ) منگولیسم (  

و بیماران  ارث ، محیط و سلامت کودک  ،ژنتیک و بیماریهای زنان 

کتابهای دیگری بودند که توسط دکتر روزبهانی به نگارش در  متولد نشده 

نشریه  مجله نظام پزشکی ایران و آمدند . نوشتار های دکتر روزبهانی در 

آموزشی ایران بود چاپ میشد و سمت مشاور   –دانستنیها که نشریه علمی 

پزشکی مجله به ایشان داده شد . از مشاغل دیگر دکتر روزبهانی به غیر  

، تدریس در دانشکده های علوم  در مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی از کار 

عضویت در کمیته  ،پزشکی دانشگاه تهران ، مرکز پزشکی شاهنشاهی 

جامعه  ،امور متقاضیان درمان خارج از کشور وزارت بهداری 

وزارت  آزمایشگاهیان پزشکی ایران و کانون حمایت مادران و نوزادان 

آموزی پزشکان وزارت بهداری از وجود بود . در طرح باز بهداری 

ایشان برای مسائل ژنتیکی بهره گرفته و ایشان با سفر به مراکز استانها  

به مدت دو روز یافته های جدید علم ژنتیک را در اختیار دیگر پزشکان  

تاسیس مرکز کمکهای علمی و فنی پزشکی تهران در قرار میدادند .

با فتنه ی خمینی   کتر روزبهانی بود . خیابان کریم خان از جمله اقدامات د

و اشغال ایران توسط ملایان ، ضدیت با علم و خصوصا علم ژنتیک آغاز 

و دکتر روزبهانی را بجرم دخالت در کار خدا از آمنیوسنتز باز داشتند 

آخوند ها این بود : اگر خدا خواسته تا بچه ای ناقص شود ، شما .استدلال 



کنید !!! شرایط کارهر روز سخت میشد . قطع  نبایستی در این کار دخالت

بودجه کامل مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی ، بارزسی هر روزه محل کار  

توسط انجمن اسلامی زایشگاه فرح که اینک نام شهید اکبر آبادی بخود 

گرفته باعث شد تا دکتر روزبهانی تن به یک نوع خود تبعیدی بدهد و به  

یرفته شدن در انستیتو ژنتیک پاسادنا کار سابق آمریکا مهاجرت کند . با پذ

مطلب خود را ادامه میدهد و با نام مستعار برای نشریات خارج از کشور 

می نویسد . در زیر به برخی از نامهای مستعار او اشاره می کنیم : نون 

علامه واعظ شفتی ، بیژن فغفور ،  رها ، خدابخش بهروز ،   -قندی ، ر

شیرویه شمیرانی ، بهرام پرشان ، پولاد خسرو منش   کاظم آقا آبدارچی ، 

و.....فلفلی ، جنیدی ، بابک ، مهرداد پایدار،پولاد ،   

در همان زمان کوتاه بیش از یکصد نوشتار با نام های مستعار از او چاپ 

برون مرزی از اینکه این همه نویسنده منتقد اسلام زاده میشود . جامعه 

میلادی با پیوستن به انجمن   1990در سال شده به شوق آمده است . 

جتماعی ایرانیان ، انتشار خبر نامه سازمان را به عهده میگیرد  فرهنگی ا  

میلادی ، سال پیوستن به گروه مبارز زنده یاد دکتر کورش   1986سال 

آریامنش ) رضا مظلومان ( است . آشنائی دکتر روزبهانی با زنده یاد 

دکتر مسعود انصاری به دوستی و همکاری فرهنگی محکمی منجر  

و مرگ دکتر انصاری ادامه داشته و پس  میلادی  4201تا سال ومیشود 

فرهنگی دکتر مسعود انصاری و  –علمی پژوهشهای آن اداره بنیاد از 

میلادی   1994کانون اندیشه وران ایرانی به ایشان محول میشود . درسال 

دکتر روزبهانی با دکتر حسن صفوی نایب التولیه دانشگاه آمریکائی 

هاوائی و تنی از میهن پرستان دیگر حزب دموکرات مردم ایران در 

در لس آنجلس با شعار   خارج را تشکیل میدهند . تاسیس انتشارات کانون

در سال  کتاب ارزان برای هم میهنان بیدار از اقدامات دیگر ایشان است . 

میلادی کار در دانشگاه لومولیندا ی کالیفرنیا را آغاز و اقدام به   1997



تاسیس مرکزی بنام بیو ژن در ریورساید می کند . کتاب تکنیک های 

انتشار می یابد . انتشار این زمان جاری در آزمایشگاه سیتوزنتیک در 

میلادی ادامه می  2005آغازشده تا سال  1998نشریه کنام که از سال 

یابد و در این سال دکتر مسعود انصاری انتشار و پخش پیام آزادگان را به  

 دکتر روزبهانی محول می کند که تا امروز بدون ایستا منتشر شده است .

دکتر روزبهانی ، دکتر ایرج   ، تیم دکتر مسعود انصاری ، 2006در سال 

زمانیان و خانم هما احسان دادخواستی در یازده مورد علیه جمهوری  

اسلامی به دیوان عالی لاهه ارائه دادند .در این سالها شاهد فعالیت سخت 

دکتر روزبهانی در تلویزیون پارس ، تلویزیون آزادی ، تلویزیون ملی  

لس آنجلس و  670ی ایران و ایران و رادیوهای صدای ایران ، صدای مل

مشروطه آلمان ،رادیو در حال حاضروهم چنین رادیوی ایرانیان سوئد 

  هستیم 

:کتابهای دکتر روزبهانی   

 دیو مقدس ) شرح زندگی روح الله خمینی ( 

 مهدی بیا  

 محمد پیامبر شاه عرب 

 اسلام و حرکت ناسیونالیستی عرب 

 قرآن ، کلام محمد 

 دانشنامه مصور موسیقی ایران در پنج پوشینه 

   ویرانگران

 اندیشه های بو دار  

) فیلمنامه ( و یک در دو پوشینه  هزار یکصد و بیست چهار   



 کاریکماتور های روزبه  

 برابر های پارسی در گفتگوی های روزمره  

 بنیاد اسلام و جمهوری اسلامی  

 حماسه کاوه آهنگر ) نمایشنامه (  

 گذشته چراغ راه آینده نشد ) نمایشنامه ( 

ی که تمام جهانیان باید بدانند ) فیلمنامه (  سینما رکس آبادان ، فاجعه ا  

 چگونه دین بازی ما ایرانیان دنیا را در خرافه فرو برد 

 خلقیات زشت ما ایرانیان و درمان آن 

 پژوهشی متفاوت در احوال سینمای ایران  

 تاریخ شرمگاهی اسلام 

 دشمن ما کیست ؟ 

 کتاب سبز ) مروری بر اندیشه های دکتر مسعود انصاری (  

 آینده نگری برای ایران  

 من ساواک را تبرئه کردم

 اگر فردوسی نبود 

 غروب و جاده

 زن آقا 

ثی مشاوره ژنتیک در بیماریهای ار  

 ارث، محیط و سلامت کودک 

 بیماران متولد نشده 



 ژنتیک و بیماریهای زنان 

داون  راهنمای بیماران مبتلا به سندرم  

 تکنیک های جاری در آزمایشگاه سیتو ژنتیک 

سینماتو گرافی در ایران در چهار پوشینه ) از زمان مظفر الدین شاه تا 

( امروز  

دکتر روزبهانی که بازنشسته ی کایزر ) سازمان درمانی پزشکی مشهور 

و آمریکا ( است در حال حاضر ضمن اداره سایت پرتوان پیام آزادگان 

یشتازان ( ، چهار گانه آن ) پیام آزادگان ، ریشنامه ، جاهلیه و پت نشریا

کانون اندیشه وران ایرانی ثبت شده در ایالت های واشنگتن دی سی و 

کالیفرنیا با فرهنگستان جهانی کورش بزرگ همکاری تنگاتنگی را دنبال  

 می کند . 

در راستای حفظ فرهنگ گهر بار ایران و ضدیت با تنها دشمن ایران و 

با ده ها  ایرانی ، یعنی اسلام ، تاسیس کتابخانه دیجیتالی پیام آزادگان

هزار کتاب اسکن شده و نزدیک به یک میلیون تراک موسیقیائی از زمان 

 قاجار تا امروز از اقدامات دکتر روزبهانی است. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


